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سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
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2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
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ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
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مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 4 

کتاب توحید - 2 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


روا ال تا له ۸ 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

شابک: 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


باپ اول: تأویل سخن خدای متعال «حَلَفْثْ بیَدَقَ» و «جلّب الله» و «وَجْةٌ 
الله» و «یَوَمّ یِکشف عَنْ ساقٍ» فاصال اما ری 7 


باب دوم: تأویل سخن خدای متعال «و تَقَحْثْ فبه من ژوچی» و «ژوخ ِلهْ» 
و سخن پیامبر صلی الله علیه و اله «خلق الله ادم علی صورته» 2 


باب سوم: تاویل آیه نور.....27 

باب چهارم: معنی «خجزه الله».....39 

باب,نخم ی رابت دا محافیل. آبات فرط به ار اه 
ابواب صفات 


باب اول: نفی ترکیب و اختلاف معانی و صفات و اینکه خداوند محل 
و فامیل. ابا هرن‌ظ:: به اینها. و فرق بین صفات 


باب سوم : بداء و نسح جر ۳ ۷ 
باب چهارم: قدرت و اراده .«««-1(99 


باب پنجم . خداوند خالق هر چیزی است و ایجاد کننده و معدوم کننده جز 
خداوند نیست و ما سوای او مخلوق است.....06 ی 


پات ششم: کلام خدای. متعال. و معنای آیه. «فل لو کان البشة: 
مدادا > 209 


ابواب آسماء خدای تعالی و حقائق و ویژگیها و معانی آنها 


اب اول: مغایرت بین اسم و معنی و اینکه معبود همان معنی است و اسم 
حادث است.....212 


ص: 5 


باب دوم: معانی آسماء و اشتقاق آنها و آنچه اطلاقش بر خدای متعال جایز 
است و انچه جایز بیست بت 3 2 


تا سوم ود اسعاه دایعا و فلت تشر ور و ام شفن. ماه 
شرح این اسماء....251 


باب چهارم: جوامع توحید.....292 


تانهای ملس حامیل یاس و روابانی کت سوهم عطالتی: خلاق آنچه. ون خلر قش] گذشت: مت 
باشند. 

باب اول: تأویل سخن خدای متعال «حلقّث بیَدق» و «جلب اللّم» و «ومِة اللّه و جوم بُکسَف عَن 
ساق» و ال آیتطا 


روایات: 


اگر خداوند تمام خلق را با دستش آفریده بود در مورد آدم علیه السلام به 
اینگه او را با دستش آفریده احتجاج نمی کرد, چنان که فرمود: «ما مَتعک 
آن تسج لما حَلَفَتْ , بیدی»(1) 


[ای ابلیس, چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویشن حلیق کردم سعده. آوری ٩‏ ۲ آبا کمان هی کی خدافند. اشاة را | 
دستش برمی انگیزد؟ !(2) 


توضیح: شاید منظور این است که اگر خدای متعال در مورد اشیاء رنج می 
کشنید. ۵. با دستنشن آنها و۱ تدبیر می کرد این کار مختص به آدم نبود. پاک 
خدای متعال منزه از این است. [خلق با دست ] در ار ی کنایه از کمال 


29 عّ و و 5 ره تفا و یوم القيامه 3 ی 1 
بیمینه»(3) (روز قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] اوست؛ و آسمانها 


دربیجیدم به دست آوفنت. )تال کرد » ؛ فرمود: این سرزنش کردن خدای 
تبارک و تعالی است کسی را که او را به آفریدگانش تشبیه کرده است. آیا 
نمی بینی که فرموده: «و ما قدَر وا ال حَوٌ قذرو» (و 


ص :۰ 7 
طرن 73 


تسیر کی 7152 
3- . زمر/ 67 


خدا| را آن چنان که پاید به بزرگی ۰ اند )و معنی آن این است در 
وقتی که گفتند: «الأرْضْ جهیعا قبْضَْة یَوْم القیامه و السَّماواث مَطویَاتْ 
بیهینه » با «و ما قدَروا ال حَقّ قذّره 7 
قالوا ما رل ال علی تشر من شب ع»(1) (و 


آن گاه که [بهودیان ] و «خد| چیزی بر بشری نازل نکرده» !یس 
خودش را از قبضه (گرفتن با دست) 3 یمین (دست داشتن) ننزیه نموده و 
فرموده: «سبحاتة و تعالی, عفا بشرکون» (منژه است او و برتر است از 
آنچه شرک میا ورند. (2) 


توضیح: این وجه خوبی است که مفسران متعرض آن نشده اند. 


وطضا قذی‌وا الله» متصل مه «والاروض عمعا» استم نش تا مر تاوین. آمام 
علیه السلام. «قول» را باید در تقدیر گرفت یعنی: خدا را به عظمتی که 
شایسته اش بود تعظیم نکردند در حالی که گفته بودند: ۱[ و 
مطلبی این وجه را تأیید می کند و آن اینکه عاقّه روایت کرده اند که یک 
بهودی نزد پيامبر ضلی الله علیه .و اله اهد و "شتية این خن زا گفت. و 


را ار ایام ریخب یماکان نم 
«و الاْض جمیعا قَبِصَنه یوم القیامه»»(3) (روز 


قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] اوست ) سوال کردم ؛ فرمود: یعنی 
زمین ملک اوست که هیچ کس با او ان را مالک نمیشود و قبض در مورد 
خدای تعالی در جای دیگر , به عع ی میم اسست :و بسط به معنای عص بردن 
و وسعت دادن ان که خدای ع سل ترنوده: ی 
الیه توجغون»(4) و خداست که [در معیشت بندگان ] تنگی و گشایش 
ان موه اب ۳۲ ۶ بازگردانده می شوید. ) به این معنی که عطاء 
میکند و وسعت میدهد و منع میفرماید و تنگ میگیرد. و معنای دیگر قبض 
در مورد خدای عر و 


ص: 86 


- . انعام / 91 ۱ 
2- . توحید: 160, معانی الاخبار: 14 


3- . زمر/ 67 
4 . بقره / 245 


جل, گرفتن همراه با قبول کردن است چنان که فرموده: «و بأحْذ 


الطَذدقاتِ»(1) (و 
صدقات را میگیرد ) یعنی آنها را از اهل آنها قبول میفرماید و بر آن ثواب 
میدهد. عرض کردم پس قول خداوند: «و السماواث مَطویَاٌ 1 


/ 


یعنی چه؟ فر مود: ۰ یمین دست است و دست یعنی قدرت هس خدای 
عز و جل میفرماید: اسمانها به قوت و قدرت او در هم پیچیده میشود. منزه 


توضیح: شیخ طبرسی - رحمه الله - گوید: «القبضه» در لغت به معنای آن 
چیزی است که با تمام کف دستت آن را بگیری. خدای متعال اين گونه از 
کمال قدرتش خبر داده و گفته همه زمین با آن بزرگی اش در مقابل قدرت 
خدا مانند چیزی است که شخصی با کف دست آن را بگیرد و آن چیز در 
دست وی قرار گیرد و اين برای تفهیم به ما بنا بر عادت محاوره میان ما 
است که می گوییم: فلان چیز در قبضه فلانی با در دست فلانی است و 
متظورهان این است. که تضرف. در آن خی :ترا او اسان است اکر خه 
حقیقتا آن را در دستش نگرفته باشد. 


همچنین است قول خداوند « السْماواث ث مَطویَاتْ بیمینه» یعنی آسمانها را 
به-قدرت ود فرهم مسیخد که یکین از ها جبزی را با دست راستضرربه 
راحتی میپیچد. و ذکر یمین (دست راست) برای بالفه در نشان دادن 
اقتدار و تحفق فرمانروایی است چنانچه فرمود: «او ما مَلکت انماتکم» 
بیعنلی آنچه بحجت قدرت شماست. زیر فرمانروایی اختصاصی به دست 
زاست در مقابل دست چپ و یا سایز بدن ندارد. و گفته شده معنایش آن 
است که آسمانها محفو ظ و مصون به قوت خداست و یمین بعنی قوت )4 


2 توخیم عیون. آخبار الرضا: ابا ضلت. حویتد به. امام رضا علیه. السلام 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چه میفرمائی در حدیثی که اهل حدیت 
ان را روایت 


ص : 9 


1- . توبه / 104 
2-. زمر/ 07 
3- . توحید: 161 


4 . مجمع البیان 8: 415 


میکنند که گوید: مومنان در بهشت در منزلهای خود پروردگار خود را زیارت 
میکنند؟ امام فرمود: ای ابا صلت به درستی که خدای تبارک و تعالی 
یا 
طاعت او را اطاعت خود و متابعت او را متابعت خود و زیارت او را در دنیا 
آخرتٍ زیارت خود قرار داد پس خداوند فرمود: «مَنْ بطع الرَسْول فقد 
اطاع اللْ»(1) (هر کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقت, آخدا رل فرمان 
پرده. 1 و فر موده: «اِنْ الذین یبایعوتک تما بايعون ال یذ اللّه فوق 
اتدسسم ۱۵۱ در حفیفت , کسانی که با نو نعت می کنو جز این نیست که 
با خدا بیعت می کنند دست خدا بالای دستهای آنان است. ) و پیامبر فرمود: 
هر که مرا زیارت کند در حیات من يا بعد از وفات من به حقیقت که خدای 
تعالی را زیارت کرده و درجه پیامبر در بهشت از همه درجهها بلندتر است. 
پس هر کس او را زیارت کند در بهشت و از منزل خود به سوی درجه ان 
حضرت رود به حقیقت که خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است. 


ابا صلت میگوید: به ان حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! معنی 

خر که ومایت کردم اند 2 
چیست ؟ امام فرمود: ای ابا صلت هر که خدا را وصف کند به داشتن وجه و 
روئی چون رویها به حقیقت کافر شده و لیکن وجه خدا پیامبران و رسولان 
و حجتهای اویند - صلوات الله علیهم - و ایشان همانها هستند که به وسیله 
ایشان به سوی خدا و به, سوی دین و معرفتش توجه می شود و خدای عز 
و جلْ فرموده است: «کل من عَلَیها فان و یفی وَجْد یک»(3) (هر 


چه بر [زمین ] استِ فانی شونده باست. و وجه پروردگارت باقی میماند. لو 
فرموده است: «کل شم ء هالک ال وَجَهَه»(4) (هر 


چیزی جز وجه او نابود شونده است.) پس نظر کردن به پیامبران و 
رسولان و حجتهای خدا| در درجههای ایشان در روز قیامت واب 2 


ص: 10 


1- . نساء / 80 

2- . فتح / 10 

3- . الرحمن / 27-260 
4 . قصص / 88 


فرمود: هر که خاندان من و عترت مرا دشمن دارد در روز قیامت مرا نبیند 
و من او را نبینم و آن حضرت فرمود: در میان شما کسانی هستند که بعد 
از انکه [در دنیا از من مفارقت کنند دیگر مرا نبيینند. ای ابا صلت به درستی 
که خدای تبارک و تعالی وصف نمیشود به مکانی و به دیدها و خیالها 
دریافته نميیشود. 


ابا صلت میگوید: به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا مرا خبر 
ده از بهشت و دوزخ که آیا آنها امروز آفریده شده اند؟ فرمود: 1 
درستی که رسول خدا در هنگامی که او را به سوی آسمان بالا بردند داخل 
بهشت شد و دوزخ را دید. ابا شا روم ده عرض کردم: گروهی میگویند 
که آن دو امروز مقدُرند و غیر مخلوقند که هنوز آفریده نشده اند. حضرت 
فرمود: آن گروه از ما نیستند و ما از ایشان نیستیم. هر که آفریده شدن 
بهشت و دوزخ را آنکا ر کند به حقیقت که پیامبر را و ما را تکذیب کرده و 
هب بهرهای از ولایت ما ندارد بو در آتش دوزج جاوپد ۳ ؛خدای عرٌ و جل 
فرموده: «هذه جهن النی یْکَدْبْ بها المْجُرِمَونَ یَطوفون بیْتها 5 و یی میم 
ان»(1) [اين 


است همان جهئمی که تبهکاران ان را دزهغ می خواندند. میان [اتش|] و 
میان آب جوشان سرگردان باشند. ) و پیامبر فرمود: چون مرا به سوی 
آسمان بالا بردند جبرئیل دستم را 1۳۹ داخل بهشت گردانید و 
قدری از رطب آن را به من داد و فن, ان را خورخم بنن: آن تطفه ند در 

ب من و چون به زمین فرود 9 مجامعت کردم و به فاطمه 
حامله شد. پس فاطمه حور سرشتی است ادمی زاد و در هر زمان که به 
بوی بهشت مشتاق شوم بوی دخترم فاطمه را ببویم.(2) 


5 توحید, معانی الأخبار: راوی گوید از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم: قول خدای عر و جلٌ «با لیسنٌ ما متک آن تسد لما حَلَف 
بیَدَقَ»(3) (ای 

خلق کردم سجده آوری؟ + چه معنی دارد؟ فرمود: «ید» در کلام عرب. 


ص: 11 


1- . الرحمن / 44-43 
2- . توحید: 117 
د«بض: 72 


۱ ِ ‌" 7 ع 
خدا فرموده: «و اذکر عَبدنا داقد دا الاید»(1) (و 


داوود, بنده ما را که دارای امکانات [متعدد ] بود به باد آور 1 و فرموده: 5 
السَماء تناها بأید»(2) آو 


اشفان را بف قخرت ون بر اف اشتیم ابعفی یه قوت :و فرمووه: هی آندهم 
بژوح مِنْة»(3) (آنها 


را با روحی از جانب خود تایه کردم است ) یعنی تقویت کرده است. و گفته 
می شود: «فلانی را نزد من ایادی بسیاری هست» یعنی فضیلتها و احسان. 
و گفته میشود: «او را نزد من ید بیضاء است» یعنی نعمت.(4) 


۰ از این روایت ت معلوم می که «تایید» مشتق از ید به معنای 


6 توحید., معانی الأخبار: راوی گوید: شنیدم امام رضا علیه السلام فرمود: 
«بل یداه مَبسُوطتان»(5) (بلکه هر دو دست او گشاده است ؛ عرض 
کردم: آیا خدا را دو دست است همچنین؟ - و اشاره به دستهای آن حضرت 
نمودم - فرمود: نه ! اگر چنین میبود مخلوق و آفریده بود.(6) 


توضیح : بسته و باز بودن دست کنابه از بخل و عطاء است. ق نم آموذن 
دست, مبالفه در نفی بخل از خدا و اثبات نهایت سخاوت اوست زیرا| اوج 
بخشش شخص سخاوتمند از مالش وقتی است که با دو دستش می دهد, 
یا برای اشاره به عطاء در دنیا و آخرت است., يا برای اشاره به آن چیزی 


۷ قسیر قمیة امام سعاه علیه الشلام جر بارم ول هن ها فان ی 
وج زبک» فرمود: 20۳ [دین و 
رضایت ] خدا| می روند ۳9 


ص: 12 
آظ زر 7ب 


2 ریات / 47 
3« مجادله 227 


4-. توحید: 153, معانی الأخبار: 16 
5- . مائده | 64 

6- . توحید: 168, معانی الأخبار: 189 
7 تخسیر قمن» ۰2 323 


9. توحید» معانی الاخبار: رابو حمزه گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: 
قول خدای عر و جل «کل شی ء هالک الا وَجْهْه»(1) [هر چیزی جز وجه او 
نابود شونده است + چه تفسیر دارد؟ اخام فرمود: پس هر چیزی هلاک می 
شود و رو باقی میماند؟ ! به درستی که خدای عر و جل از آن بزرگتر است 
که به رو وصف شود و لیکن معنی آن این است که هر چیزی نابود می شود 
مگر دین خدا. و وجه آن است که از طریق ان امده می شود و مردم از ان 
رو به خدا میروند.(2) 


این حدبت در بصائر الدرجات نیز با دو سند روایت شده است. 


9 بصائر الدرجات: راوی مپگٌوید: نزد امام صادق علیه السلام بودیم که 
مردی از حضرت پرسید: «کل شم ء هالک [ وَجَهّه» یعنی چه؟ فرمود: 
مردم (مخالفین) در باره اش چه می گویند؟ گفت: می گویند: هر چیزی 
نابود می شود جز روی خدا! امام فرمود: خیر ! بلکه به این معناست که هر 
چیزی جز وجه خدا که از ان طریق به سوی [دین و رضایت ] او روند نابود 
می شود و ما هستیم ان وجهی که از ان طریق به سوی او روند.(3) 


0. توحید, معانی الأخبار امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عرٌ و 
جل «کل شی ِ هالک الا وَجْهَه» (4) (هر چیزی جز وجه او نابود شونده 
است )فرمود: وجه او ما اهل بینیم. 5(۰) 


1. توحید: : امام صادق علیه السلام که در باره قول خدای عر و جل «کل 
شی ۶ هالک لا وَجَهه»(6) (هر چیزی جز وجه او نابود شونده است 1 
فرمود: هر که به موف دا سانه ارر‌طرتق انم که به ان اهر فده دعتی 
اطاعت از محمد و امامان بعد از آن حضرت,؛ آن وجهی است که هلاک 
نمیشود. سپس امام این را خواند: «مَن بطع 


ص: 13 


1-. قصص / 688 

2- . توحید: 149, معانی الأخبار: 12 
3- . بصائر الدرجات 2: 79 

4 . قصص / 88 

5- . توحید: 150, معانی الأخبار: 13 
6-. قصص / 688 


الشول فقه اظاع لاه زار کس آ ماس فرفان زور تخد 
را فرمان برده. )(2) 


2. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: ما هستیم وجه خدا که هلاک 
نمیشود.(3) 


13 . توحید: : راوی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و 
خل «کل شرع هالک 1 وَجهه»(4) (هر چیزی جز وجه او نابود شونده 
است )سوال کردم؛ فرمود: هر چیزی نابود می شود مگر کسی که راه حق 
را بگیرد.(5) 


توضیح: مفسران دو وجه در باره این آیه گفته اند: یکی اینکه منظور «الا 
ذاته» (جز ذات خدا) می بااشد چنانچه کته می شود: «وجه هذا الامر» 
یعنی حقیقت این امر. فوم: انکه متظور ان فملی استته که بد. فشسنلة ان 
رضایت خداوند طلب می شود. 


در وجه اول اختلاف کرده اند که آبا هلای به معنای معدوم شدن حقیقی 


بنا بر آنچه در این روایات آمده منظور از وجه. جهت است چنانچه در اصل 
لغت نیز چنین است پس ممکن است مراد از آن: دین خدا باشد چه اینکه 
راه توسل به خدا| و توجه به رضوان اوست., پا اینکه مراد, ائمه دین باشند 
زیرا انها جهت خدا هستند که به وسیله انها به خدا| و رضوان او روی اورده 
مب نود و هر کس اطاعت شرا را فا ب ایشان رم آورد. 


14 . توحید: : راوی گوید: از زٍ امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عز و 
جل «کل شی ء هالک 1 وَجْهَه»(6) (هر چیزی جز وجه او نابود شونده 
است ) پرسیدم؛ " امام فرمود: یعنلی دین او. و رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و امیر المومنین علیه 


ص: 14 
1- . نساء / 80 


2 . توحید: 150 
3- . توحید: 150 


4 . قصص / 88 
5- . توحید: 149 
6-. قصص / 988 


السلام دین خدا| و وجه او و چشم او در بندگانش بودند و زبانش که به آن 
سخن میگفت و دست او , بر افرید حانتشن بودند. و مائیم وجه خدا| که از آن 
آفتاه می شود. 


و ما پیوسته در میان بندگانش باشیم مادام که خدا را در ایشان رویه باشد. 

1 : رویه چیست؟ فرمود: یعنی حاجت. و چون خدا را در ایشان حاجتی 
نباشد ما را از میان ایشان به سوی خود برد آن گاه آنچه دوست دارد با 
ایشان خواهد گرد.(1) 


توضیح : جوهری گفته؛ « لا قبلک رویه» یعنی از تو حاجتی داریم. و حاجت 
خدا مجاز از علم او به خیر و صلاح در ایشان است. 


13 توحید: امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و جل «یوَم 
یکشف عن ساق»(2) 


فرمود: خداوند جبار برتری دارد از این - در حالی که به ساق پایش اشاره 
نمود و جامه را از ان دور کرد و اين آیه را تلاوت نموده. : «و یدَعون ای 
السجود قلا یِسُتطیعون» (و به سجده فرا خوانده میشوند ولی نمیتوانند ! و 
فرمود: قوم درمانده شوند و هیبت و ترس بر ایشان داخل شود و دیدهها 
باز ماند و دلها به گلو رسد «خان شعة أبَصارْهم تَرَهَفهم له و قَذ کائوا يعون 
[لی السُجُود و قُمْ سالِمُون»(3) (دیدگانشان 


به شیر اناد خوارق آنان را فرودمی ترصن خالی. که اسشن از این | 
سجده دعوت می شدند و تندرست بودند. 1 


صدوق - رحمه الله - میگوید: اینکه ۸ حضرت فرمود: خداوند جبار برتر 
است و به ساق پایش اشاره نمود و جامه را از آن دور فرمود, یعنی 
خداوند جبار از آن برتر است که وصف شود به ساقن که صفتش این 
است. (4) 

6. توحید: ,راوی گوید از امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و 
جل «یوَم تسف غن ساقٍ» پر سیدم ؛ امام جامه اش را از ساق پایش دور 
کرد و دست دیگرش بر سرش بود و فرمود: سبحان ربی الاعلی: پاک و 
مر 


ص: 15 


۳ 
2 
.3 
۳ 


توحید: 151 
قلم | 42 


قلم | 43 
توحید: 154 


صدوق - رحمه الله - میگوید: معنی قول ان حضرت که فرمود: سبحان 
ریب الاعلی: یه خداق.ع و جل است از ایکه اه زا ناف باشد: ۱1۶ 

7. توحید, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در باره قول خدای عد 
و جل «یوم یکشف عَن ساق» فرمود: حجابی از نور برداشته می شود و 
۱ 9 

نمیتوانند سجده کنند.(2) 


این حدیت در کتاب احتجاج نیز از آن حضرت روایت شده است. 
توضیح: «دمح دموجا»: در چیزی داخل و مستحکم شد. «الدامج»: جمع 


شده. سخن امام که فرمود: «یکشف» بعنی از بخشی از انوار عظمت و 
اثار قدرتش پرده بر می دارد. 


ندان که هفش اش دی تامیل این آبه وهی کر کردم آزده 
اول: بعنلی روزی که امر, سخت و کار, دشوار شود و «کشف ساق» متلی 


برای ای معا است هو اضل. ان بالا زدن زنان جامه هایشان را در هنگام 
فرار است ؛ حاتم گوید: 

ان عصّت به الحرب عصها و ان شرت عن ساقها الحرب شمرا 

اگر جنگ به سختی او را بگزد و اگر نبرد دامن خود را بالا زند 

دوم: یعنی روزی که از اصل و حقیقت امر پرده برداشته شود به گونهای 
که اشکار گردد. این معنا از ساقه درخت و ساق انسان استعاره گرفته 
شده و نکره آوردنش برای ترساندن يا تعظیم است. 


بزرگ پرده برداشته شود. 
طبرسی - رحمه الله - گوید: ِِ ای الس‌گند یفنی به آنها به گونه 
توبیخ آمیز گفته شود: سجده ت کنید ولی آنها نمیتوانند و گفته شده یعنی 
ان سودی نبرند, نه اینکه 


ص: 16 


1- . توحید؛ 155 ۱ 
2-. توحید: 154, عیون آخبار الرضا 1: 110 


امر به سجده شوند. چنان که انسان وقتی ترسی از ترسهای دنا , به او می 
رسد [گاه ] به سجده پناه برد. 


«خاشعه 2 أَصارهم»: یعنی دیدگانشان خوان است: و بر آثر ذلت و خواری 


نگاهشان را از زمین برنمی ندارند. « رهم دله» یعنی ذلت ندامت و 
حسبرت آنها را هی بو‌شاند. «و قَذ کائوا ون ای السْجُود و هم سالِمَون» 
یعنی صحیح و سالم بودند و می توانستند سجده کنند ولی نکردند؛ یعنی در 
دنیا به نماز امر شدند ولی انجام ندادند. 


و از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت شده که در باره این آیة 
فرمودند: قوم, ساکت و مبهوت شوند و ترس آنها را فرا گیرد و دیدگانشان 
ی ات 
به آضا متشه «و قَدٌ کائو ایذعَوّن و ی 
نکردند] و به همین دلیل دچار #۹ 


8. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المومنین علیه السلام در 
خطبه خویش فرمود: منم راهنما و منم راه یافته و منم پدر یتیمان و 
بیچارگان و شوهر بیوه زنان و منم پناه هر ناتوان و ایمنی هر ترسان و منم 
جلودار مومنان به سوی بهشت و منم ریسمان استوار خدا و منم دسته 
محکم تر خدا و کلمه تقوی و سخن پرهیزگاری خدا و منم چشم خدا و زبان 
راستگوی او و دست او و منم جنب و پهلوی خدا که خدا میفرماید: « أن 
ول تفس با حشرتی عَلی ما ْطث فی جلب اللَه»(1) (نا 


آنکه [مبادا ]| کسی بگوید: «دریغا بر آنچه در حضور خدا| کوتاهی ورزیدم بی 
تردید من از ریشخندکنندگان بودم ۰ ۵ درز دست گشوده خدا بر بندگانش 
به مهربانی و آمرزش و منم باب «حطه». هر که مرا شناخت و حق مرا 
شناخت همان پروردگار خود را شناخته, زیرا| که من وصی پیامبر اویم در 


زمین او و حجت اویم بر خلق او و این را انکار نمیکند مگر ردکننده بر خدا 
و رسولش. 


ص: 17 


- . زمر ۵06 


صدوق - رحمه الله - گوید: «جنب» در لغت به معنی طاعت است؛ گفته 
می شود: «اين در جنب خدا صغیر ۳ یعنی در قبال طاعت خدای و 
خدا, عنی منم آن کسی که قبول ولایت من طاعت خداست. اه ام 
عرُ و جلْ فرموده: «أن تقول تفس یا عفرتن..علی: .ما قاطث. فی جلب 
الله» یعنی در طاعت خدا. ۳0 


توضیح: از امام باقر علیه السلام روایت شده که در باره «جنب الله» 
فرمود: یعنی چیزی به خدا نزدیکتر از رسول خدا نیست و به رسول خدا 
نزدیکتر از وصیش نیست پس او در نزدیکی همچون پهلو است و خداوند 
اين را در کتابش بیان کردم آن گاه که فرموده: ان ول ترا کت زین 
علی ما قَتَّطت فی جنْب الله» یعنی در ولایت اولیاء خدا| [کوتاهی کردم ]. 


طبرسی - رحمه الله - گوید: «الجنب» یعنی نزدیکی و قرب. یعنی حسرت 
میخورم بر کوتاهی که در باره قرب و نزدیکی خدا داشتم. «فلان فی جنب 
فلان» یعنی فلانی در نزدیکی و جوار فلانی است. و از همین معناست 
سخن خداوند: «و الصَاجب بالجنئب»(2) 


که کنار انسان واقع شود زیرا او رفیق و نزدیک و چسبیده به اوست. پایان 
سخن وی. 


و «عین»(چشم) نیز از مجازهای شایع است. یعنی از آنجا که او شاهد بر 
بندگان خدا و مطلع بر آنها است پس گویا چشم خداست و همچنین است 
ای اه سس هی ی ارات ور 
میان مخلوقاتش تعبیر می کند پس گویا زبانش است. 


9 تفسیر عیاشی: امیرمومنان علیه السلام ِِ باره سخن خداوند 5 / 
یِنظرّ الیّهم» فرمود: یعنی خداوند به کسانی که رحمشان نکند توجه به خیر 
تتفاید. و گاهی 

ص: 19 


1- . توحید: 164 
2-. نساء / 36 


عرب به مرد بزرگ و سرور يا به یادشاه می گوید: به ما نظر نمی کنی 
یعنی به ما خیر نمی رسانی. و این است معنای نظر کردن خداوند به 
خلقش(1) 


0 توحید, عیون آخبار الرضا: راوی گوید: از امام رضا علیه السلام در باره 
قدل دام ع اه جل قطات.یه ایلسی ها جع بان شت لما عایت 
بیدق»(2) 


(ای ابلیس. چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت 
خویش خلق کردم سجده اوری؟ !پرسیدم؛ امام فرمود: یعنی به قدرت و 
قوّنم. 


صدوق - رحمه الله - میگوید: از بعضی مشایخ شیعه در نیشایور شنیدم که 
در باره اين آیه میگفت: امه علیهم السلام بر «ما متقک أنْ تَسْجْد لما 


ِ » وقف میکردند و بعد از آن ابتداء مینمودند به «بیَدََ آشتکبات م 
کنّت من العالین». واه فتل: قول فایلی است هم وید انسیفی, تما نلتی 
و برمحی تطاعننی» یعنی به شمشیر من با من کارزار میکنی و به نیزه من 
مرا میزنی ! گویا خداوند میفرماید: به نعمت و احسان من بر تو بر تکبر 
نافرمانی توانا شدی. (3) 


ج 91 وی 


۱ آنچه در اين حدیث آمده ظاهرترین چیزی است که در تفسیر این 
آیه گفته شده و ممکن است در توجیه آن تشبیه گفته شود: برای بیان این 
است که در خلقت آدم کمال قدرت خداوند وجود دارد يا بیان اینکه او روح 
و بدنی دارد که یکی از عالم خلق و دیگری از عالم امر است يا به اين دلیل 
که او مصدر افعال فرشته گونه و منشاً افعال حیوانی نیز هست که این 


دومی گویی اثر دست چپ است و هر دو دست او راست است. 


و اما حمل ید بر قدرت در کلام عرب شایع است. می گویی من در این کار 
درستی ندارم بغتی. قوت: و طافتی, ندارم. وه خدای. متعال فرمود::< ۱و یعفو] 
الذزی بیّدٍه عفد التکاح». 


و در این ان وجوه دیگری نیز ذکر شده است : 


ص: 19 


1- . تفسیر عیاشی 1: 203 
هط 7۳9 
3- . توحید: 153 


یکی اینکه دست عبارت از نعمت است. گفته می شود: دستان فلانی در 
حق فلانی اشکار است. (نعمتهای او به او می رسد) و منظور از دو دست 
نعمتهای ظاهری و باطنی و يا نعمتهای دینی و دنیایی است. 

دوم اينکه یعنی او را خودم بدون واسطه ای همچون پدر یا مادر آفریدم. 


سوم اینکه کنایه از نهایت توجه به خلقت اوست. چنانچه سلطان بزرگ 
کا ره 


سوالات زندیق مدع تناقض در قران خواهد امد. 


ص: 20 


باب دوم: تأویل سخن خدای متعال «و تقحْثْ فیه من ژوجی» و «روخْ مِنْهٌ» و سخن پیامبر صلی 
الله عابه و آلد «خلن اللف امس فلی ور نو 


روایات: 


1 #حیير غبون اخبار الرضا راو حویوت یه آمام رضا علبة اللام عرش 
کردم: ای فرزند رسول خدا! مردم روایت میکنند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خدا آدم را به شکل خود آفرید ! امام فرمود: خدا ایشان 
را یکشد که اول حدیث را حذف کرده اند. همانا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به دو مرد گذشت که یکدیگر را دشنام میدادند و از یکی از ایشان 
شنید که به دیگری میگفت: خدا زشت کند روی تو و روی کسی را که به تو 
شباهت دارد. حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: ای بنده خدا اين را به 
برادرت مگو! زیرا که خدای عر و جل آدم را که 
است.(1) 


این حدبت در کتاب احتجاج نیز به صورت مرسل روایت شده است. 


2 معانی الاخبار: راوی گوید: از امام باقر علیه السلام در باره قول خدای 
عر و جل «و تقحث فیه من رُوچی»(2) [و 


از روح خود در آن دمیدم 4 پرسیدم؛ فرمود: روحی است که خدا آن را 
اختیار کرد و برگزید و آفرید و آن را به خود نسبت داد و بر همه روحها 
تفضیل. داد و اهر فرمود با از آن,در ادض دمیدم شد: و1 


ص: 21 


1 . قوخید: 152 عیون: اخباز الرضا ۰1 110 


2- . حجر / 9" 
3- . معانی الاخبار: 17 


3. توحید, معانی الاخبار: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره 
قول خدای عر و جل «و تفخث فیه من رُوجی»(1) (و 


از روح خود در آن دمیدم ) پرسیدم که این دمیدن چگونه بوده است؟ 
فرمود: روح چون باد در جنبش است. و برای این به نام روح نامیده شده 
که از ریح اشتقاق یافته و بدین جهت از کلمه ریح اشتقاق یافته که ارواح 
همچنس بادند و همانا خدا آن را به خود نسبت داده است چون که او را بر 
یک فرستاده ای در میان رسولان گفته است: خلیل من, و مانند آن. و همه 
اينها افریده و ساخته و پدید شده و پروریده اند.(2) 


4. احتجاج: اي کید به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: مراد از روح 
در سخن خداوند «و روح منه» چیست؟ فرمود: آن مخلوقی است که 
خداوند از سر حکمت در آدم و عیسی علیهما السلام آفرید.(3) 


5 معانی الأخبار: امام باقر علیه السلام در باره قول خدای عر و جل «و 


پم 9 


تقخث فیه من ژوچی»(4) [و 
از روح خود در آن دمیدم !+ فرمود: یعنی از قدرت خودم.(5) 
این حدبت در کتاب توحید نیز روایت شده است. 


6 توحید: امیر مومنان علیه السلام میفرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
شنید که کسی به دیگری میگفت: خدا زشت گرداند روی تو و روی کسی 
را که به تو شباهت دارد! پس فرمود: زنهار ! این سخن را مگوی که خدا 
آدم را بر صورت او آفریده است. 


ص: 22 
1- . حجر / 29 


2-. توحید: 171, معانی الاخبار: 17 
3-. احتجاجح: 323 


4 . حجر 29 
5- . معانی الاخبار: 17 


صدوق رحمه الله - گوید: مهار ایرد حدیث اولش را ترک کرده اند و 
گفته اند که ان اللّه خلق آدم علی صورته یعنی به درستی که خدا آدم را بر 
صورت خود آفرید و در معنی آن گمراه شده اند 26 
اند.(1) 


7 توحید: امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و جل «فاذا 
سَوَیثْهُ و تقخث فیه من رُوجی»(2) (بس وقتی او را درست کردم و از روح 
خود در آن دمیدم ) فرمود: خدای عر و جل خلقی را آفرید و روحی را خلق 
کرد بعد از آن فرشته را اهر فرضود و در ان وضند و آن روح روحی نبود که 
از قدرت خدا چیزی را کم کرده باشد يا بر هم زده باشد و ان از قدرت او 
است.(3) 


تفسیر عیاشی نیز این حدیث را روا یت کرده است. 


رای ی ان آمای اک هسام ار ارمونم کر ام و 
روحی که در عیسی بود سوّال کردم که آنها چه بودند؟ ِِ دو روح 
آفریده شده آند که خدا آنها را اختیار فرمود و آنها را برگزید؛ یکی روح آدم 
و دیگری روح عیسی - درود خدا بر آن دو باد -(4) 


9 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی یگانهای 
است صمد که او را ای ار 
از آفریدگان او و یاری و تأیید و قوتی است که خدا| آن را در دلهای 
پیامبران و مومنان قرار میدهد.(د) 


0. تفسیر عیاشی: امام باقر و صادق علیهما السلام در باره «یسئلونک 
عن الروح» فرمودند: خدای تبارک و تعالی...و تا اخر حدیث فوق ذکر شده 
است.(6) 


ص: 23 


1- . توحید: 152 
2 . حجر / 29 

3- . توحید: 152 
4- . توحید: 171 
5- . توحید: 171 


6- . تفسیر عیاشی 2: 339 


11 0 عیاشی: امام باقر علیه السلام در باره سخن خداوند: «و تفت 


فیه من زوچی فققَعوا| له ساجدین» فر مود: روحی بود که خداوند خلقفش 


نمود و از آن در ادم دمید.(1) 


. تفسیر عیاشی: راوی از امام صادق علیه السلام در باره روحی که در 
ادم بود در این سخن خداوند: «فاذا سوب و تخت فیه من روجی» پرسید. 
امام فرمود: روحی بود که مخلوق خدا| بود و روحی هم که در عیسی بن 


مریم بود مخلوق خدا بود.(2) 


13. تفسی عیاشی: امام علیه السلام در باره روحی که خدا در آدم دمید 
فرمود: آن از قدر خدا از ملکوت بود.(3) 


14 توحید. : راوی گوید: از امام باقر علیه السلام دی باره آنچه مردم روایت 
میکنند که: خدای عرٌ و جلّ آدم را بر صورت خویش آفرید. پرسیدم؛ : فرمود: 
آن صورت, صورتی بود که خدا آن را احداث و خلق فرمود و خدا آن را 


برگزید و بر ساثئر صورتهای مختلفه که خلق نموده اختیار فرمود پس آن 
صورت را به خود نسبت داد چنانکه خانه کعبه را به خود و روح را به خود 


نسبت داد و فرمود که خانه من و فرمود «و تقَخث یه من ژوجی».(4) 
اس یت ور گنای سا رتست ۳ 


توضیح: این حدیث با احادیث گذشته منافات ندارد زیرا تأویلی است بنا بر 
عدم ذکر اول حدیث آن چنان که حذف کنندگان اولش آن را روایت کنند. 


تکمله: سید مرتنضی - قدس الله روحه - در کتاب تنزیه الاباع ورد 


اگر گفته شود معنای حدیثی که از پیامبر روایت شده که گوید: خداوند آدم 
را بر صورت خود آفرید, چیست؟ مگر نه اینکه ظاهر این حدیث مقتضی 


تشبیه است و 


ص: 24 


1- . تفسیر عیاشی 2: 261 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2: 261 
3- . تفسیر عیاشی 2: 261 
4 . توحید: 103 


5-. احتجاج: 323 


اينکه خداوند ضورتی/ داردا ! دز جواب. میکوبیم: دار تاویل این حدیث گفته 
شده - اگر اين خبر صحیح باشند - ضهیر هاء در :«ضورجه» به آدم برمی 
گردد نه به خداوند. ی و ی ی تن 
قر ان شک اه را قبض روح کرد آفرید. یعنی وضعیت شکل او با زیاده و 
نقصان تغییر نکرد چنانچه حالات بشر تغییر می کند 


وجه دومی نیز چنین گفته شده و آن اينکه هاء به خداوند برگردد و معنا اين 


گونه باشد که خداوند آدم را بنا بر صورتی که آن را بر گزانند آفرید. زیرا| 
کاس ها باس ایح تم کی انس سای که 


وجه سومی نیز گفته شده و آن اينکه اين سخن به سبب آن قصه معروف 
گفته شده زیرا روایت شده که رسول خدا به مردی از اتضان در ردو 
حالی که به صورت غلامش می زد و میگفت: خداوند روی تو و روی شبیه 
تو را زشت گرداند. پس رسول خدا فرمود: چه بد حرفی زدی ! چرا که خدا 
ادم علیه السلام را به صورت او - یعنی صورت ان غلام - خلق کرده است. 


و ی ی یت ی ۳ 
که خداوند آدم را خلق کرد و صورتش را نیز خلق کرد تا اين شک برطرف 
شود که تألیف و ترکیب آدم فعل غیرخدا توی ات ی تالیف اند اور 
مخصوصی چون اع را که 1 خداوند قدیم قادر بر آن ات ۰ پس مک 
است جواهر از فعل خدا و تألیف آن از فعل غیر او باشد یس گویا بیامیر 
صلی الله علیه و آله به این نکته سودمند توجه داده که هم جوهر آدم و هم 
تالیف‌اه ار خعل دام ما ان ا شنت 


وجه پنجمی نیز ممکن است و آن اينکه خداوند آدم را در همان ابتدا به 
صورتی که مشاهده شده آفریده و این گونه ۱ 
شکل و صورت برسد چنانچه جریان عادی در بشر این گونه است. 


و تمامی این وجوه در مورد این حدبت ممکن است و خدا و رسولاش 
اگاهترند. پایان سخن سید - رفع الله مقامه - 


ص: 25 


ان اینکه منظور از صورت. صفت باشد یعنی شنوا و بینا و متکلم بودن ادم 
و قابلیت اتصافش به صفات عمالیه و جلالیه خداوند, البته به گونه ای که 


و سزاوارتر ات است که بر لصوص وارده از ائمه صادق (علیهم السلام) 
رضا علیه السلام را با اسناد متعدد در کتابهایشان روایت کرده اند. 


ص: 26 


باب سوم تاویل آیه نور 


1 کم معانی الاخبار: راوی گوید: از امام رضا علیه السلام در باره قول 
خدای عرّ و جلٌ «اللَه تور السَماواتِ و الأَض»(1) [خدا 


نور آنتتمانها و دمین است: 4 سنغال کردم آمام فزمودد بعتی.راهتهای اهل 
اسمانها و راهنمای اهل زمین است.(2) 


2 و در روایت برقی: خدا| هدایتگر کسانی است که در آسمانها هسند و 
هدایتگر کسانی است که در زمین هستند. 


2 باحتجاج: راوی گوید: از امام هادی علیه السّلام در باره سخن خداوند 
«اللَةْ نو 7 السماواتِ 5 لاَض» پرسیدم: فرمود: یعنی هدایتگر همه اهل 


4 بتوحید. معانی الأخبار: راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«اللَخ + تور ژ السماوات و الا ض»؟ فرمود: خدای عز و جل چنین است. گفتم: 
«مثل نوره»؟ فرمود: آن محمد است. گفتم: «کمشگاه» ؟ فرمود: سینه 
محمد است. گفتم: «فیها مصباح»؟ فرمود: در آن مصباح نور علم است 
بعتی تبوت. کفتم: «الیی 2۱ فی رُجاجّهٍ» فرمود: علم رسول خدا است که 
به قلب علی صادر شد. گفتم: «کآئها.. ۰ فرمود: چرا «کانها» میخوانی؟ 
گفتم: فدای تو گردم پس چگونه ات فرمود: که کوَکب در 4 یْ. گفتم: 
«یوقذ مِنْ شْجرو با که زیئوتو لا شَرقیه و لا غزیلی»؟ فرمود: این 


گفتم: «یکاد 
ص: 27 
1- . نور / 35 


2-. توحید: 155, معانی الاأخبار: 15 
3- . احتجاج: 450 


رَیلها ی و لو لمّ 7 تَمُسَسءة ناژ»؟ فرمود: آنزدیک باشد که علم از دهان 
عالم از ال خحمد شر ون اند پیش از انکهة به آن نطق کند. گفتم: «نور علی 
ورٍ»؟ فرمود: امامی است در پی امامی دیگر.(1) 


صدوق رحمه الله گوید: فرقه مشبهه اين آیه را بر این وضع تفسیر میکنند 
تا پا ۱ 0 ۳2 1 
زمین در وقتی از اوقات تار یافت شور و کسی آن را تاریک بیابد نه در 
شب و نه در روز زیرا که خدای عرٌ و جلّ بنا بر تأویل ایشان نور و روشنی 
آن است و او موجودی است که معدوم نیست پس اینکه ما زمین را در 
شب؛, و در روز نیز دیون ان را تاریک مییاییم بر این دلالت میکند که تاویل 
قول خدای تعالی «اللْ تورٌ السّماواتِ و الأرضٍ» همان است که امام رضا 
علیه السلام فرموده نه تأویل مشبهه و دلالت میکند بر اینکه خدای عرٌ و 
جل راهنمای اهل آسمانها و زمین است و از برای اهل آسمانها و زمین 
امور دین و مصالح ایشان را بیان و اشکار فرماید. و چون اهل اسمانها و 
زمین برای صلاح_دین خویش به خدا و به هدایتش هدایت مییابند چنان که 
به نوری که خدا ان را از برای ایشان در اسمانها و زمین افریده به صلاح 
دنیای خود هدایت میيابند, فرموده که او نور اسمانها و زمین است ببنا بر 
ین معنی. و این نام را بر خودش جاری فرموده از روی توسع و مجاز زیرا 

که عقول بر این دلالت دارند که روا نباشد که خدای عرٌ و جل نور و 
روشنی باشد و نه از جنس نورها و روشنی, زیرا که او آفریننده نورها و 


و نیز قول او که فرموده: «مثل نوره» بر اين دلالت میکند و جز این نیست 
که منظور صفت نوره است. بغتی-ضفت: تهر خدا و داشتان عخيتب ار و 
اين نور غیر خدا است زیرا که خدا آن را تشبیه فرموده به چراغ و به 
روشنیش - چنانچه در اين ایه ذکر نموده و وصف فرموده - و جائز نیست 
معلوم میشود نورش که ان را به چراغ تشبیه فرموده 


ص: 298 
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همان دلالت او است که اهل آسمانها و زمین را بر مصالح دین ایشان و بر 
توحید تزور نا ایشان و حکمت و عدلش رهبری نموده است. 


خصوم زب لالم را ان کردمنو انیا تور باشده از انح کهبشد کانش 
به واسطه آن به دین و صلاح خویش راه مییابند و فرموده که داستان آن 
داستان طاقچه آینشت: و ان همان مشکات است که در آن چراغی باشد و 
آن چراغ در شنشة صافی بندون گرد و غبا ر که آن را تشبیه کرده به کوکب 
دژی در صفای آن. و کوکب دری همان ستاره ایست که به مروارید بزرگ 
تشبیه شده نز تور نکن و این چراغی که در این شیشه صافی است 
افروخته می شود از روغن درخت زیتون پرنفع و با برکت که منظور زیتون 
شام است زیرا که گفته می شود برکت داده شده برای اهلش و مقصود 
خدای عرّ و جل از اینکه شرقی و غربی نیست, آن است که این زیتون نه 
در جانب شرق است که در وقت غروب آفتاب آفتاب بر آن نیفتد و نه در 
جانب غرت است که:دن وقت طلوع افتاب افتاب بر آن تیفتد.بلکه آن:دز 
بلندتر موضع درخت خود است و در طول نهار و تمام روز آفتاب بر آن می 
افتد و همین آن را نیکوتر و روغنش را روشن تر میسازد. 


بعد از ان وصفش را تاکید و استوار فرموده به جهت صفای روغن ان 
درخت زیتون و فرموده که نزدیک باشد که روغن ان خود به خود روشن 
شتود: | حر که آنشی به. ان تردن :باشند به حفت صفابی که داز و 


پس بیان فرموده که دلالتهای خدا که بندگانش را در آسمانها و زمین بر 
مصالح ایشان و بر امور دین ایشان به آنها دلالت فرموده در وضوح و بیان 
به منزله این چراغ است در این شيشه صافی و روغن صافی که به ان 
افروخته می شود و آن را وصف کرده. پس نور انش با نور شيشه و نور 
روغن در آن جمع می شود و این معنی قول خدا است که نور است افزون 
به نوری دیگر و در بالای آن. 


و مقصود از این سخن که: خدا هر که را که میخواهد به نور خویش راه 
مینماید. بندکانش هستند که آنها همان مکلفانند. تا آنکه بة. ان نور هدایت 
خدا, , معرفت یابند و راه راست یابند و بر توحید توق کار تیا تن اهمی وین 
خویش استدلال کنند. 


ص: 20 


و دا کر و + با این اه وبه انچه در یار وضی ۱ و ایرتن که یه 
آنها بندگان خود را بر دینشان راهنمایی نموده. ذکر کرده. بر این مطلب 
ی و 
فریبی که برایشان پیش می آید از جانب خدای عرٌ و جل آورده نشده زیرا 
که خدای عر و جل دلالتها و آیتهای خود را - آن چنان که وصف فرمود - 
برای ایشان بیان فرموده و جز این نیست که در این باب تنها از جانب 
خودشان مبتلا شدهاند, به دلیل اینکه نظر و تفکر را در دلالتهای خدا و 
استدلال به آنها بر خدای عرٌ و جل و بر صلاح و دین خویش را ترک کردند. 


و خدا در انتهای آیه بیان فرموده که او به هر چیزی از مصالح بندگانش و از 
غیر ان دانا است. و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که از 
قول و «اللَد بر السطاوات وا ص عل نویه کاخ ء فیها 
مصباخ» سوال شد؛ : قرمود: : که این مَتّلی است که خدا رای فا زده: است, 


بش سامتن و آماتان صلوات الله عبیم آسمفین از دای خدا و اتبای: 
اویند که به وسیله انها به توحید و مصالج دین و شرایع اسلام و سنتها و 
کر یضهها رام بردخ فی شود و لا قفوم الا باللة العلی العظیم ۱1 


د. تفسیر فمی: 9 صادق. از پیش علیه السلام روایت ت کرده که در 
تفسیر ایه «اللة تور السُمَاواتِ والأض» فر موده: خداوند متعال با نور 
خویش آغاز, کرد. #فل توره»: مَتّل هدآیت خداوند است در قلب انسان 
مومن «کمشگاه ء فیها مصا خ المصباخ»: مشگاه, درون انسان موّمن است 
و قندیل, قلب اتتیان مومن و و مصباح, نوری است که خداوند در قلب 
مومن انداخته است. در بارم «یوقذ من شجرو با زکو» فرمود: درخت 
همان مومن است, «رَبتَونِهٍ / سَرَفیّه ولا عَرییُو»: این درخت بر کوهی 
هموا ر استوار گشته که نه شرق دارد و نه غرب که اگر خورشید طلوع کند 
بر آن طلوع می کند و اگر غروب کند بر ان غروب می کند. «یکاد رَبنَها 
یُضی ۶»: نزدیک است نوری که خداوند در قلب مومن قرار داده درخشش 


ص: لاد 
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باشد «نورٌ علی تُورٍ» یعنی واجب در پس واجب و سئت در پی سنتی دیگر 
«یهّدی اللهٌ لِنُوره من پشاء» خداوند به واجبات و_سنت های خود, هر کسی 
را که بخواهد هدایت می فرماید «ويَصرب له الأمتال لتاس» و این مثلی 
است که خداوند آن را برای موّمن زده آاست و سپس فرمود: انسان موّمن 
در پنج نور حرکت می کند: ورودی آن نور و خروجی آن نور است. علم او 
نور و کلام او نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است. به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: ای سرورم ! فدایت شوم آنان می 
کسد ماند مر خدا؟ آن حضرت: فرموخة سحان. الله خداوند از, آین 
صفات میزه است | خدا شبیه و نظیری نیلست؛ خدا| خود فرموده است : 


«لاتطربوا له الأمْتَال»(1) (برای خدا تّل نزنید ).(2) 


توضیح: اینکه فرمود: درخت. مومن است. شاید منظور این باشد که نور 
می شود که مره درخت مبارکی هستند که آن درخت مبارک همان مومن 
باشد. و بعید نیست لفظ «مومن». تصحیف «ایمان» يا «قران» يا «نحن» 
(ما) وبا دامام» باشد: 


0. تفسیر قمی: امامٍ صادق علیه السلام در باره آبه شریفه «اللَة تور 
السماوات والأض ح توره کمشکاو» فر مود: مراد حضرت فاطمه سلام 
الله علیها و مراد از «فیها مِصِبَاخٌ» حسن علیه السلام و مراد از «المضباخ 
فی رجَاجّه» حسین علیه السلام و مراد از «الاَجَاجَة کالما کوک وتو 
فاطمه سلام الله علیها است که در بین زنان دنیا ستاره ای درخشان اب 
و «یوقدٌ من شجرو مار گو» اشاره به حضرت ابراهیم است «رَیِتَونه 1 
سْرقیو ولا عزییو» منظور آن است که نه یهودی است و نه نصرانی و «یِکاد 
زیتها یضی ۶», اشاره به آن است که نزدیک است علم از آن بجوشد «وَلو لم 
تمسَسة تاه ود علن ثور» یعنی امامی از پی امام دیگر, «یهّدی اللةّ لِثُوره 
من یسشَاء» یعنی خداوند هر که را بخواهد به سوی امامان علیهم السلام 
رهنمون می سازد(3) 


ص: 31 
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2 تفتسیر قمی. 2+ 79 
1 تسیر قمی. 79:2 


توضیح : ايینکه فر مود: چراغ؛ حسین است منظور چراغ (مصباح)ی که دفعه 
دوم در ایه ذکر شد و بنا بر این روایت؛ مشکگاه و زجاجه کنایه از فاطمه 
علیها السلام هستند. 


7 کافی: اما اقفر علبه شام قرضنده خواونه ان لمیر که تسیل 
بود به وصی او سپرد و این است تفسیر قول خدای عر و جل «اللدّ نو 
السَماواتِ و الأرْض» نور آسمان ها و زمین ات 
آنتمان: ها و زفیزن. هتم هتل. آن:علمی, که به تو ای پيامبر غطا شد. و آن 
همان نور من است که بدان هدایت شوند نمونه یک چراغدانی است که در 
آن چراغی است. پس آن چراغدان قلب محمد است و آن چراغ همان 
تورنسنت که علم ذر آن اسنت: 


و قول او که فرماید: «المضبا فی ژجاجو» یعنی من میخواهم جان تو را 
بگیرم و آنچه در نزد تو است بو وصی تو بسپارم چنانچه چراغ را در میان 
فانوس شیشه می سپارند. «کانها کوکب دَری» پس فضیلت وصی را به 
آنها اعلام کرو انیست: 


«یوقد من شَجرو مباکو»: ریش این شجره پا برکت ابراهیم است و این 
است مقصود قول خدای عل و جل «رخمث اللو و بَکاثة علیکم أقل ابیت 
اه حهیذ مجید»(1) [(رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان [رسالت ] باد. 
بو کمان: او ستوده ای بزرگوار است.») و آن است قول خدای عرّ و جل 
«اِنَ للع اضطفی ام و توح 1 ابراهیم و آل عشران عَلی العالمین 0 
بَعصُها من بَعض 5 اللَه سَمیع عَلیمْ»(2) ربه 


یقین»؛ , خداوند, آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 

جهان برتری داده است. فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] بعضی 

دیگرند, و خداوند شنوای داناست. ]. «لا شَرَقیّه و لاغرّیبّه» میفرماید: نه 

بهود هستید تا به سوی مغرب نماز گذارید و نه نصاری تا به سوی مشرق 

نماز کنید و شماها بر کیش ابراهیم هستید و محققا خدا عرٌ و جل فرموده 

است: «ما کان اتراهیم نود و رانا و لک کان عیقا مشلما ها کان 
هن الَمشرکین»(3) [ ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه 


ص: 322 
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حق گرایی فرمانبردار بود, و از مشرکان نبود. )و قول خداي عر و جل 
«یکاد ریتها یی ۶ و لول تشه مه ناژ تور علی تور بَهّدی ال لِنوره مَنْ 
یشاء» (نزدیک است که روغنش- هر چند بدان اتف نرسیده باشد- 


روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور 
خویش هدایت می کند. ! میفرماید: مثل فرزندان شما که از شما متولد 
میشوند به مانند روغنی است که از زیتون بفشارند. که نزدیک روشنی 


نخشد. میفرماید: تزدیک است به تبوت کویا شوند گرچه هتوز فرشته بر آن 
ها نازل نشده باشد.(1) 


مولف: روایات زیادی در تاویل این آیه در کتاب امامت. باب «آنها نور 
هستند» خواهد امد. 


توضیح: بیضاوی گوید: نور در اصل, کیفیتی است که قوه بینایی, اول, آن را 
و بعد سار دیدنیها را به واسطه ان درک میکند مانند کیفيتِ جریان یافته از 
خورشید و ماه بر اجرام غلیظ و غیرنورانی مقابل انها, و اطلاق نور به این 
معنا بر خداوند متعال به غیر از تقدیر یک مضاف, صحیح نیست ؛ مانند اینکه 
بگویی: زید کرّم است و منظورت صاحب کرم باشد. 


پا اینکه نور را فجارا دنه حفتای روشن کننده آسمان و زمین بر خداوند 
اطلاق کنی - و چنین قرائتی هم از آیه (الله نور السماوات والارض) شده 
است - زیرا خداوند آسمانها و زمین را با ستارگان و نورهای منتشر شده از 
اماه نا خرشکان هسامنر ان رای ساخته انزت: 


باء اشکه آرنر] : به معنای مدبّر آسمان و زمین بگیریم چنانچه عرب به یک 
رئیس موفق در تدبیر قوم, نور قوم گوید زیرا توسط آن در امورشان 
هدایت یابند. 


با آنکه نف اسفانها ۵ زمین. را بففتعنای. اجان کشتدم آنها.بیرنم زرا که به 
ذات خود ظاهر و ظاهر کنندم.غیز خود است و اصل ظهور, همان وجود 
است چنان که اصل خفاء همان عدم است., و خداوند سبحان به ذات خود 
موجود است و ایجاد کننده غیرخود است. 


ص: 33 
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يا اینکه مراد از نور آسمانها و زمین کسی باشد که آنها به وسیله او ادراک 
می شوند يا اهل آنها به وسیله ادراک می کنند از آن رو که نور به قوه 
شاب به-دلیل: تعلقنی به آدرای یا مشار کتشن با تفر در خوفی: آذرای بر ان 
اطلاق می شود و سپس بر بصیرت اطلاق می شود زیرا بصیرت از نظر 
ادراکی قوی تر است چرا که هم خود را و هم غیرخود از کلیات و جزئیات 
موجودات و معدومات را درک می کند و در باطن موجودات فرو می رود و 
با ترکیب و تحلیل در آنها تصرف می کند. و اين ادراکها ذاتی آن (بصیرت) 
تمه و کرض از اجه نج دید با پران ارحاب نی هت که انوا 
تا بر ان افاضه .منی: کید هد اف سعال اس کشا مد اه و 
۱ و به همین دلیل انبیاء و ملائکه, نور 
نامیده شدند. و قول ابن عباس نزدیک به این معناست که گفته: یعنی 
خداوند هدایتگر اهل آنتیضان و زمین ای پس آنها به تور هدایت خدا| 


اضافه این نور به آسمانها و زمین برای دلالت بر وسعت اشراق آن نور و 
به دلیل شمول آسمانها ی 


«مثل نوره»: یعنی ویژگی نور عجیب او. و اضافه نور به ضمير راجع به 
الله, دلیل آن است که اطلاق نور بر خدا به گونه ظاهری نیست. 
«کمشگاه» یعنی همچون ویر ون مشکاتی است. و مشکات.؛ حفره پا 
طاقچه بدون روزنه است. «فیها مصباح»: یعنی چراغی ۱ و 
کفته شوم مات لول وتوظ جباغ ازست. و مصباح فتیله مشتعل است. 
«المصباح فی زجاجه» یعنی در چراغدانی از شیشه. «الزجاجه کأنها کوکب 
دری» یعنی نورانی و درخشان همچون ستاره زهره در صفا و درخشش. 
در منسوب به در يا فعیل از درء است زیرا ان با نورش تاریکی را دفع 
ما ال وت اه سس سوت ی و 
ره از قیاع یلد نفد بو را بت مر و اکن ها بن اضا یو 

دلالت میکند و قرائت کی ۱ اقا ای و ار 

بر این وزن به صورت مقلوب نیز قرائت شده است. 


ص: 34 


«یوقد من شجره مبارکه زیتونه» یعنی ابتداتا چراغ از درخت زیتون 
و ی ی 
می شود. و مبهم آوردن شجره و توصیف آن به برکت و سپس بدل اوردن 
زیتونه از آن, برای بزرگداشت شأن آن است. و نافع و ابن عمر و حفص با 
با یه ضفرت مهو از امد فر ات ت کرده اند و حمزه, کساتی و ابویکر 
باتاءم تصی رت سجمون راو استادش نهد الرعاحه به حرف تصاف فرانت 

کرده اند. و نیز توقد به معنای تتوقد که تاء به دلیل اجتماع دو حرف اضافی 


حذف شده, قرائت شده است که غریب است. 


«لاشرقیه ولاغربیه» یعنی آن گونه نیست که خورشید بعضی زمانها تن ان 
بتابد بلکه در تمام طول روز بر آن می تابد مانند درختی که , بر قله و یا 
صحرایی وسیع باشد که در نتیجه میوه آن رسیدهتر و روغن 3 صافتر 
است. يا به این معناست که نه در شرق قسمت آبادان زمین و نه در غرب 
آن است بلکه در وسط آن یعنی شام است که زیتونش بهترین زیتون 
ان بتابد و ان را بسوزاند و نه در سایه است که دائما از خورشید پنهان 
باشد و در نتیجه ضعیف بماند. و در حدیت است که خیری در درخت و 


کیاهن رشت که: آداتها ]| در شایه با در افتاب بارش 


«یکاذ یلها بْضی ۶ و و له تسش نار» یعنی نزديک است که اين روغن 
خودش از شدت درخشش و سفیدیش بدون هیچ اآتشی, نور دهد. «نور 
علی نور»> یعنی نور مضاعف, زیرا صفای روعن و درخشدش چراغ و جمع 


در معنای این تمثیل وجوهی گفته شده است: 


اول اینکه هدایتی که آیات روشن از جهت وضوح مضمونشان و ظهور 
روشنگریشان بر آن دلالت میکنند. به چراغدان تشبیه شده است. یا تشبیه 


هدایت از جهت محفو ظ بودتش از تاریکیهای اوهام و خیالات مردم به چراغ 
است. و به این دلیل بعد از کاف. مشکات [و به مصباح ] را اورد که 
مشکات شامل بر مصباح است. تشبیه هدایت به آن(مشکاه و مصباح) از 


تشبیهش به خورشید سازگارتر است. 


ص: 35 


یا اینکه تشبیه معارف و علومی که خدا قلب مومن را ,: به آن نورانی می 
کند به نور چراغدانی است که نور چراغش در آن ثابت شده است و قرائت 
ابین که «مثل نور المومن» خوانده این وجه را تایید میکند. 


یا اینکه تشبیه قوای مد رکه پنجگانهای که خداوند به بندگانش داده و معاش 
و اصفاد بر انا مترتت. است‌ن بعتت فوم. خشبیه. "که با -حوان: متخانه: 
محسوسات را درک میکند و قوه خیالیه که صورت این محسوسات را حفظ 
میکند تا هر وقت قوه عقلیه خواست در اختیارش گذارد و قوه علمیه که 
حقانق کلن را دزی میکنخ و فوه.هنکره که فعغولات را با هم پیونق میزنة زا 
از اي تمد نش وه ی ی ال ۱ سوه 
اسرار ملکوتی مخصوصی به انبیاء و اولیاء که منظور از ایه «و لکن جعلناه 
ور[ تهدی به من تشاء من عبادنا» می باشد, تشبیه این قوای مد رکه 
پنجگانه به آشون پنجگانه مذکور در آیه یعنی مشکات (چراغدان) زجاجه, 
(شیشه) مصباح (چراغ), شجر (درخت). و زیت (روغن) میباشد. زیرا قوه 
حسیه همچون چراغدان می باشد زیرا محل آن همچون طاقچه است و 
توق آربه سمت ضاه اشت که‌تماور اي آن را در نمی کته تور انش 
به واسطه معقولات و نه بالذات است. و قوه خیالیه در قبول صور مدرکات 
از اطراف و ضبطش برای انوار عقلیه و روشنی بخشیش به وسیله انچه 
از معقولات شامل می شود. شبیه شيشه است. و قوه عاقله به دلیل 
روشنگریش با ادراکات کلی و معارفت الهی همچون چراغ است. و قوه 
هگرام به دلیل منجر شدنش به ثمراتی که نهایت ندارد همجون درخت 
مبارک است و به دلیل تجردش از لوازم جسمانیه یا به دلیل وقوعش بین 
صور و معانی و تصریفش در هر دو گروه و نفعش از هر دو گروه به درخت 
زیتونی تشبیه شده که ثمره اش روغنی است که منبع همه چراغهاست و 
نه شرقی و نه غربی است. 


و قوه قدسیه همچون روغن است زیرا به دلیل صفا و شدت ذکاوتنش 
نزدیک است که بدون هیچ تفکر و تعلیمی, نور دهد. 


یا اینکه تمثیلی برای قوه عقلیه در مرانیش است زیرا آن در ابتدای امرش 
خالی از علوم و مسنعد ذ قبول آنهاست همچجون مشکات. آن گاه توسط 
احساس جزئیات به علوم ضروری منقوش میشود به گونه ای که میتواند 


علوم نظری را 
ص: 3206 


کسب کند پس چون شيشه ای میشود که خودش درخشان است و قابلیت 
انوار را دارد و اين توانایی [کسب علوم نظری ] اگر با فکر و اجتهاد باشد 
پس همچون درخت زیتون و اگر با حدس باشد همچون روغن و اگر با قوه 
قدسیه باشد همچون روغنی است که نزدیک است نور دهد زیرا نزدیک 
است که بداند اگر چه به فرشته وحی و الهام متصل نشود ؛ وحی و الهامی 
که همانند آتش است که عقول از آن شعله ور گردد. سپس اگر علوم به 
گونهای برایش حاصل شود که هر وقت خواست بتواند آنها را حاضر سازد 
همچون چراغ است. و وقتی ان علوم را حاضر سازد نوری بر روی نور 
دیگری است که خداوند هر کس را بخواهد به اين نور نافذ هدایت میکند 
شود. 


لو تظرب. الله .الامتال للنامن» و خداوند «برای نزدیک. کردن. حعقول ‏ به 
محسوس از جهت توضیح و بیان برای مردم مثلها ميزند. 


«والله بکل شیء علیم» و خدا به هر چیزی چه معقول و چه محسوس و 
چه ظاهر و چه مخفی عالم است. و در این تمثیل وعد و وعید است برای 


کی که اس اه ی ها کی که ان ایا نت 
بیضاوی. 


شده است ؛ 


اول آنکة این مثلی است که خداوند برای پیامبرش مجمد زده است. . یبسن 
فشیکات: تنیته آوده شتتف لب او ه راغ موجودبور ان: نبوت است. نه 
شرقی و نه غعربی است بعنی نه بهودی و نه نصرانی است. «یوقد من 
شجره ه مبارکه» یعنی درخت نبوت و ان ابراهیم است. نزدیک است که نور 
فخفد اشکار رود اگر چه بدان (نبوت) تکلم نکند چنانچه آن روغن؛ نزدیک 
است که نور دهد اگر چه آتشی بدان نرسد. 


و گفته شده, مشکات, ابراهیم است. زجاجه اسماعیل است و مصباح 
محمد است. چنانچه در جایی دیگر سراج نامیده شده. 


«من شجره مبارکه» یعنی ابراهیم زیرا بیشتر انبیاء از صلب او هستند. «لا 
شر قیه و لا غربیه» بعنی نه نصرانی و نه بهودی بود زیرا نصاری به سمت 


مشرق و بهود به سمت مغرب نماز میخوانند. «یکاد زیتها یعنیء» یعنی 


ص: 327 


محمد قبل از آنکه به او وحی شود ظاهر گردد. «نور علی نور» یعنی 
پیامبری از نسل پیامبری. و گفته شده مشکات., عبدالمطلب و زجاجه, 
عبدالله و مصباح. پیامبر است که نه شرقی و نه غربی, بلکه مکی است 
۳ 


و از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: ما مشکات و محمد. 
مصباح است. خداوند هر کسی را بخواهد به ولایت ما هدایت می کند. 


دوم آنکه این مثلی است که خداوند برای موّمن زده است. مشکات نفس 
او و زجاجه صدر او و مصباح. ایمان و قران در قلب اوست. «یوقد من 
شجره مبارکه» که آن اخلاص برای خدای یکتای بدون شریک است. پس ان 
سبز و شاداب است همچون شاخهای که در شاخهای فرود رود پس حرارت 
کود شین دز هی حالت: یه آن ای ندید نه در ففت طلوع وی که رون 
همچنین است موّمن که از اصابت فتنه ها دوری میجوید پس او میان چهار 
حالت است؛ " اگر عطا شود شکر می گذارد, اگر مبتلا شود صبر می کند, 
اگر حکم کند عدالت ورزد و اگر سخن گوید راست گوید. پس او در میان 
سایر مردمان همچون زنده ای است که میان قبور اموات راه میر ود. «نوز 
علی نورٍ» یعنی سخن او نور. عمل او نور,. محل ورودش [در کارها] نور و 
محل خروجش نور و در قیامت نیز به سوی نور باز میگردد اين از یی بن 


۱ روایت شده است. 


ی ی ی تون پس همان طور که از 
چراغ نور میگیرند و آن همان طور که.بوده اسنت هنهاند. ه.خیری از آن کم 
نمی شود, قرآن نیز چنین است به آن هدایت مییاأبند و بدان عمل میکنند. 
پس مصباح, قران است و زجاجه قلب موّمن و مشکات زبان و دهان او و 
شجره مبا رکه درخت وحی است. 


«یکاد زیتها یضی ۶ : نزدیک است که حجت های قرآن روشن شود گر چه 
قرائت نشود و گفته شده یعنی نزدیک است حجتهای خدا بر خلفش برای 
کشساتی کف در ار فک وین کم تشر دا مر عم فران نازل نميشد. 


«نور علی نور» تفت قراز. نون استت: خص آمر با سای ادله قبل از آن که 


ص: 39 


باب چهارم : معنی «خجزه الله» 
روایات: 


توشیدا اضر الموسین غایه) تفتلام فرموه رنبول خدا صلی الم خلیه و 
ی ی ما اس هی ی 
شیعیان ما خجزه ما را میگيرند. راوی گوید: ای امیر الموّمنین منظور از 
خجزه چیست؟ فرمود: خدا از آن بزرگتر است که به خجزه و غیر آن وصف 
شود و لیکن متظور آن است که رسول خدا امر خدا را میگیرد 1 
ای ار و و را ۲ 


2 توحید, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا 
ی او و و ما خجزه پیامبر 
خود را میگیریم و شیعیان ما خجزه ما را میگیرند. بعد از آن فرمود: منظور 
از خجزه, تور است )2 


3. عیون آخبار الرضا, توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در روز قیامت می آید و خجزه پروردگارش را گرفته و 
ما خجزه پیامبر خود را میگیریم و شیعیان ما خجزه ما را میگیرند. پس ما و 
شیعیان ما گروه خدائیم و گروه خدا ایشانند که غالبند. به خدا سوگند که ما 
تفگويم. آن کرو گام لنک است و لکن: ان ار این بت کنر است 
را ای ان وه ان سب آنون 


ص: 39 


1- . توحید: 165 
2 . توحید: 165, عیون آخبار الرضا 1: 116 


تین شا .زا گرفته و ما میائیم در حالی که دین پیامبر خدا را گرفتهايم و 
سنا .مامت آیتدور حالی کمن ما وا ره اند 


هار آمام یی عله اسلا رشن ک موه ها کین خط 


به این دلیل که نماز, نما ۷ 
حجز(منع) میکند. خدای عر و جل فرموده: «اِنَ الطّلاء تلهی عن الفخشاء 
الَمَنکر» (2) ( نماز از ز کار زشت و نایسند بازمی دارد. ؟ (3) 


توضیح . ی ی ۱ ات و ی من 
خود و پروردگار و پیامبر و امامان خود قرار دادند؛ یعنی گرفتن دین 
طاعت آنها و پیروی از امر آنها که این اسباب نیکو در آخرت 0 
اتوار متفل می. شوت 


حال که این را دانستی, بدان که مضمون این روایات به امری واحد باز 
میگردد؛ : سخن امام در روایت اول که فرمود: بلکه رسول خدا امر خدا را 
گرفتم بعنی بدانچه از اه امر خدا که به. ان عمل. کرده تمشک خوید ودر آن 
به اوامر خدا عمل کرده است. نوری هم که در 
روایت دوم امده به این مطلب برمیگردد زیرا| دین و اخلاق و اعمال نیکو 
انواری معنوی هستند که در قیامت برای مردم ظاهر میشوند. و روایت 

سوم هم که معلوم است. 


جزری میگوید: اينکه چم متمسک به دامن خداوند میشود یعنی بدان پناه 
برد دن جالبت نا هجویی: و اصل معنای حجزه جاي بستن و محکم کردن 
«احتجز الرجل بالازار» یعنی شلوار را بر مس [بدن ] خود بست. ار گاه 
این لفظ را برای تمسک و پناه بردن و تعلق به چیزی استعاره گرفتهاند. و 
حدیبت دیگری که گوید: ای کاش دامن (حجزه) خدا| را گرفته بودم نیز از 
همین باب است یعنی ای کاش به سببی از اسباب الهی تمسک جسته 
بودم. 


ص: 40 


1- . توحید: 166 


2 . عنکبوت / 45 
3- . توحید: 166 


باب پنجم : : نفی رویت خی و خامل آیات مربوط , ارم 


- بَستلک أَهلْ الکتاب آن بترّلَ عم کتابا فن النا ف شلوا خخسی 
بر من ذیک ققالوا آرتا ال جَهْرة فأحَدلَهْم الطَاعقة بظلمهغ(1) 


(اهل کتاب از نو می خواهند که کتا تین از اتتماخ [یکباره ] بر آنان فرود 
آوری. البثّه از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند: «خدا را آشکارا به 
ها بنحای: ی هس ای مان ضاغعه بان را نره رفه ‏ 


- لا مورک الصا و هو بذرک الأَبْصار و هو اللطِیف الخییر(2) 


آگاه است. ۶ 


روایات: 


. امالی صدوق: راوی گوید: نزد امام باقر علیه السلام حضور داشتم که 
3 پا ابا جعفر چه چیز را می 
پرستی؟ امام فرمود: خدا را می پرستم. گفت: او را دیدهای؟ فرمود: 
چشمها او را ندیده به گونه مشاهده عیانی. و لیکن دلها او را به حقائثق 
ایمان دیده است. خدا به قیاس شناخته نمیشود و به حواس ۳1 را در 
تضیتوآن یافت: و به.هردم شبا هت تدارد بلکة اه موصوف به آیانش و شتاخته 
شده به نشانههایش است و در حکم خویش ستم نمیکند. این است خدا که 
خدائی نیست مگر او. 


آن- هرد خارخی یرون رفت در خالی که مکفت؟ ها الم خی بر 
رسالتة»(3) (خدا 


بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد. 4(1) 


ص: 1 


1- . نساء /7 153 
2- . انعام / 103 


3- . انعام / 124 
4 . امالی صدوق: 229 


این حدیث در دو کتاب توحید و احتجاج نیز روایت شده است(1) 


توضیح: «بحقائق الایمان»: یعنی به عقایدی که حقیقتند. یعنی عقاید عقلی 
ثابت و یقینی که زوال و تغییر در انها راه نیابد و ارکان ایمان هستند, یا به 
انوار و آثاری که از ایمان در قلب حاصل میشود. يا به تصدیقات و 
اعترافاتی که شایسته نامگذاری به ایمان هستند. 


۷ آنکه ستظور از خفانق ایعان: ان جنزی است: که آن فعاند بدان: تست 
داده شوند یعنی براهین عقلی. زیرا حقیقتِ یک چیز آن چیزی است که حق 
و وخوت آن بدان بازگردد. این را مطرزی در الغریبین گفته است. 


«لایعرف بالقیاس» یعنی با مقایسه به غیر شناخته نشود. «ولایشبه 
بالناس» همچون تحلیلی برای «لایدرک بالحواس»(با حواس شناخته نشود) 


است. 


«موصوف بالایات» یعنی هنگامی که اراده شود از خدا یاد شود و توصیف 
گردد با نشانه های صادره از او و نسبت داده شده به اوء این کار انجام 
ميشود. يا بدین معناست که خداوند به دلیل آنچه از آیات قدرت و عظمتش 
مشاهده میشود تنها به صفات کمالیه وصف میگردد و از مشابهت 1 امور 
به دلیل عجز و تفضشا رن تنزیه میگردد. «معروفٍ بالعلامات» یعنی وجود 
خدا و صفات عینی کمالی او تنها با نشانه های دال , بر او شناخته می شود 
نه اینکه ذات خدا معلوم گردد. 


2 توحید, امالی صد وق: مردی که او را ذعلب میگفتند به سمت امیر 
هوفنان علية. السلام برخاست و. کفقت: ای امیز المو‌منین ابا پرورد کارت زا 
دیدهای؟ 


حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب من هرگز چنان نبودم که پروردگاری را 
ذعلب گفت: او را چگونه دیدی؟ از برای ما وصفش کن ! 


حضرت فر مود: وای بر تو ! چشمها نمیتواند او را به مشاهده دیدهها ببیند و 
لیکن دلها به حقایق ایمان او را دیده است. وای بر تو ای ذعلب ! همانا که 


پروردگا ر‌ 


ص: 12 


1- . توحید: 108 


من وصف نمیشود به دوری و نه به حرکت و نه به سکون و نه به ایستادن 
و نه به آمدن و نه به رفتن. در غایت لطافت است و لیکن او را به لطف 
معروف وصف نمیتوان کرد و در نهایت عظمت و بزرگیست و لیکن او را به 
عظمت معهود شرح نمیتوان داد. کبریاء او به منتهی رسیده و لیکن به 
بزرگی و پیری متصف نميشود. جلالتش به اعلا مرتبه رسیده و لیکن به 
غلظت وصف نميشود و بسی مهربان است و لیکن به نرم دلی موصوف 
نمیشود. مومن است نه به عبادتی. درک میکند نه به آلت حسی. گویا است 
اش ان 


در چیزها است نه بر وجه ممازجت و آمیزش و از آنها بیرون است نه به 
طریق مبانیت و جدائی. در بالای هر چیزیست و نمیتوان گفت که چیزی در 
بالای او است و پیش هر چیزیست و نمیتوان گفت که او را پیشی هست 
داخل است در چیزها نه چون چیزی که در چیزی داخل باشد و خارج است 
از چیزها نه مانند چیزی که از چیزی خارج باشد پس ذعلب به رو در افتاد و 
بیهوش شد. تا پایان خبر.(1) 


توضیح: «ذعلب» به کسر ذال و سکون عین و کسر لام - چنانچه شهید 
رجمه الله ضبط کرده - و «الاأبصار» به فتح همزه و احتمال کسره نیز 

هست. «لطیف اللطافه» یعنی لطافت او از درک با عقل و فهم. مخفی 
استتة زیرا به آن لطافتی که بندگانش در اشیای دقیق و ظریف درک 
میکنند, وصف نشود. و عظمت خدا والاتر از آن است که ذهنها بدان احاطه 
پابد زیرا , به آن عظمتی که ادرکات خلائق در اشیاء بزرگ و عظیم مییابد. 
وصف نشود. و کبریاء خدا بزرگتر از آن است که توصیف گردد و با عبارت 
و بیان تعبیر شود چرا که او به کبر و بزرگی به معنایی که خلقش بدان 
متصف شوند, وصف نگردد. و جلال او با شکون تر از آن است که فهم 
ی و و تب و 
بدان وصف گردند. توصیف نشود. و منظور از غلظت یا درشتی در خلقت و 
یا خشونت در اخلاق است. 


ص: 43 


1- . توحید: 305, امالی صدوق: 281 


«لایوصف بالرقه» یعنی رقت قلب. زیرا که از صفات خلق است. بلکه 
مراد از آن در خداوند, نتیجه آن است. «موّمن بالعباده» یعنی بندگانش را 
از عذابش ایمن می کند بدون آنکه با عبادتی مستحق آن باشند, پا اینکه 
«موّمن» بر او اطلاق می شود نه به معنای ایمان و اقرار و تعبد. «لا 
بلفظ» یعنی بدون تلفظ با زبان یا بدون احتیاج به اظهار لفظی بلکه در 
قلوب هر کس از خلقش که بخواهد آنچه خواهد القاء کند. 


3 امالی صدوق: امام رضا علیه السلام در باره قول خدای عرّ و جل 
«وجوهٌ یومیز ناضره الی ۳ ناظر1(»۵) [در أ روز چهره هایی شاداب 


اند, و به سوی پروردگار خود می نگرند. )فرمود: بعتی: آن رویها تابان و 
درخشان است و انتظار ثواب پروردگار خود را دارد.(2) 


این حدیث در کتاب توحید و احتجاج نیز روایت شده است. (3) 


تون مدای که فرقه حق (اتافیه اور خواب ی امتدلال به ای اه زا 
اثبات جواز ریت وجوهی گفته اند؛ 


اول: آن چیزی است که در این روایت ت آمده که منظور از «ناظره» منتظر 
است مثل قول خداوند «قَناظرَط بع یَرجغْ الَفْرسَلون»(4) 


این قول از مجاهد. حسن. سعید بن جبیر و ضحاک نقل شده و از 


بر این قول اعتراض شده که نظر به معنای انتظار با حرف الی متعدی 
نمیشود و جواب داده شده که تعذیش به این معنا با الی در موارد زیادی 
انجام شده است چنانچه شاعر گفته: 


انی |لیک لما وعدت لناظر نظر الفقیر الی الغنی الموسر من به سوی تو 
برای آنچه وعده دادی منتظرم همچون انتظار فقیری به درگاه ثروتمند بی 
نیاز. 
یاز 


و دیگری گفته؛ 
و یوم بذی قار ریت وجوههم |لی الموت من وقع السیوف نواظر 
ص: 4 
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و روزی در ذیقار چهرههایشان را دیدم که براثر وقوع شمشیرها به سوی 
مرگ انتظار میکشیدند. 


و شواهد این مطلب زیاد و در جای خود مذکور است. از خلیل نقل شده که 

گفته: «نظرت ت الی فلان» یعنی انتظارش کشیدم؛ و از ابن عباس نقل شده 
که گفته: عرب میگوید: «انها آنظر الی الله ثم الی فلان» (تنها نظرم به 
کاس ی ای اس ای که ار و ی 
میگویند: «عینی شاخصه الی فلان» (چشمم به سوی فلانی و کشیده شده 
رازی گفته: تحقیق کلام آن است که اگر عرب نظر را به معنای انتظار و 


بدون صله به کار برد اين تنها برای انتظار آمدن خود شتخض ات و ادا 
اکر متتظر لاف و پاری شخصی بود در این مورد میگوید: «نظرت الیه». 


و همچنین این گونه جواب داده شده که ما نميپذيريم لفظ «اٍلی» صله 
برای نظر باشد بلکه آن مفرد «آلا۶» و مفعول به برای نظر به معنی انتظار 
است چنانچه شاعر گفته: آبیض لایرهب الهزال ولا یقطع رحما ولایخون 

الی. 


سفید رویی است که نه ضعیفی را میترساند و نه رحمی را قطع میکند و 


دوم اینکه حذف مضافی دز آیه باشتن بعنی. «الی. توات: ریما بعتی: زد 
نعمتهای بهشت در هر آنی بعد از آنی که نگاه میکند بر خوشیش افزوده 
میگردد. و مراد از وجوه, صاحبان وجوه میباشد. این قول از جماعتی از 
مفسران صحابه و تأبعین و غير انها نقل شده است. 


سوم اینکه «الی» به معنای «عند» باشد که معنایی معروف نزد نحویون 
است و شواهدی دارد مانند قول شاعر: 


فهل لکم فیما الی فانتی ظبیب یما آعیا التظاسی خذیها 


بنا براین وجه ظرف میتواند متعلق به ناضره با ناظره باشد که احتمال اول 


ص: 


45 


چهارم اينکه نگاه کردن به پروردگار کنایه از حصول نهایت معرفت به دلیل 
برداشته شدن علائق جسمانی است چنانچه گویا دارد به پروردگارش نظر 
میکند. مانند این حدیث که فرمود: خدا را چنان عبادت کن که گویا او را 


4 امالي صدوق: امام رضا علیه السلام در تفسیر قول خدای عر و جل «لا 

ثذ رکه الابْصار و هو بذک الاضار ۲1 اصتتیضها او را درنمی يابند و اوست 
که نید روا جوم نایدا فرموده مهم دبا او را ورن تیه سوه 
چشمها.(2) 


توضیح ‏ آین. ابه:یکی اد انله تافیان رویت آشست. که. ان را به دم کوته تفریر 
کرده اند: 


اول آنکه «ادراک بصر» تعبیر شایعی از «ادراک بالبصر» است از جهت 
اسناد فعل به آلت. و ادراک با بصر همان رویت است به معنای اتحاد دو 
مفهوم يا تلازم آن دو. جمع معرّف به لام نیز هنگام نبود قرینه عهدیه و 
بعضیه, به به اجماع اهل لغت و اصول و تفسیر و استعمال فصیحان و به دلیل 
صحت استثناء برای عموم و استغراق است. . پس خداوند منزه خبر داده به 
اينکه هیچ کسی او را در آینده نخواهد دید پس اگر مومنان در بهشت او را 
ببینند کذب خداوند لازم میأید که محال است. 


بر این مطلب اعتراض شده به اینکه اگر لام در جمع - چنانچه گفتید - برای 
عموم و استغراق باشد , سخن خداوند «تد رکه الابصار» موجبه کلیه است 
که نفی بر سر آن آمده پس رفع ایجاب کلی میکند و این یعنی سلب 
خر تن و آجز لام برای عموم نباشد, «لاتدر که الأبصار» سالبه مهمله و در 
ای ین | ر او را نمیبینند و ماهم این را قبول 
داریم زیرا کافران او را نمیبینند. و اگر : هم این عمومیت(افراد) را بپذیریم 
عمومیت احوال و اوقات را نميپذيريم پس با جمع بین ادله, بر نفی ریت 
در دنیا حمل می شود. 


جواپ آن است که در جای خود اثبات شده که جمع محلی به لام شا و 
انیاتا در منفی و مثبت, عام است مانند سخن خدای متعال: «و ما ال تر 
ظلما للعباد»(3) 


) 


-[ 
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. انعام / 103 
غافر / 31 


و خدا بر بندگان [خود] ستم نمی خواهد.) و «ما عَلّی الْمُْسِیِینَ من 
سبیل»(1) (بر 


نیکوکاران ایرادی نیست. ) به طوری که در هر جای قرآن کریم این جمع در 
سیاق نفی به کار رفته به معنای عموم نفی است و اصلا برای نفي عموم 


بله در مورد نفی داخل بر لفظ «کل» اختلاف شده ولی آن نیز در قرآن 
دص ای ات 0 ؛ مانند سخن خدای متعال: «و اللةٌ لا بجب 
کل مُحْتال قَجُور» و غیر از اين. در شرح مقاصد به آنچه گفتیم اعتراف 
کرده و در آن مبالغه نموده است. 


برای تخصیص نفی مطلق غیرمقید به بعضی اوقات وجود ندارد. زیرا 
بعضی زمانها بر بعضی دیگر ترجیحی ندارد و این یکی از ادله افاده عموم 
یا ات 


صحت استثناء نیز دلیلی دیگر بر آن (عموم نفی) است, پس آیا کسی در 
صحت این جملات شک میکند وقتی میگوییم بم: «ما کلمت زیداً ال یوم 
الجمعه» (با زید سخن نگفتم مگر روز جمعه) و «لا آکلمه الا پوم العید» (پا 
او سخن نمیگویم مگر روز عید). و خداوند_فرمود: «و لا تعْصْلومَتّ» تا «لا 
ن بأنین» و فرمود: «لا ثخرجوهنَّ» تا «الا ن ی . و نیز هر نفیی که در 
قرآن نسبت به ذات خداوند آمده برای آبد و عموم اوقات است خصوصا در 


قبل ازراین ارت 


همچنین عدم ادراک تضاسی: دیدگان سبت به چیزی مخصوص گروهی از 
خاصی تخصیص نمیخورد پس ثابت میشود که مدح در آیه به عدم ادراک او 
توسط تمامی دیدگان در تمامی اوقات برمیگردد. 


تقریر دوم دلیل این گونه است که خدای متعال به دیده نشدنش ستایش 
شده چرا که اين را در میان مدایح خود ذکر نموده است و آنچه از صفات 
که عدمش» مدح باشد, وجودش نقص است که باید خدا را از آن منزه 
دانست. و تنها به این دلیل گفتیم: «از صفات» تا از افعالی چون عفو و 
انتقام ار از عشورته باشیم که اولی تفصّل و دومی عدل و هر دوی آنها 
کمال است. 


ص: 7 


1- . توبه / 91 


5 امالی صدوق: اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: ایا خدا در معاد دیده شود؟ فرمود: منزه است و برتر است بی 
اندازه؛ ای پسر فضل دیدگان درک نمیکنند جز انچه را که نگ و کیفیت 
دارد در حالی که خدا آفریننده رنگها و چگونگیها است.(1) 


6 تخیر عیون. آخبار. الرضا: امالین-ضدوق: ابا ضلت مید: به آمام رضا 
علیه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چه میفرمائی در باره 
حدیثی که اهل حدیث آن را روایت ت میکنند که مقمنان در بهشت در منزلهای 
خود پروردگار خود را زیارت میکنند؟ امام علیه السلام فرمود: ای ابا صلت ! 
په درستی که خدای تبارک و تعالی پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را 
زیادتی داد بر همه آفریدگانش از پیامبران و فرشتگان و طاعت او را 
اطاعت خود و متأبعت او را متابعت خود و زیارت او را در دنیا و آخرت 
زیارت خود قرار داد پس فرمود: «مَن طع الرَسول فقد آطا للَ»(2) 
[هر 


کس از پیامبر فرمان برد, در حقیقتم خدا را فرمان برده.) و فرموده: «اِنَ 
الذین یبایعوتک تما یبایعون ال ید اللّه فوق آبدیهم»(3) 


(در حقیقت. کسانی که با تو بیعت می کنند. جز این نیست که با خدا بیعت 
می کنند دست خدا بالای دستهای آنان است. ؟ و پیامبر فرمود: هر که مرا 
زیارت کند در حیات من يا بعد از وفات من به حقیقت که خدای تعالی را 
زیارت کرده و درجه پیامبر در بهشت از همه درجهها بلندتر است. پس هر 
کس او را زیارت کند در بهشت و از منزل خود به سوی درجه آن حضرت 
رود به حقیقت که خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است. 


ابا صلت میگوید: به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! معنی 
خبر که دوایت کردم اند ات لا الصا الله نطر کرد به هس شا 0 
چیست؟ امام فرمود: ای ابا صلت هر که خدا را وصف کند به داشتن وجه و 


روئی چون رویها به حقیقت_ کافر شده و لیکن وجه خدا پیامبران و رسولان 
و حجتهای اویند - صلوات الله علیهم - و ایشان همانها هستند که به وسیله 
ایشان به سوی خدا و به 


ص: 48 


2 . نساء 807 
3- . فتح/ 10 


سوی دین و معرفتش توجه می شود و خدای عرٌ و جلّ فرموده است: «کُل 
قر ار فان و یقی وَجْةُ ریک»(1) (هر چه بر [زمین ] است فانی شونده 
اب و وجه پروردگارت باقی فتماند: و فرموده است: «کل شی ء هالک 
لا وْهة»(2) (هر 


چیزی جز وجه او نابود شونده است.) پس نظر کردن به پیامبران و 
رسولان و حجتهای خدا در درجههای ایشان در روز قیامت ثواب عد 
دشمن دارد در روز قیامت مرا نبیند و من او را نبینم و ان حضرت فرمود: 
را ها ای هه ار ات( 
ها ره ی نک 
نمیشود به مکانی و به دیدها و خیالها دریافته نمیشود.(3) 


این حدیث در کتاب احتجاج نیز روایت شده است.(4) 


7 امالی صدوق: راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: اینکه مردی 
خدای خود را در خواب ببیند چگونه باشد؟ فرمود: این مردی است که دین 
ندارد. زیرا خدا در بیداری و خواب دیده نشود و نه در دنیا و اخرت.(5) 


توضیح: شاید منظور این است که او در آن ریا دروع گفته است با جون 
معتقد به تجسیم بوده آن عقیده در خیالش ظهور کرده است يا اينکه روّیا 


بوده است. 


8 ارشاد, احتجاج: موژخین و ناقلین روا یت کرده اند که مردی به نزد امیر 
المومنین علیه السّلام آمده عرض کرد: ای امیر المومنین مرا آگاه فرما از 
خدای تعالی آن گاه که پرستشش کردهای آپا او را دیده ای؟ فرمود: چنین 
نبوده ام که پرستش کنم کسی را که ندیده باشم ! عرض کرد [آن گاه که او 
را دیدی ] چگونه او را دیدی؟ فرمود: وای بر توء چشمها او را با دیده آشکار 
نبیند, ولی دلها به وسیله حقیقتهای 


ص: 419 


1- . الرحمن / 27-26 
2 . قصص / 688 


3- . توجید: 117, عیون آخبار الرضا 1: 105, امالی صدوق: 372 
4- . احتجاج: 408 
5- . امالی صدوق: 488 


ایمان او را ببينند, به وسیله دلیلها و راهنماها شناخته شده و به سبب نشانه 
ها وصف شده, به مردمان قیاس نشود و حواس او را درک نکنند ! آن مرد 
بازگشت و میگفت: خدا میداند در چه جایی رسالت خود را فرود آورد.(1) 


9 احتجاج: در حدیث مربوط به زندیقی که از امیر المومنین علیه السلام 
تناقضاتی که به گمان او در قرآن وجود داشت مبیز سید آمده است که 
حضرت فرمود: و امّا آیه «وَجُوه یوم ناضِرَه الی ربها ناظره»(2) (در 


آن زوز جهره هانی تقاداب ان و به .وی برورد کار خون می نحرند. ) این 

ن مفضعن است که اولیاق دا بشن از بایان حساپرشی بذان جا رود 
همان جاأ که نهری دارد به نام «نهر حیوان»؛ دز آعنضا: نموده, و از جای 
دیگرش می نوشندر با نوشیدن آن رنگ رخسارشان سفید شده و از هر 
سختی و مشکل و آرازی عاری شوند, سس به ورود در بهشت رهنمون 
شوند, و از همین جا است که نظر می کنند تا خداوند چگونه پاداششان را 
می دهد پس گروهی به بهشت روند, و این ,همان آیه است که فرشتگان 
بر ایشان سلام کنند: «سلاه عََیْکُمٌ طیبْمْ قااخلوها خالدین»(3) ( 


سلام بر شما باد ! خوش آمذیت: در آن درآیید [و ]| جاودانه [بمانید]), و در 
همان لحظه است که خداوند فرماید با ورود به بهشت و نظر به وعده های 
الهی پاداش برید, و اين همان آیه «الی رَبها ناظِرَه» می باشد, و «ناظره» 
در برخی از لهجهها به معنی منتظر است, مگر اين آیه را نخوانده ای که: 
«قناظره بم یرَجعٌ الَمرسَلونَ»(4) 


بفتی: فتتظر ند بیشتة رسولان عکونة باسخی باز ارتد: 

و اما آیه «و لقَذ رام تلد آگری ند سخره المتتهی»(5) 

حضرت محقّد صلّی ال علیه و آله را خواسته در هنگامی که او در سدره 
المنتهی بود آنجا که هیچ کس از آن مکان نمی گذرد. و قسمت آخر همان 
آیه «ما زاغ البَصَر فا طفی لد ژای.فن ابات 

ص: 50 


1-. ارشاد: 120, احتجاج: 209 
2 . قیامت / 23-22 


3- . زمر | 73 
4 . نمل / 35 
5- . نجم / 14-13 


رب الْبری»(1) ریت جبرئیل است که دو بار او را به صورت اصلی خود 
دید یک بار همین است و مر نبه ای دیگر, و این بخاطر این است که 
جبرئیل خلق عظیمی دارد, و او از روحانیینی است که خلق و صفتشان را 
جز خداوند رپ العالمین درک نمی کند.(2) 


توضیح: «الوعت» و «الوعناء» یعنی مشفت. «و النظر الی ما وعدهم 
الم جر ان سکن اسام مکی استسطظور از رم اتظار حاشد که-ور 
این صورت کلام امام که فرمود: «والناظره فی بعض اللغه» (ناظره در 
تعتی ماس تفه وا مه بر کید ادل باشند. اما افو آن ات که 
امام به دو تأوبل اشاره فرمود ؛ اول,؛ تقدیر مضاف در کلام, یعنی نظاره ۳۹1 
به ثواب پروردگارش: پس نظر به معنی دیدن میباشد. 

دوم اینکه نظر به معنای انتظار باشد. ننمه توجیه اول در کتاب توحید این 
خالی شا تاظرهت و طورشم اد تطرنه کدرا ره تفاب امتننته 

امام علیه السلام ضمیر را در آیه 5 له رام تلد آترض4 به جبرئیل 
برگرداند که سخن در این باره خواهد آمد. 

0. احتجاج: مردی بر امام صادق علیه السّلام وارد شده و گفت: آپا 
خدایت را هنگام عبادت او دیده ای ؟ حضرت فرمود: من چیزی را که ندیده 
گفت: چگونه او را دیده ای؟ فرمود: دیدگان هنگام نظر افکندن او را درک 
ی یا ۲ سای انار می تا اه 
(پنجگانه) درک شود و نه با مردم قیاس, بی هیچ تشبیهی معروف و شناخته 


شده است.(3) 


1. احتجاج: امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند « لا ثد رکه 
البصار»(4) 


ص: 1 


هه 19-177 


2 . احتجاج: 234 
3-. احتجاج: 336 
4 . انعام / 103 


دیکر که می فرماید تقد عاء کر بضانت مر نکم ۱۷ یه 


راستی رهنمودهایی از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. که 
مقصود دیدن به چشم نیست. «فمنْ بِضَر قلتَفسه» (پس هر که به دیده 
۱ ی و و ۱ 
عمی فعلیها» (و هر کس از سر بصیرت ننگرد به زیان خود اوست. +در 
اینجا نیز کوری چشم را قصد نکرده است همانا مقصود احاطه وهم است. 
چنانچه گفته شود فلانی به شعر بصیر است و فلانی به فقه بصیر است و 
فلانی به دراهم بصیر است و فلانی به جامه ها بصیر است., خدا بزرگتر از 
ان است که به چشم دیده شود.(2) 


این حدیث در کتاب توحید نیز راویت شده است.(3) 


توضیح: این سخن امام که «خداوند والاتر از آن است که با چشم دیده 
شود» نتیجه مطلب قبلی است؛ یعنی وقتی با اوهام درک نمیشود پس 
والاتر از آن است که دیده شدن با چشم در باره او توهم شود با کی 
بخواهد در اين باره شک کند تا اینکه خدا متعرض نفی این مطلب شود پس 
معلوم میشود که منظور از « آبصار» در آیه شریفه؛ اوهام است. 


2. احتجاح: آحمد بن اسحاق گوید: طی ارسال نامه ای به امام هادی علیه 
السّلام از آن حضرت در باره ریت (دیدن خدا) و طرز تفکُر مردم سوال 
نمودم و او چنین نگاشت: تا وقتی که هوایی میان رائی و مرئی نباشد تا 
چشم از آن عبور کند ریت محقّق نشود, پس زمانی که هوا منقطع شود و 
نور نابود گردد ریت صحیح نیستر و در وجوب اتصال روشنایی میان رائی 
و مرئی وجوب شباهتشان به یکدیگر است, و خدای تعالی پاک و منژه از 
شبیه داشتن ات سن از همیم.ضا کات .هی فنوج. کم مساله. رویت. اه با 
چخشجها بر حداوند سبحان جایز تیشک: زیوا اسیاب یه تاجار ناید متضل به 
مسببات باشند.(4) 


ص: 52 


1- . انعام / 104 

2 . احتجاج: 336 

3- . توحید: 112 

4- . احتجاج: 450-449 


3. توحید: راوی گوید: به امام هادی علیه السلام نامه نوشتم و از ایشان 
در باره دیدن خدا و آنچه مردم در آن میباشند پرسیدم. حضرت در جواب 
نوشت: دیدن ممکن نباشد مادامی که میان بیننده و دیده شده هوایی 
نباشد که بینائی در آن نفوذ تواند کرد. پس هر گاه هوا از میان بیننده و 
دیده شده, بریده شود. دیدن میسر نشود. از این وساطت هوا و نور میان 
این دوء تشابه هر یک از اینها به دیگری نتيجه میشود. زیر| وقتی بیننده با 
دیده شده در سببی که میان ایشان موجب دیدن می شود مساوی باشند, 
لازم آید که مانند یکدیگر باشند که این مستلزم تشبیه است زیرا که چاره 
نیست از اينکه اسباب به 


مسببات خود متصل باشند.(1) 


توضیح : : امام علیه السلام این گونه بر عدم جواز ریت استدلال فرمود که 
ریت مستلزم جسمانی بودن و دارای جهت و مکان بودن موجود دیده 
شده است و این را چنین تبیین فرمود که باید بین بیننده و دیده شده هوایی 
باشد تا در چشم نفوذ کند - که ظاهر این سخن دلالت بر این دارد که ریت 
با خروج شعاع محقق میشود اگر چه ممکن است کنایه از تحقق دیدن به 
آن و توقف دیدن بر آن باه ی ار تن و ی شده هوایی 
نباشد و نوره که آن هم از شرایط ریت است. از بیننده و دیده شده 
معد وم شود ریت با جشم امکان ندارد. 


و بودن هوا بین بیننده و دیده شده دلالت بر شباهت هر یک از آنها به 
دیگری دارد - «اشتبها»: شبیه یکدیگرند - زیرا بیننده وقتی با دیده شده 
است مثل او شد, مشابهت هر یک از آنها به دیگری در واسطه شدن هوا 
میان انها لا زم میاید و این تشبیه یعنی بودن بیننده و دیده شده در دو طرف 
هوای واقع میان ان دو, مستلزم حکم 


به مشابهت بیننده و دیده شده از جهت وقوعشان در جهتی که بودن هوا 
فیام اما مت ماش ات 

پس هر دوی آنها باید دارای مکان و صورت و ضعیه باشند. زیرا بودن چیزی 
در یک طرف هوا و واسطه شدن هوا میان آن و چیز دیگر موجب حکم 


ص: 53 


1- . توحید: 109 


می شود که آن چیز دیگر هم در جهت و مکان و وضع است. و منظور امام 

که فرمود: «اسباب ناچار باید به مسببات متصل باشند» همین است. و 

ممکن است این کلام تعلیل برای تمام آن چیزهایی باشد که امام در باره 

ریت فرمود - یعنی متوقف بودن ریت بر هوا تا آخر کلام - که حاصل ان 
به ادعای جماعتی از اهل حق برمیگردد 


که کی یه مر ام رت ی ان ما ار رای 
مخصوص و ممتاز از غیر خودش به چیزی تعلق گیرد که در جهتی نیست 
زیرا| در این صورت چشم مدخلیتی در ان ندارد و راهی برای رویت ان 
نیست بلکه راه معرفت آن تنها عقل است که در اين صورت هم نامیدن 
آن(معزفت عقلی) به دیدن وجهی ندارد. 


حکم بدیهی عقل محال است و راهی برای دیدن آن نیست. در صورتی که 


دانسته اند. 


و نیز صرفنظر از اینکه تعلق این عضو حسی (چشم) مستلزم جهت و 
مقابله است, به ضرورت عقلی محال است که این نوع ادراک ؛ به آنچه که 


جهت ندارد تعلق گیرد. 


و اما فخر رازی گفته است: مطلب ضروری مورد اختلاف واقع نمیشود و 
حکم مذکور, از جانب وهم است و وهم به ان کمک میکند در حالی که وهم 
ايمن از خطا نیست چنانچه خطایش در حکم به جسمانیت و مکان داشتن 
خدا ظاهر شده است و انچه که خطایش اشکار شود مورد اطمینان نیست 
این سخن فخر باطل است زرا امکان مخالفت بعضی عقلاء در ضروریات 
مکی ماه انم ها رام ور اند آنکا سرد 
از وجود و ثبوتِ حال. 

اما اف کم و مهو وال قطان مورد اظمتان تفت تفه 
شگفت آور است زیرا نقض این سخن با جمیع احکام عقل است چرا که 
عقل نیز مکرر| خطایش اشکار شده است و نیز به تمام مسائل هندسه و 
خفیات ی مود | را کر آمر سابل یر اهایی عواده اس اه 


یی آدعا ی آ مهو ال وه و کش مد کیو اظن روت و یه نی ما 


ص: 54 


و مت یم ای ای ۲ وهم است صحیح نیست 
بلکه | ن, تخیلی است همچون سایر امور کذب که گر چه وهم آن را برای 
ی را 1 
دانسته حکم به بطلانش میکند. 


و نیز اينکه یک بار ظهور خطا سببی برای عدم اطمینان به خطاکار شود 
باطل است وگرنه در امور حسی و ساير ضروریات نیز اشکال می شود. و 
بطلان این مطلب در جای خود هنگام رد شبهات اشکال کنندگان ۳ 
ضروریات؛ اثبات شده است. 


4. توحید: راوی گوید: ابو قژه محدث از من خواست که او را خدمت امام 
رضا علیه السلام ببرم. من از ان حضرت اجازه خواستم که به من اجازه 
داد, ابو قره شرفیاب شد و از آن حضرت سوالاتی در حلال و حرام و سائر 
احکام کرد تا رشته ضوال را به خوخید کشید و به آن حخضر بت گرا کرد به 
ما روایت رسیده است که خدا دیدار خود و همسخنی خود را میان دو پیامبر 
قسمت کرده و سخن را به موسی علیه السلام داده و دیدار خود را به 


محمد. 

امام رضاأ علیه السلام فرمود: پس چه کییی از طرف خدا به همه جن و 
انس تبلیغ کرده است که: «لا 2 الصا و هو هو پدذر الابصار»(1) 
(دیدگان 


او را درنمی یابند و اوست که دیدگان را درمی یابد ) و «و لا یْجیطون , 


علما»(2) (علم 
آنان او را در بر برد 7و «لیَسَ کمئله شَی 3(»۶) (چیزی 


‌ 


مانند او تننونت: .با خود مخ یت ۲ هت 2 رده 


فرمود: پس چگونه ممکن است مردی به همه خلق توجه کند و به آنها خبر 
دهد که از طرف خدا آمده و به دستور خدا آنا را به سوی خدا می خواند 
که می گوید: «لا تدر که الابصار و هو یدرک الابَصار» و «و لا یْجیطون به 
علما» ان ۱ 
دیده ام و او را در علم خود گنجانیده ام و او به صورت آدمی است؟ ! شرم 
نمی کنند؟ ! زندیقها هم نتوانستند پیامبر 


-[ 
-2 
-3 
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. انعام / 103 
. طه / 110 
. شوری / 11 


انة قره کفت: خدا هم می فر مایت ج9 لقد ام نله اعری ۳1۱ 


قطعاً بار دیگری هم او را دیده است ) امام فرمود: بهد از اين آیه معلوم 
میکند که چه را دیده آنجا که فرموده است: «ما کَذدَبٍ الْفُوَا ما رأی» (قلب 
آنچه را که دید انکار نکرد ) میفرماید: دل محمد دروغ نشمرد آنچه را چشم 
او دید. سپس آنچه را دیده بود خبر داد و فرمود: «لْقَذٌ 7ای فن. ابات 1 


۱ 


خود خدا است. 


و خدا فرموده است: «: لا رح و به علمأٌ»(3) (علم 


آنان او را در بر نگیرد), حال اگر دیده ها بتوانند او را ببینند یعنی در علم 
بشر گنجانیده شده است و به شخص شناخته شده. 


ابو قره عرض کرد: پس این همه روایات را دروغ بشماریم؟ امام علیه 
السلام فر مود: وقتی روایات با قرآن مخالف باشند آنها را باید دروغ بدانی 


آنخه. مهرد اتفاق. مسلمانها ات ایهم انسنت. که علمی: او را ذر تب نکیردر و 
صیدم.ها ار را درک نکنند و چیزی مانند او نیست.(4) 


توضیح . بدان که مفسران در تفسیر این آیات اختلاف کرده اند؛ در این 
سخن خداوند که فرمود: «ماکذب الفوّاد ما رآی» احتمال دارد ضمیر فاعل 
در جر اقب سافیر. خ.با بت قفاب قزر جرد بیضاوی گفته: یعنی قلب آنچه را 
فاسید با خن دید نی مرت رم با دار بعفی فلت کارت 
چشمش را برایش تکذیب نکرد زیرا امور قدسیه ابتدا با قلب درک می 
شوند و سپس از آنجا به چشم منتقل می گردند. یا اینکه قلب وقتی او را 
دید نگفت که تو را نمیشناسم که اگر چنین میگفت 
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دروغگو بود زیرا او را به قلبش شناخت چنان که چشمش او را دید. پا 
ایتک انخه. را[ به لنش دید عکدیت تکردته این معنا که نکیل کاذتب نود 


و بر این مطلب دلالت میکند که از حضرت سوال شد؛ آیا پروزد کارت ر| 
دیدی؟ فرمود: او را به قلبم دیدم. و به صورت «ها کذب» نیز قرائت شده 
ات معتی نض رعیتری کرو و آن کشا ما وه علی‌ سا تخت 
ار ان ۱ 
بیضاوی. 


«و لَقَة راه ترله آثری» رازی گفته: در این کلام سه وجه محتمل است؛ 
اول خداوند, دوم جبرئیل و سوم ایات عجیب الهی. پایان سخن وی. 


یعنی پیامبر او را در نزول دیگری دید که منظور نزول پیامبر یا نزول آنچه 


دیده است میباشد. 


حال که احتمالات این آیه را دانستی, , متوجه سخیفی بودن استدلال آنها به 
این آیه برجواز و وقوع ریت شدی. زیر| اول آنکه احتمال دارد که آنچه 
پیامبر دیده, جبرئیل بوده باشد و در لفظ آیه هم «آنچه را دیده» ذکر نشده 


است. 


امیرمومنان علیه السلام در روایت ه سابق به این وجه اشاره فر مود. و 
مسلم در صحیحش از ابن عباس ۳5 ت کرده که در باره «ما کذب الفواد 
ما رأآی» گفته: پیامبر جبرئیل را دید که ششصد بال داشت. و نیز از 
ابوهریره روا یت کرده که ذر باره «لقدراه نژله آخری» گفته: جبرئیل را به 
صورت خلقت اصلیش دیده است. 


جواب دوم آن چیزی است که امام علیه السلام در این روایت فرموده که 
نزدیک به وجه اول ولی اعم از ان است. 


سوم آنگه ضمیر روّیت به فواد برگردد که در این صورت اک ضمین (رام) 
به خدا نیز برگردد مشکلی ندارد. 


چهارم آنکه بنا بر فرض ارجاع ضمیر به پیامبر و اينکه «دیده شده», خدای 
عالی سم را رس سای مر سرت ای او 


و اما استدلال امام به سخن خداوند «لیس کمثله شی ۶» پا به این دلیل 
است که رویت مستلزم جهت و مکان و جسم و جسمانی بودن خداست و 
يا اینکه چون 
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صورتی که از خدا در قوه مدرکه حاصل می شود - بنا به فرض ریت - 
شبیه او می شود [در حالی که خدا شبیه ندارد]. 


سخن امام که فرمود: «جایی که خدا گفت» یعنی در اول و قبل از این آیه. 
و امام اين را به اين دلیل فرمود که نشان دهد آنچه دیده شده در آیه قبل 
شک تفر تسده باکه اباب ند ان را تفر می کنه. 


سخن امام «و آنچه مسلمانان بر آن اجماع کرده اند» یعنی آنها اجمالا بر 
انچه که قران بر ان دلالت دارد اتفاق نظر دارند. نتیجه انکه کتاب خدا 
دارای سند قطعی و میان تمام فرقه ها مورد اجماع است پس روایات 
مختلف و مخالفن که شما در ثقل. آن .تفر د هستید با آن,معارضه تمی کفد: 


بدان که امام در این روایت به نکته دقیقی اشاره فرموده که مورد غفلت 
اکثریت قرار گرفته و بيانش چنین است: 


اشاعره در اینکه محال است کنه خدای متعال در قوه عقلیه متمثل شود با 
ما موافقند به گونهای که محقق دوانی آن چنان اين مطلب را به اشاعره 
نسبت داده که گویا همه بر آن متفقند. وان آن طرف نها تمس فنی.و 
تمثل خدا در قوهای جسمانی را جایز 0 حال آنکه ممکن دانستن 
ادراک خدا توسط قوه ای جسمانی برخلاف قوه عقلیه حکمی دور از عقل 
و غریب است. و امام علیه السلام به این مطلب اشاره فرمود که هر دلیل 
نقلی که علم به کنه خدا را نفی می کند, در واقع ریت را نیز نفی می کند 
زیرا سخن در رویتِ عرضی از اعراض خدا نیست بلکه سخن در ریت 
ذات اوست که نوعی علم به کنه خداست. 


5. توحید: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چون مرا به اسمان بردند, جبرئیل مرا به جایی رسانید که خود 
جبرئیل هم هرئز کام ننهاده بود و انکشافی به من دست داد و خدا از نور 
عظمت خود انچه را دوست داشت به من نمود.(1) 
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6. توحید: راوی گوید از امام رضا علیه السلام پر سیدف: آیا خداوند وصف 
میشود؟ فرمود: آیا قرآن تمیخوانی؟ ع ی ترس .۱ 
فرموده خدای عرٌ و جل را که فرمود: «لا تذ رک الاْصار و هو بذرک 
الأبَصار» نمیخوانی؟ ! گفتم: تا میخوانم. فرمود: معلی ابصار را می دانید؟ 
گفتم: بلی. فرمود: یعنی چه؟ گفتم: ابصار یعنی بینش چشمها. فرمود: 
اوهام قلبها از بینش چشمها بیشتر است پس اوهام او را در نيابند و او 
اوهام را دریابد.(1) 


توضیه: «اکتر» یعتی, از نظر ادرای فاهتر است: بنتن تعرض به تفی, آن. آدر 
کلام خدا ] سزاوارتر است. 


17 توحید. ِِِِ نتم عفر دی گوید: به امام جواد علیه السلام گفتم: « لا 
ذرکة الأبْصا و هو بُذرک الاتصات»؟ فرمود: ای ابا هاشم, اوهام قلبها 
1 سند و هند و شهرهائی که نرفتی و به چشم 
ندیدی به وهم خود زر اور وهم دلها به او نرسد تا چه رسد به دید 


چشمها.(2) 


این حدیث در کتاب احتجاج نیز روایت شده است.(3) 


8. توحید: محمد و ابراهیم گویند: بر امام رضا علیه السلامٍ داخل شدیم و 
برای ایشان حکایت نمودیم آنچه را که روایت شده و مشبهه میگویند که 
محمد صلی الله علیه و آله پروردگار خود را دید در شکل جوان خوش اندام 


در سن پسران سی ساله که پاهایش در سبزی بود و گفتیم که هشام بن 


و باقی مانده بدنش تو پر است که میان ندارد ! 


حضرت بر رود در افتاد و سجده نمود و فرمود: پاک و منزهی تو! تو را 
نشناختند و یگانه نداستند پس از این جهت تو را وصف نمودند. پاک و 
منزهی تو! اگر تو را می شناختند, تنها به آنچه خود را به آن وصف 
نمودهای, وصف میکردند. پاک و منزهی 9 ۳ نفسهای ایشان, ایشان 
را اطاعت نمود که تو را به غیر تو 
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تشبیه کردند؟ ! خدای من تو را وصف نمیکنم مگر , به آنچه تو خود را به آن 
وصف نمودهای. و تو را , کات مسر 
خوبی پس مرا از گروه ستمکا ستمکاران مگردان. 


بعد از آن به جانب ما التفات نمود و فرمود : آنخه را توهم کرذیذکدا وا یر 
از آن توهم کنید. پس فرمود: ما آل محمد گروهی هستیم به یک روش و 
فیانه زو که آن. کسن. که از جد. در کدشنته به سوی ما باز تمیگردد و آن که 
تقصیر کرده به ما ملحق نميشود. 


بعد از آن فرمود: ای محمد به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در آن هنگام که به عظمت پروردگارش نظر نمود در شکل جوان مذکور و 
در سن پسران سی ساله بود. ای محمد پروردگارم از آن عظیم تر و 
جلالتش از این بیشتر است که در صفت آفریدگان باشد. محمد میگوید: به 
آن حضرت گفتم: فدای تو گردم که بود آنکه پاهایش در سبزی بود؟ فرمود: 
آن محمد است صلی الله علیه و آله که عادتش این بود که چون به دلش 
به پروردگارش می نگریست او را در نوری چون نور حجابها قرار میداد تا 
آنکه آنچه دز ان حجابها است از برایش ظاهر شود. به درستی که از نور 
کواز [ ات که هر چه سبز است. سبز شده و هر چه سرج است از آن 
سرخ شده و هر چه سفید است از آن سفید شده. و غیر از اینها [از رنگها ] 
نیز از آن نور است. 


ای محمد آنچه کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله از برای آن 
شهادت دهد ما به. ان قائلیم.(2) 


توضیح: «النمط الوسطی» يا طبق متن کافی «النمط الاأوسط»: جزری 
وتو در حدبت و علیه السلام آمده؛ بهترین این امت نمط ات 
هستند. نمط یعنی روش و نوع؛ گفته میشود: این از آن فقط تبنست بغتی از 
ار تفت (نوع) نیست. و نمط, جماعتی از مردم است که امرشان عفد 
است. پایان سخن وی. 
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«لایدرکنا الغالی» (غالی به ما نمی رسد) در اکثر نسخه ها با غین و در 
بعضی با عین است و در هر دو صورت منظور از ان. کسی است که در 
امور از حد تجاوز کند. یعنی کسی که در باره ما غلو کند یا در هر چیزی غلو 
کند در سلوک راه نجات به ما نمیرسد و ملحق نمیگردد. «التالی» یعنی تابع 
ما به نجات نمیرسد مگر با گرفتن [معرفت و دین ] از ماء پس نباید برای 
فد حون وس ون اتصال به ما از ما پیش افتد. 


در کافی چنین آمده است: «آن نور الله منه آخضر و منه افو م هه او 
و منه غیر ذلک» همانا نور خدا بخشی از آن سبز بخشی سرخ. بخشی 
سفید و بخشی غیر از اینهاست. در باب عرش در روایت آبی الطفیل 
خواهد امد که خداوند عرش را از انوار مختلف خلق. کرد و: از خفله ان 
نورهای عرش نوری سبز است که سبزی از آن سبز شده و نوری زرد که 
زردی از آن زرد شده و نوری سرخ که سرخی از ان سرخ شده و نوری 
سفید که او نور تمام نورهاست و روشنی روز از ان است. 


وا ان اس سا ای ند سسس ات اهر خموعافی ات 
کتک مراد ار اما اعسام ایو جون عرش و کرسی است که 
میشود یعنی بر پیامبر شبیه نور حجابها را افاضه کرد تا ریت حجابها 
برایش ممکن شود مانند نور خورشید نسبت به عالم ما. 


ق نو مکی اش این نافیل تا پا شهب اشکه ین آزخجایها: 
وجوهی باشد که در معرفت ذات و صفات خداء رسیدن به انها ممکن است 
- زیرا کسی به کنه خدا| راه ندارد - و این وجوه به اختلاف درجات عارفان 
از جهت قرب و بعد, مختلف است پس منظور از نور حجابها قابلیت این 
معارت ات و ایگدارف اما ان ام ون واسطه ورن آماسن 
عارف هسیر فر دار متعال است و يا به دلیل مانع بودن انها از نسبت دادن 
کر کم یی مه شا امه تست به آمشیسا ند پم ال ات 
که از آنجا که آنها به کنه ذات خدا نمیرسانند پس گویا حجاب هستند زیرا 
برای ناظر در پشت حجاب. حقیقت شیء ان چنان که هست روشن نشود. 
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گفته شده است منظور از حجابها عقول است که حجاب نور الأنوار و 
واسطههای نفوس کامل هستند و هنگامی که نفس کامل شود نورانیتش با 
تووانت ان انوار تاشب هد هی کند و دی که مسحن انصال به اعاو 
استفاده از آنها میشود. پس منظور از قرار دادن پیامبر در نور حجابها, قرار 
دادن ایشان در تور علم و کمال.-«منل ور خعاها - است. تا خوهر <ات 
حضرت متناسب با جوهر ذات انها شده, انچه در ذاتشان است برای پیامبر 
اشکار شود. 


سل انس قیال ا فوصت سا مر ال ما اس تفن 


و اما در باره تأویل رنگ نورها وجوهی گفته شده است؛ اول اینکه کنایه از 
تفاوت مراتب آن نورها بر حسب نزدیکی و دوری از نور الأنوار است؛ 
سفید نزدیکتر و سبز دورتر است که گویا با گونه ای از ظلمت مخلوط 
شده است. سرخ نیز میان این دو رنگ است. سپس میان هر دو رنگی 
رنگهای دیگری است مانند رنگهای مختلف صبح و شفق به دلیل نزدیکی و 
دوریشان از نور خورشید. 


ایجاد ممکنات و افاضه ارواحی است که چشمه های حیات و منبع سبزی و 
خرمی هستند. سرخ. غضب و قهر خدا بر همگان با معدوم و يا عذاب 
کردنشان اسیت. و سفید رحمت و لطف او بر بندگانش است. چنانچه 
فرمود 5 ما الذین ابیت ٩‏ وَجْوههُم قفی رَجهتِ الله»(1) ( و اما 
سپیدرویان همواره در رحمت خداوند جاویدانند. 1 


سوم آن مطلبی است که از مرحوم پدر علامه ام - قدس الله روحه - فرا 
کیکفت از انار کشت ییاسک ان اقاسم هی 
و بیانش متوقف بر مقدمهای است و آن اینکه برای هر چیز در عالم ریا و 
مکاشفه مثالی وجود دارد که این مثالها و صورتها بر نفوس بر حسب 
اختلاف مراتبشان در نقص و کمال به گونه مختلف ظاهر میشوند؛ بعضی 
نزدیکتر به صاحب صورت و بعضی از ان دورترند. و کار معبر خواب انتقال 
ار اشصوسابه صاحامم مات آماست: 
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در خواب به تجربه رسیده که چه بسیار مواردی که بعد از ریت زردی در 
خواب, عبادتی مفرح برای شخص ممکن شود و این نور در پیشانی شب 
زنده داران دیده می شود که در روایتی در شأن آنها آمده: خداوند هنگام 
خلوت ایشان با او از نور خود به ایشان میپوشاند. و نور سفید علم است 
محبت است چنانچه هنگام طغیان محبت در سیمای عاشقان پیدا میشود و 
در خوابها نیز نجربه شده است. و نور سبز. معرفت است چنانچه خواب. 
شاهد آن است و با این روایت نیز مناسبت دارد زیرا پاهای پیامبر در مقام 
اوج عرفان در سبزی بود. 

شایی آشیه. یی الصاایه اش دنل ار ان هانی یه فر کم ستاد ات 
باشد- با این الفا ظ تعبیر کردند که فهم ما از اصل حقیقت کوتاه است 
چنانچه این صورتها در خواب بر نفوس ناقص عرضه میشود و چون ما در 
خوابی طولانی از غفلت در باره حقایق هستیم که فرمود: مردم خوابند پس 
هنگامی که بمیرند بیدار شوند. 


ایا وبلات قایت یو است که کید ماضر ها بدان رسد و دا یه خراد 
حجتها و اولیائش داناتر است. 

19. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پروردگار خودش را به قلب خویش دید. 

صدوق گوید: و تصدیق این حدیثی است از محمد بن فضیل که گفت: به 
امام کاظم علیه السلام عرض کردم: آبا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پروردگار خودش را دید؟ فرمود: آری او را به «ِ آیا نشنیده ای که 


خدای عز و جل میفرماید: «ما کَدّبِ الوا ما رزای» (قلب آنچه را دید 
تکذیب نکرد ). حضرت فرمود که او را با چشم ندید بلکه با قلب دید.(1) 


ص: 63 


1- . توحید؛ 116 


0 توحید: راوی گوید: از اما م‌ صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و 
جلّ «لقَد ری ی 
بزرگ پروردگار خود را بدید) سوّال کردم. فرمود: جبرئیل را دید که بر 
ساق پایش مروارید بود مانند قطره های باران که بر سبزی باشد و او را 
ششصد بال بود که ما بین اسمان تا زمین را پر کرده بود.(2) 


# ۳9 
1 نگاشت: ای ابو یوسف, والاتر است سید و مولا و منعم بر من و 
بدرانم از اينکه دیده شود گوید: و از آن حضرت پوزشیدم: آبا سول خدا 
صلی الله علیه و آله پروردگارش را دیده؟ نگاشت: به راستی خدای تبارک 
و تعالی به-دل رشول خودشن از تور عطظفتش آنجه را ذوست داشت: تشان 

داد.(3) 


2 توحید: راوی گوید: با امام صادق علیه السلام در باره ریت خدا که 
روایت ت کنند گفتگو کردم, فر مود: خورشید یک هفتادم نور کرسی است و 
کرسی یک هفتادم نور عرش و عرش یک هفتادم نور حجاب و حجاب یک 


هفتادم نور پرده ربوبیت, اگر راست می گویند دیده خود را از خورشید بی 
ابر پر کنند.(4) 


توضیح . شاید این تمثیل و تا نوخ باشد برای نشان دادن ناتوانی قوای 
جسمانی و اینکه آنها حد ادراکی دارند که از آن تجاوز : نمیکنند. و ممکن 
است نشان دهنده ضعف قوای باطنی از روی ضعف قوای ظاهری باشد 
یعنی همان طور که چشم سر تو قادر به خیره شدن به خورشید نیست به 
چشم قلبت قادر به ِِِ خورشید ذات خدا و انوار جلال او 


3. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: دانشمندی بهودی آمد خدمت 

2 مومنان و عرض کرد: ای امیر المومنین. پروردگارت را هنگام پرستش 
1 

و دیدی : 
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1- . نجم / 18 
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3- . توحید: 108 
4 . توحید: 108 


فرمود: وای بر تو, من ان نیستم که خدای ندیده را بپر ستم , گفخع: چگونه 
اش دیدی؟ فرمود: وای بر توء چشمها به بینش عیانی به وی نرسند ولی 
قلبها به حقیقت ایمان او را دریابند.(1) 


24. توحید. : ابو بصیرگوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: مرا خبر ده از 
خدای عر و جل که آيا مومنان در روز قیامت او را می بینند؟ فرمود: آری و 
پیش از روز قیامت او را دیده اند. گفتم: در چه زمان؟ فرمود: در هنگامی 
که ند ایشان: فرمود «السشت شم الوا ی 2ب پرورد کار شها 
نیستم ۱ کفتندداری ) من خضرت لحطاق,ساکت.شد. بعد از آن فرمود: و 
مومنان در دنا پیش از روز قیامت او را می بیند.آیاتو چنان نیستی که در 
همین وقت او را ببینی؟ ابو بصیر میگوید: به آن حضرت گفتم: فدای تو 
گردم آیا اين را از تو روایت ت کنم؟ فرمود: نه ! زیرا اگر این را روایت کنی 
پس منکری که به معنی آنچه ما میگوئیم جاهل باشد. آن را انکار کند و 
گمان کند که این تشبیه و کفر است. در حالی که دیدن به قلب چون دیدن 
یی نت را در اش اد اه سس کت کان ‏ ملحدان اور 
وصف می کنند.(3) 


5. امالی صدوق, توحید: ابپن عباس در تفسیر قول خدا «قلَمّا آفاق قال 
شحاک تیه الک و آنّا أََل الموّمنین»(2) (و 


جون به خود آمد, گفت: «تو منزهی ! به درگاهت توبه کردم و من نخستین 
مومنانم.» )گوید: یعنی توبه کردم که از تو خواهش روّیت کنم و اول موّمنم 
که تو دیده نشوی.(۵) 


صدوق - رحمه الله - گوید: موسی علیه السلام میدانست که دیده شدن بر 
خدای عر و جل روا نباشد و تنها از جانب قومش از خدا سوال نمود که خود 
را به او بنماید تا به سویش نظر کند چرا که در اين باب به او اصرار کردند. 
پس موسی این را از پروردگارش سوال نمود بی آنکه از آن جناب رخصت 
طلبد پس گفت: «رَب از 
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2 . اعراف / 172 
3- . توحید: 117 


4 . اعراف / 143 
5- . امالی صدوق: 412 


آْظر یک قالَ آن ترانی و لکن الط [لی الْجبلِ قَن اسْتقتّ مکاتة» (عرض 
کرد: پروردگارا, , خود را به من بنمای تا بر تو بنگرم. فرمود: هرگز مرا 
نخواهی دید, لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای خود قرار گرفت ) یعنی در 
حال کوبیده شدن. آن کوه «فشوف ترانی» ناپس مرآ خواهی دید و 

۱ 
ساکن نمیباشد و هم متحرک و اين مثل قول خدا است که «لا یَدحُْون 
الجته و۶ ها ی ی ای ان رت ار 
نیایند تا وقتی که شتر در سوراخ سوزن در اد یی آن است که 
ایشان هرگز داخل بهشت نشوند چنان که شتر در سوراخ سوزن هرگز 


«قلتَا تجلی 7 للجَبلٍ» بعلی خدا| به نشانهای از نشانههايیش بر آن کوه 
ظاهر شد نشانه نوری بود از نورهائی که خدا آنها را آفریده که قدری 
از اما رین آن کون آنداخت. «حعله دیا ع شین صفا سر کیم .۱ 
ریز ریز ساخت, و موسی بیهوش بر زمين افتاد یعنی از هول و ترس پاره 
پاره شدن آن کوه با وجود عظمت و بزرگی آن. «قلتّا آفاق قال سبحاتک 
ترزد بِبْ الَیْک» یعنی بازگشتم به سوی معرفتم به تو در حالی که عدول میکنم 
از آنجه قفوم من فرامر آن واشته که از دنه غالک 


و اين توبه از گناه نبود زیرا که پیامبران گناه نمیکنند نه گناه کوچک و نه 

بزر که رخصت خواسته از دا نسش از ,وال بو آوتواختب نود لیکن آن 
وی و | ۹ 
سوال کند. ضمن اينکه کت روایت ت کرده اند که موسی در این باب 
رخصت طلبید و خدا او را رخصت داد تا آنکه قومش به این دانا شوند که 
دیده شدن بر خدا روا بیست. 


و قول او 5 آّ ول القومتین» میگوید که او از میان آن گروهی که با او 
بودند و از او خواسته بودند که از پروردگارش سوال کند که خود را , به او 
بنماید تا به سویش نظر کند. اولین مومن است به اینکه خدا دیده نميشود. 


اکن این مس رات و تا ها ترس الا وه سا را 
در مصنفات خویش اخراج نموده اند در نزد من صحیح است و جز این 
تست کفدمن ایراه آها را در انن:ناب:ترک تقوم ویرا که فشرسم, کین 
که جاهل به معانی آنها 
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است آنها را بخواند و تکذیب کند و در حالی که نمیداند به خدا کافر شود. و 
احادیثی که احمد بن محمد بن عیسی نها را در نوادر خویش ذکر کرده و 
انها که محمد بن احمد بن یحیی در جامع خود ایراد نموده در معنی دیدن 
خدا صحیح است که آنها را جز کسی که مکذّب به حق یا جاهل به آن باشد 
رد نمیکند و الفاظ آنها الفاظ قرآن است و هر حدیثی از آنها داراق معنایی 
است که تشبیه و تعطیل را نفی میکند و توحید را ثابت میگرداند و ائمه 
علیهم السلام ما را امر فرموده اند که با مردم سخن نگوییم مگر به اندازه 
عقول ایشان. 


۵ نی ذییبی کف: در اخادیت: ماود شده علم است و سانش ان-است که 
دنیا خانه شکها و تردیدها و اوهام است و چون روز قیامت شود از آیات 
خدا| و آامورش " آ قدر از برای بندگان کشف شود که 
شک به آن بر طرف شود و حقیقت قدرت خدای عر و جل معلوم گردد و 
دیق این در کنات دا این اه است که فرمود: «لَقَوٌ کنّت فی عَفلَّه من 

هدا فکشفنا عک غطاعی فبضزک البوم خدید» ([به او.می گویند ۳ 
که از این [حال ] سخت در غفلت بودی. و [لی] ما پرده ات را [از جلوی 
چشمانت ] برداشتیم و دیده ات امروز تیز است.») پس معنی آنچه در 
حدیث روایت شده که خدای عر و جل دیده می شود آن است که خدا 
دانسته شود دانستن یقینی. مانند قول خدای عر و جل «ا لَم 7 بر الی ریک 
یف مد الظل» و «ا لمْ 7 تر لیذ عاجٌ راهي فی رته» و «ألم تز لی 
الذین خدغوا مق دبارجم و کذ لوف» را ای وم کیت قعلّ ریک بأضحاب 
القیل» و اضال این آیات که در همه اینها مراد از دیدن, دیدن قلب است و 


نه دیدن چشم. 


و اما قول خدای عر و جلّ «اذا تجلّی رب لِلْحَلٍ» معنیش آن است که چون 
خدای عرٌ و جل به نشانهای از نشانههای آخرت یعنی سراب و ریز ریز 
شدن کوهها برای آن کوه ظاهر شد. پس آن کوه ریزه ریزه شد و خا 
کرنند. زبزا که ان-طافت بزها تن این نسان::۱ نداشت و بعضی گفته اند 
که نور عرش از برایش ظاهر شد. 


و تصدیق آنچه گفتم روایتی است از علی بن محمد بن جهم که گفت: در 
مجلس مأمون حاضر شدم و حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در 
سس ان ملعون _ مأمون به آن حضرت گفت که ای فرزند رسول اللّه آپا 


ص: 


07 


که پیامبران معصومند که از همه گناهان نگاه داشته شده اند؟ فرمود: بلی. 
پس آن حضرت زا از ستد ابه از قران.سوال نمود و در آنچه او را سوال 
نمود اين بود که پس معنی قول خدای عرٌ و جل چیست «و لمّا جاء مُوسی 
لمیقاتنا و کلمه ر هقالع ارتفت انظر النک فال لنق ترانی»:تا اخر آبه. 
پس چگونه روا باشد که کلیم خدا موسی بن عمران چنان باشد که این را 
تذاند. که خدای تعالی دیدن بر آو-روا تبانشند تا آنکه او را ستوال. کند به این 
سوال؟ 


امام رضا علیه السلام فرمود: کلیم خدا موسی بن عمران دانسته بود که 
خدای تعالی از ان عزیزتر است که به دیدهها دیده شود و لیکن چون خدای 
عر و جل با او سخن گفت و او را مقرب گردانید در حالی که همراز بود به 
سوی قوم خود برگشت و ایشان را خبر داد که خدای عرٌ و جل با او سخن 
گفته و او را مقرب ساخته و با او مناجات نموده و راز فرموده گفتند که 
هر مان تا را و ی هیارا سیم 
چنان که تو شنیدهای. آن قوم هفتصد هزار مرد بودند و موسی از جمله 
ایشان هفتاد هزار نفر را بر کربد :یه از آن از هفتاد هزار نفر هفت هزار 
نفر را برگزید و از آن هفت هزار نفر هفتصد نفر را برگزید و از آن هفتصد 
نفر هفتاد نفر را برگزید از برای وقتی که پروردگارش معین فرموده بود و 
با ایشان به سوی طور سینا بیرون رفت و ایشان را در پائین آن کوه 
بازداشت و موسی علیه السلام از طور بالا رفت و از خدای تبارک و تعالی 
سوّال کرد که با او سخن گوید و سخنش را ٩‏ 
عز ذکره با او سخن گفت و ایشان سخن خدا را از بالا و زیر و راست و 
چپ و پشت سر و پیش رو شنیدند زیرا که خدای عر و جل آن را در درخت 
احداث فرموده بود بعد از آن آن را از آن درخت برانگیخته گردانید تا آنکه 
آن را از همه اطراف شنیدند ولی گفتند: «لنْ تون لک» یعنی-هرگز ایمان 
نیاوریم به اینکه آنچه شنیدیم سخن خدا است «حتّی تَرّی اللة جَهرهٌ» تا 
آنکم خدا .| 0 از ۱ 
را گفتند و استکبار و سرکشی کردند خدا صاعقه را بر ایشان فرستاد پس 
ایشان را به خاطر این ستمشان گرفت و همه مردند پس موسی عرض 
کرد: ای پروردگار من به بنی اسرائیل چه بگویم وقتی که به سوی ایشان 
نز رد که اسان را ری ۵ کی 


ص: 69 


زیرا که تو در آنچه ادعا کردی از مناجات و همرازي خدا با تو صادق نبودی 
پس خدا ایشان را زنده گردانید و با او برانگیزانید. 


بعد ازآن گفتند که اگر خدا را سوال میکردی که خود را به تو بنماید که به 
سوی او نظر کنی هر آینه تو را اجابت میفرمود و تو ما را خبر میدادی که 
ام ی ها رشان و مت 0 یت 
موسی علیه السلام فرمود: ای قوم من به درستی که خدا به دیدهها دیده 
نمیشود و او را کیفیت نیست و جز این نیست که به آیاتش شناخته می 
7 و هرگز تو را تصدیق نخواهیم کرد 
تا آنکه از او سوال کنی. 


موسی علیه السلام عرض کرد: ای پروردگار من به درستی که ِ گفتار 
شی اسزاننل را شنیوی و بو داناتری بم صااج اسان دای بعر فاحل مه 
وهی فرمود کو ای موسی انچه را که از تو سوال کرده اند از من سوال 
کن که من هرگز تو را به جهل ایشان مواخذه نخواهم کرد. پس در این 
هنگام موسی گفت: عرص کرد: پروردگارا, خود را به من بنمای تا بر تو 
بنگرم. فرمود: هرگز مرا نخواهی دید, لیکن به کوه بنگر پس اگر بر جای 
خود قرار گرفت حال آنکه آن فرو میرود به زودی مرا خواهی دید.پس چون 
پروردگارش به نشانهای از نشانههایش به کوه جلوه نمود, آن رز ریز ریز 
ِِ و .موی بيهوش بر زمین افتاد, و چون به خود اه گفت : نو 
منزهی ! به درگاهت توبه کردم. یعنی از جهل قومم به سوی معرفت خودم 
بازگشتم و من نخستین موّمن ازمیان ایشانم به اینکه تو دیده نمیشوی. 


_ 


ما را اش مس ی اس سا رات ۱ 
عفن اخار الرضاهم یم کیت را از میم فرشی,زوانت کرنم است 12۱ 
توضی . : بدان که هم منکران و هم اثبات کنندگان رویت به آنچه در اين قصه 
آمده برای نظر خود استدلال کرده اند؛ اما اثبات کنندگان از دو جهت به این 
قصه احتجاج کرده اند؛ 

ص: 609 


2 ۱۳ 
. عیون آخبار الرضا 1: 174 


اول اینکه موسی درخواست رقیت کرد و اگر دیده شدن خدا محال بود 
درخواست نمیکرد زیرا در این 9 بودن رژیت) از دو حال خارج 
نیست ؛ پا امتناع ریت را میدانست و یا به آن جاهل بوده است؛ از هه 
داتشته‌س انسان عافل یز فعال نا طلب تعکوو اک تیدا شته در این 
رت ستعضی حافل نم آنجه ورخدا زوا تفت معا اشت که امن و 


کلیم خدا باشد. 
از این تب به چند صورت جواب داده شده است ؛ اول اینکه چنانچه در 
این روایت ه آمده درخواست موسی به دلیل قومش بوده و نه تدای خودش؛ 


زیرا او عالم به به امتناع رویت بوده است. 


این ظاهرترین جواب بٍ است و سید بزرگوار مرتضی در دو کتاب تنزیه الأْنبیاء 
و اد ان را اخار کرومهسا مه ادن موم است 


چکایت شده است مثل این سکن دا ون که فرمود: *«فقد ِ مُوسی 
کب من دک ققالوا آرٍتا اللع جَهَرَه قأحَََهْمْ الصَاعقة بظلمهمٌ»(1) (البثّه 


از موسی بو کتر از این را خواستند و گفتند؛ «خد| را آشکارا به به ما بنماي.» 
پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان رل فرو گرفت. ) و اين آیه «و ل قْم 
یا موسی لن ئُوْمنَ لک ختّی تری ال جَهره قح الصَاعقة و نتم 


تلظژون»(2) (و 


موی را مس نما تکام 
آورد.» پس- در حالی که می نگریستید- صاعقه شما را فرو گرفت. 4 


دیگر آنکه موسی آن ند تس به سفیهان نسبت داد؛ ِِ 
فرماید: «قَلمَا احَدََهم اجه قال رب لو شتّت أَهْلَکتَهُمْ هم من قَبْل و 
نا بما َعلّ السَْهاء متا» (3) (و 


تا اس سای را ای شا اه هر 
ما 


3 
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کرده اند هلاک می کنی؟ ) و اضافه آن به سفیهان دلالت دارد بر اینکه 
درخواست به سبب انها و برای انها بوده که جیزی ناروا بر خداوند را 
خواستند. 


اگر گفته شود پس چرا درخواست را به خودش اضافه کرد و جواب خداوند 
ور ماه ایا یه اسهاف امماشت کها سوه مکی اضانه 
ای و بر و اج 
وجود دارد که از اشتباه ایمن میسازد و به همین دلیل وقتی یکی از ما برای 
حاجت دیگزی نزد. شخصی شفیع. میشود به آن شخص میکوید: از تو 
میخواهم برای من چنین و چنان کنی و جوابم را بدهی و نیز پسندیده است 
که. آن شخص بگوید: توا ایب مودم و نها کت را دیرفتم و افتال این 
مس اه هه و ای اس اوه ما اس واصت هار یی 
کند. 


و اما آنچه در اینجا اشکال شده که اگر سوال برای دیگران بوده پس 
موسی چه گناهی داشته که از آن توبه کرد؟ امام علیه السلام در جواب به 
اين سوّال توبه را بر معنای لغوی آن یعنی رجوع, حمل فرمود. یعنی موسی 
گفت من از آنچه در باره عدم جواز ریت تو می دانستم قطع نظر کرده 
برای قوم خود آن را طلب نمودم ولی وقتی که مصلحت این کار تمام شد 
درخواستم را رها کردم و به معرفت خود مبنی بر عدم جواز ریت تو و 
عدم درخواست چنین چیزی باز گد 


سید - قدس الله روحه - از این شبهه چنین جواب داده که ممکن است توبه 
از امر دیگری غیر از این درخواست بوده باشد پا این اظهار توبه موسی به 
عنوان رجوع به خدای متعال و اظهار انقطاع و تقرب به سوی او بوده گر 
چه گناهی وجود نداشته است. خلاصه اینکه غرض از آن. اظهار تذلل و 
خضوع برای خدا| بوده است و می توان بر این جواب, آگاهی دادن قوم 
شا کار رم یه ان رصان سرا ریت محال بر حارا اش ود 


به نظر من ممکن است که توبه از جانب ایشان بوده بااشد چنانچه 
درخواست نیز برای انها بوده است. 

و اما جواب دوم آبه شبهه اضلت (درخواست موسی برای رقیت) ] این 
است که موسی درخواست رویت به معنای دیدن با چشم نکرد بلکه 


منظورش مجازا علم 
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ضروری بود که لازمه ریت است و اطلاق اسم ملزوم بر لازم, خصوصا 
استعمال «رای» به معنای «عَلم» و «اری» به معنای «اعلم» شایع است. 
نتیجه آنکه موسی از خدا خواست که خود را ان 
آ ان ی را اه رت کم مر مرت روم 1 شک و شبهات را 
زدوده و از استدلال یی نیاز می کند,, معرفی نماید چنانچه ابراهیم 
درخواست کرد: «رب ارت کیف 2 ی المَوتی»(1) ( ۱۳ به من 
نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ 1 


جواب سوم این است که در کلام مضاف محذوفی هست یعنی نشانهای از 
نشانه هایت را به من نشان بده تا به آن بنگرم و حاصل این جواب به 
جواب دوم برمی گردد. 


کرد زیرا| میخواست علاوه بر دلیل عقل و سمع, اطمینانش بیشتر شود 


و حاصل این جوابها اینکه درخواست عاقل برای چیزی که محال بودنش را 
میداند, ممنوع نیست زیرا ممکن است که برای هدف دیگری غیر از حصول 
چیز درخواشت شد ,باشد:.ضا بر این کار غنی لازم نمیاید زیر کت حیری 
است که هیچ فایده ای نز ان نباشد در حالی که اینجا فایده ای هست. و 
شاید در این درخواست موسی فوائد بزرگی غیر از آنچه ذکر شده بوده 
باشد که تعیین آن بر ما لازم نیست بلکه شخص مدّعي عدم فایده باید 
برای نفی مطلق آن دلیل بیاورد. عجیب است که اشاعره با اینکه اجماع 
دارند بر اینکه طلب, غیر از اراده است و بر آن دلیل آورده اند که چه بسا 
شخص آمر بنده اش را به چیزی امر می کند در حالی که آن را نمی خواهد 
بلکه نقیض آن را می خواهده آها ذر ایتجا هی کویند طلب جیزی که. علم بة 
محال بودنش دارد از عاقل سر نمی زند ! 


دومین وجهی که اثبات کنندگان رویت در این آیه به ان استدلال کرده اند 
این است. که قداوتنر رت را سر انتهرار کوخ مترعظ ۵ معلی کرد.ه 
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نفسه امر ممکنی است و چیز معلق شده بر امری ممکن, خود نیز ممکن 
است. زیرا معنای تعلیق آن است که امر تعلیق شده بنا به فرض وقوع 
آنچه بر آن تعلیق شده. واقع شود دز.حالی که امر مجال بنا به هیچ فرضی 
واقع نمی شود [بنا براین تعلیق وقوع آن بر چیزی ممکن معنا ندارد. ] 


این هه هچند مخه رمیتوان حواب دای متوبتشن ان اشت که حفنه 
شود: هدف از تعلیق پا بیان وقت چیز تعلیق شده و محدود ساختن وقوع 
ان نف تمای ۵ تترظی آنفت که قصضه‌مورن نظر ما ار این کل تست وا 
اینکه هدف. صرف بیان تحقق ملازمه و علاقه استلزام است برای نشان 
دادن نسبتی که بین شرط و جزاء است صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع هر 


یک از دو طرف تعلیق. 


حال بر هر صاحب عقلی پوشیده نیست که بین استقرار کوه و ریت 
ی و ملازمهای نیست ضمن اینکه بیان چنین 
حکیم نیست. 9 
پاسخ مناسب ۶ رویت؛ بیان وقوع پا عدم وقوع آن است 
نه صرف بیان تعلق ان به چیز دٍ 


پس صحیح آن است که گفته شود مقصود از اين تعلیق, بیان عدم وقوع 
جزاء با تعلیق آن بر چیزی که واقع نمی شود, است. 


همچنین این تعلیق تنها اگر مستلزم علاقه بین شرط و جزاء باشد واجب 
است که امکان جزاء پیرو امکان شرط باشد زیرا چیزی که چنین تعلقی به 
محال دارد - بنا بر رآی مشهور که مستلزم محال, محال است - نمی تواند 
ممکن باشد ولی اگر مستلزم علاقه بین شرط و جزاء نباشد وجهی برای 
وجوب امکان جزاء نیست. و مورد اول اگر چه در اراده از کلام [دارای 
معروفی در ادبیات عرب و شایع میان انها و اساس و ستون بلاغت است 
که از این قبیل است قول شاعری که گفته: 


(ذا شاب الفراب آتیت آهلی و صار القار کاللبن الحلیب 


وقتی کلاغ پیر شود و آن ماده سیاه همچون شیر دوشیده شده گردد به نزد 
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و معلوم است که ملازمه ای بین پیرشدن کلاغ و همچون شیر شدن آن 
ماده سیاه, با رسیدن شاعر نزد خانواده اش نیست. و نظیر این در قران 
کریم زیاد است؛ مثل تعلیق خروج اهل دوزخ از آن بر عبور شتر از سوراخ 
رن ک ند ات سفن ان ان ره ا ها مان کر 


حال که این گونه تعلیق امری شایع در کلام عرب است پس ترجیحی برای 
احتمال اول نیست بلکه ترجیح با نظر ما می باشد زیرا بلاغت در آن است 
در حالی که اگر در واقع علاقهای بین آن دو بود و به اين خاطر تعلیق 
صورت میگرفت چنین موقعیت خوبی برای پذیرش نداشت ؛ انا ینس 
کی که آررد تصال یت ره خوواستتا ن مد ای ردان به 
دنیا بازگردند امکان زیارت معشوقم فراهم شود اين سخن به زیبایی و 
ارزش سخن شخصی اندوهگین و پرحسرت بر جدایی حبیب نیست آن گاه 
ک کون هنگامی که دیروز پشت کرده, رو کند و مرده گذشته زنده شود, 
امه لها مس ارم 


و نیز بر شخص صاحب عقل پوشیده نیست که متلزم شدن به تحقق علاقه 
لزوم بین استقرار کوه در آن حالت و بین ریت خدای تعالی به گونه ای که 
در فرض وقوع استقرار, عدم ریت ممتنع باشد, جدا بعید بوده و نزدیک 
است که عقل حکم جزمی به بطلان ان کند. 


بنا براین مقصود از آن کلام. صرف بیان انتفاء ریت با تعلیق ان بر امری 
غیر واقع, است و در اين مقصود, عدم وقوع معلْقّ علیه کافی است و 
ای اه ارا و اس سار سای رامش و 
نظر کردن, به دلیل «فاء» و «|ن»؛ زیرا وقتی فاء بر «ان» داخل می شود 
افاده اشتراط تعقیب می کند و نه تعقیب اشتراط. پس شرط در اینجا 
وقوع استقرار کوه بعد از نظر است و نظر, ملزوم وقوع حرکت کوه بعد از 
ان است. پس وقوع سکون, بعد از نظر محال است زیرا وقوع چیزی بعد 
از چیزی که منافی آن چیز را به دنبال دارد محال است و مستلزم وقوع آن 
ذر عقب آن [هنافی ] اشست: و اما اينکه گفته شود. نظر, مستلزم تزلزل و از 
هم پاشیدن کوه نیست و هیچ علاقه ای بین این دو نیست و تنها 
همراهی اتفاقی است. ممنوع است زیرا 
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شاید نظر, ملزوم حرکت باشد چنانچه استقرار کوه ملزوم ریت خداوند 
است و تحقق علاقه میان نظر و حرکت از تحقق علاقه میان استقرار و 


ریت بعیدتر نیست. 


ما در این مطلب به همین مقدار اکتفا میکنیم زیرا طول دادن سخن در هر 
یک از ادله و جوابهای آنها موجب خروج از مقصود این کتاب می شود. 


و اما منکران رویت به «لن ترانی» در اين آیه احتجاج کرده اند زیرا کلمه 
«لن» يا برای ابدیتِ نفی درآینده است - چنانچه زمخشری در کتاب انموذج 
تصریح کرده - که در این صورت نص در اين مطلب می شود که موسی 
ابدا او را نمی بیند و يا برای تاکید نفی است - چنانچه در کشاف تصریح 
کرده - که در اين صورت ظاهر در مطلب می شود زیرا متبادر از امتال ان 
عموم اوقاتی است و وقتی موسی او را ندید دیگران نیز نمی بینند - بنا بر 
اجماع 5 اگر در افاده «لن» برای ابدی بودن پا تأکید مناقشه شود 
استدلال ائمه ما به آن (لن) بر نفی مطلق ریت گواهی کافی است زیرا 
آنما سبه اتفاق قریفن - فصیح ترین فصیحان هستند. ضمن اینکه ما به دلیل 
کثرت برهانهای خود نیازی به تفصیل در دلالت این آیه بر عدم ریت خدا 
نداریم. 


6 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که امیر المومنین بر 
منبر مسجد کوفه خطبه میخواند ناگاه مردی به سوی او برخاست که او را 
ذعلب میگفتند و ذعلب مردی بود زبان آور صاحب بلاغت در گفتگو و دلیر و 
قوی دل و گفت: يا امیر المقمنین آیا پروردگارت را دیدهای؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو ای ذعلب من چنان نبودم که پروردگاری را عبادت کنم 
که او را ندیده باشم. 0 یا امیر المقمنین او را چگونه دیدی؟ 


فرمود: وای بر تو ای ذعلب چشمها او را, به مشاهده دیدهها نمیبینند و لیکن 
قلبها او را به حقائثق ایمان دیدهاند.(1) 


مولف: تمام این حدبت در باب جوامع توحید می آید. 


7. نهج البلاغه: از سخنان آن حضرت است وقتی ذعلب یمانی از حضرت 
پر سید. پا امیر المومنین, ایا پروردگارت را دبده ای ؟ 
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فرهود: ایا جيزق را که تمی بیتم می-پرستم ؟ | دعلب کفت: چکونه او را 
دیده ای؟ حضرت فرمود: دیده ها او را آشکار نبینند, اما دلها به حقیقت 
های ایمان او را درک کنند. به اشیاء نزدیک افنت بدون مماس بودن با آنها: 
و دور است از اشیاء ۳ جدایی از آنان: گویاست نه با انديشه, اراده 
کننده است نه با تصمیم, سازنده است نه با عضو, لطیف است ولی به 
پنهانی بودن وصف نشود. بزرگ است و به خشونت و ستمکاری تعریف 
نگردد, بیناست ولی به داشتن چشم معرفی نگردد, مهربان است ولی به 
نازکدلی توصیف نمی شود. چهره ها برای عظمتش خاضعند, و دلها از 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی بهودی نزد امیر 
الموّمنین آمد و گفت: ای علی آیا پروردگارت را دیدهای؟ حضرت فرمود: 
من آنی نیستم که معبودی را که ندیدم بپرستم. سپس فرمود: چشمها در 
مشاهده دیدگان او را ندیدند جز انکه ایمان به غیب از عقود قلب است. 
(2) 


9 تقسیو غناشی: دف الرباشتین کون به ای الخسن. الزضا غلید السلام 
گفتم: فدایت شوم ! مرا در باره اختلافی که مردم نسبت به مسأله ریت 
خدا دارند آگاه کن که بعضی گویند: خدا دیده نشود. امام فرمود: ای ابا 
عباس هر کس خدا را به خلاف آنچه خودش. خودش را وصف فرموده, 

توصیف کند پس درو , بزرگی بر او بسته است؛ خداوند میفرماید: « لا 
ذرکة الأبْصاژ و هو بذرک الصا و هو اللطیف الخبیر»(3) 


منظور از این ابصار در آزةر چشمها نیست بلکه تنها دیدگان قلوب منظور 
است. بعنی اوهام [و درک قلبی ] بر او واقع نشود و دانسته نشود که او 
چگونه است. (4) 

0 روضه الواعظین: راوی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا رسول 
خدا| پروردگار خویش را دیده است؟ فرمود: اری خدا| را با دل خویش دید و 
پروردگار 
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3- . انعام / 103 
4 تفسیر غباستی 1 403 


ما جل جلاله را چشمهای ظاهری بینندگان درک نمی کند و شنوایی 


1 و از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: آیا در قیامت خداوند دیده 
می شود؟ فرمود: خداوند فرخنده تر و بلند مرتبه تر از این است. همانا 
چشمها چیزی را می بیند که دارای کیفیت و رنگ باشد و حال آنکه خداوند 
خود آفریننده رنگها و کیفیت است.(2) 


2 کفایه الأثر: از هشام نقل شده است که گفت: نزد امام صادق علیه 
السلام بودم» هتحامین که معاویه بن وهب و عبدالملک بن اعین نزد وی 
آمدند. معاویه بن وهب به وی عرض کرد: ای پسر رت خدا! در باره 
خی گس مت تسوا ای اه مس نا 
چه می گویی و در کدام صورت او را دیده است؟ و نیز در باره حدیثی که 
روایت ت کردهاند که موّمنان, پروردگارشان را در بهشت می بینند, بگو که 
چگونه می بینند؟ حضرت علیه السلام تبسم کردند. سیس فر مود: ای 
معاویه ا! جه قدر ناشایست است که انسان پس از گذشت هفتاد پا هشتاد 
سال. کر خالی که ور معلکت: خوا و از نعمتهای او بهره مند است., خدا را 
چنان که شایسته است. نشناسد؟ 


سیس فرمود: ای معاویه ! همانا محمد - که سلام و درود خدا بر او باد -» 
پروردگار تبارک و تعالی را با چشم ندیده است. ریت بردو وجه است: 
رویت قلب و رویت چشم. هر که منظورش ریت قلب باشد, ادعای او 
درسیت ات و هر که متطورشن ودستا خم ماش دزی فته انیت وب 
خداوند ۱ ات و ِ صلی الله علیه و 


پدرم, از پدرش, از حسین بن علی علیهم السلام برای من چنین نقل کرده 
اش که اه استصای له السام ال ای ار سول ها ۱۱۱ 


پروردگارت را دبده ای ؟ فرمودند: چگونه کلتتیت را عبادت کنم که او ندبده 
ام ؟ چشمها عیان و 


ص: 77 


هروه اس 222211 
مر ووضته ام اعظین ۶ 12-11 


آشکار او را مشاهده نکرده اند, بلکه دلها و قلیها به وسیله حقایق ایمان 
دید اند. اگر چنین باشد که فرد موّمن با چشم خویش پروردگارش را ببیند, 
میتوان گفت. هر که دیدن و رویت او جایز است. مخلوق است و هر 
مخلوقی باید خالق داشته باشد. در این صورت. او را موجود و مخلوق قرار 
داده ای و هر که او را به مخلوقات خود تشبیه کند, برای خدا شریی قائل 
شده است. وای پر آنان, مگر گفته خدای عز و جل را نشنیدند: : «لا رک 
لصا وفو یدرک الاْضارّ وم اللطیف الحییژٌ»(1) (دیدگان او را درنمی 
ان را درمی يابد و او لطیف آگاه است )و گفته 
خدآوند تبارک و تعالی: بم موسی علیه: السلام: «لن تژانی وْل-کن انظّ ای 
الْجتلِ قَِن ات مکاتة قسَوّف ترانی قلَمّا تجلی ری لِلجبل جعله دکا»[2) 
[ فرمود: «هرگز مرا نخواهی دید, لیکن به کوه بنگر پس آگر بر جای خود 
قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید.» پس چون پروردگارش به کوه جلوه 
نمود, آن را ریز ریز ساخت !+ بلکه در حقیقت؛ بخشی از نور او بر کوه 
درخشید, همانند نوری که از سوراخ سوزن خارج می شود. و زمین سخت 
به لرزه در آمد و کوهها تکان شدیدی خوردند ی او 37 بر زمين 
افتاد. هنگامی که به خود آمد و خداوند روحش را به با گفت 
دابا کوبای و فتزهین: نا که تو قابل 
دیدن هستی و به همان شناخت خویش نسبت به تو برگشتم که چشمها 
نمی توانند تو را درک کنند و من اول. کسی: هتم که به تو ایمان فی: آهر د 
تو در منظر اعلی هستی. 


امام علیه السلام سپس فرمود: همانا معرفت و شناخت پروردگار و اقرار 
یا ی را 
است که خدا| را از طریق شریک قرار ندادن برای او بشناسد و این که 
شبیه و همتایی ندارد و این که بداند که او قدیم, ثابت, موجود و نامفقود و 
قوف هی است که سییه: ۱ ظیر با باطل کفدهاخ برات اه قایل صور 
نیست «لیْسَ کمله شَیتء وَهَو السَمیع البصیرٌ»(3) 
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11 ] اتغاه 1057 


2 . اعراف / 143 
و11 


ز یره ند ای پیت و اروش ستو کین سین ان و مرت ویس جات 
پیامبر و شهادت به پیامبری او است و کمترین شناخت نسبت به پیامبر, 
اکیار به پجامتر اه است این که کتافتا ام با من کار طرف اه تاه 
است, در حقیقت از جانب خدا آمده است و پس از او معرفت و شناخت 
اخامی اسننت که‌:باید. به ان دز نعت: وه صفت. هر استم.ه در‌سختی و اسانن 
اقتدا کند. حداقل شناخت امام این است که بدانیم که او در همه چیز با 
پامیر تراتو ات جر پامبری: این که اووارت یاضر اشت و اطاعت ار 
مسر له اطاعت ار اه اطاعت اه سول است و ار 
تسلیم به خداوند در همه امور و ارجاع به او و عمل به دستور او است؛ و 
اين که بداند, امام پس از رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد, علی 
ابن ابی طالب و پس از او حسن, سپس حسین بن علی, و پس از علی 
فرزندش محمد و پس از محمد, فرزندش جعفر و پس از جعفر, فرزندش 
موسی و پس از موسی, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش محمد و 
پس از محمد, فرزندش علی و پس از علی, فرزندش حسن و پس از او 
حجت است که از فرزندان حسن میباشد. 


سپس فرمود: ای معاوبه ! در این امر. اصلی را برای تو قرار دادم و طبق 
ان« گمل کن ,اکن نز انجه: که بر.آن نوی فی مردی: هلای میدن ود 
بدترین حالت و شرایط بودی. قول کسانی که ادعا کردند که خدای عز و 
جل با چشم قابل ریت است. تو را فریب ندهد. بلکه آنان قول عجیب تر 
از اين قول را نیز گفتهاند, مگر ایشان آن کار مکروه را به آدم نسبت نداده 
اند و مگر آن نسبتهای ناشایست را به ابراهیم نداده آند؟ مگر نسبت قتل 
را در داستان پرنده, به داود نداده اند؟ مگر ماجرای زلیخا را به یوسف 
صدیق نسبت نداده اند؟ مگر به موسی آن نسبت های ناشایست را نداده 
اند؟ مگر به رسول خدا داستان زید را نسبت نداده اند؟ مگر به علی ابن 
ابی طالب داستان قطیفه را نسبت نداده اند؟ انان از دادن این نسبتها 
قصد داشتند اسلام را مورد سرزنش قرار دهند تا به گذشته خود با زگردند. 
اما خدای تبارک و تعالی چشم 


ص: 709 


هایشان را کور کرد, همچنان که دلهایشان را کور کرده است. پاک و منزه 
باد خدا از ان نسبتهای دروغین.(1) 


دد. توحید. : محمد بن عبید گوید: به امام رضا علیه السلام نامه ای نوشتم و 
از ریت (خدا) و آنچه عامه و خاصه در این موضوع روایت ت کردند پرسش 
کردم و تقاضا کردم این موضوع را برای من تشریح کند, به خط خود در 
جوابم نوشتند که: همه اتفاق دارند و اختلافی در میان آنها نیست که 
شناختن از راه دیدن, علم ضروری و بدیهی است, پس اگر روا باشد که 
خدا به چشم دیده شود این معرفت بدیهی واقع گردد, و در نتیجه از دو حال 
ای سر را ند 
از طریق دیدار ایمان باشد باید معرفتِ از راه دلیل که در دار دنیا کسب 
میشود ایمان 6 تباتنت: #برا ی ان مقرفت: بدمی انست.: و بنا بر این در دنیا 
مومنی وجود ندارد. چون هیچ کدام خدا را به چشم ندیده 1 و اگر این 
معرفتِ از راه دیدار ایمان نباشد و در اخرت پدید شود آن معرفتِ از 
طریق دلیل که در دنیا بوده است يا نابود می شود و نباید در معاد نابود 
شود (یا نابود نشود خ ل) اين دلیل است بر اينکه خدای عر و جل به چشم 
دیده نشود, زیرا دید به چشم این نتیجه را می دهد.(2) 


توضیح . و اس روایت راههای مختلفی برای حل آن رفته 
اند که بعضی را ذکر می 


نظر اول که به فهم ها ۱ از سیاق کلام دورتر است و 
پدر علامه ام - قدس الله روحه - آن را از مشایخ اعلام نقل کرده, تقریرش 
توسط بعضی فضلای کرامی چنین است که: تمامی عقلا چه تجویز کنندگان 
ریت و چه آنهانی که محالش دانند بدون هیچ اختلافی, اتفاق نظر دارند که 
معرفت از جهت روّیت ضروری است یعنی هر چه دیده شود, دانسته می 
شود که ضرورتاً همان طور است که دیده شده و متصف به صفاتی می 
باشد که , بر آنها دیده شده است. پس حصول معرفت مرئی. به صفاتی که 
بر آن دیده شده, ضروری است. 
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1- . کفایه الأثر: 256 
2- . توحید: 109 


و اما این کلام امام دو احتمال دارد پا «من جهه الرویه» خبر است بعنی 
ظرف. متعلق به معرفت است و «ضروره» خبر است یعنی معرفت ناشی 
از جهت ریت ضروری است. و معنای ضرورت بنا بر هر دو احتمال. وجوب 


تقریر دلیل این گونه است که حصول معرفت از جهت روّیت ضروری است 

پس اگر دیدن خدا با چشم ممکن باشد. به دلیل رویت. معرفت ضروری 
۳ و این معرفت از دو حال خارج نیست ؛ يا ایمان است و یا 
نیست. و هر دو احتمال با طل است؛ زیرا اگر ایمان باشد. معرفت حاصل 
در دنیا از جهت اکتساب (دلیل عقلی و نقلی) ایمان نیست چه این دو 
متضادند زیرا معرفت حاصل از اکتساب این است که خدا جسم نیست و 
در مکانی نیست و کمیت و کیفیت بردار نیست. در حالی که ریت با چشم 
جز با ادراک صورتی مکاندار که از شوّون ان انطباع در ماده جسمانی 
است, محقق نمی شود و معرفت حاصل از ان معرفت به موجودی مرئی 
است به اینکه متصف به صفات درک شده در آن صورت است. پس این دو 
معرفت متضادند و در مطابقت با واقع با هم جمع نمی شوند. پس اگر این 
(معرفت از جهت رویت) ایمان بااشد آن (معرفت از جهت اکتساب) ایمان 
نیست پس در دنیا هیچ مومنی وجود ندارد. زیرا آنها خذا را ندیده اند و 
معرفت جز از راه اکتساب برای آنها امکان ندارد پس اگر این معرفت 
ایمان نباشد هیچ موّمنی در دنیا نیست. 


و اما اگر معرفت از جهت رویت. ایمان یعنی اعتقاد مطابق با واقع نباشد و 
معرفت اکتسابی, ایمان باشد از دو حال خارج نیست؛ يا این معرفت 
اکتسابی, هنگام معرفت حاصل از ریت به دلیل تضادشان از بین می رود 
و پا به دلیل امتناع زوال ایمان در آخرت از بین نمی رود. این عبارت 
محتمل سه وجه است ؛ اول: این معرفت؛ هنگام ریت و معرفت حاصل از 
آنبه دلیل ححادشاناجاز بایدواتل شون حال آنکه روا به,دلیل امتام 
زوال انقان ف.اخعی محال است. دوم ان معرفت از زوال و عدم زوال 
خارج نیست و در معاد. هنگام وقوع رویت و معرفت حاصل از آن به هر 
دوی آنها. متضف. مین شنود. بة دلیل اهتناع اختماع ضدنن و افتاع :وال آنمان 
معرفت از دو 


ص: 91 


حال زوال و عدم زوال خارج بیست و ناچار یکی از آنها باید بشود. حال 
آنکههر نوی انا ال ابتت: 


و افادلیل اشکه یمان در مفاد اب نف ر موه بعو ان تفای ان تین ان 
خایم است کال ماه امع ما تا تحاران با مد 
معارضه و سوسه های دنیاء, بعد از رفع این وسوسه ها و موانع ممتنع است. 
ضمرن آننکم رویه ار نی کشانی کد تن مان تا سرام وا 
موّمنین و کاملان آنها در بهشت رخ می دهد و اگر با این ریت ایمانشان از 
بین برود لازم می آید درجه غیرموّمن بالاتر از درجه مومن باشد و شخص 
پایین تر از نظر درجه, کامل تر از بالاتر باشد و بطلان این مطلب واضح 


۱ ت‌. 


و اما بنا بر نسخه توحید که لفظ «او» وجود دارد تنها احتمال سوم باقی 


می ماند. 


خال تفای یعس فقو اس لاد افت کم سوه کرین 


در حالی که اگر آدعای ضرورت شود بر اینکه ریت مستلزم چیزی است 
که ها ای ناسا درد در آات وت امی است. گر که 
گفته شود آن جواب تنها برای بیان کثرت فساد [جواز ریت ] و برای توضیح 
مقصود وارد شده است. يا اینکه گفته شود شاید امام علیه السلام برای 
وا وا ۱ 
در اين باره ذکر کرد, امام امتناع وقوع چیزی را که با برهان برای ما 
امتناعش ثابت شده و به ان ایمان داریم برای وی بیان فر مود. 


و نتیجه دلیل ان است که معرفت از جهت رویت متوقف بر 
۳ 9 نیست ولی معرفت در دار دنیا بر ان متوقف بوده و نسبت به 


اولی (با رویت) ضعیف است. پس این دو معرفت با هم مخالفت می کنند 
مثل حرارت قوی و حرارت ضعیف. پس اگر معرفت از جهت رویت, ایمان 
باشد, معرفت از جهت کسب, ایمان کاملی نیست زیرا معرفت از جهت 
بت زان کابار ات کزان عوفت با رفت اسان باشد ساب 


ایمان از ریت کنندگان لازم می آید زیرا اجتماع دو معرفت در زمان واحد 
در یک قلب ممتنع است بیعنلی قیام دو تصدیق در 
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یک ذهن که یکی قویتر از دیگری و یکی حاصل از ریت و دیگری حاصل از 
دلیل باشد ممتنع است چنانچه قیام دو حرارت در یک اب در زمان واحد 


نقض این مطلب با معارف بسیاری است که در دنیا با دلیل کسب می شود 
و در آخرت با مشاهده عینی, معرفت ضروری می گردد. البته می توان با 
تکلف بین این دو فرق گذاشت. 


تفسیر سوم: مطلبی است که یکی از افاضل گفته است با این مقدمه که: 
نور علم و ایمان شدید می شود تا اینکه به مشاهده و عیان برسد ولی علم 
وقتی که دیده می شود نه اينکه دیدن حسی باشد و نیز معرفت وقتی که 
تبدیل به مشاهده می شود. مشاهده چشمی حسی نیست. زیرا حس و 
محسوس نوعی متضاد با عقل و معقول است و نسبت هر یک به دیگری 
نسبت نقص و کمال و ضعف و شدت نیست. بلکه هر کدام در محدوده نوع 
خود مراتبی در کمال و نقص دارد و برای هیچ یک از افراد این دو نوع 
متضاد ممکن نیست که در مراتب استکمال و اشتدادش به فردی از افراد 
نوع دیگر برسد. 


پس به طور مثال دیدن وقتی که شدید شود تبدیل به تخیل نمی شود و 
تخیل نیز هنگام شدت تبدیل به تعقل نمی گردد و برعکس هم چنین است. 
بلکه وقتی تخیل شدید شود تبدیل به مشاهده و ریت با چشم خیال می 
شود نه با چشم حس. و چه بسیار که صاحب روّیت دچار اشتباه می شود 
که آیا با چشم خیال دیده يا با چشم حس ظاهری چنانچه برای دیوانگان 
پیش می اید. و نیز تعقل وقتی که شدید می شود تبدیل به مشاهده قلبی و 
ریت عقلی می شود. نه خیالی و نه حسی. و خلاصه احساس, تخیل و 
تعقل سه نوع متقابل از ادراکات هستند که هر یک از آنها در عالمی از 
ایس ان اه ای هس ار اما جات مماگی ار رو 


_. 


به دیگری می شود. 


حال که این مقدمه دانسته شد می گوییم: همگان اتفاق نظر دارند که 
معرفت از جهت رویت امری ضروری است و رویت یک چیز بالضروره 
متضفّن معرفت ان است. بلکه ریت با حس نوعی از معرفت است پس 


ص: 893 


تالضرونم: ان را فی تا مد خال: اکن ایقان تا من فعر افیا ند که 
مرجعش ادراک بصری و رویت حسی است, پس معرفت ماش که با 
اکشات ان ماه کر هی بصن ای اسان رس ون آن 
(معرفت با رقیت) است, زیرا دانستی که احساس, صد تخیل و صورت 
حسی. ضد صورت عقلی است. پس وقتی ایمان حقیقتا مشترک بین این 
دو نباشد و امر جامعی برای هر دو نباشد - به دلیل نهایت تضاد و اختلاف 
بینشان - و نه جسم مبهم غیرتام الحقیقه متحصْلی بینشان باشد - مثل 
و ی ی ی ی 1 

مر محصّل و حقیقت معینی است, پس ایمان ۵ يا این (معرفت با ریت) و یا 
ّ (معرفت با اکتساب) استت کر آنن اند ارس گر آن باشدراین 


سپس این فاضل دلیل را تا آخر آنچه قبلا ذکر شد بیان کرده است. 


تک وک سس ها خلت ات تسیا مرن 
ای ی لا سا اس ما و 
وان تال ون و اک ماما ای کر اه در 
بسیاری از روایات از ائمه علیهم السلام این روش بکار رفته است. و 
خداوند متعال و حجتهایش حقیقت کلامشان را می دانند. 


تذییل: بدان که امت اسلامی در رویت خدای متعال بر چند قول اختلاف 
کرده اند؛ امامیه و معتزله قائل به امتناع مطلق ان شده اند؛ : مشبهه و 
کرامیه فاتل به خهاز زوس دا ور جیت وف نکاینی ده اند زیر اد نظر آنما 
خدا جسم است. و اشاعره قائل به رویت او در حالی که از مقابله و جهت 
و مکان منزه است. گشته اند. 


یاهایور کیاف: اکتا ااکتال آش عفن فان نع کروه کر 
گفته است: ریت خدا در دنیا عقلا جایز است ولی در وقوع ان و در اینکه 
ایا بتامیر هو سب مغرانه اوترا دنددیا نمی الا فد استتیس عاننه و 
جماعتی از صحابه و تأبعین و متکلمین ان را انکار کرده اند ولی ابن عباس 


کلام و ابراهیم را به دوستی 
ص: 94 


جماعتی از سلف و اشعری با گروهی از اصحابش و ابن حنبل این قول را 
گروهی نیز در این باره توقف کرده اند. 


اين در مورد ریت خدا در دنیا و اما ریت او در آخرت عقلا جایز است و 
اهل سنت اجماع بر وقوع آن دارند و معتزله و مرجثه و خوارج آن را محال 
دانسته اند. فرق بین دنیا و اخرت این است که قوا و ادراکات در دنیا 
ضعیف است تا وقتی به اخرت بروند و خدا برای بقاء خلقشان کند که در 
انجا ادراکشان قوی شود و رویتش را طاقت بیاورند. پایان سخن وی. 


از آنچه قبلا گذشت دانستی که استحاله مطلق ریت از مذهب اهل بیت 
علیهم السلام دانسته می شود و اجماع شیعه - به اعتراف موافق و مخالف 
- بر آن است و آیات کریمه بر آن دلالت دارد و برهانهای واضح بر آن اقامه 
شده است که به بعضی از انها اشاره کردیم و تمام سخن در این باره 
موکول به کتب کلامی است. 
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باب اول : نفی ترکیب و اختلاف معانی و صفات و اینکه خداوند محل حوادث و تغییرات نیست و 
تأمیل ابات مربوظ : به اینها و فرق بین صفات ذات و صفات فعل 


روایات: 


1 غیفن. اخبار الرضا توحیده آمالی ضدوق: اما رضا علبه السلام فر مود 
همیشه خدای تبارک و تعالی دانا و توانا زنده و قدیم, شنوا و بینا بوده 
است. راوی گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! مردمی گویند 
هميشه خدا دانا است به علم و تواناست به قدرت و زنده است به حیات و 
قدیم است به قدّم و شنواست به سمع و بیناست به بصر؛ فرمود: هر که 
چنین گوید و بدان معتقد باشد با خدا خدایان دیگر شریک کرده و با ولایت 
ما سر و کاری ندارد. سپس فرمود: همیشه خدا به ذات خود دانا توانا زنده 
و قدیم و شنوا و بیناست و بسیار برتر است از آنچه مشرکان و مشبهه 
گویند.(1) 


کتاب احتجاج این حدیث را به صورت مرسل روا یت کرده است.(2) 


توضنع ندان که اکتر روانات. این باب عر نی زیاخت صفانته شعتی نقی 
صعایی:موخوق و اند بر داسه دلالت اون اما اینکه این ضفات: فین کات 
خدا باشند به صعفای. آننکم بر دانته صدفة کنند با قاتم مفام ضعات حاصل .در 
غیر خدا باشند يا اینکه امور اعتباری غیر موجود در خارج و واجب الثبوت 
برای ذات خدا باشند, در این 
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1- . توحید: 139, عیون آخبار الرضا 1: 109, امالی صدوق: 229 
2 . احتجاج: 410 


۳ یکی ۳ دو 0 اول برمی آید ۹ تحفیق و در این 1 7 
دیگری می طلبد. 


محقق دوانی می گوید: اختلافی بین تمام متکلمین و فلاسفه در عالم, 
قدیر, مرید و متکلم بودن خداوند و نیز در سایر صفات نیست. ولی در 
اخای ص ار وا ای رصم ام 
نظر دوم و اشعری به سومی قائل شده آند. 


فلاسفه عینیت صفات را چنین بیان کرده اند که ذات خدا از آن حیث که 
فندا انکتقای اشاع بر افسته می اند و ای‌انها کمدا انکشانت ی 
ذانش می باشد. خداوند به ذاتش عالم است و سخن در صفات قدرت و 
اراده و غیره نیز چنین است. این مرتبه بالاتر از وقتی است که صفات زائد 
بر دات باستد یر ها ترای انعشای. اشیاع‌برای حود احتاخبه ضفتی مقایز 
با خود وقائم به خود داریم ولی خدای متعال نیاز به آن ندارد بلکه به ذات 
اوء اشیاء بر او آشکار. شوند: به همین دلیل گفته شده که نتیجه کلام 
فلاسفه به نفی صفات و اثبات نتایج و اهداف آنها منجر می شود. 


و اما معتزله ظاهر کلامشان این است که صفات اعتباراتی عقلی هستند 
که وجودی در خارج ندارند. پایان سخن دوانی. 


2 توحید, امالی صدوق: راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: مرا 
از خدای تبارک وقعالی خبر ده که آیا همیتنته شنوا و بینا و دانا و توانا بوده؟ 
فرمود: آری. گفتم: مردی که مدعی پیروی شما اهل بیت است گوید: 
هميشه خدا به شنیدن شنواست و به دیدن بینا و به دانش دانا و به قدرت 
توانا. امام علیه السلام در خشم شد و فرمود: هر که چنین گوید و بدان 
معتقد باشد مشرک است و هیچ پیرو ما نیست. خدای تبارک و تعالی ذاتی 
انست غا هه هآ سا و توا ۱1۱ 
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1- . توحید: 143, امالی صدوق: 488 


اان ی امس ات صادی نم اس موی 


4 توحید, عیون آخبار الرضا: راوی گوید: از امام رضا علیه السّلام در باره 
این آیه سوال کردم: ۹ اللهَ قتَسيهم» (2) (خدا| را فراموش کردند, پس 
خدا آنها را فراموش کرد. ) حضرت فرمودند: خداوند نه سهو می کند و نه 
چیزی را فراموش می نماید, بلکه سهو و نسیان مربوط به مخلوق محدّث 
است, آیا به اين آیه برخورد نکرده ای : «و ما کان 3 ۳۹ 


که خداوند, کسانی را که او و قیامت را فراموش کرده اند وه جز|ء 
می دهد که خودشان را از یاد خودشان مي برد. همان طور کو در جای 
دپگر فرموده: «و لا تکوئوا کالذین تشوا اللة قالساهم اسهم آولیک هم 
الفاسقون» (4) (و چون کسانی مباشید که خدا را ۰ کردند و او 
(نیز] آنان را دچار ار خودفراموشی کرد انا همان. با فرمانا ند قز کی 
فرماید: «قَالیِوْم تمُساهم کما تسوا لقاء يَوَمهمٌ هذا»(5) 


(پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از باد بردند, ما [هم ] امروز 
آنان را از یاد می بریم.) یعنی رهایشان می کنیم همان طور که انفا: از 
آماده شدن برای چنین روزی طفره می رفتند و این کار را ترک کرده 
بودند. 


صدوق - رحمه الله - گوید: مراد از «رهایشان می کنیم» این است که 
تواب کانمن را که بت فیامت. و ریاس ان اسیدوار هسته. به اما تمی 
دهیم. زیرا| «ترک کردن» و «رها نمودن» در مورد خداوند معنی ندارد. و 
این 1 هم که خداوند می فرماید: 5 نکمم فی ظْلماتِ لا تصزون»(6) 
[و در میان تاریکیهایی که نمی بینند 
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1- . توحید: 229, امالی صدوق: 170 
2- . توبه | 67 
3- . مریم / 64 
4 . حشر / 19 


<- . اعراف / 51 
6- . بقره / 17 


انها مهلت داده تا توبه کنند.(1) 


توضیح: صدوق - رحمه الله - میخواهد اشاره کند به اينکه ترک» به معنای 
اهمال نیست زیرا ترک تکلیف در دنیا يا ترک جزاء در اخرت بر خدای 


است. 


آغام هسام یه دممعمی که اصال این ابات تشه وان که مها ال 
کرد. اشاره فرمود؛ اول اینکه خداوند از جزاء نسیان بنا بر مجاز مشاکلت 
به نسیان تعبیر فرمود. دوم اینکه مراد از نسیان ترک است. جوهری گوید: 
نسیان پعنی ترک. خداوند فرمود: «تَسوا ال قتسیهّم»(2) و فر مود: 5 لا 
تسوا اله افص بیْتکم»(3) 


و بیضاوی گفته: «نسوالله» یعنی از ذکر و طاعت خدا غفلت کردند, 
«فنسیهم» یعنی لطف و فضاش را نسبت به آنها رها کرد. و فرمود: 9 
تَکوئوا کالذین تسوا الم تختی: خق خدا .را فراهفش کروند «فاساهم 

۹ کب 1 
منافع خود را نشنوند و آنچه موجب خلاصشان است انجام ندهند, پا اینکه 


در قیامت اموری ترس آوز به آنها نشان داد که خودشان را فراموش 


کردند. 


5. توحید, معانی الأخبار: یکی از اصحاب ما گوید: من در مجلس امام باقر 
هی ی و 
فدایت: شون در فول دای تباری وتعالی من سل عایه کی وه 
هوی»(4) 


[و هر کس خشم من بر او فرود آید, قطعاً در [ورطه] هلاکت افتاده 
که معتقد باشد خدا| از و ضعی 
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1- . توحید: 159 
2- . توبه | 67 


3- . بقره / 237 
4 . طه / 81 


به وضع ویک فز. ای او را به صفت مخلوق وصف کرده و به راستی جچیزی 
خی ان هد 


6 توحید, معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای 
تعالی «قَلمّا آسَفونا انتقفنا منهّم»(2) (و چون ما را به خشم درآوردند, از 
1 همانا خدای تبارک و تعالی چون ما افسوس 

نخورد ولی او دوستانی برای خود افریده که افسوس خورند و 
بپسندند و با اینکه آنها مخلوق و پرورده اویند, رضای انها را رضای خود 
مقرر کرده و خشم آنها را خشم خود, زیرا آنها را داعیان به سوی خود و 

۱ اب ۱ ۱ 2 
که از نافرمانی مردم زیانی به خدا رسد چنانچه به خلق می رسد. ولی این 
است مقصود از آنچه در اين باره گفته شده است و به راستی که خدای عرٌ 
و جل فرموده است: هر که یک دوست مرا خوار شمارد مرا به نبرد طلبیده 
و بدان دعوت کرده و فرموده است: «مَن بطع الرَسول قَقَد آطاع اللّه»(3) 
(هر کس از, _ پیامبر فرمان_ برد در حفیفت. خدا| را فرمان برده )+ و 
فرموده :«اِنَ 71 ین یبایعوتک [نما یبايعون اللّه»(4) (در 


حقیقت. کسانی که با تو بیعت می کنند, جز این نیست که با خدا بیعت می 
کنند. 4 


همه اینها و آنچه بدانها ماند چنان است که من با تو گفتم و خشنودی و 
خشم و آنچه بدانها ماند هم مثل آنها است و اگر روا بود که افسوس و 
دلتنگی برای خدا رخ دهد با اینکه خدا آنها را آفریده و ایجاد کرده گوینده ای 
را می رسد که بگوید روزی شود که خالق جهان نیست گردد. زیرا اگر 
خشم و دلتنگی بر او در آیند دیگرگونی به او رخ دهد و هر چه در معرض 
9 باشد, از نیستی مصون نیست و در این صورت فرقی 
میان پدید آرنده و پدید شده و میان قادر و آنچه مسخر قدرت است و میان 
خالق و مخلوق نماند. بسیار بسیار از اين گفتار 
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1-. توحید: 168, معانی الأخبار: 19 
2 . زخرف / ۵5 

3- . نساء 80 

4 . فتح | 10 


ناهنجار برتر است و به دور است. بلکه او است که همه چیز را آفریده 
بدون نیاز بدان و چون خلقت او بر پایه بی نیازی از مخلوق است محال 
است که حدی و يا چگونگی در وی باشد خوب بفهم ان شاء الله.(1) 


توضیح: طبرسی - رحمه الله - گوید: «فلما آسفونا», ابن عباس و مجاهد 
گفته اند یعنی ما را خشمگین کردند و خشم خدا بر گناهکاران یعنی اراده 
عقاب آنها و خشنودی او از مطیعان, اراده ثواب آنهاست. و گفته شده 
یعنی رسولان ما را تا رتدیت کردند که اسف به معنای حزن است و بر 
خدای متعال روا نیست. و اينکه امام فرمود: «او کسی است که ان 
دو(خشم و خشنودی) را ایجاد کرده» اشارم او است به وجهی دیگر برای 
محال بودن آن - چنانچه در بعضی روایات گذشت - که خداوند به خلقش 
وصف نمی شود. و ذر پایان امام اشاره فرمود که احتیاج به غیر با خالقیت؛ 
و با وجوب وجود - چنانچه مشهور است - منافات دارد. 


7 توخند: معافی: الاخبار: مردی از امام صادق علیه السلام سوال نمود که 
آپا برای خدای تبارک و تعالی خشنودی و خشمی هست؟ فرمود: آری و 
نت زیرا خشنودی و 
خشم حالتی است که بر شخص داخل می شود و او را از حالتی به حالت 
دیگر نقل میکند چرا که [مخلوق] عمل را می پذیرد و مرکب است و چیزها 
را در او مدخلیتی هست ولی آفربدگار ما چیزها را در او مدخلیتی نیست 
یکتا و یگانه ایست که ترکیبی در او نیست و در ذات و معنا یگانه است. 


ینس خشنودیش ثواب او است و خشمش عقاب و باز خواستش بی آنکة 
چیزی در او داخل شود که او را به هیجان آورده و از حالتی به حالت دیگر 
تغل وا که این صفته ار ان است. که ای و محاحته مرت اند 
توانائی است عزیز که او را هیچ حاجتی نیست به چیزی از مخلوقاتش و 
همه آفریدگانش به او احتیاج دارند. جز این نیست که چیزها را بدون حاجت 
و تتصی آفشتده یه کبیه اع راو ادا ۶ 
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1- . توحید: 168, معانی الأخبار: 19 
۰-2 . توحید: 169 


توضیح: در کافی چنین آمده: «فینقله من حال الی حال ان المخلوق آجوف 


حاضل ارت این ات که عروضی آن. احوال .و رات ها کر شوه 
مخلوق توداری امکان دارد که قابلیت دارد چیزی در آن حاصل شود و 
داخاش شود؛ موجودی که به اعمال صفات و الاتش عمل می کند و مرکب 
از امور و جهات مختلف است و صفات و جهات و حالات در ان مدخلیت 
دازتد در حالی که خدای مزر کوار ما اشیاء در آن: داخل:تصی تشنوند "زیرا 
که اس ال انست کم اه ای مادص اند است. با 
براین هیچ کثرتی در او نیست نه در ذاتش و نه در صفات حقیقی اش؛ ۰ و 
اختلاف فقط در ی است یس هنگام رضا پاداش می دهد و هنگام 
غضب عقاب می 


سید داماد - رحمه الله - گوید: مخلوق به دلیل آنچه در حکمت ما فوق 
الطبیعه برهانی شده, آجوف است زیرا هر ممکنی زوج ترکیبی است و هر 
مرکبی حقیقتش مزلاج است پس ناگزیر اخوف: است و آنچه ذانشن حفیفتا 
جوف ندارد خدای احد است نه غیر او. 


پس صمد حق جز ذأات احدیت که از هر جهت حق است نمی باشد. بنا بر 
این از این حدیت شریف به دست میاید که ناویل صمد همان «لاجوف له » 


8 احتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: پس خالق جهان 
پیوسته به تمام این پدیدههایی که ایجاد کرده قبل از ایجادشان عالم بوده؟ 
قرو پوست صام رات واه مب رای گربرس ایا حالی 
مختلف است يا موتلف؟ فرمود: اختلاف و اثئتلاف لایق به شان خداوند 
نیست, زیرا فقط موجود متجژی اختلاف دارد, و تنها موجود متبعض دچار 
ائتلاف شود, و به خدا مختلف و موتلف نگویند. 


پرسید: پس چگونه او خدایی واحد است؟ فرمود: در ذات واحد است 
(منحصر به فرد است) نه واحدی همچون یک (که دو ندارد) زیرا هر واحدی 
جز او 
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متجزژی (قابل جزء۶ شدن) است, و او تبارک و تعالی واحدی است که نه 
متجزی است و نه شمارش بر او واقع شود.(1) 


9. احتجاج: عمرو بن عبید خدمت امام ۱ 
ِ قربانت گردم. مراد از خشم در آیه کریمه: «و من یحْلل عَلَیه عصبی 
فقَذٌ هوی»(2) 


و ظر کسن خشم من بر او فرود آیده قطعا در اورظه] هلاکت افتاژه 


است. + چیست؟ 


فرمود: مراد عذاب است ای عمرو!. و خشم تنها مختص مخلوقی است که 
با چیزی مواجه شده و از کوره به درش می کند, و به حالتی جدید تغییرش 
می دهد, پس هر که پندارد که خداوند در اثر خشم دستخوش خشم و رضا 
می شود و از حالی به حالی دیگر می رود او را به صفت مخلوقات وصف 
نموده است.(3) 


0 احتجاحج: روزی عمرو بن عبید خدمت آمام باقر علیه السلام آمد تا با 
پرسشی او را بیازماید پس ,گفت: قربانت گردم, 1 از «یسته» و «باز» 
ون جر یه ۱۶ و لور بر الذین کقژوا أنْ السَماوات و الارَضَ کاتتا رتقا 
قفتفناهما»(4) (آیا 


کسانی که کفر ورزیدند تدانستند که. آسمانها و زمین هر دو به هم پیوفنته 
بودند, و ما ان دو را از هم جدا ساختیم... 4 چیست؟ 

امام علیه السلام فرمود: آسمانها بسته بودند و هیچ باراني نازل نمی کردند 
و زمین نیز بسنه بود و هیچ گیاهی ِِ رویاند, پس آتتمار شروع به 
باریدن نمود و زمین شروع به رویش گیاه !. 


عمرو بن عبید با شنیدنر این پاسخ زبانش بند آمده و نتوانست اعتراضی 
بکند, , و رفت. سپس نزد آن حضرت آمده باز پرسید: قربانت گردم بفرمایید 
مراد از خشم در آیه کریمه: «و من یَخْلِل عَلَیْه عصبی فقَذٌ هوی»(5) 


او ظطر کسن خشنم مین بر او فرود آیده قطعا در اورظه] هلاکت افناده 


است. + چیست؟ 
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احتجاح: 238 
طه / 81 
احتجاج: 322 
انبیاء / 30 
طه / 81 


0 ف ای 0( ِِ او است.؛ و هر که گمان کند 


1. امالی طوسی: ابوبصیر گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: خدای - 
که نامش با شکوه باد - هميشه به ذات خود عالم بود در حالی که معلومی 
نبود و هميشه به ذات خود قادر بود در حالی که مقدوری نبود. به امام 
گفتم: فدایت شوم آیا دائما متکلم نیز بود؟ فرمود: کلام, امری محدث 
(ایجاد شده) است؛ خدای عزوجل بود و متکلم نبود و بعد کلام را ایجاد 
فرمود.(2) 


2 توحید: از امام صادق علیه السلام در باره توحید سوال شد. فرمود: 
خدای عرٌ و جل مثبّت و موجود است نه مبطل و نه معدود و نه در چیزی از 
صفت آفریدگان. برای خدای عر و جلْ نعوت و صفاتی چند است پس 
ضعات: اه برای.اه است. وستامفای آنها بر افرید فان جارنست: ماد تما و 
بینا و مهربان و بخشاینده و امثال اینها. 7 
لیاقت ندارد مگر به خدای تبارک و تعالی. و خدا نوریست که ظلمتی در آن 
ات یا ما را را 
نیست و صمدی که مدخلی در آن نیست و زنده ایست پروردگا ر ما نوری 
الدات وحن الداک. هعالم. الدات: ه ,ضمفی الداک. است که داسس تور .و 
هادی و زنده و دانا و پناه نیازمندان است.(3) 


توضیح . «فالصفات له» بیعنلی صفات خدا به معنایی که بر او اطلاق می 
شود بر مخلوقاتش جاری نمی گردد بلکه اين اسم تنها به 7 
انها اطلاق می شود اگر چه دو معنا در وجهی از وجوه مشترک باشند. 


تفر همان شود است ترا شا یور ,است.ه تاریکی همان امکان اینت: 
فلاسفه گفته اند «حیْ» در مورد خداوند یعنی دژاک فقال و از نظر 
متکلمین معتز له و شیعه یعنی منشا علم و اراده بودن خداوند. به عبارت 
دیگر حوخ بودن خدا یعنی بودنش به گونه ای که صحیح باشد که بداند و 
بتواند. 
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1- . احتجاج: 326 
۰-2 . امالی طوسی: 168 


3- . توحید: 140 


اشاعره که قائل به صفات زائد هستند گفته اند حیات. صفتی است در خدا 


هافر عاس تفر یهاگ دعلی سین 
غیر از او نبود و نوری بود که ظلمتی در آن نبود و راستگونی که دروغی در 


آن نبود و:عالفی. که.-جهلی در آن نبود.و زندهای. که مر .در آن فد و آو 
امروز همچنین است و هميشه همچنین خواهد بود.(1) 


این حدیت در کتاب محاسن نیز روایت شده است. 


4 توحید: راوی گوید: امام باقر علیه السلام در صفت آخدای] قدیم 
فرمود: به راستی او یگانه است و بی نیاز است و آجدی المعنی است 
یعنی در ذات او معانی مختلف و متعدد وجود ندارد. 


عرض کردم: فدایت شوم. جمعی از مردم عراق معتقدند که او می شنود 
به قوه ای جز قوه ای که با آن می بیند و می بیند با جز آنچه می شنود؛ 
فرمود: دروغ گفتند و ملحد شدند و خدا را تشبیه کردند, خدا از این برتر 
| و بینا است. می شنود به همان چیزی که می بیند 
و می بیند با همانی که می شنود. 


گفتم: میگویند خدا| بصیر است طبق معنائی که آنها از دیدن تعقل می کنند, 
فسوی دا نت ات اه اسر مایا ما آدات ا عنرحد کم .خی 
مخلوقات باشد تعقل می شود و خدا چنین نیست.(2) 

این حدیت در کتاب احتجاج به صورت مرسل روایت شده است.(3) 


توضیح: «طبق معنائی که آنها از دیدن تعقل می کنند» یعنی دیدن با ابزار 
تا اه ای ات انا یت ار 
ذات است که نقل کلام اشاعره باشد. 


جواب ب آن است که تنها چیزی که به صفت مخلوق باشد این گونه درک می 
شود. با متظور آن است که خداوند والاتر از آن است که به آنچه در عقول 
و اذهان 
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1- . توحید: 140 
2- . توحید: 144 
3- , احتجاج: 322 


رسم می شود موصوف گردد. حاصل مطلب آنکه آنها آنچه را از صفات 
ها ها ا مار رات ار ایس ان 


1 توحید: در حدیث سقالات زندیق از امام صادق علیه السلام آمده که 
وی پرسید: تو می گوتئی خدا شنوا و بینا است؟ امام علیه السلام فرمود: 
آری او شنوا و بیتا است. شنوا است بی اندام, بینا است بی ابزار, بلکه به 
ذات خود می شنود و به ذات خود می بیند. و این گفته من که به ذات خود 
شنوا است این معنا را ندارد که او چیزی است و نفس او چیز دیگری ولی 
من میخواهم از جانب خود تعبیری بیاورم زیرا من مورد سوال هستم و 
برای اینکه تو بفهمی, زیرا تو سئوال کننده ای. و در نتيجه می گویم: به کل 
وجود خود می شنود نه به این معنی که کل و جزئی دارد, بلکه باز هم 
2 
این نیست که او شنوا؛ بینا, دانا و آگاه است بی اختلافی در ذات او و مبدا 
۳ 


16 توحید. هشام بن سالم گفت: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم 
پس به من فرمود: آیا خدا را نعت میکنی؟ گفتم: آری. فرمود: بگو ! گفتم: 
او است شنوای بینا. فرمود: این صفتی است که آفریدگان در آن شرکت 
دارند. گفتم: پس چگونه او را نعت میفرمائید! فرمود: آن جناب نوریست 
که ظلمتی در آن نیست و حیاتی است که مرگ در آن نیست و علمی که 
جهلی در آن نیست و حقی که باطل در آن نیست پس من از نزد او بیرون 
آمدم در حالی که داناترین مردم به توحید خدا| بودم. (2) 


صدوق - رحمه الله - گوید: ما هر گاه خدای تبارک و تعالی را به صفات 
کر 0 
مرگ را از او نفی می کنیم و وقتی که میگوئيم علیم است ضد علم یعنی 
جهل را از او نفی میکنیم و وقتی که می گوئیم سمیع است ضد شنوائی 
یعنی کری را از او نفی میکنیم و وقتی که می گوئیم بصیر است ضد بینائی 
یعنی کوری را از او نفی میکنیم و وقتی که میگوئيم 
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2- . توحید: 146 


عزیز است ضد عزت یعنی ذلت را از او نفی میکنیم و وقتی که میگوئیم 
میگوئیم غنی است ضد بی نیازی یعنی فقر را از او نفی میکنیم و وقتی که 
می گوئیم عدل است ضد عدل یعنی جور را از او نفی می کنیم و وقتی که 
میگوئیم حلیم است ضد بردباری یعنی عجله را از او نفی میکنیم و وقتی که 
میگوئیم قادر است عجز را از او نفی میکنیم و اگر چنین نکنیم چیزی چند را 
با او ثابت کرده ایم که هميشه با او بوده و وقتی که ميگوئيم هميشه زنده 
دانای شنوای بینای عزیز بردبار بی نیاز پادشاه بوده. 


پس چون با هر صفتی از این صفات که صفات ذات او است نفی ضد آن را 
قرار داده ایم ثابت کرده ایم که خدا هميشه یکی بوده که چیزی با او نبوده 
هاره م ت ه ا ص و هت اس ها صفات ار ه اد 
صفات ذات و مانند آنها نیست زیرا که جائز نباشد که گفته شود که خدا 
هميیشه مرید و خواهان بوده چنان که جائز آننتت: که گفته شود که خدا| 
همیشه قادر و عالم بوده.(1) 


توضیح . : حاصل کلام صدوق آن است که هر چه که اتصاف ذات خدا به آن 


همراه با رآ از او بطور مطلق باشد از صفات ذات است ی 
اس میات او سرد نوات مصات ار 


و اما در مورد صفاتی که خدا گاه در نسبت با چیزی به آن متصف میشود و 
گاه در نسبت با چیزی دیگر به نقیض آن متصف می گردد, ممکن نیست که 
این دو نقیض عین ذات او باشند پس ناگزیر باید صفت زائد بر ذات باشد 
بنا بر این از صفات ذات نیست. و همچنین اگر از صفات ذات باشد ولی 
زائد بر ذات باشد تعذد قدماء لازم آید. و نیز اگر از صفات ذات باشد و 
زوال آن هنگام رخ دادن نقیض آن لازم آید تغییر در صفات ذاتی لازم آید. 


کلینی بعد از آنچه که در بیان فرق [بین صفات ذات و فعل آگفته و قبلا ذکر 
کردیم اشاره به این وجه اخیر نموده است. و تحقیق اراده خداوند در باب 
خودش خواهد امد. 
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و صدوق - رحمه الله - در جای دیگری از کتاب توحید گوید: دلیل بر اینکه 
خدای عز و جل به ذات خود عالم و قادر و حیْ است نه به علم و قدرت و 
ی او اس ای اه اس که ان ار فا تقص 
است و هر منقوصی که نقص به او رسیده محدت است که دیگری او را 
احداث کرده - که قبلا بیان کردیم - و اگر قدیم باشد واجب شود که چیزی 
غیر از خدای عز و جل قدیم باشد و این بالاجماع کفر است. همچنین است 
قول در قادر و قدرتش و در حی و حیاتش. 


و دلیل بر اینکه آن جناب عز و چل هميشه عالم و قادر و حوخ بوده آن است 
که ثابت شد که خدا به ذات خود عالم و قادر و حیْ است و به ادله ثابت 
شده که خدای عز و جل قدیم است و هر گاه امر چنین باشد هميشه عالم 
خواهد بود زیرا که ذاتش که علم از برای آن است هميشه بوده و خود 
همین امر دلالت میکند بر اينکه آن جناب هميشه قادر و حو بوده است. 
(1) 


7. امالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای متعال 
هر روز در شانی است. و از شون او این است که گناهی را ببخشد و 
غمی را برطرف کند و قومی را بلند گرداند و قومی دیگر را پست سازد. 
(2) 


19 توحید. ۳ بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود: 
هميشه خدای عر و جل پروردگار ما بوده است و علم ذات او بوده آن گاه 
که اصل معلومی نبوده, شنوائی ذاتش بوده آن گاه که مسموعی وجود 
نداشته, دیدن ذاتش بوده آن گاه که دیده شدهای نبوده. قدرت ذاتش بوده 
و مقدوری نبوده و چون اشیاء را پدید اورد و معلومی تحقق یافت. علم او 
تعلق به معلوم یافت و شنوائی او تعلق به مسموع یافت و دید او تعلق به 


دیده شده یافت و قدرتش بر مقدور. 


گفتم: پس هميشه خدا در حرکت بوده است؟ فرمود: برتر است خدا از 
آن, زیرا حرکت صفتی است که با فعل پدید شود. گفتم: خدا هميشه متکلم 
بوده؟ فرمود: 
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خر و 2 
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به راستی کلام صفت حادثی است ولی ازلی نیست و خدای قرو خل بوده 


است و متکلم نبوده.(1) 


توضیح: سخن امام «وقع العلم منه علی المعلوم» ۰بعنی بر | نتخه در ازل 
صب و مقصود از 
تعلقش به آن, تعلقی که قبل از ایجاد نبوده, نیست. یا منظور از وقوع علم 
پر معلوم علم به آن است که حاضر و موجود است که قبل از اين علم به 
آن به گونه غیبت و اينکه به وجود خواهد آمد تعلق گرفته بود که تغییر به 


معلوم و نه به علم برمی گردد. 


تحقیق مطلب این گونه است که علم خدا به اینکه چیزی وجود دارد عین 
علمی است که او دارد به اينکه آن چیز در آینده وجود خواهد یافت. زیرا 
علم به یک قضیه تنها به تغییر آن قضیه تغییر می کند و تغییر قضیه هم يا به 
تغییر موضوع پا محمولاش است و در اینجا قضیه ای است به اینکه زید در 
فلان وقت موجود است و پوشیده نیست که معنای زید به حضور و غیبتش 
تفر اس کت له مه اش هگا وی ا انا ای ان 
اشاره شود که در غير از این حالت چنین امکانی نیست ولی تفاوت اشاره 


تغیر معلوم و نه علم برمی گردد. 


ق ها فلازتتفم. محففین آنها قانلند که زان تما یات یه دلیل خروم خدا ویو 
از زمان تماما" نزد 0 مانند ریسمان فتدی, که: فیح قسعتی از ان 
پنهان نیست. 


بنا براین قول اشکالی نمی ماند ولی در خود این قول اشکالااتی هست که 
این مقام گنجایش ذکر آن را ندارد. 


9. توحید: حماد بن عیسی گوید: از امام صادق علیه السلام سوال نمودم 
آیا خدا| هميشه میدانست؟ فرمود: چگونه چنین باشد که بداند و هی 
معلومی نبود. گفتم: پس پیوسته می شنید؟ فرمود: چگونه چنین باشد و 
هیچ مسموعی نبود. گفتم: پس پیوسته میدید؟ فرمود: چگونه اين میسر 
می شود و هیچ دیده شدهای نبود؟ بعد از آن فرمود: پیوسته خدا دانای 
شنوای بینا بوده. ذاتی است به غایت دانا و شنوا بینا.(2) 
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1- . توحید: 139 
2 . توحید: 139 


یوم را ای عم کم وی نی ان کرو ره ان مع وم 
حاضر و موجود باشد؛ پس امام علیه السلام ان را نفی نمود و سیس 
اتصاف ازلی خداوند به علم را, نه اینکه فقط هنگام وجود و حضور معلوم, 
عالم باشد, أثبات فرمود و همچنین در مورد سمع و بصر. 


نیز بدان که گاهی گمان شده که سمع و بصر دو نوع ادراکند که جز به 
موجود عینی تعلق نمیگیرند و نتیجه گرفتهاند که این دو از توابع فعلاند و بنا 
بر این حادث بعد از وجود [خلقت ] هستند. 


این سخن صر فنظر از مفاسدی که را وارد است با روایات صریح 
بسیاری که بر قدم این و ان ذات, دلالت دارنر موافق 
نیست. پس این دو صفت يا به علم به مسموع و مبصر برمی گردند و 
اشازشان از بان علفم ها بهصلفیهان ایشت با آنتکه به حقط یه «لیل 
ین بلکه به خودشان از فده اوه ممتازند ولکن هر دو قدیمند 
و امکان تعلقشان - همچون سایر علوم - به معدوم هست و بعد از وجود 
مسموع و مبصر از حیث وجود و حضور به آنها تعلق می گيرند. و تفاوتی 
بین حضور مسموع و مبصر به اعتبار وجود و عدم وجودشان در آنچه که به 
این دو صفت برمی گردد نیست چنانچه در علم به حوادث گذشت. 


تلف ان ایحا که این و نیع ازباینر اسان ف عظ بو راهان نون 
مقابله و واسطه شدن جسم شفاف در بصر می باشد, تعلق آن به معدوم 
ممکن نیست ولی در ابصار خداوند هیچ یک از این شرایط لازم نیست پس 


کفته شده منظور از قدیم بودن سمع و بصر» قدیم بودن امکان دیدن 
دیدنیها و شنیدن شنیدنیهای موجود - و معنایی معادل این - است. پس 
وقتی که مبصر محقق شود به گونه بالفعل دیده می شود برخلاف علم که 
تعلقش به جمیع معلومات قدیم است. اشکال این مطلب ان است که فرق 
بین علم و سمع و بصر طبق این وجه از آن روایات بسیاری که قبلا ذکر 


شد بعید است. و خدا می داند و حجتهایش. 


مولف: روایت ت سلیمان مروزی در باب احتجاجات می آید و مناسب اینجا 
نیز هست. 
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پات ص خی ای کیت ار و آتام س بوط جوم رخ 
آیات؛ 

- و هو یکل شی عء لیم (1) 

ژو او به هر چیزی داناست. ) 

- و ما تفعلوا من خَیّر یعلَفة الَْ(2) 
۱ 
- و ما تفْعلوا من حَیّر ال ال به لیخ (3) 

[ هر گفته تیکی کنیه الیت‌خفا به آن داناست:) 

- و ال بَعلَمْ و أَْمْ لا تعْلَمون (4) 

و خدا می داند و شما نمی دانید. 4 

- و ال بقلم الَفْفْسد من الَمْصلح (5) 

([خدا تباهکار را از درستکار بازمی شناسد. ) 
امه ۶اه زوا 

[و خدا شنوای داناست. ) 

- قَاِلّ اللّه سمیغ عَلِیمْ (7) 
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4 [4] بقره / 216 و232 
5- . بقره / 220 


0- . بقره | 224 
کف 227 


(در حقیقت خدا شنوای داناست. 1 

- و اعْلمُوا أو ال یک شم ء علیم (1) 

(و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. 1 

- و اعْلَمُوا آنّ ال یما تعْمَلونَ تصیژ (2) 

(و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. 1 
- و ال یما تلو عییژ (3) 

[و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ) 

- و اعْلَمُوا أ ال یَعْلمْ ما فی أفُسکُمْ قَاْدَوة (۵) 


[ و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می داند پس, از [مخالفت ] او 


ان ال یما تلو بَصبژ (5) 

[خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. ) 
- و اعْلَمُوا أنّ ال سَمیخ عَلیم (6) 

و دنه که قدآوند ای واناست. ۲ 

- و ال واسخ عَلیجْ (7) 

مدا تاش را ات ۱ 


علخ سا تن اتدمع و ها حافقم ولا تون نف ین علمه ار شا 
(8) 


(آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. و به 


خر اه ام میت اه مه هو | اما مت اند ! 
02 
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- و ال پما تَْمَلُونَ تَصیر (1) 
و خداوند به ۳ انجام می د هید بیناست. 1 
- و ما أققْنمْ من تققه أو تدرثة من تَدْرِ قَاِنّ ال بعلَمَهُ (2) 


(و هر نفقه ای را که انفاق, يا هر نذری را که عهد کرده آید, قطعا خداوند 
ان را می داند. 4 


- و ما تلفقوا من خَیّر قاّ ال به لیم (3 

[و هر مالی [به آنان ] انفاق کنید, قطعا خدا از آن آگاه است. ) 
- و ال یکل شی ء علیخ (۵) 

(و خدا به هر چیزی داناست. 1 

- و ال بما تلو علِیمْ (5) 

[و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست. ) 

- 5 ال - یه لخاد (6) 

مدب مور اعد ان اخوده استازت: ۱ 


اف ان توا مارفی صذورکة و #ذوغ بفلَعَة اللّهْ ع َعْلَمْ ما فی 


(بگو: ۳ ان در سینه های شماست نهان دارید یا آشکارش کنید, خدا 
داند. ) 

دض سایق 

ام یاون ای دا ارنت. 1 
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. آل عمران / 15و20 
. آل عمران / 29 


- [تک أئت السَمیعٌ لیم (1) 

[که تو خود شنوای دانایی. ) 

- و ما لوا من شی ء قَاِلّ ال یه عَليْ (2) 
[و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا بدان داناست. ۲ 
- و ال عَِيجْ بالْتّقین (3) 

آهشدامتوته احال ‏ قوایشکان زاناس 

- ان اللّ لیم یذاتِ الُدُور (2) 

[خداوند به راز درون سینه ها داناست. ) 

- ان اللّه بما بَعمَلونَ مُجیط (5) 

[ نقیا خداوندبه آنچهمی کنند اخاظم داری ۱ 
- و ال سَمیغ علِیمْ (6) 

از دشر ستداعاناست ۲ 

- و ال بیژ یما تَعْمَلونَ (2) 

[و خداوند از آنچه می کنید آگاه است. ) 

- و للم الْموْمنین و للم الذِینَ ناققوا (8) 


([ و مومنان را معلوم بدارد و همچنین کسانی را که دو رویی نمودند [نیز ] 
معلوم بدارد. 1 


- ال ال کان لیماً حکیماً (9) 
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« ال عمران / 35 

. ال عمران / 92 

. ال عمران / 115 

. ال عمران / 119 

. ال عمران / 120 

. ال عمران / 121 

. ال عمران / 153 

« ال عمران / 1679166 
. نساء / 11و24 


[خداوند دانای حکیم است. ) 
ای یی ۲ 


۱ 
(خدا به هر چیزی داناست. 1 
- ٍّ ال کان لی کل شی ء شهیداً (2) 
[خدا همواره بر هر چیزی گواه است. ) 
ان ال کان عَلیماً خبیرا (3) 
(خدا دانای آگاه است. ) 
- و کان ال بهم لیم (۵) 

و خدا به [کار ] آنان داناست. 1 
- | ال کان سَعیعاً تصیراً (5) 


[ 
اعوسات سای 1 
- و گفی باللّه علیماً (6) 


([و خدا بس داناست. 1 


رم ور 0 و رز و 0 


تون .من الاس لا جشتنون من الم قه عفن از ین ما ز 
برْضی من القوّل و کان اللهٌ بما یعمَلون مجیطا (7) 


[[کارهای ناروای خود را] از مردم پنهان می دارند, و [لی نمی توانند] از 
خدا| پنهان دارند. و چون شبآن گاه به چاره اندیشی می پردازند و سخنانی 
می گویند که وی [بدان ] خشنود نیست؛ او با آنان است. و خدا , به آنچه 
انجام می د هند همواره احاطه دارد. 1 


- و ال یل شی ع عَلیخ (8) 
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و خداوند به هر چیزی داناست. 1 


ریک قلغو ال بقل ما فی الشّماواتِ و ما فی اَرّضٍ و 


( و خداست که بر هر چیزی داناست. 1 
- و ال یَعْلَمْ ما ئبْدْونَ و ما تون (2) 


(و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پوشیده می دارید می داند. 1 


- و عِلده مهاتخ الْقیّب لابغلفها ال هو و بقلم ما فی الب و بخ و ما تسقط 
من ورقه | یلها و لاح فی لمات الأرْض و لا رطب لا یایس الا فی 


2 


کتاب مٌیین و مُو الذی یِتوفَاکُم یلیل و بقلم ما جرَعنم پالتهار ( (3) " 


(و کلیدهای غیب, تنها نزد اوست. جز او [کسی ] آن را نمی داند, و آنچه در 
خشکی و دریاست می داند. و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر [اینکه] آن را 
نف و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین؛ و هیچ تر و خشکی نیست مگر 
اینکه در کتابی روشن [ثبت ] است. و اوست کسی که شبن گاه, روح شما 


را آبه هنگام خواب] می گیرد و آنچه را در روز به دست آورده اید می 
داند. ) 


ای ید م مس 9 
- ان ریک هو أَعْلمٌ مَن یضل عن سبیله و هو أعلَم بالمْهتدین (4) 


(باری, روز د کار و ند [حال ] کسی که از راه او منحرف می شود داناتر 
است. و او به احال ] راه یافتگان [نیز] داناتر است. ) 


- وسع رما کل شم ء علما (5) 

[پروردگار ما از نظر دانش بر هر چیزی احاطه دارد. ) 
- له ليم یذاتِ الصَدُورٍ (6) 
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(او به راز دلها داناست. ) 

- و اللَهُ بما َو محیط (1) 

امخفا هه کی کت احاظم زاره 

- و ال عَِیمْ تین (2) 

هخا ه.اغال | غوایشگان دانانیت, ۷ 

- و ال غیج یالظالمین (3) 

[و خدا به [حال ] ستمکاران داناست. ) 

تقلفوا ن ال یلم سره و تجواق و أَ له علام لوب (۵) 


(آیا ندانسته اند که خدا راز آنان و نجوای ایشان را می داند و خدا دانای 
رازهای نهانی است؟ 1 


لو 
- ان ال یکل شی ء لیخ (5) 


(خدا به هر چیزی داناست. 1 


19 و و - مج 
- و ما تون فپ شَأن و ما توا مه من فْرآن و ا تفملون من عمل اکن 
عَلیکم شهودا اد اون مه و ما تقرس و مب ات ی 
لا فی السّماء و لا َصَعَر من ذلک و لا ابر الا فی کتاب مَبین (6) 


ژو در هیچ کاری نباشی و از سوی او [خدا] هیچ [آبه ای ] از قرآن نخوانی و 
هیچ کاری نکنید, مگر اینکه ما , بر شما کواه باشیم ان گاه که بدان میادرت 
می ورزید. و هم وزن ذره ای, ات و 9 وال آسمان از پروردگار تو 
زک ۳0 
کتاه روشن [درج شده ] است. ) 


۶ 
- و یلم فشتقژها و مُشتودعها کل هی کناب فیین (2) 


ظره 7 10 
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(و [او ] قرارگاه و محل مردنش را می داند. همه [اینها ] در کتابی روشن 


- ان ما اه ۱ بصیر (1) 


ک 


[ او به آنچه انجام می دهید بیناست. ) 


وه کیت التعا مات ب و الأرْضٍ و یه بجع الأمرَ کل قَاعْبَْخ و توکل عََیه 
و ما یک بغافل عَقّا تعملون (2) 


(و نهان آسمانها و زمین از آن خداست, و تمام کارها به او بازگردانده می 
شود پس او را پرستش کن و بر او توگل نمای, ۵ فرمند کار عو از انکه انحام 


و ۲ هش و , 3 ۲ رش م 
- اللهٌ به یلم ما تعمل تخمل کل ات تثی و ما تَفیض | رُحامّ و ما تزداد و کل سَی ۶ 
علْدَة بمقدار* قالم العیت و الشهاده العییر المَتعال* سواء منکم من اسر 


الم و من جهر به و من هو مُشتخف باللیّلِ و سارِب بالتّهار (3) 


([خدا می داند آنچه را که هر ماده اق. آدر زجم | باز هی کيرة. و آنیز ] آنچه 
را که رجمها می کاهند و انچه را می افزایند. و هر چیزی نزد او اندازه ای 
دارد. دانای نهان و آشکار, [و] بزرگ بلندمرتبه است. [برای او] یکسان 
گرداند, و کسی که خویشتن را به شب پنهان دارد و در روز, اشکارا حرکت 
کند. 4 


- یلم ما تکست کل تفس (4) 
(اتخه,را کر کستن بهادست می آمزدمی دا نی 
- و له عَلفتا الفْستفدمین منک و له عَلفتا الَفشتأجرین (5) 


[و به یقین, پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما را نیز ] شناخته 
۳ 
بم 


ص: 1089 


1 
9 
۰ رعد / 10-8 
4 
5 


هود / 112 
هود / 123 


رعد | 42 
حجر | 24 


- و اللة یعَلَمٌ ما تُسدّون و ما تُعْلُونَ (1) 


داند. 4 


- لا رم أنْ اللة بِعَلَمْ ما َسدّون و ما بْعَلنُونَ (2) 


(شک نبیست که خداوند آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می 
سازند. می داند. 1 


یر رت َ ۳۳۳۹ 9 
- ان ریک هو أعلَم بِمَنْ صَل عَن سبیله و هو أَعْلَمْ بالفهّتدین (3) 


(در حقیقت, پروردگار تو به احال | کسی که از راه او منحرف شده داناتر, 
وا ها ار ات 


- و گفی برّبک یذْتّوب عباده خبیرأً تصیرأ (4) 
(و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بیناست. 1 
- ریم أعلَمٌْ یما فی ُفُوسکم اِنْ تکوئوا صالچین (5) 


(پروردگار شما به آنچه در دلهای خود دارید آگاه تر است . اگر شایسته 
باشید 


ج ‏ راست ۳ ۶ 
- و ریک علَمٌ يمن فی السَّماواتِ و الاْض (6) 


[و پروردگار نو به هر که [و هر چه ] در آسمانها و زمین است داناتر 


سست: 
ِ 9 11 سس ِ ‌ِ ۳ 2 2 
- قُل کفی بالله شهیدا بیْنی و بیْتکَمْ ات کان بعباده خبیرا تصیرا (7) 


(بگو: «میان من و شما.؛ گواه بودن خدا| کافی است, چرا که او همواره به 
[حال ] بندگانش آگاه بینا است.» 1 


- لَقَدٌ حصاهم و عَدَهم عذا (8) 


ص: 109 
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نحل / 19 
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نحل / 125 
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ها انم :۱ به حساب آورده و به دقت شماره کرده است. ۶ 
بقلم ما تین اندیهق و ما خلفقع و لا بخیطون به علما نز 


0 


- قال ربی بقلم القَوَل فی السّماء و الأرْض و هو السَمیعٌ العَلِيم (2) 


آ[پیامبر ] گفت: «پروردگارم اهر ] گفتار آی ] را در آسمان و زمین می 
داند, و اوست شنوای دانا.» 1 


یلم ما بَیّن یْديه و ما حَلَْهَمْ (3) 
- له بَعْلَمْ الجَهْرّ من الْقَوّلِ و بَعلَمْ ما تکنْمُونَ (4) 


1 [آری, ] او سخن آشکار را می داند و آنچه را پوشیده می دارید می 


داند. 4 
- ألَم تلم أنّ ال یل ما فی السشماء و ال ض ان ذلک فی کتاب ان ذلک 
غلن الط سر ۱51 


(آیا ندانسته ای که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند؟ اینها 
[همه ] در کتابی قنور 2 ] تفت قطعاً این بر خدا آتان است. 1 


- عالم لیب و السّهاده (6) 

[دانای نهان و آشکار ) 

سا خرن وا تون 12 

[ و خدا آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می دارید می داند. ) 


- اِنٌ اللة حَبیرٌ بما بَصْتَعُونَ (8) 


110 ۰ 


. طه / 110 
. انبیاء / 4 
. انبیاء / 28 
. انبیاء / 110 
. حج / 70 
. موّمنون / 92 


(خدا, به آنچه می کنند آگاه است. 1 
- و ال بل شی ء عَلِيمْ (1) 
و خدا به هر چیزی داناست. 1 
- فُلّ یرلةٍ الدی یعلمْ السَرّ فی السَماواتِ و الرّض (2) 
(بگو: «آن را کسی نازل ساخته است که راز نهانها را در آسمانها و زمین 
قفنم دا ند 1 
و ان زبک لَیِعلَمْ ما تک ضَدُورُهَم و ما بُعِْنُونَ * و ما من غَایّبهٍ فی السّماء 
و ال رض الا فی کتاب مٌبین (3) 


[و در حقیقت, پروردگار تو آنچه را در سینه هایشان نهفته و آنچه را آشکار 
می دارند نیک می داند. وهی بنهاتی. در آسمان: و زمین نیست؛ مکر اينکه 
در کتابی روشن [درج ] است. 1 


+ ی یز الله باعلم یها فی ور العالمیوق لفلف اند الدین اعتوا و 
بقلم الغنافقین (4) 

[آیا خدا به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ و قطعاً خدا کسانی 
با که نان انم امه ها نان ۱۵ می شناسد. 1 

- قل گفی یاللّه نی و بتکم شهیدا یلم ما فی السّماوات و ار (5) 
زبگو: «کافی است خدا میان من و شما شاهد باشد. آنچه را که در 


- ان ال عدة عِلْمْ الیاعه و یترَل ای و بقلم ما فی ارام و ما تدر 


تفسر ما ذا کشت 3۴| ما تذری تفس * با اآزض تَمَوث 
(6) ۱ 


11 1 ۳ 


م‌ 1 
بعی) 


۶ 
ک 
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فرقان / 6 

نمل / 75974 
عفت ۱1:0 
عنکبوت / 52 
لقمان / 34 


[در حقیقت, خداست که علم [به | قیامت نزد اوست. و باران را فرو می 
فرستد, و انچه را که در رحمهاست می داند و کسی نمی داند فردا چه به 
دست می اورد. و کسی نمی داند در کدامین سرزمین می میرد. در 
حقیفقت, خداست اکه ] دانای آگاه است. ۶ 


+ الق له ما ی فلونکخ و کاخ اللة علما خلیما 21 


[ و آنچه در دلهای شماست خدا می داند. و خدا همواره دانای بردبار 


- و کان اللّه علی کل شم ء تقیباً (2) 
( و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است. ) 
- ان وا شین و محْفُوة قاق ال کان بکل شم ءٍ غلیماً (3) 


آاکر خبزین.زا فازشت کنند با اند زا مان بارید قطعا دا به هر سره 


داناست. ) 
- | ال کان َلی کل شین ء شهیدا (۵) 
(خدا فموارخبر هر خیزری کوان است.: ] 


بقلم ما بخ فی الرَض و ما بح مها و ما یَزل من السّْماء و ما یَعْرخٌ 
فیها و هو الرَجِیمْ العَمور (د) 


[انچه در زمین فرو می رود و انچه از ان بر می اید و انچه از اسمان فرو 
می شود و انچه در آن بالا می رود [همه را] می داند, و اوست مهربان 


< عالم اقب لا تفت عْبَة مثقال دَرّوٍ فی السّماواتِ و لا فی الأرَض و لا 
اط صَعغر من ذلک و لا کر لا فی کتاب مُبین (6) 


ص: 112 


5- . سبا/ 2 
6- . سبا/ 3 


(دانای نهان [ها ] که هموزن ذدره ای, نه در آسمانها و ان رهین/ , از وی 
بشید تیستان وله کوچکتر. از ان و. نف بر کر از ان اننت: محر آینکه در 
تاه روشن [درج شده ] است. ) 


- اه سمیع قریب (1) 
(اوست شنوای نزدیک 1 
- ان اللْد عَلِیجْ یما یَضتغون (2) 


بت خدا به آنچه می کنند داناست. ۶ 


(قطعا" خدا نسبت به بندگانش آگاو بیناست. ۶ 
- | ال عالِخ عَیّب السّماوات و الرْضٍ له عَليجْ یذاتِ الطُدُور (2) 
(خدا است که ] دانای نهان آسمانها و زمین است.؛ و اوست که به راز دلها 


داناست. 1 

- و کل شی ء أَحَصیْناة فی |مام میين (5) 

و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. ) 
- قلا یَکرنک قولَهْمْ تا تقلَمْ ما بُسوُون و ما بُلتُونَ (6) 


[بس, گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکار 
می کنند. می دانیم. 4 


- یلم خایّته لین و ما تحْفی الطْدُورٌ (2) 
( [خدا] نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها نهان می دارند, می داند. 4 
ص: 113 


1- . سباً | 50 
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فاطر / 8 
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یس / 12 
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سس 


نار حَیرّ ام 


3 


- ال ,الذین بلْجدون في عابانتا لا یختون و 
رم ای ءامتً یوم القیَامه اععلوا ما شخ ان بعا تقعلون بص 


(کسانی که در آفهم و ارائه ] ابات:ها کد می رهند بر ما پوشیده تون یا 
کسی که در آنش افکنده می شود بهتر است يا کسی که روز قیامت 


و یه ای عم النها عه و مات من تضرات حن اکماضها ما تخمل جز 
ی و لا تصَع الا بیلمه (2) 


فی 


3 


)1( 


(دانستن هنگام رستاخیز فقط منحصر بهم اوست؛ و میوم ها از غلافهایشان 

بیرون نمی آیند و هیچ مادینه ای بار نمی گیرد و بار نمی گذارد مگر آنکه او 
به آن علم دارد. ) 

- أم یَسَبُونَ آّا لاتسَمَغ سِتَهم و تجُوامُم بلی و سنا لدم یکبُونَ (3) 


[آیا می پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمی شنویم؟ چرا, و 
فرستکای‌هسا سس آنان اخاضرندء ات هی کننه) 


- و اللَهُ عم فلکم و مَلْواکمٌ (2) 
([و خداست که فرجام و مأل [هر یک از ] شما را می داند. ) 
- و اه یَعَلَمْ اسرارَهج (5) 


[و خدا از همداستانی آنان آگاه است. ) 


- ققلم ما فی فلَوبهمْ (6 
[و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت ) 
مه کاق ال بها تخعاوی عضیرا [12 
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. فتح | 24 


اه تسود کش مارم ساسه ی 
- و کان ال کل شی ء عَلیماً (1) 

(و خدا همواره بر هر چیزی داناست. ) 

- و گفی باللّه شهیدا (2) 

[ و گواه بودن خدا کفایت می کند. 1 

- و ال لیم حكيمْ (3) 

اش شا ونان مه کار آزوست.. 1 

- ان ال ليم َبیژ (4) 

کم وا ای نان سس ۱ 


بل | مین له یدیم و له تقلغ ما فی التماوات و ما هی أضٍ و 


[بگو: «آیا خدا را از دين [داري] خود خبر می دهید؟ و حال آنکه خدا آنچه 


زا که ذر اششاتها م اند را که در نضشن. مت مت دانم وخرا چه همه عین 
داناست. 1 


نز ِ_ ۳ 0 ن ِ 
- آن للع اه یت غَيْبِ السماوات و الارْض و اللة بَصیر بما تعمَلون (6) 


0[ وس ای ها اس ات امه 
می کنید بیناست.» 4 


- و لقة تا انسان و تلم ما لوشومن به تفشة و نکن فرب له من 


[و ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او 
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- تگه تین ِ«« )1) 
رس یقن صلّ عَنْ سیییه و و عم یمن امتدی (2) 


([پروردگار تو, خود به [حال] کسی که از راه او منحرف شده داناتر, و او 
به کسی که راه یافته [نیز ] اگاه تر است. 1 


تس 


۳3 


و عم یک الاك من الرْض و لا نم اجه فی بطون أَهایكُم قلا 
رهق 


(وی از آن دم که شما را از زمین بدید. آورد و از همان گاه که در شکمهای 
مادرانتان [در زهدان ] نهفته بودید به [حال ] شما داناتر است. پس خودتان 
را پاک مشمارید. او به [حال ] کسی که پرهی ز گاری نموده داناتر است. 1 


- و ال سم تحاوزکُما ان ال سَمیغ بَصیر (۵) 


و خدا گفتگوی شما را می شنود, زیرا خدا شنوای بیناست. 1 


ِ 
- 


لت سای ور وس سوام هبار ‌ 


(آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است 
می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اينکه او 
چهازمین آنپاسته ورنه عبان بنج تن مگر آینکه آو شناسمیق آهاستم ون 
کمتر از اين [عدد] و نه بیشتر, مگر اینکه هر کجا باشند او با انهاست. ان 
گاه روز قیامت آنان را , به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید, زیرا| خدا به 
هر چیزی داناست. 1 


انا آغل فا اف ما اعایر 8 
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. نجم / 30 
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. ممتحنه / 1 


[من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید داناترم. ) 
- ال أَعَْمْ بليمانهن (1) 

(خدا به ایمان آنان داناتر است. ) 

- و أسیئُوا فلکم آو اجْمَرُوا به له عَلیمٌ بذاتِ الصَدُورٍ (2) 


زو [اگر ]| سخن خود را پنهان دارید, يا آشکارش نمایید, در حقیقت وی به 
دارفا اک ات ۱ 


- أ لایِعَْمْ من خَلَقَ و هو اللطیف الْحَبیر (3) 
(آپا کسی که آفریده است نمی داند؟ با اینکه او خود باریک بین آگاه 


است. 4 


9 ۳۳ 3 1 رت 9 
- ان ریک هو اعْلمٌْ بمن صَل عَن سبیله و هو الم بالمُهّتدین (4) 


[پروردگارت خود بهتر می داند چه کسی از راه او منحرف شده؛ و آهم ] او 
به راه یافتگان داناتر است. ) 


هِ9ِ_ ۳ 9 ِ ۳ 3 ل9 
- عالمّ العیب فلا بَظهر علی عیبه احدا*[لا من ارْتضی من رسول (<) 


| 


3 ۳ ۳ 3 رن ر ۳ 
- و احاط یما لذَيهمْ و اخصی کل شی ء عددا (6) 


رو [خدا ] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره 
کرده است. 1 


- 4 تلم اهر و ما نی (2) 
(او آشکار و آنچه را که نهان است می داند. ) 
۰ بان الله بری 19 


۱ 


. ممتحنه / 10 
. ملک / 13 

. ملک / 14 

۰ قلم | 7 

. جن / 27926 
, جن / 28 

. اعلی | 7 

. علق / 14 


[مگر ندانسته که خدا می بیند؟ 1 
روایات: 


1 توحید, عیون_ اختار الرضا رافی. جورد: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: 
آیا خدا میداند آن چیزی را که موجود نشده اگر میبود چگونه می بود یا 
تمیداند محر انخه را که میباشد؟ 


فرمود: خدای تعالی عالم است به چیزها پیش از بودن چیزها. خدای عر و 
جل فرمود: «اتّا کتّا تستئسخ ما کتتخ تعهلون»۱۱ ما 


از آنچه می کردید. نسخه برمی داشتیم ) و از اهل دوزخ خبر داده و 
فرمود: «و لو وا عادو لما توا عَنه و انعم م لکاذبون»(2) [و اگر هم 
با زگردانده شوند قطعاً به آنچه ۳ بودند برمی گردند و آنان 
دروغگویند. ) پس خدای عر و جل دانسته که اگر ایشان را برگرداند هر آینه 


پر کردند به سوق آنچه تهن: شده آند از آن. 


و فرشتگان را جواب و رد فرمود چون گفتند: «أ تجْعل_فیها من به یِفسد فیها 
شفک الدماء و تن هی ری و قوش لی ۱۱۱۱3۱ 


در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد. و خونها بریزد؟ و حال 
آنکه ما با ستاپیش تو, [تو را] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم. ) 
که فرفود ۶انی. اعلم ها لا تقْلَمُونَ» (من چیزی می دانم که شما نمی 
دانید. ) پس خدای عرٌ و جل پیوسته علمش بر چیزها پیشی گرفته و قبل 
بوده پیش از آنکه آنها را بیافریند پس پروردگار ما بزرگوار و بسیار 
بلندمرتبه است. چیزها را آفریده و علمش بر آنها را پیشی گرفته چنان که 
خواسته است. اینچنین ترهرد کار .ها هميشه دانای شنوای بینا بوده است. 


)4) 
ص: 118 


1- . جاثیه / 29 
2 اعام 7 28 
3- . بقره / 30 
4 . توحید: 136 


توضیح: طبرسی - رحمه الله - گوید: «هذا کتابنا» یعنی کتاب فرشتگان 
حافظ اعمال «ینطق علیکم بالحق» یعنی به حق علیه شما شهادت دهد. 
«|نا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون» یعنی فرشتگان حافظ اعمال, آنچه را در 
دنیا انجام میدهید خواهند نوشت. و گفته شده مراد از کتاب. لوح محفوظ 
است که به قضای خیر و شزی که در ان هست شهادت میدهد که بنا بر 
این وجه, معنای «مینویسیم» این است که فرشتگان حافظ آنچه را از 
احوال بندگان که در نزدشان مدوّن است, می نویسند. این قول ابن عباس 
است . پایان سخن طبرسی. 


مخافتان استشیاد امام علنه انعم بر ماع تیم افت ار حم مها 
اول میان مفسرین مشهور است. 


2 معانی الأخبار: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول 
خداوند عرٌ و جل: «یِعْلمْ اسر و آجْفی»(1) [ او نهان و نهان تر را می 
داند. ) پرسیدم, فرمود: «سژ» 1 چیزی است که به اختیار خود در ضمیرت 
پنهان می داری و «اخفی» ان است که زمانی در خاطره ات بوده و بعد ان 
را از یاد برده ای.(2) 


توضیح: : طبرسی - رحمه الله - گوید: «سلٌ» آنچه است که کسی با دیگری 
در پنهانی کوید. و «آخفی»(مخفیسر) از آن جیبزی است: که دز نفس خود 
7 1[ این سخن از ابن عیاس است. گفته شده 
سر آنچه است که کسی در نفس خود پنهان کند و « أخفی» (مخفیتر) از آن 
آنچه که نبوده و کسی او را پنهان نمی کند, است. گفته شده سر چیزی 
است که به خودت می گویی و مخفیتر از آن چیزی است که می خواهی در 
حالت دوم به خودت بگویی. و گفته شده سار عملی است که از مردم 
مخفی میکنی و مخفیتر از آن وشونننه. است: 


گفته شده یعنی اسرار خلق را می داند و نفس خود را پنهان داشته است. 
این قول.زید بن. اسلم. است. که « اخفی»: را به.وزن افعل. ماضیت طرفته 
است سیس این روایت را از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده 


است. 


ص: 119 


1- . طه | 7 


2-. معانی الأخبار: 143 


3. معاني الأخبار: امام صادق علیه السلام در معنای قول خداوند عرٌ و جل 
«عالم الغیت الهات»(1) 


[دانای نهان و آشکار ) فرمود: غیب, آن چیزی است که نبوده است. 
شهادت, چیزی است که بوده است.(2) 


است و به انچه مشاهده اش میکنند عالم است. و گفته شده عالم به 
معدوم و موجود. و گفته شده عالم به پنهان و پیدا. و بهتر آن است که بر 
عموم حمل شود. 


ِ معانی الاخیار: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدا 
ایعلم خا یه الأْغبّن»(3) 


[نگاههای دزدانه را میداند. ) پرسیدم, فرمود: آیا ندیده ای که گاهی 
شخصی چیزی را طوری نگاه می کند که گوبا به آن نگاه نمی کند! این 
است خیانت چشمها.(4) 


توضیح: : طبرسی - رحمه الله - گوید: «خائنه الأعین» یعنی خیانت چشمها و 
آن دزدیده نگاه کردن به چیزی است که نگاه به آن حلال نیست. و گفته 
شده تقدیر آیه چنین است که چشمهای خیانتکار را میداند. و گفته شده 


فتور اسا رح باس آرست: 


و گفته شده یعنی اینکه انسان بگوید دیدم در حالی که ندیده يا بگوید ندیدم 
ف ای و ات 


5 توحید, عیون آخبار الرضا: مأمون ضمن حدیتی طولانی از کس رضا علیه 
السلام در باره قول خدای عر و جل «لیَ - اک أَجْسَن عملا»(5) (نا 
شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید ) پرسید. امام فرمود: همانا خدای 
عرْ و جل خلق خود را آفرید تا ایشان را به تکلیف طاعت و عبادتش 
نبا رضایه تمرتو سل امتحان و تخریه ویر که آن ات پتوشتهبه هرز جیوی 
دانا بوده است.(6) 


ص: 120 


1- . جمعه | 86 


2-. معانی الأخبار: 146 

3- . موّمن / 19 

4-. معانی الأخبار: 147 

5- . هود | 7 ۱ 

6- . توحید: 320, عیون آخبار الرضا 1: 123 


6 معانی الأخبار: راوی گوید: از امام صادق علیه السْلام در بارو فرموده 
خداوند: «و ما تسْقّط من ورقه لا یعْلَفها و لا حبٍّ فی ظلماتِ الاٍْض و لا 
رطب و لا یایس الا فی کتاب 4 ۱1 ۵ هن :بر کی فری نمی: اند عکز 
[اینکه ] آن را می داند, و هیچ راید ای در تاریکیهای زمین, و هیچ تر و 
خشکی نیست مگر اينکه در کتابی روشن [ثبت ] است. + فرمود: «ورقه» 
افتادن جنین سقط شده, و «حبه» فرزند, و «ظلمات زمین» رجمها, و 
«رطب» آنچه زنده می شود. و «یابس» جنین ناقص الخلقه که تس 
فیشتود * و تمامی ایتها در کتاب اشکار هست.(2] 


توضیح . در اکثر نسخه های این دو کتاب «یعغیض» از غیض به معنای نقص 
آنده است چنانچه خداوند فر موده: «و ما تغیض الأرحام». فیروز آبادی 
گفته: غبض یعنی جنین سقط شدهای که خلقتش تمام نشده است. پس 
فک است ای ار ففظ انح اش کف ان عامل, موع با فل از 
تمامیت خلقت بدن, می افتد و منظور از حبه چیزی باشد که در علم 
خداست که روح در آن میدمد و آن خود دو قسم است یا در وقتش خارج 
می شود و در خارج رحم زندگی میکند که آن «رطب» است و يا قبل از 
کمالش خارج میشود و در رحم يا خارج آن میمیرد که آن «یابس» است 


در بعضی نسخه های معانی الاخبار و کافی «یقیض» آمده که احتمال دارد 
ما و ال سا اه ماه یه با کر 


خداوند زنده و مرده مردم را می داند. 


حال بدان که این تفسیر و آنچه در باره بطون ۳ خواهد آمد با اینکه 
ظاهرش نیز مراد پاشد منافاتی ندارد. طبرسی - رحمه الله - گوید: «و ما 
تسْقط من وق الا یَعْلَمُها». زجاج گفته است: یعنی خدا ساقط و ثابت را 
میداند. و گفته شده: : یعنی برگهای ریخته شده درختان و برگهای 1 
را میداند. و میداند برگها هنگام سقوطشان چند بار پشت و رو می شوند. 
«ولاحبه فی ظلمات الارض» بختی: ان دانة 


12 1:2 


1- . انعام / 39 
2 . معانی الاخبار: 215 


هایی را که در دل زمین میافتد میداند. از دل رمین به.طالمت کنابه آفرخه 
زیرا ان درک نمیشود چنانچه انچه در تاریکی است ادراک نشود. 


ابن عباس گفته یعنی زیر صخره و طبقه پایینتر زمین از زمین های هفتگانه 
یا زیر سنگ و چیز دیگر. «ولا رطب ولایابس»: با این تعبیر به همه اشیاء 
اشاره کرد زیرا اجسام از اين دو حال خارج نیستند و گفته شده منظور 
روییدنیها و نروییدنیهاست که ابن عباس گفته است و نیز وی گفته: رطب 
ات و باتش بیابان است. و گفته شده. رطب زنده و یابس مرده است. 


7 تفسیر قمی: «اللّه یلم ما تخل کل ی و ما تفیض الَرحامْ و ما دا 
کل شعت ء علده بمقدار», «ماتغیض» یعنی آنچه قبل از تمام سقط شود. 
«و ما تزداد» یعنی آنچه بر نه ماه افزوده شود. هر چه زن در ایام حملاش 
حیض ببیند آن, بر مقدار حملش بیفزاید. (1) 


8 وان وی امام باقر علیه السلام در باره آیه «سواء 2 من اس 
الْقَوَلَ و و مَنْ جهَرّ به» فرمود: پنهان و پیدا نزد او یکسان است. و سخن 
خداوند «و مَنْ هو مُسْتَحفٍ باللیل» یعنی کسی که در کنج خانهاش پنهان 


است. 


و علی , بن ابراهیم در باره «سارب بالنهار» گفته: ۰ یعنی زیرزمین. پس همه 
اینها نزد 29 عزوحل یکسان بودة آنها. را می داند. زوا 


توضیح . : طبرسی گوید: یعنی کسی که پوشیده در شب و کسی که در روز 
در راه خود به دنبال حاجاتش روان است. و حسن گفته یعنی هر که در 
شب و هر که در روز پنهان است. و زجاج این قول را صحیح دانسته زیرا 
عرب گوید: «انسرب الوحش» یعنی حیوان وحشی در لانه اش داخل شد. 


9 تفسیر قمی: ,امام صادق علیه السلام در باره آیه «انّ ال علخ علَمْ 
السَاعه و بت الْعَبّتَ و یَعْلَمُ ما فی الأحام و ما تذری تفس ما ذا تکسِبٌٍ 
عداً و ما تدری 


و 


در تقسیر قمی: 21 301 
2 شیر قمی 1: 361 


3 ف ۳ 31 
تفس یای اض تَموث ان اللة عَليمٌ خبیر»(1) 


(در حقیقت. خداست که علم [به | قیامت نزد اوست. و باران را فرو می 
فرستد, و آنچه را که در رحمهاست می داند و کسی نمی داند فردا چه به 
دست می اورد. و کسی نمی داند در کدامین سرزمین می میرد. در 
حقیقت. خداست [که ] دانای اگاه است. + فرمود: بر این پنج چیز نه فرشته 
ای مقرّب و نه پیامبری مرسل آگاه نیست و اینها از ویژگی های خدای 
عزوجل هستند.(2) 


توضیح: یعنی بدون تعلیم و وحی خدا. 


10. توحید: راوی گوید: از امام هادی علیه السلام پرسیدم: خداوند قدیم 

آنچه را که نبوده میداند که اگر میبود چگونه بود؟ فرمود: وای بر تو که 
پرسشهایت دشوار است, آیا نشنیده ای که خدا میفرماید: «لوّ کان فیهما 

له / اللَة لقسدتا»(3) (اگر ۲ 


در آنها آزمین و آسمان ] جز خدا, خدایانی [دیگر ] وجود داشت. قطعاً آزمین 
و آسمان ] تباه می شد ) و میفرماید: 5 لعلا بَعصَهُم ۳۹ بعض» (4) (و 
حتماً بعضی از آنان بر بعضی دیگر توق می جستند ) و گفتار اهل دوزخ را 
حکایت میفرماید که: «أخرجنا تعمقل صالحا غَیر ۳۹ کنا (5) 
[پروردگارا, 


ما را بیرون بیاور, تا یر از آنحه نی کر دنم کار شایسته کنیم + و فرمود: 
«و لو ژئوا لعاذوا لما تهُوا عَنْدْ»(6) 


و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی 
گردند اش آنجر | که نبردن دانسته که اک مس وه فو. .تا آخر خبر. 
۷ 


1. توحید: راوی گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم و گفتم که حمد 
از برای خدا است به اندازه منتهی و پایان علم او. حضرت فرمود: این را 
مگو که علم او را پایانی نیست.(8) 


ص: 123 


1-. لقمان / 34 


2 . تفسیر قمی 2: 144 
3- . انبیاء / 22 

4 . مومنون / 91 

5- . فاطر / 37 

6- . انعام / 28 

7- . توحید. 600 

8- . توحید: 134 


نوادرعلی بن اسباط ن نیز این را روایت کرده است. 


12 توحید. راوی گوید: به امام موسی کاظم علیه السلام در ضمن ای 
نوشتم: حمد از برای خدا است به اندازه منتهای علمش. حضرت به من 
نوشت: مگو منتهای علمش زیرا آن را منتهائی نیست و لیکن بگو منتهای 


3. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: علم از کمال خدا است. 
و از امام باقر علیه السلام در باب علم خدا روایت ت است که فرمود: 


صدوق - رحمه الله - گوید: مقصود آن است که علم غیر او نیست و آنکه 
آن از صفات ذات او است زیر که خدای غر و خل ذاتی است به غایت 
دانای شنوای بینا و جز این نیست که ما به اینکه او را به علم وصف میکنیم 
نفی جهل و نادانی را از او اراده داریم و نمیگوئیم که علم غیر او است زیرا 
ها را ها ای ما اه و مس ها 
تور ی ی ارات کاس ی من سوم وا از ان 
برتری دارد برتری بزرگ.(2) 


مولف: در بعضی نسخه های توحید در اینجا زیادتی وجود دارد که چنین 
است: در اینجا اضافه ای به خط یکی از مشایخ - رحمه الله - وجود دارد 
را ار او[ 
است. و امام والاتر از آن است که خدا را مبعّض کرده علمش را نسبت به 
او همچون دست انسان نسبت به انسان قرار دهد. 


ولی احمد بن محمد موصلی بر این سخن حاشیه زده که امام با مردم به 
قدر فهم و نهایت عقلشان سخن میگوید و در اين روایت چیزی که منافی با 
روایت قبلی باشد وجود ندارد زیرا این که فرمود: علم خدا همچون دست 
۱ ها و 
چنانچه اگر انسان دست نداشته باشد کامل نیست. در این صورت بین دو 
خدنت تنافی نهی. ماند: 


ص: 124 


1- . توحید؛ 134 
2- . توحید؛ 134 


توضیح: من میگویم: احتمال دارد این تشبیه برای بیان نهایت ظهور 
معلومات خدا نزد او باشد زیرا دست. اشکارترین اعضای انسان است 
یعنی خداوند تمام چیزها را میداند همان طور که تو دستت را میدانی و 
میشناسی و این مثلی معروف میان عرب است. پس نیازی به این تکلفات 


ندارد. 


14 توحید. : راوی گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : مرا خبر ده که 
آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قیامت آیا چنان نیست که در علم خدا 
بوده باشد؟ امام فرمود: بلی پیش از آنکه آسمانها و زمین را بیافریند.(1) 


کتاب محاسن نیز این حدبت را روایت کرده است. 


5 توحید: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام سوّال کردم که آیا 


امروز چیزی میباشد که در علم خدای عر و جل نبوده باشد؟ فرمود: نه 
بلکه در علم. آن جتاب بوده پیش از آنکه اسمانها و زمین را ایجاد کند.(2) 


16 توحید. امام تسی اس فرمود: خدا| علمی است که جهلی در 
آن تست و خبا تین که.هر کی قزر آن تست و تفرق که ظامتی در آن.نیستت. 


۳ 


7 وجیده رافی کمید به ات الحسن التضا خلیه السلام کفتم: زوانت یه 
ما رسیده که خدا علمی است که جهلی در آن نیست و حیاتی است که 
7 فرمود: بله خداوند 


19 توحید. امام باقر علیه السلام فرمود: خدا| نوریست که ظلمتی در آن 
نیست و علمی است که جهلی در آن نیست و حیاتی است که مرگی در آن 
نیست.(3) 


9 توحید: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل کرد که فرمود: خدا را 
معرت ۵ سا میران مرش ان زا بر ان فصا له تساه و اما علم عامش همان 
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2- . توحید: 135 
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4- . توحید: 138 
5- . توحید: 138 


فرشتگان مقرب و پیامبران مرسلش را بر ان اطلاع داده و ان از جانب 
از ۱ 


20 توحید. : راوی گوید: از امام صادق علیه السلام پر سیدم. : آپا خدای تبارک 
و تعالی مکان را میدانست پیش از آنکه آن را بيافریند پا اينکه علمش 
هنگام خلقتش و بعد از خلقتش است؟ فرمود: خدا از این برتر است بلکه 
پیو سته عالم به مکان بوده پیش از هستی دادنش همان گونه که بعد از 
احاوش به آن غاله اسنت. و علمش به همه چیزها همین گونه است. 


صدوق - رحمه الله - گوید: از جمله دلیل بر آنکه خدای تعالی عالم است 
آن است که افعالی که تقدیرش مختلف و تدبیرش متضاد و صنعتش تفاوت 
دارد بر آن وجهی از حکمت که شایسته آن است از ز کسی که آن را نمیداند 
واقع نمیشود و به گونه منظم از از کی که آن را نمیداند استمرار 
تمییاند " ایا تفی ببتی, .که کستی که. :زر کر را تمیداند گوشوارهای را 
نمیسازد که ساختش محکم باشد و هر یک از اجزای کوچک و بزرگ آن را 
در جای خود گذارد و کسی که نوشتن را نمیداند نوشته را ترتیبی نمیدهد 
که هر حرفی از آن,بیرهی کند انخه زا که بینتن از آن است. 


و جهان صنعتش لطیف تر و تقدیرش بدیع تر است از انچه ما آن را وصف 
کردیم پس وقوعش از نادان به کیفیت آن پیش از وجودش بعیدتر و 


تصدیق این مطلب روایتی است از فضل بن شاذان که گفت: شنیدم از 
امام رضاأ علیه السلام که در دعای خویش میفر مود: : پاک و منزه است ان 
که خلق را به قدرت خویش آفریده و آنچه را که ساخته به حکمت خویش 


محکم فرموده و هر چیزی از آن را به علم خویش در جای خود گذاشته. 
تاه رم نت آیکه مبداید افت مها را مضداند انجه را کو ما 


12 


1- . توحید؛ 138 
2- . توحید: 137 


1. توجید: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا را علمی است که کسی غیر 
از او آن را نمیداند و علمی است که فرشتگان مقرب و پیامبران مرسلش 
آن را میدانند و ما آن را میدانیم.(1) 


2. توحید: امام کاظم علیه السلام فرمود: علم خدا چنان است که خدا از 
آن به جا وصف نمیشود و علم خدا به چگونگی وصف نمیشود و علم از خدا 
تنها نمیشود و خدا از آن جدا تسود مر تا مدا و عمش وم انداه 


نیست.(2) 


توضیح: «لا یوصف الله منه بین» یعنی علم خداوند چیزی مباین با او به 
حسب مکان نیست به این گونه که او در مکانی باشد و علمش در مکانی 
دیگر. پا اینکه خداوند به سبب علم به مکانی وصف شود به اینکه گفته 
شود د آن چتز وادر اننعکان خایست: یعنی در علم به اشیاء به نزدیک 
شدن و احاطه جسمی به آنها نیاز ندارد. و احتمال دارد وی ان باشد که 
خداوند مکانی برای معلوم نیست به اینکه در آن حلول کرده صورتش در 
ان حاصل شود ولی این وجه بعید است. 


«ولا یوصف العلم من الله بکیف» یعنی علم خدا کیفیتی نیست چنانچه در 
مخلوفات: اشنت: با اینکه کتهعلم.خدااه گیفیت عاعش به معاومات داست 
نمی شود. «ولیس بین الله و بین علمه حد» پا اشاره به عدم مغایرت علم 
خدا| با ذات و یا عدم حدوت علم خدا میباشد یعنی علمش از او جدا| نیست. 
تا بین وجودش و علمش حد و زمانی باشد تا گفته شود: خدا بود. سپس 
علمس در وقت و حد معینی پدید امد. 


۱۳ توحید. امام باقر علیه السلام فرمود: خدا| بود و هیچ چیز غیر او نبود و 
هميشه عالم بود به آنچه هستی داده و موجود فرموده پس علمش به آن 
یت از بودنس جهن عم اه استبه آن بعد از آنکه آن را هستی داده و به 
وجود آورده 3(۰) 

4 2. توحید. : راوی گوید: به امام باقر علیه ۳ نوشتم : : فدایت شوم م اگر 
ضلاع میدانید به مخ باموزنم آبا اند بل دکره یش از آکه‌ ای را 
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1- . توحید: 138 


2- . توحید: 138 
3- . توحید: 145 


بیافریند می دانست که یگانه است ؟ زیر دوستان و پیروانت در این باره 
اختلاف کردند؛ جمعی گویند: خدا پیش از آنکه خلق را بیافریند می دانست 
و بعضی گویند: معنی می دانست خلق می کرده است و او امروز می داند 
که او بوده است و جز او نبوده است پیش از افورتتشن موجودات؛ و گویند 
ای بگوئیم که خدا قبل از آفریدن موجودات عالم بود که او است و جز او 
نیست دیگری را با او در ازل ثابت کرده ایم. اگر صلاح دانی ای سید من 
که به من مطلبی نیاموز ی. که از آن هر کز عدول نکتم: چه خوب است. 


امام در جواب نوشت: خدای تباری و تعالی هميشه عالم بوده است.(1) 


توضیح: : «ٍنما معنی یعلم یفعل» یعنی اينکه تعلّق علم خدا به چیزی موجب 
وجود آن چیز شود پس اگر خدا هميشه عالم بوده باشد یعنی هميشه فاعل 
بوده است پس همراه با او چیزی در ازل بوده است. پا اينکه تعلق علم به 
چیزی موجب انکشاف ان چیز است و انکشاف ان موجب نوعی از حصول 
برای ان است و هر حصول و وجودی برای غیر خدا مستند به خدا می باشد 

پتری از فعل دا مات ابر این شخه دهد خی ور ال حضراه 


9 بوده است. 


و اما اما م علیه السلام جواب فرمود که خداوند هميشه عالم بوده است و 
۳ به آن تمسک جست اشاره 
نکرد پا به دلیل ظهور بطلا نتم نا برای ععلیم آین فطل که عمیم شدن در 
این گونه مسائل متعلق به ذات و صفات خدا سزاوار نیست زرا اینها 
اموری است که فهم ها از ان کوتاه و قدمها در ان لغزان است. 

حال بدان که از ضروریات مذهب ما عالم بودن ازلی و آبدی خدا به تمام 
اشیاء چه کلیاتشان و چه جزئیاتشان بدون هیچ تغیری در علمش می باشد. 
ولی جمهور فلاسفه با این مطلب مخالفت کرده علم به جزئیات را از 
خداوند نفی کرده اند. و قدمای فلاسفه در باره علم مذاهب عجیب و 
غریبی دارند مثل اينکه خدا اصلا چیزی را نمی داند يا اینکه ماسوای خود را 
نمی داند و فقط به ذاتش علم دارد و بعضیشان بر عکس این گفته اند یا 
اينکه تمام ماسوایش را نمی داند و تنها به بعضی 
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علم دارد. پا اینکه تنها بعد از وقوع اشیاء به آنها علم دارد که این را به 
حسن بصری و هشام بن حکم نسبت داده اند. چنانچه در روایات نیز امده 
است و شاید این. مذهب هشام قبل از ان بوده که مذهب حق را اختیار 
کند يا بعضی سخنانش بر ناقلین مشتبه شده است. 


تمامی اين مذاهب باطل, کفر صریح و مخالف ضرورت عقل و دین است و 
برهانهای قاطع بر نفی انها دلالت دارد. و فلاسفه در این باب شبهاتی دارند 
که اینجا محل ذکر انها و بیان سخافتشان نیست. 


25 توحید. راوی به امام هادی علیه السلام نوشت: : آیا خدای قر و حخل 
همه چیز را می دانست پیش از آنکه آنها را بیافریند و هستی دهد یا نمی 
داتست تا انکه اما زا افرید و افزینش انفا زا اراده کرد وهکام آفرینش 
آنخة افرید آن را دانست:ه اه به فجود آمردخ حوخودات به آنها علم بیدا 


کرد؟ 


امام به خط خودش نگارش کرد: هميشه خدا همه چیز را می دانست پیش 
از انکة آنها زا سافرنند به همان خحفی که انها زا بسن. از آفزندن .فی 


دانست.(1) 


6. توحید. معانی الأخبار, عیون آخبار الرضا: راوی گوید: از ابوالحسن 
الرضا علیه السلام سوال کردم: آیا خدا پیش از آنکه خلق را پیافریند خود 
را می شناخت؟ فرمود: بلف حقتم تفس کوج وا خقذیق وربه آن.ضحتی. ر 1 
می شنوانید؟ 


حضرت فرمود: به این محتاجح نبود زیرا که از نفس خود سوّال نمینمود و از 
ان طلب نمی فرمود؛: خودش نفس خویش و نفسش خودش بود و قدرتش 
نافذ بود و محتاج به این نبود که نفس خود را به نامی بنامد. لیکن برای 
خودش نامهایی برگزید که غیرش او را به آن نامها بخواند زیرا که هر گاه 
به نامش خوانده نشود شناخته نخواهد شد پس اول چیزی که از برای 
خودش برگزید علی عظیم بود و آن اول نامهای او است زیرا که او بر هر 
چیزی برنری گرفته 2(۰) 
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2 . توخید: 191, معانی الاخبار: 2, عیون آخبار الرضا 1: 118 


توضیح: «و یسمعها» یعنی خودش را نام ببرد و آن را بشنود و ممکن است 
ارات ایکا مت فاد الا ی ه او ین سار نات ا نت 


ظاهرا , بر این دلالت دارد که «الله» اسمی برای ذات است و له صفتی. 


7. توحید: : راوی گویذ: از امام صادق علیه السلام از قول خدای عر و جل 
«وسع کَرَسیُة السَماواتِ و الرْضَ»(1) (كرسي او آسمانها و زمین را در بر 
گرفته ) سوّال کردم؛ فرمود: کرسی علم اوست.(2) 


8 توحید: امام صادق علیه السلام در باره قول خدای عر و جل «وسة 

سیهٌّ السْماوات 5 الا ض»(3) فرمود: آسمانها و زمین و آنچه در میا ند 
انا ات کر گس اه رت ای ام ات که ی ان ان 
را اندازه نمیتواند کرد.(4) 


توضیح . : این روایت و قبلیش دلالت دارند بر اینکه هر یک از عرش و کرسی 
گاهی بر علم خدا اطلاق می شوند که تحقیق آن در کتاب آسمان و جهان 
خواهد آمد. 


909 توحید: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آناا هنود 


امروز چیزی باشد که دیروز در علم خدا نبوده؟ فرمود: نه, هر کس این را 
معتقد باشد, خدایش رسوا سازد, گفتم: آیا آنچه بود و آنچه تا قیامت خواهد 


تقو در علم دا مت ۱ فرموی بله قیل ار آنکه کلم راعا ده 2 


0. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: برای خدا دو علم 
است ؛ علمی بخشیده شده(مبذول) و علمی باز داشته شده(مکفوف)؛ و 
اما از علم بخشیده شده هیچ چیزی نیست که ملائکه و رسولان بدانند مگر 
آنکه ما هم آن را میدانیم. اما علم باز داشته شده آنی است که نزد خداوند 
در آم الکتاب است.(68) 
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1- . بقره / 255 
2 وحن 327 
3- . بقره / 255 
مب توحود: 7 32 
5- . توحید: 334 


6 تضای الورجات: 116 


1. امام صادق علیه السلام فرمود: برای خدا دو علم است؛ علمی که 
ملائکه و انبیاء و رسولانش میدانند. آگاه باشید که ما هم ان را میدانیم. و 
برای خدا علمی است که ملائکه و انبیاء و رسولانش نمیدانند. (1) 


2. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خدا دو علم 
است ؛ علمی که ملائکه و رسولانش میدانند. و علمی که غير او کسی 
تمیداند. آن علمی که ملائکه و ر شولانش میدانتد ما هم میدانیم. و آنچه از 
آن علمی. که جز آو کسی تنمیداند خارج شود بسن به. سوی ما حارج میشفد. 
(2) 


دد. خرائج: راوی گوید: از امام ِِِ عسکری علیه السلام در باره این [ 
پرسیدم: «یِمَخوا اللَه ما شاء و یتبث و الکتاب»(3) 


(خدا آنچه را بخواهد محو پا اثبات می کند. و اصل کتاب نزد اوست. 1 


فرمود: آیا محو نمی کند مگر آنچه که هست؟ و ثابت نمی کند آنچه که 
چیزی عالم نیست تا اینکه به وجود بیاید! که حضرت رو به من کرد و 
مه ال امس ای وی ار ما ما ها ام ات و 
گواهی می دهم که تو حجت خدا هستی.(4) 


4 کشف الغمه: مانند حدیث قبلی را نقل کرده و در آخرش امام 
فرموده: والاست خدای جباری که عالم است به آشیاء پیش از آنکه بدید 
آیند, خالق بود وقتی که مخلوق نبود, و رب بود وقتی که مربوب نبود, و 
قادر بود پیش از مقدور. پس گفتم: گواهی میدهم که تو ولی الله و حجت 
او و قائم به قسط اوثی و تو بر روش امیر المومنین و علم او هستی.(د) 
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1- . بصائر الدرجات: 117 
2 . بصائر الدرجات: 117 
3- . رعد/ 39 

4 . خرائج 2: 687 

5 . کشف الغمه 3: 215 


35 عیاشی: داود رقی از امام_صادق علیه السلام دو باتم اید «أَمّ 
موه خن ۳۹ الحته وَلَمّا بعلّم الأخ الذین جَاهَذواً منکَم»(1) 


۳ پنداشتید که داخل بهشت می شوید. بی آنکه خداوند جهادگران و 
شکیبایان شما را معلوم بدارد؟ 4 سئوال کرد؛ امام فرمود: خداوند. داناتر 
است بدانچه افریده است. قبل از این که ان را بيافریند. انها در عالم ذرز 
بودند و می داند چه کسی در جهاد شرکت می کند و چه کسی در جهاد 
شرکت نمی کند, همچنان که می داند که مخلوقات خود را می میراند, قبل 
از این که انها بميرنده ولی تا وفتی: که ژزنده هستند. مرک آنها را به آتها 
نشان نداده است.(2) 


آبه ۳9 ِِ ِ تشفط من وق ۷ َعلمها ولا خبه ء فی ِِِ- 
لاَضٍ ولا رطب ولاً ایس الا هی کتاب مین »(3) 


فرمود: ورقه: جنین سقط شده است. یعنی قبل از این که پدید آید (و 
کامل شود), از شکم مادرش می افتد (سقط میشود). 


گفتم: «ولاً حَبّهٍ» یعنی چه؟ فرمود: منظور, فرزندی است که در شکم 
مادرش است و پیش از آن که کامل شود. بیفتدو به مرحله زایمان نرسد. 


گفتم: «ولا طب» یعنی چه؟ فرمود: یعنی مضفه: و مضفغه آن است که 
جنین,: قبل از به کمال رسیدن خلقت, یعنی قبل از اين که به مرحله دیگر 
منتقل شود, در رحم جای داده شود. گفتم: «ولایایس» یعنی چه؟ فرمود: 
فرزند کامل. گفتم: «فی کتاب مُبین» یعنی چه؟ فرمود: «فی امام مبیّن». 
( کتاب در این جا به معنای امأم است).(4) 


7 تفر عاتی* امام باقر علیه السلام فرمود: «تسوا اللّه» یعنی 
طاعت خدا را ترک کردند «فنسیهم» پس ایشان را رها کرد. (9) 
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9د. تفسیر عیاشی: علین علیه السلام در باره این فرموده خدا| ۳ للع 
قتَسيهمُ» فرمود: نی حصات: منظور او این است که آنان در دنیا خدا| را 
فراموش کردند. و از او اطاعت نکردند, و به او و رسولش ایمان نیاوردند 
«فنَسيهَمُ» در آخرت, بعنلی تلصیبی را برای آنان در پاداش خویش قرار 
نداده است. پس ؛ , از جمله فراموش شدگان از خیر شد ند ۷9 


9 تفسیر عیاشی: ,امام باقر و امام صادق علیهما السلام در توضیح ان 
«اللَه تام قا تخمل کل انتیها تفیض الا حام وما خرداد»(2) 


فرمودند: مقصود از «تفیضّ» هر جنینی است که کمتر از نه ماهه باشد و 
منظور از «ومَا ترَدَادٌ» آن است که بیش از نه ماهه باشد ؛ بنا براین و ان 
به وقت حاملگی, 0 2 
خون دیده, بر آن زمان افزوده می شود ۳ 


40 تفسپر عیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام در توضیح «مَ] 
تحمل 11 آنتتی» فرمودند: بعنی مذکر پا مونت بودن آن. در باره «ومَ 
تغیض الارَحَامٌ» فرمود: غبض بعنلی مدتی که از وقت حاملگی کمتر باشد. 
«وما تزژاد» فرمود: آن. زمانی که ِا وقت حمل بگذرد؛ یعنی جایگزین 
روزهایی می شود که در دوران حاملگی خون دیده است(4) 


1 تفسبیر عیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: «مَا 
تحمل کل انتی» یعنی مذکر يا مقنث بودن آن «ومَا تفیض الارَحَامٌ» یعنی 
آنچه هنوز بار نگرفته باشد «وما تردّاد» یعنی از مونث یا مذکر(5) 


42 تفسیر عیاشی: امام صادرق علیه السلام در معناي آیه «اللَه یَعَلمٌ ما 
تحمل کل نت وم تغیض الارحَامٌ» فرمود: مقصود آن است که حامله 
نباشد و مقصود از «ومَا ترَدَاذْ» یعنی مذکر و منث بودن آن با همدیگر.(6) 
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43 تفسیرم عیاشی: امام صادق علیه السلام در توضیع آیه «اللَه بعْلم ما 
تحمل کل آنتی» فرمود: مذکر پا موت بودن آن «ومَا تفیض الارحَامٌ» 
فرمود: جنینی که کمتر از نه ماه باشد. غیض است. «وما تژداد» فرمود: 
هر وقت زن به هنگام حامله بودن. خون ببیند, آن مدت بر نه ماه افزوده 
می شود. پس اگر پنج روز یا بیشتر یا کمتر خون ببیند, به نه ماه افزوده 


توضیح: ظیرشی خوخمه لمح خوی «الاق لو ها تحمل: بل ای رعنو: 
آنچه که در شکم هر بارداری هست میداند؛ از قبیل پسر و دختر یا تام و 
را موی وه خفات را مدای هاش لارام ستی‌سین را که 
رحم ها از نه ماه کم يا زیاد میکنند میداند اين را اکثر مفسران گفته اند. 
ضحاک گفته: الغیض نقصان مدت و الزیاده افزایش آن است زیرا همه 
زنان بعد از یک مدت واحد زایمان نمی کنند. 


و گفته شده منظور از «ما تغیض الارحام» فرزندی است که زن قبل از 
شش ماه می اندازد و «و ما تزداد» آنی است که در انتهای مدت حمل می 
زاید. و گفته شده یعنی آنچه رحمها از خون حیض کم می کنند یعنی انقطاع 
حیض [بعد از بارداری] و آنچه که با خون نفاس بعد از وضع حمل می 
افزایند که این با اختلاف از ابن عباس و نیز از این زید نقل شده است. 


4 تهج البلاغه: خدا| از نعره حوان ارت وحشی در کوه ها و بیابان هاء و گناه 
و معصیت بندگان در خلوتگاه ها ۸ و آمد و رفت ماهیان در دریاهای زرف و 
به هم خوردن آبها بر اثر وزش بادهای سخت آگاه است. و کواهین می هم 
کنر حطریت مت اصای اه له دز کریده را مقر شین رل 
رحمت اوست.(2) 


مولف: بعضی از روایات مناسب این باب در بابهای معانی اسماء, جوامع 
و بداء؛ و بابهای علوم ۳۹ خواهد ات چنانچه بعضی نیز در باب قبلی 
گذشت. 
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شش غناسی. 22022 
2 . نهج البلاغه: 425 


باب سوم: بداء و نسخ 


آیات: 


۳ تس ِ 
عم ۶ 3 1 1 - أنٌ 


3 نها تات بخیر علها او ملهاء | لغ تقلم آن ال غّی 


4 
3 
۱ 


( هر حکمی را نسخ کنیم, یا آن را به [دست ] فراموشی بسیاریم. بهتر از 
اه باهاندش رای ارم کر تدای مدا بو هر کار تواناست 1 


و قالتِ الهُودٌ یذ اللّه مقْلْولة عُلتْ آیديهم و لعئوا بما قالوا بل بدا 
وان تقو کف ساء 12۱ 


(و بهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهای خودشان بسته باد. و به 
[سزای ] انچه ند از رحجمت خدا| دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده 
است., هر گونه بخواهد می بخشد. 4 


- هو الذی حلَقَکُمْ من طین تم قضی 
تمتژون (3) 


[ آوست کسی که شما زا از کل افرید, ان کاه هدتی را آمزاق.شفا مر ] 
مقزر داشت. و اجّل حتمی نزد اوست. با این همه. [بعضی از ] شما [د 
قدرت او] تردید می کنید. 4 


۱ 


ع‌ 
أُ 


- یل أجل کناب یَمْحُو | ال ما یشا ء و بت و علدة أم الکتاب (4) 
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اترای هر خمانی صاس‌است. ها ایحا معا مات کنو 


روایات: 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: عیسی به جمعی گذشت 
که شادی میکردند. فرمود: اینها را چه شده؟ گفتند: یا روح الله: آمتتتب 
دختری را برای مردی برند ِِ شادند, _فرمود: امروز شادند و فردا 
گریان. یکی از آنها گفت: چرا يا رسول اللّه؟ فرمود: چون عروس آنها 
امشب بمیر د. پیروانش گفتند: خداو شون راشتونه و صافعان. کفند: 
فردا نزدیک است. صبح که شد آمدند و او را زنده دیدند و چیزی رخ نداده 
بود. گفتند: ای روح دختری که دیروز گفتی میمیرد نمرده ! 


عیسی فرمود: خدا هر چه خواهد کند ما را نزد او برید. در رفتن به یکدیگر 
پیشی گرفتند تا در را زدند شوهرش بیرونر آهد: عيسي به او گفت: از 
بانویت اجازه گیر برای من. نزد او رفت و گفت روح الله و کلمه الله با 
جمعی بر در خانه انتظار تو را دارند ۳ ۱ 
وارد شد و به او فرمود: امشب چه کار خیری کردی؟ گفت: آنچه کردم 
پیش از آن هم میکردم : هر شب جمعه سائلی بر ما گذر میکرد و خوراک تا 
شب جمعه دیگر را تخت مد مهم کار دص یل 
بودم و فامیلم شفغلها داشتند, فریاد کرد کسی جوابش نداد و باز فریاد کرد 
و جواب نشنید تا چند بار فریاد زد من که اوازش را شنیدم به وضع 
ناشناسی برخاستم و به اندازه معهود به او رساندم. 

عیسی فر مود: از مجلس خود به کنار رو و بناگاه زیر رختخواب ب او یک آفعی 
بود چون تنه خرما که دم خود را گاز گرفته بود. عیسی فرمود: بدان چه 
کردی خدا| این بلا را از تو گردانید.(1) 
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افالن ضدوق :401 


توضیح: فیروزآبادی گوید: «جلبه یجلیّه و یجلیه و اجتلبه»: آن را از جایی به 
جای دیگر ‏ کشید. و,«الجلب» اختلاط: .صداست مانند «الجلبه». «جلبوا 
موی اخاوا و حلموان و خلت و. احلت جع السم: است. پایان سخن 
وی. 


«تخدارت» یعنی داخل در «خدر» شد و آن پوششی و پرده ای است که 
برای دختر در ناحیه ای از خانه می کشند. «عره» اعتره, اعتربه, عراه؛ 
اعتر اه بعنی نزد اه امد و تیکی انتن را درخواست کرد: «متنکره»۲ بعنی به 
گونه ای که کسی مرا نشناسد. «الجذع» یعنی تنه نخل. 


2 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام به سلیمان مروزی فرمود: ای 
سلیمان ! چطور «بداء» را قبول نداری؟ و حال آنکه خداوند می فرماید: «ً 
و لا یر الانسان آا حَلَفناة من ۶ قَبل و لَمْ یک شَینآ»(1) ( آیا انسان به یاد 
نمی آورد که ما او راٍقبلا آفریده اپم و حال آنکه چیزی نبوده است؟ ) و نیز 
می فرماید: «و هو الذٍی َو الحلق تم یعیذخ»(2) [و اوست آن کس که 
آفرینش را آغاز می کند و باز آن را تجدید می نماید. ) و نیز فرموده است: 
«بديع السماوات و لأرض»(3) 


(پدید آورنده آسمانها و زمین است.) و نیز فرموده: «یزيد فی الق ما 
پشاء»(4) 


[هر آنچه بخواهد در خلقت می افزاید. ) و می فرماید: «بدَاً حَلقَ الائسان 
من طینِ»(3) 


(خلقت انسان را از گل | غاز نمود) و می فرماید: «و آحَرُون مَرَجَوّنَ لام 
اللة انا بعدبمم ای یوب عَلیهم»(6) (و عده ای دیگر [کارشان ] موقوف 
۱ ۳ یا آنان را عذاب می کند و یا توبه آنها را می پذیرد) و 
نیز فرموده است: «و ما یعَمَرُ من معَمرِ و لا ینْقَصْ من عَمّره الا فی 
کتاب»(1) 


[و هیج سالخورده ای عمر دراز نمی یابد و از عمرش کاسته نمی شود 
خ اور کایی تدش اس 1 
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سلیمان گفت: آیا در اين باره. از پدران خود, روایت به شما رسیده است؟ 
فرمود : بله, از امام صادق این روایت برایم نقل شده است که ایشان 
فرمود: «خداوند دو علم دارد. علمی مخزون و مکنون و پنهان, که کسی 
جز خودش از آن علم آگاهی ندارد, و بداء از آن علم نشأت هی کر ۵ 
علمی که به ملائکه را دس 
پیامبر ما نیز از ان ات 


سلیمان گفت: دوست دارم اين مطلب را از کتاب خداوند برایم ارائه دهی, 
فرمود: : خداوند به پیامبرش می فرماید: «فتَوّل عَنهْم قما کت یملوم»(1) 


(یس. از آنان روی بگردان, که تو درخور نکوهش نیستی. + خداوند در ابتدا 
مي خواست, آنان 7 هلاک کند, سیس تصمیمش عوض شد و فرمود: 5 


کر قاِنَ الذگری تفع الخرمنیی»(2) 


و پند ده که مومنان را پند سود بخشد. ) سلیمان گفت: باز هم بفرمائید 
فدایت شوم ! حضرت فرمود: یدرم از پدرانشان علیهم السْلام از رسول 
خدا ضلبت الله علبه ق ات روانت کردم اند که حدانفند ع صحل به کی از 
پیامیرانس وحی. فرمود که به فلان پاوشاه‌شتر بنه کف در فلان: موقعز او را 
قبض روح خواهم کرد! آن پیامبر نزد پادشاه رفت و او را از آن موضوع 
قظا رتشا وان شون ای ی ها وه فا روا کت یه تخود 
که از روی تخت خود به زمین افتاد. او از خداوند چنین درخواست کرد: 
خداوندا! به من مهلت بده تا فرزندم جوان شود و کارم را انجام دهد, 
خدآوند هن پیامبر وحی فرمود که: نزد پادشاه برو و به آو اطلاع بده که 
هرک اه زا قه تاخیر انداختم و بانز ده قیال به عمر او اضافه کردم, آن پیامبر 
عرض کرد: خدایا و خوومی این که من امه حال فرع که امد خدا وید 
غر و-جل به او وحی فرمود که: نی آی شین مار اه ساب را بة 
او ابلاغ کر خداوند در باره کارهایش مورد سوال واقع نمی شود. 

آن گاه حضرت رو به سلیمان نموده, فرمود: گمان می کنم در اين موضوع, 
همانند بهودیان فکر میکنی !؟ سلیمان گفت: از چنین چیزی به خدا پناه می 
برم, مگر 
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ای ات ۰ 


2 . ذاریات / 55 


یهودیان چه می گویند؟ حضرت فرمود: بهودیان می گویند: «یَدٌ الله 
مَعلولث»(1) 


[و یهود گفتند: «دست خدا بسته است.» 1 منظورشان این است که 
خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است با 
کند, خداوند هم در جواب می فرماید: «عْلْن یدیم و لعئوا بما قالوا» ( 
دستهای خودشان بسته باد. و به [سزای] آنچه گفتند, از رحمت خدا دور 
شوند. ) 


و نیز عذه ای از پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام در باره بداء سوال 
کردند. پدرم فرمود: چطور مردم بداء را منکرند. و همچنین اینکه خداوند 
امر عذه ای را برای تصمیم در مورد انان به تاخیر بیندازد, منکر هستند؟ 


سلیمان گفت: آیه: «لًّ أرلْناةٌ هی یله الْقَور» ما [قرآن را] در شب قدر 

نازل کردیم. ام با چه موضوعی تازل شده است؟ حضرت فرمود: 
ای سلیمان ! در شب قدر, خداوند مقدّرات امسال تا سال آینده راء اضر 
و زندگی, , خیر و شر و رزق و روزی, همه را مقدُر می فرماید, آنچه را در 
آن شب مقدذر نماید, محتوم و قطعی است. سلیمان گفت: حال فهمیدم, 
قربانت گردم, باز هم بفرمائید. 


حضرت فرمود: ای سلیمان ! بعضی از امور, در نزد خدا است و موکول به 
اراده اوست؛ آنچه را بخواهد جلو می اندازد و آنچه را بخواهد به تخیر می 

انداتی و آنجه زا بخواشد مجم هی کرد تا 
فرمود: علم (خدا) دو نوع است, علمی که خداوند به ملائکه و پیامبرانش 
آموخته است., که آنچه را که به ملائکه و پیامبرانش آموخته 9 انجام 
خواهد شد و به خود و ملائکه 2 و علمی دیگر که 
در نزد خود اوست و مخزون می باشد و احدی از خلق را ند از آگاه 
اف ی اه 
هو عم را بخها هد بم تاخیر ی آندازیه و اتحضرا تخواهد محن سکنهه آرخد 


سلیمان به مأمون گفت: يا امیر الممنین ! از امروز به بعد به خواست خدا., 
بداء را انکار نخواهم کرد, و ان را دروغ نخواهم پنداشت.(2) 


ص: 139 


1- . مائده / 64 
1 


وه شانم. اسعذلال. ادلی اما علبه. تسام هم ابا فران رای «قد 
اسسا ادا سا ات هس اس نس وی 
تواند هر چیزی را که نبوده, ایجاد کند و هر بودی را تغییر دهد و چنان 
تست ک نموف ه اسال آا قر اه سا هر ور امل ام اشام ای 


انجام داده و هر چه تقدیر کرده, تقدیر کرده است و دیگر موردی_ از خلق با 
احکامش را تغییر نمیدهد. و اینکه خداوند کتابی دارد که [گاهی ] آنچه را در 
آن ثبت کرده محو کند و آنچه را نبوده ثبت میکند - چنانچه تحقیقش خواهد 
امد 


اشکه امام ی آعور دا پر شم اسان مدا اد بات سیر فا 
است به دلیل مشابهت بداء با نسح در اينکه کف تغعییر در امر تکلیفی و 
دیکری ور آمر کت آسی سا اه موی است که سامل وه هه 
نون اخبان الدضا: آمام رضا غایه ا لام فر موه خداآوند هیع تا مبری. را 
نفرستاد. مگر به حرام بودن مسکرات. و اقرار کردن به اينکه خداوند هر 
و دک و کنو در هد ات ۱۱۲۰ 

این حدیث در کتاب غیبت شیخ طوسی نیز روایت شده است.(2) 


4. احتجاج: امیر مومنان علیه السلام فرمود: اگر یک آبه در کتاب خدای عز 
و جل نمیبود هر آینه شما را خبر میدادم به آنچه بوده و میباشد و آنچه 
خواهد بود تا روز قیامت و آن آیه این است: «یِ< توا المع 
عنده 3 الکتاب»(3) (خدا 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست. (4) 
این حدیث در امالی صدوق و توحید نیز روایت شده است.(<) 


5 قرب الاسناد: بزنطی گوید: به امام رضاأ علیه السلام گفتم: نی از 
اصحاب ما وقتی از من شنید که [طبق یک روایت ] میگویم: اگر از صاحب 
قبر در باره مروان 


ص: 140 
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الغیبه طوسی: 430 

رعد / 39 

احتجاح: 258 

امالی صدوق: 80 2, توحید: 304 


بن محمد سوال میشد نزد او در این باره علمی نبود. گفت: منظور [روایت 


امام رضاأ علیه السلام فر مود: : آن گوینده [با این سخنش» , ناخواسته ] آن دو 
نفر را در جایگاه خوبی قرار داده است با اينکه گمان کرده با این حرفش 
جهل آنها را بیان کرده است. بلکه منظور از حدیث, آن دو نفر نبوده اند چرا 
که ] جعفر بن محمد فرمود: اگر از محمد رسول خدا در باره مروان بن 
محمد سوال میشد نزد ایشان علمی در این باره نبود چرا که وی از 
پادشاهانی نبود که [از جانب خدا] برای حضرت اسم برده شده بودند بلکه 
برای او امری نوپدید[از سنخ امور بدائی ] پیش امد. 


ی کند اگر 
ها دز کل جدا نود از اه که روز مت موه ده شم ِِ 
ميداديم. و ان آبه این است: «تفخوا ال ما شاء و نیت و عنده ام 
الکتاب»(1) 


)2( 


توضیح: مروان بن محمد از خلفای بنی امیه بوده و خلافتش چنانچه از 
کتابهای تاریخ بر می اید از امور عجیب و غریب بوده است.و منظور این 
است که خلافت وی از اموند یه بوده که خبرش در زمان حیات پیامبر به 
آن خرن داوم ند ی اکر بر آنتهان اه اسان فر این نار سا 
می شد به آن علم نداشت زیرا مروان از پادشاهانی نبود که برای پیامبر 
نام برده شده بودند. 


پس منظور از صاحب قبر, رسول خداست و از آنجا که شنونده آن را بر 
شیخین حمل کرد امام علیه السلام فر مود: آن مرد این دو را در جایگاه 
خوبی قرار داد و آنها را اکرام کرد وقتی که آنها را تنها به این امر جاهل 
فرض کرد در حالی که آن دو اصلا در معرض علم , ای یی ۱ ۱۳ 
اننکه.فقط علم به این سورد.ار آها کف تور 


این گونه این روایت تحقیق شد پس شاکر باش. 
ص: 141 


1- . رعد / 39 
2 . قرب الاسناد: 353 


6. تفسیر قمی: در مورر «و قالت هه مفْلْولَه عْلّت بدیهم ج لوا 
بما قالوا بل یداخ مَبسوطتان»(1) (و 


بهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهای خودشان بسته باد. و به 
[سزای ] آنچه گفتند, از رحمت خدا دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده 
است, + فرمود: بهود گفتند: خدا از کار, فارغ شده است یود یو از انته 
که در تقدیر اول مقدر کرده بود احداث نکند؛ 


خداوند سخنشان را رد نموده, فرمود: بلکه دو دست [قدرت و اراده ] خدا 
باز است «ینفق کیف یشاء» (هر گونه بخواهد می بخشد ) بعنی امور را 


اول: بهود تنها برای الزام چنین سخني گفتند زیرا وقتی شنیدند که خدا 
فرمود: «من ۳ الذی بفرض اللهَ قرضاً حسنا»( (3) ([ کیست آن کس که به 


[بندگان ] خدا وام وی دهد؟ ) گفتند اگر خدا نیاز به قرض دارد پس فقیر 


دوم: یهود وقتی دیدند اصحاب پیامبر در نهایت سختی و فقر هستند برای 
مسخره کردن انها گفتند که خدای محمد فقیر و دست بسته است. 


سوم: مفسران گفته اند یهود از همه مردم بیشتر مال و ثروت داشتند پس 
وقتی خداوند حضرت محمد را مبعوث کرد و آنها تکذیبنش کردنده زندکی: | 
برایشان تنگ ساخت پس در این هنگام یهود گفتند دست خدا بسته است 
یعنی از بخشش بسته شده است. 


چهارم: شاید در میان ایشان کسانی بر مذهب فلاسفه بودهاند که میگویند 
خدای متعال به ذات خود موجچب است و حدوت حوادث از او جز بر یک 
طریق و روش واحد ممکن نیست و او قادر به احداث حوادثت غیر از 
و تبدیل, به دست بسته بودن تعبیر کردند. 


ص: 142 


- . مائده | 64 
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پنجم : بعضی مفسران گفته اند منظور این سخن بهود است که میگفتند 
خدا ما را جز به مقدار ایامی که گوساله پرستيدیم عذاب نمیکند پس با آن 


عبارت از این اعتقاد تعبیر کردند. 
مولف: وجه چهارم نزدیک به چیزی است که در بعضی روایات آمده است. 


7. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام در باره آبه | 
طین تم قضی اجلا 8 اعل سید ۱1 


فرمود: اجلی که قضاء به ان تعلق گرفته(اجل مقضیت) همان اجل محتوم 
است که خداوند آن را ابلاغ و محکم نموده است. ۰ و9 اجل نامیده شده(اجل 
مسفی) ان است که بداء در آن راه دارد؛ آنچه را بخواهد پیش پا پس 
اندازد. ولی در اجل محتوم تقدیم و تاخیر وجود درد 


و از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است: خداوند هب پیامبری را 


ار و را ها ره ی 
بخواهد میکند. و بودن کر تشر ضور انش ث او.(2) 


8. تفسیر قمی: فضیل گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فدایت گردم ! به ما خبر رسیده که آل جعفر یک پرچم است و عبّاسیان دو 
برجم ذارند. آیا شما از این موضوع, چیزی می دانید؟ فرمود: آل جعفر نه 
به دنبال چیزی است و نه تمایل به دست آوردن چیزی دارد. اما عباسیان 
دارای حکومتی دیربایند که در آن نا آشنایان را مقژب خویش نموده و 
خویشاوندان را از خود دور می کنند. حکومتشان به سخت گیری است و 
هیچ گونه نرمشی در آن نیست. تا آن زمان که از مکر الهی احساس امنیّت 
کنند و از انتقام او ایمن شوند. آن وقت است که چنان نهیبی بر سرشان 
و و ی و سا ی وچ 
«حتّی ادا 0 الأرض رخرفهّا و ابنت»(3) 


ص: 143 


1- . انعام / 2 


2 سر قمی 201۳21 
تنس 201 


پرسیدم: فدایت شوم ! این موضوع چه وقتی رخ خواهد داد؟ فرمود: وقتش 
برای ما هم مشخص نشده. ولی بدان, ما هرگاه راجع به موضوعی سخنی 
بگوییم و خبری در بارم آن د هیم, , قطعی است. در این صورت باید بگویید: 
خدا و رسولش راست گفتند و اگر خلاف آن رخ داد, بگویید: خدا و رسولش 
راست گفتند و در اين صورت اجر و پاداش شما دو چندان خواهد بود. 


اما اگر فقر و تهیدستی و نداری بالا گرفت و مردم همدیگر را ناشناس 
تلقی کردند, در این حالت شبانه روز منتظر وقوع بدترین مجازات ها و 


گفتم: فدایت گردم ! ما با مفهوم فقر و تهیدستی و نداری آشنایی داریم, 
اما این که مردم یکدیگر را ناآاشنا تلفقی کنند, یعنی چه؟ فرمود: شخص 
و و ای ی ی 

با او برخورد نمی کند, بلکه به گونه دیگری با او سخن می گوید 
کم شم تحار ۱۱ 


9 تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون شب قدر فرا رسد 
فرشتگان و جبرئیل و فرشتگان نویسنده به آسمان دنیا فرود مین آیتد. ا 
قضای الهی در ان سال را فف نویسند. بش آکر بروود کار بخواهة چنز ی را 
پیش آورد يا پس فرستد یا چیزی را بکاهد و يا بر چیزی بیفزاید, به 
فرشتگان دستور می دهد تا آنچه را که خود خواسته است, محو کنند و 
آنچه را که اراده کرده است؛ تبیت کنند. عرض کردم؛ آیا اندازه و مقدار 
هر چیزی نزد خداوند, تثبیت گشته است؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس 
آن گاه چه دگرگونی رخ خواهدر داد؟ فر مود: سبحان الله ! آن گاه نیز هر 
آنچه را که اراده فرماید. پدید میآورد.(2) 


10 تفسیر قمی: ابو عبیده گوید: از ابو جعفر امام باقر علیه السلام در 
باره قول خدای عرٌ و جل: «الم* عبت الرَومٌ* فی آَدّتی الأْض»(3) 

وال کروض فرصوده ای نو عییدها این تاویلی درد که سر خها و آبان که ار 
ان فد عایهم. الشلام در عم اسنواننده کشنه آزن. را نفیداند رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آن گاه که به مدینه 


ص: 144 
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مهاجرت فرمود., نامه ای را به وسیله سفیری برای پادشاه روم فرستاد تا 
وی را به پدذیرش اسلام دعوت کند. ایشان نامه ای به پادشاه ایران نوشت 
و وی را به پذیرش اسلام فراخواند و این نامه را با سفیر خود برایش 
فرستاد. پادشاه روم به نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله احترام 
گذاشت و سفیر او را تکریم نمود. اما پادشاه ایران به نامه آن حضرت 
توهین نموده و آن را پاره کرد و سفیر او را نیز مورد اهانت قرار داد. 


ارسال نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله مصادف با جنگ ایران و 
روم بود و مسلمانان تمایل داشتند که پادشاه روم بر پادشاه ایران غلبه کند 
و بیشتر طرفدار پادشاه روم بودند تا پادشاه ایران و چون پادشاه ایران 
پادشاه روم را شکست داد. مسلمانان را خوش نیامد و از این بابت غمکین 
شدند. پس خداوند در این مورد آیاتی از قرآن نازل نموده و فرمود: «الم* 
لت الرهم فی ادن الااضت یعنی ایرانیان, رومیان را در نزدیک ترین 
نقطه زمین که شامات و اطراف آن است شکست دادند.«وهم» یعنی 
ایرانیان «مّن بعد عَلبهمٌ» پس از غلبه شان بر روم, «سَیْعْلبُون» یعنی 
توسط مسلمانانی مغلوب, خواهند شد «فی بصع سبین للّه ار من قَبْل 
هن بعْدٌ ویوَمْذ یبفرخ الْمُوَمنُونَ* بتصر له ینصر من یَشَاء» و چون 
مسلمانان ایران را فتح کردند, به این نصرت خدای عر و جل شادمان 


شدند. 


عرض کردم: مگر خدای عرٌ و جل نمی فرماید: «فی بصع سنین» و حال آن 
کاس ها ساسا وکا سای هه دام ور 
حکومت ابوبکر گذراندند و غلبه مومنان بر ایران در حکومت غْمر اتفاق 
افتاد؟ آمام علیه الساام فرموده مکر بشما نکفتم که این آبات هم عاویل 
دارند و هم تفسیر؟! و قرآن - ای اد ند باه وناسچ و متسو درد 
غفیر تشفدم اه که دا ع وحل می: فرهاند: لا ار دنم فبل ون 
ده یعنی اين که تحقق قول او بستگی به مشیت وی دارد و هرگونه که 
بخواهد, مقذم و موخر می دارد, تا اين که روزی پیروزی خویش را دی 
موّمنان فرماید. و این همان قول خدای عر و جل است که: «وَیومَیْ یفرح 
المُوْمنونَ* یتطر اللّهٍ» روزی حکم خدا مبنی بر پیروزی تحقق می یابد(1) 


ص: 145 


ففتسیر قمی: 30:2 1 


توضیح: در بعضی قرائات شاذ به صورت «عَلَبّت» با فتحه و «سیْغلبون» با 
ضمه خوانده شده است. در قول امام: «غلبتها فارس» ظاهر آن است که 
اضافه غلبه به ضمیر, اضافه به مفعول است یعنی مغلوبیت روم از فارس 
و ممکن است که فعل قرائت ود وف رای وشن رای یی رد ۶ با رم 
پس ظاهر آن است که در قرائت ه اهل بیت علیهم السلام «غْلبت» و 
«سیغلبون» هر دو بنا بر مجهول بوده که ترکیب دو قرائت مذکور است. و 
ممکن است قرائت ت ایشان مطابق قرائت ت شاذ باشد به اين گونه که اضافه 
غلبه به ضمیر اضافه به فاعل باشد و اضافه «غلبهم» در آیه اضافه به 
مفعول باشد یعنی بعد از مغلوبیت فارس از روم انها در برابر مسلمانان 
نیز مغلوب می شوند. يا اضافه به فاعل باشد پس در ایه اشاره ای به غلبه 
فارس و مغلوبیتشان از روم و نیز مغلوبیتشان از مسلمانان باشد ولی این 
وجه احتیاج به تکلف دارد. 


از آنجا که «بضع» بر حسب لغت تنها بر عددی بین سه تا نه اطلاق میشود 
و پایان غلبه بر فارس در سال هفدهم يا اواخر شانزدهم هجری بود پس نبنا 
بر مشهور پین مقسران که نزول آیه در مکه قبل از هجرت پوده ناچار باید 
بین نزول ایه و فتح شانزده سال فاصله بوده باشد و بنا بر انچه که از این 
روایت ت ظاهر است که نزول آیه بعد از ارسال نامه به قیصر و کسری بوده 
که بنا بر نظر مشهورتر در سال ششم هجرت انجام شده باز کمی از 
مقدار «بضع» بیشتر می شود و به همین دلیل سائل به امام اعتراض کرد. 
پس امام علیه السلام پاسخ فرمود: دز آبة اتتارخبه اختمال وقوع بداء 
است آنجا که می ۰ «لله الأمر من قبل و من بعد» یعنی خداوند 
مختار است که اين امر را قبل از بضع قرار دهد یا ابنکه بعد از آن به تأخیر 
اندازد چنانچه از تفسیر امام ظاهر است. 


ت تفسیر قمی:.علی بن ابراهیم در باره آیه «و ما یْعَمَرٌ من مَعَمَرٍ و لا 


یلص من غمّره لا فی کتاب» گوید: فنی درز کناب تشه مشود که این 
رای نز طنکر ان بداء است.(1) 


ص: 146 


تون کت :101 


2. تفسیر قمی: از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام 
روایت شده است که در باره «فیها یُفرّقَ کل أمرٍ حکِیم» (1) فرمودند: 


یعنی خداوند در آن شب همه امور را اعم از حق و باطل, رویدادهای سال 
آینده را مقذر میکند, و البته برای خدا در این امور بداء و مشیت است. 
آنجه‌ترا که از ایل.ها, زوزی.هان بلابا فبعایی ها بخواند تفع با حاخیز 
اندازد و آنچه را بخواهد کم و زیاد می کند. و پیامیر آن: را به امیرالمومنین 
واگذاز می کتد. و امیرالمومنین نیز آن را اتمه من شا رها این که ان 
امور به امام زمان واگذار می شود و یداع و مامت وق وی و خا سر ور آن 
شرط می شود.(2) 


3. تفسیر قمی: امام باقر علیه السلام در باره «و آن بوخ ال تفساٌ اا 
جاء َجَلها»(3) [ و هر کس اجلش فرا رسد. هرگز خدا [آن را] به تأخیر 
نمی افکند. + فرمود: نزد خداوند نوشتههایی موقت است که هر کدام را 
بخواهد پیش يا پس اندازد. پس وقتی که شب قدر شود خداوند هر چیزی 
را که تا شب قدر سال آینده میشود نازل میکند و این است معنی قول خدا 
کم کرموت .هر کلن آعلش ترا شم هر رها انبراا به اضر تن 
افکند. یعنی وقتی اجلش نازل شد و کاتبان آسمانها آن را نولشتند. و این 
اخلن است که کدا به اخیر تک زگ 


14 امالی طوسی: از امام بافر علیه السلام راجع به شب قدر پرسیدند. 
فرمود: فرشتگان و جبرئیل و نگارندگان به آسمان دنیا فرود می آیند. . پس 
رخدادهایی که در آن سال روی خواهد داد و آنچه را که بندگان به آن مبتلا 
می گردند, می نگارند و همه امور, منوط به مشیّت ذات باری تعالی است 
و هر آنچه را که بخواهد, پیش یا پس راندازد که پروردگار. خود فرموده 
است: «یِمَجُو اللهْ ما یسَاء وَیثبث وعنده دج الکتاب» (2) 
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1- . دخان / 4 

۰-2 . تفسیر قمی 2: 264 

3- . منافقون / 11 

4 . تفسیر قمی 2: 353. ظاهر این روایت با روایت قبلی که مقدرات 
شب قدر را نیز مشمول بداء و تقدیم و تأخیر میدانست تعارض دارد. 
(مترجم) 


5- . امالی طوسی: 60 , رعد / 39 


تفسیر عیاشی نیز آن را روایت کرده است.(1) 


5 علل الشرایع: امام باقر علیه السْلام فرمود: حق تعالی اسماء و 
عمرهای انبیاء را بر آدم عرضه داشت به اسم داود و عمر آن جناب که 
زسید فرش را در دیا چهل. شسال. معافی: کرد. ادم عرضه داشیت؟ 
بزوود کارا چقدر عمر داود کم و چقدر عمر من زیاد است ! بار خدایز آبا 
ممکن است سی سال از عمر من را به او ببخشی؟ خداوند فرمود: آری 
ای آدم. آدم عرض کرد: پس از عمر من سی سال کم کن و به عمر او 
بیافزا. پس خدای متعال سی سال به عمر داود افزود و ان را برای وی 
ثابت قرار داد و این امر البته نزد خداوند ثابت بود و این همان قول 
خداست که می فرماید: «یِق< َمجوا اللِهْ ما یشاء و یتبث 5 علدَه أم الکتاب»(2) 


(خدا| 


آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند. و اصل کتاب نزد اوست.) بنا بر اين 
آنچه نزد حق تعالی برای آدم ثابت بود را محجو نمود و آنچه نزدش برای 
داود ثابت نبود را ثابت قرار داد. تین کمر آدم سیری شد و ملک الموت 
برای قبض روحش نزد او حاضر گردید, آدم به او گفت: ای ملک الموت 
هنور اسف صال از عمر ناکت مانده: امست: 


ملک الموت ؟: گفت: روزی که تو در وادی دخیاء بودی و حق تعالی اسماء 
انبیاء و عمرهای ایشان را به تو عرضه کرد مگر این سی سال را از عمر 
خود کسر نکرده و برای ۳ داود پیامبر قرار ندادی؟ آدم گفت: یادم 
نف نی علیاععت فتت ایض را انار مره مر از دای سای 
نخواستی که آن را برای داود ثابت کرده و از عمر تو محوش نماید. حق 
تعالی آن را در زبور داود اثبات و در ذکر از عمر تو محو نمود. 

آدم علیه السّلام گفت: تا آن را بدانم. آدم علیه السّلام راست می گفت؛ 
زیرا یادش نبود و انکار هم نمی کرد فلذا از آن روز به بعد حق تعالی به 
بندگانش امر فرمود در وقت قرض دادن يا انجام معامله نوشته ای را بین 


خود تنظیم کنند زیرا آدم علیه السّلام آنچه را که بر خود ملتزم شده بود 
فراموش کرد و انکار نمود.(3) 
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این بای 1۳2 23 


2- . رعد / 39 
3- . علل الشرایع 2: 273 


6 علل اتشرانم: آمام صاحق یه اام فرمدهد: صداوفه ارگ و غالی 
برای کسی که به او سلطنتی داده مدّتی از شبها و ایام و سالها و ماهها را 
منظور و مقذر فرموده. حال اکُر در بيین مردم به عدالت رفتار کند خداوند 
سنوات و ماهها طولانی گشته و بدین ترتیب سلطنت وی طولانی می شود 
و اگر در بین مردم ستم و ظلم کند خداوند به صاحب فلک امر می فرماید 
که در حرکتش تسریع نموده و شبها و روزها و سنوات و ماهها را زود و به 
سرعت طی کند و بدین ترتیب سلطنت وی کوتاه می گردد.(1) 


دامع ماها و اسان ام است ع ای هاها و سای هل ار 
ان مقدر شده بود مشروط به عدم انجام ان کارها بوده است و خدا به 


ایشان خبر داده بود که با انجام ان کارها ملکشان کوتاه می شود پس خدا 
خلاف وعده خود به ایشان عمل نکرد. 


و احتمال دارد برای هر دولتی فلکی غير از افلاک متحرک معروف باشد. و 
خدا برای دولتها, تعدادی مشخص از دوران ان فلک را مقدر کرده باشد 
پس وقتی که طولانی کردن مدتشان را اراده کند آن فلک را به کندی 
حرکت امر میکند ام کتشر یشان را آ نماد ایا آفر به 


7. توحید, معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام در قول خدای عر و جل 
«و قالتِ لبود یذ ال ععلول» 2۱و یهود گفتند: «دست خدا بسته 
است.» + فرمود: ایشان قصد نکردند که خداوند چنین است(واقعا دستی 
دارد که بسته است) و لیکن ایشان گفتند که از کار فارغ شده پس 
نمیافزاید و کم نمیکند. 


خدای «جل جلاله به جهت تکذیب قول ایشان فرمود: «عْلْی ی ۲ ۳۰۹ 
بعا فالها بل جدام مسونان بح کف بسا دای خودهان بسته باد. 
9 [سزای] آنچه گفتند 1 خدا| دور شوند. بلکه هر دو دست او 
گشاده است, هر گونه 
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1-. علل الشرایع 2: 288 
2 . مائده | 64 


سس 


بخواهد می بخشد. ) آیا ( 
«یِمَجوا اللَةْ ما شاء و بثیثُ و عَنَدَة أمٌ الکتاب»(1) (خدا 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست. 2(1) 


19 . تفسیر منسوی: یت 
من آنع او شیم بات وت موی موی ام 


من ول و لا تصیر»(3) 


روایت شده که به نقل از امام محمد تقي علیه السلام فرمود: «ها تنسح 
من آیو» یعنی حکم آن را برمی داریم هار مان یعنی فقس ان اه 
می سازیم و آن را از ذهن ها, و ذهن تو ای محمد پاک می سازیم تا 
که خداوند متعال فرمود: «سَْفروٌک قلا تنسی* الا ما شاء اللّه له عم 
الَجَهرّ و ما یکقی»(4) (ما به زودی بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنی 
جز آنچه خدا خواهد که او آشکار و آنچه را که نهان است می داند )یعنی 
71 ین که تو را به فراموشی می اندازد و پادش از دل تو محو می شود. «تأت 
واه یعنی آیة بهتری برایتان می آوزیم: چراکه این آنة دومی؛ تواپ. 
مخ ات و منفعت بیشتری از ۳۳۹1 اولی نسح شده؛ به دنبال دارد. «او 
متلها» یعنی به مصلحت شما. منظور این است که ما هیچ آیه را منسوخ یا 
تغییر نمیدهیم جز اینکه در آن, مصالح و منافع شما رادر نظر داریم. . سیس 
خداوند فرمود: ای محمد « الم تَعْلَمْ 11 الله لت کل نف : _قدیژ» پس 
خداوند بسپار توانا است و قادر به نسخ و غیر آن می باشد. «ألَم تَعْلَمْ أن 
الله له ملک السْماوات والاض»یعنی او عالم به تدبیر و مصالح آنها است و 
او شما را با دانش خود تدبیر می کند. «وما لکم من دون الله من وَلِی» 
یعنی او عهده دار مصالح و منافع شما است, چون خداوند عزو جل تنها 
کسی است که دانا به مصالح می باشد نه کس دیگر. «ولاً تصیرٍ» یعنی اگر 
خداوند اراده کند 
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1- . رعد / 39 

2-. توحید: 167, معانی الأخبار: 18 
3-. بقره / 107-106 

4 . اعلی/ 6-7 


که امر مکروه و نایسندی را بر شما نازل کند و یا کیفر و عذابی را بر شما 
فرود بیاورد, 1 


امام محمدباقرعلیه السلام فرمود: چه بسا خداوند. نسخ و تنزیل را به دلیل 
مصالح و منافعتان مقدُر ساخته تا به آن, ایمان بیاورید و با تصدیق و باور 

به آن, ثواب برایتان مهیا و فراوان شود. تن اهاز آزهمان یی را از انم 
ی کنر کم ضااحتان در ان ات و بزای تما بمترن 0 
خداوند فرمود: «الم تَعْلْمٌ» یعنی ای محمد «أنّ الله له ملک السّماوا 
۱۱ ۳ 1۳ 
خود, آن دو را آباد می سازد و هیچ کسی نمی تواند آنچه را که او موخر 
ساخته, مقدم و آنچه را که او مقدم ساخته موّخر کند. سپس خداوند متعال 
فرمود: «ومَا لکم»تفزن ای جماعت ,بهود و تکذیب کنندگان محمد و 
انکارکنندگان نسخ شرایع ! «من دون الله» یعنی شما غیر از خداوند, کسی 
را ندارید که «من وّلی» یعنی عهده دار مصالح شما باشد. اگر پروردگارتان 
شما را برای آن مصالح ارشاد و هدایت نکند, «وّلاً تصیر» یعنی تا شما را 
تدون خداوندبارق کته شمارا از عداب آو رهایی کش د. 


ضعافی: که که رسول خدا| در مکه بود, خداوند به او امر فرمود که به سوی 

بیت المقدس نماز بخواند و تا جایی که می تواند, کعبه را بین خود و بیت 
المقدس قرار دهد و اگر نتوانست, فقط باید جهت بیت المقدس را در نظر 
بکزدر رز سول خدا صلی الله علیه و اله سیر ده یال خنین مین کرد: تصکامن 
که در مدینه به سوی بیت المقدس عبادت می نمود. به مدت هفده با 
شانزده روز از رو کردن به سوی کعبه منحرف شد. از اين رو گروهی از 
یهودیان سرکش شروع به طعنه زدن کردند و می گفتند: به خدا قسم, 
محمد نمی دانست چگونه نماز بگزارد تا اين که به سوی قبله ما رو کرد و 
در نمازش از شیوه و آداب ما استفاده می کند. و 
گران امد وه از قبله آنان ببزان کشت و شیفته کعبه شد, از این رو خبریل 

بر او نازل شد و رسول الله به او فرمود: ای جبرئیل, دوست دارم که مرا 
از بیت المقدس به سوی کعبه بگردانی, چرا که من از سخنانی که بهود در 
باره قبله شان به من می گویند, آزرده ام. و از روز د کارت "هی 
خواهم که تو را به سوی کعبه بگرداند و او خواسته تو را رد 
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نمی کند و امید تو را ناامید نمی سازد. چون دعای او پایان یافت, جبرئیل 
ِ و در همان لحظه با گشت و گفت: ای محمد ! بخوان: «قَذ تری 

لب وخمک ی الشمام قلنولک له تزضاها قول وجهک شطرّ الْمسَجد 
الْحرّام بت ث ما کت ولو و جوهکَم شطرّه»(1) ما (به هر سو) گردانیدن 
۱ پس (باش تا) تو را به قبله ای که بدان 
خشنود شوی برگردانیم. پس روک خود را به سوی مسجدالحرام کن و هر 
جا بودید روی خود را بو سوی ان بگردانید ) یهودیان در آن هنگام گفتند: 
«قا ولاهم .عن هم الْتی کائو ۱ علیها», پس, خداوند به بهترین شکل به 
آنان جواب داد و فرمود: «قل له امسر وَالْعرن» یعنی شرق و غرب 
برای او است و این که او را به گردیدن به یک سو امر می کند به مانند آن 
است که شما را به سوی دیگر امر می نماید ؛ «یهدی من یشّاء الی صراط 
ششتقیم» ۱ است و با طاعت آنان, آنان را به جنات النعیم 


گروهی از بهود نزد رسول الله آمدند و پرسیدند: ای محمد! تو چهارده 
سال به سوی بیت المقدس نماز خواندی و اکنون آن را رها نمودی. آیا آن 
چیزی که بر آن بودی حق بود و تو آن را با رو کردن به سوی باطل رها 
نمودی؟ چرا که هر چیزی که مخالف حق باشد باطل است. با اين که آن 
چیزی که برآن بودی باطل بود و تو در طول این مدت بر آن بودی. بنا براین 
از کجا بدانیم که تو اکنون نیز به باطل نیستی؟ رسول الله صلی 
که رهم آن حق بود. و هم اين حق است. خداوند متعال می 
فرماید: «قل لله القشرق وَالَفربٌ بهدی من یشّاء الی صراط مُسْتفیم» 
ای بندگان خدا ! اگر خداوند صلاح شما را در رو کردن به سوی شرق بداند, 
شما رابه آن امر می فرماید و اگر صلاح شما را در رو کردن به سوی غرب 
بداند. شما را به آن امر می کند و اگر صلاحتان را در غیر آن دو بداند. شما 
را راز عی دود بنا براین, تدبیر خداوند در میان بندگان خود را و 
نظر داشتن او به مصالحتان را انکار نکنید. سپس رسول الله ۳ 
فرمود: شما در روز شنبه دست از کار کشیدید و در روزهای دیگر مشغول 
کار شدید و دوباره در روز شنبه دست از کار 
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1- - بقره/ 144. 


دب هو از ار توف بو کار کردت: آیا حق را زها کرده و به باطل 
عمل نمودید يا اين که باطل را به حق تبدیل نمودید و يا باطل را به باطل 
تغییر دادید و یا حق را رها نموده و به حق دیگری عمل نمودید. هر جوابی 
که بدهید,. سخن محمد و جوابش به شما نیز همان خواهد بود. آنان گفتند: 
بلکه رها کردن کار در روز شنبه حق است و کار کردن پس از آن نیز حق 
است. رسول الله فرمود: همان طور قبله بودن بیت المقدس در وقت 
خود, حق است. سپس قبله بودن کعبه نیز در وقت خود. حق می باشد. 
آنان گفتند: ای محمد !آیا برای پروردگارت, در این که به تو دستور داد تا به 
سوی بیت المقدس نماز بخوانی, بدا حاصل شده بود تا این که تو را به 
سوی کعبه چرخاند؟ 


رسول الله فرمود: برای خداوند در این مورد بدا حاصل نشده بود, چرا که 
او به فرجام همه چیز آگاه و توانا بر مصالح است و اشتباهی انجام نمی 
دهد تا نیاز به تصحیمح آن ین ی ی برنمی گردد و 
0 و بدا, تنها برای کی حاصل می که این اوصاف در او باشد, 
فتاه داد اک ال ردان ات سار نر بر اس 


سیس رسول الله صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: ای یهود ادر باره 
خداوند مرا اگاه سازید. ایا بیمار نمی کند و سپس شفا نمی دهد و سلامت 
نمی دارد و تیمار:تمی کند؟ آبا در اين مورد. برای خداوند بدا حاصل شده 
است؟ آیا زنده نمی کند و نمی میراند؟ آیا شب را به دنبال روز و روز را 
به دنبال شب نمی آورد؟ آیا در این -ضوارد برای خداوند, بدا خاصل شدم 
است, گفتند: خیر. پیامبر فرمود: پس همین طور خداوند. محمد را پس از 
ان که به نماز خواندن به سوی بیت المقدس امر نموده بود, به نماز 
جو ب دیب وی سعیه امن مور و در آن اولی برای او بدا, حاصل نشده 
بود؛ سپس فر مود: آیا خداوند, زمستان را به دنبال تابستان و تابستان را به 
دنبال زمستان نمی آورد؟ آپا در هر یک از آن دو» برای خداوند بدا ۳9 
شده است؟ گفتند: خیر. حضرت فرمود: پس همچنین در مورد قبله نیز 
برای اوء بدا حاصل نشده است. سیس فر مود: ایا خداوند شما را ملزم 
نساخت تا در زمستان به خاطر سرما.؛ لباس های 
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ضخیم نبوشید و ذر تابستان, به خاطر کرما از آنها دورن جویید؟ گفتند؛ 
اری. پس فرمود: خداوند در یی زمان شما را به خاطر مصلحتی که می 
داند, به چیزی فرمان می دهد و سپس در زمان دیگری شما را به خاطر 
مصلحت دیگری به چیز دیگر امر می کند. بنا براین اگر در هر دو چالت از 
او پیروی نمودید, فص ی ثواب اویید و خداوند آیه؛ «وَللّه العشرق 
وَالمَعربٌ تما ولو قَنَمّ وه الله» (1) و مشرق و مفرب از آن 
خداست, پس به هر سو رو کنید,آنجا روی (به) خداست + را نازل کرد؛ 
تعتی. آکر به امر او به سمتی رو کنید, آن سمت. همان سمتی است که 
خداوند 11۳ را از ان مقصود می دارید و امید به ثوابش دارید. 


سپس رسول الله فرمود: ای بندگان خدا! شما به مانند بیماران هستید و 
خداوند رب العالمین, به مانند پزشک است. شا برانن صلاح بیماران در آن 
۱ 0 ۱۱ ۱ بر 5 
چیزی که بیمار میل به آن دارد و پیشنهاد می کند. پس در برابر امر 
خداوند, تشر انم ره آورید تا از.رستکاران باشید: 


برخی به امام علیه السلام عرض کردند: یابن رسول الله ! پس چرا به قبله 
اول ام شد؟ حضرت فر مود: تنها به این خاطر خداوند فرمود: ِِ 
القبله الْنی کنت عَلیها» که همان بیت المقدس است «الا لِتَعْلم من 
الرَسْول ممّن ینقلِبٌ عَلی عفبیه» ی 
پیروی می کند از آن کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم ) یعنی 
تا بدانیم که چه کسی از پیامبرٍ صلی الله علیه و آله پیروی می کند و به 
جاهلیت باز نمی گردد. پس ازان که دانستیم این گونه خواهد شد؛ چرا که 
خواست و میل مردم مکه در این بود که به سوی کعبه نماز بخوانند و 
خداوند خواست تا پیروان محمد را از مخالفان او بازشناسد. ان هم با 
پیروی کردن از قبله ای که از ان بیزار هستند؛ ولی محمد به ان امر می 
کند. و چون خواست و میل مردم مدینه در این بود که به سوی بیت 
المقدس نماز بخوانند, انان را , به مخالفت با ان و رو کردن به سمت کعبه 
فرمان داد تا کسانی که خواسته خود را نادیده می گیرند و با 
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1- - بقره/ 115. 


محمد موافقت می کنند را از مخالفان او متمایز سازد. سپس خداوند 
فرمود: «وّن کاتت لکبیره 1 ی الذین هدّی اللّه» (و البته (اين کار) جز 
برای کسانی که خدا هدایت(شان) کرده. سخت گران بود 4 یعنی رو کردن 
به سوی بیت المقدس در آن وقت؛ برای همه جز کسانی که خداوند آنان را 
مورد هدایت خود قرار داد, دشوار بود. پس همه دانستیم که خداوند بر 
خلاف خواسته انسان به او در مورد چیزی امر می کند تا اطاعت او را در 
مخالفت کردن با هوی و هوس خود بیازماید.(1) 


توضیم: « او ستته. عفر شمن» کردید با آز.رافی یا از امام برای بان 


مولف: از آنجا که سخن در باره نسح و جواز آن در کتب اصولی آهده است 
متعرض ذکر آن و بسط سخن در باره ان نشدیم ضمن اینکه این حدیث به 
بلیغ ترین وجوه مشتمل بر رد شبهات نافیان ان است. 


نشده است.(2) 


0 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به چیزی مثل بداء 
تعظیم نشده است.(3) 


1 توحید: : امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عرٌ و جل هیچ پیامبری را 
به پیامبری مبعوث نگردانید تا آنکه در باره سه چیز از او پیمان میگرفت: 
یکی آفرار به بندکی. و ذیگر نف شتریکان و شیم آنکة اغتراف. کتد. که خذا 
هر چه را که خواهد پیش اندازد و هر چه را که خواهد به تاخیر افکند.(4) 
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3- . توحید: 333 
4 . توحید: 333 


2 توحید: امام صادق علیه السلام در باره آیه «یقد< یِمَحوا ال ما شا > 5 
یثبتُ»(1) (خدا 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند) فرمود: آیا خدا محو میکند جز آنچه 
را که بوده و آیا اثبات فرموده جز آنچه را که نبوده است ((2) 


23 توحید. امام صادق علیه السلام فرمود: هرگز هیچ پیامبری به منصب 
پیامبری تضی تن عا. آیکه از برای خدای عر و جل به پنج خصلت اقرار 
مینمود؛ : به بداء و مشیت و سجود و عبودیت و طاعت.(3) 


محاسن نیز آن را روایت کرده است.(2) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند هیچ پیامبری را 
۳[ بر او شرط کرد؛ ؛ اقرار به عبودیت برای 
خدا, نفی شریک از خدا, 1 هر چه را بخواهد محو 
میکند و هر چه را بخواهد بر جای میگذارد. (5) 


25 توحید. امام رضاأ علیه السلام فرمود: هرگز خدا| هی پیامبری را 
نفرستاده مگر به تحریم شراب و به اینکه برای خدا به بداء اقرار کند.(6) 


26 توحید. : امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردم بدانند که در قول به 
بداء چه قدر از ثواب بخ آنشت: از نکر کفتن کن آر تن تور ند( 17 


صدوق - رحمه الله - گوید: ی او وم 
که آن پیشیمانی است و خدا از اين برتری دارد برتری بزرگ. و لیکن بر ما 
وات انشت که افران کنيم ار برای دای عر و خل به استکه:بداع از بز ایض 
جایز است و معنیش این است که مبشود خدا به چیزی آغاز کند و پیش از 
چیزی آن را بیافریند و بعد از آن آن چیز را معدوم و نابود سازد و به 
آفریدن غیر آن آغاز ز کند يا به امری امر 
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4 . محاسن: 234-233 


ود یحاون 3 231223 
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7-. توحید: 334 


فرماید و بعد از آن از مثل آن نهی فرماید يا از چیزی نهی فرماید و بعد از 
آن به مثل آنچه از آن نهی فرموده امر فرماید. و این مثل نسخ شریعتها و 
گردانیدن قبله و عذه زنی که شوهرش پیش از او مرده باشد است. 


و خدا ند حاق خود را در وقتی از اوقات به امری امر نمیفرماید مگر آنکه 
میداند صلاح ایشان در آن وقت در این است که ایشان را بقد ان امر 
فرماید و میداند که در وقت دیگر صلاح ایشان در آن ات که تاو را از 
آن تفت فر‌هانة و چون آن وقت موجود شود ایشان را اه فزماند به. آنجه 
ابشان زا به اضلاح آورة: 


پس هر که از برای خدای عرّ و جل اقرار کند به اینکه او میتواند آنچه 
خواهد بکند و آنچه خواهد به تأخیر افکند و در جای آن بیافریند و آنچه 
خواههفت انداردم انخه کواهد به تاخ آندازد و امر کند دهاجم وا هد 
به هر وضع که خواهد, به حقیقت که او به بداء اقرار کرده و خدای عرّ و 
جل به چبری تقطیم تسده که بهتر باشد ان اقرار به اینکه خلق و امر و 
تقدیم و تاخیر و اثباتِ آنچه نبوده و محو آنچه بوده از برای اوست. 


و بداء رد بر یهود است زیرا که ایشان گفته اند که خدا از کار فارغ شده و 
ما گفتیم که خدا هر روزی در کاریست: زنده میکند و میمیراند و روزی 
میدهد و انچه خواهد میکند. و بداء ناشی از پشیمانی نیست و تنها به معنای 
ظهور امریست؛ عرب میگوید که «بدا| لش شخص فی طریقی» یعنلی در 
رلهم شخصی برایم ظاهر شد. و خدای عر و جلْ فرموده: «و بدا لَهُمْ من 

اللّه ما 1 ۳۹ یختسبون»(1) یعنی ظاهر شد برای ایشان. زمانی که 

برای خدای - تعالی ذکره - از جانب بنده صله رحم ظاهر شود در عمرش 
زیاد کند و زمانی که از بنده برایش زنا ظاهر شود قدری از روزیش را کم 
کند : زمانی که عفت ورزیدن از زنا برایش ظاهر شود در روزی و عمرش 
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و از این قبیل است قول امام صادق علیه السلام که فرمود: ظاهر نشد از 
برای خدا امری چنان که در باب اسماعیل پسر من ظاهر شد در هنگامی 
که او را پیش از وفات من هلاک کرد تا آنکه به همین دانسته شود که او 


و از طریق ابو الحسن اسدی در این باب چیزی غریبی از برایم روایت شده 
و آن این است که امام صادق علیه السلام فرمود: از برای خدا بدائی نشد 
چنان که در باب پدرم اسماعیل از برایش بداء شد در هنگامی که پدرش را 
به سر بریدنش فرمان داد بعد از آن او را به ذیح عظیمی فدا فرشتاد. 


در انز خینت تا بر هر نو وحه در تون من نظر است خر آنکه.من انز را یه 
خست اخط باعل وی عالاد العف اضرا ۳۱ 

یه گر فقو وب رکمه. آللفه آزن آننکه کفت: وان له. آن نید | ی 
(خدا میتواند چیزی را آغاز ز کند), اين نیست که بداء مشتق از مهموز است 


که در آخر سختش به خلاف آن تصریح کرد بلکه میخواهد بگوید که این 


بداء است چنانچه در روایت مروزی گذشت. 


به زودی خواهی دانست که در صحت دو روایتی که صدوق نفی کرد هیج 
استبعادی نیست. 

7 بصار الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا: خدا را دو علم 
است ؛ علم نهفته و در خزانه که جز او کسی نداند و بداء از این علم باشد 
و علمی که به ملائکه و رسولان و پیغمبرانش تعلیم داده که ما ان را 
میدانیم.(2) 


8. بصائر الدرجات: ابو بصیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای 
تبارک و تعالی به پيامبرش فرمود: «فَتَول عَلهُمْ قما آّت یملْوم»(3) (یس, 


از آنان روی بگردان, که تو درخور نکوهش نیستی. 1 اراده کرد که اهل 
زمین را عذاب کند سپس 
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براي خدا بداء شد پس رحمت نازل شد و فرمود: ای محمد «قذکر قاِنْ 
الذکرزی و و تفع الَمومن 4 (اندرز ده که اندرز, مقمنان را سود مند افتد. 1(۲) 


ابو بصیر گوید روز بعد نزد امام بازگشتم و گفتم: فدایت شوم من آن 
حدیث را برای اصحابمان گفتم؛ آنها گفتند: [یعنی ]آنچه در علم خدا نبود 
ترایش بدنند آهد؟ ۱ 


امام علیه السلام فرمود: برای خدا دو علم هست علمی نزد او که هیچ یک 
از خلقش را , بر آن مطلع نساخته است. و علمی که به سوی ملانکه و 
ما میرسد (2) 


29 بصائر الدرجات: حمراٍن از امام باقر علیه السلام در باره آیه «عالم 
لیب قلا یُظَهر علی عَیْبه آحدا»(3) [دانای نهان است. و کسی را بر غیپ 


خود آگاه نی کته ) پز سید : امام فر مود: « | من اتضی من رشول اه 
تشلک هر تین تیه و من خَلْفه 7ضدا»(4) (جز 


پیامبری را که از او رضایت داشته باشد, که [در اين صورت ] برای او از 
بیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی بر خواهد گماشت.) و محمد از 


و اما «عالم الغیب» یعنی خدا عالم به آن چیزهایی است که از خلقش 
بتهان انست : ار-حشهایی که تعدر مکند ور کلم فضا بر آن حاری 
سازد. و اين - ای حمران - علمی موقوف در نزد ای 1 
عا اس یی ار ارانه کت مدا عاصل, نود انوا امجا سکن اما 
علمی که خدا تقدیرش کند و قضایش را فز آن جاری سازد و امضایش 
نماید, انن است آن علمی, که به رسول خدا رسیده است و سیس به ما. 


این حدیث با سند دیگری نیز روایت شده و در آن قسمتهایی اضافه دارد 
که چنین است: پس آنچه را که تقدیر کند و در علمش جاری سازد که 
خلقش نماید. قبل از آنکه به ملائکهاش برساند پس آن - ای حمران - 
علمی موقوف نزد اوست که 
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0 اکمال الدین: آمام ضادق علیه الشلام فرمود؛ هر کسن. کمان ره آمرفة 
چیزی بر خدا ظاهر می شود که دیروز نمیدانسته از او بیزار باشید.(2) 


1 قضصض. الانیناع: از اخام. باقر غلیه. السلام. تقل, شده: .هرد وان که 
بسیار خوش اندام و خوش صورت بود در ب( داود حضور داشت و مذت 
زیادی با سکوت در کنار داود نشسته بودر ناگهان ملک الموت بر داود نازل 
شد و نظری به آن جوان انداخت, داود گفت: چر| به او می نگری؟ ملک 
الموت گفت: من هفت روز دیگر روح او را در همین مکان قبض می کنم. 
داود دلش به رحم آمد و به آن جوان گفت: ای جوان آبا همسری داری؟ او 
گفت: خیر من تاکنون ازدواج نکرده ام, داود دستور داد یکی از 9 
سرشناس و محترم بنی اسرائیل حاضر شد, سپس به او فرمان داد, دختر 
خود را به عقد آن جوان در آورد و آنها عروسی کنند و به جوان گفت: بعد 
از هفت روز در آنجا حاضر شود. 


جوان رفت و آن مرد سرشناس به امر داود دختر خود را به همسری آن 
جوان در آورد بعد از هفت شبانه روز, در روز هشتم جوان به نزد داود آمد. 
داود از او پرسید: در چه حالی؟ او گفت: در حال خوشی و نعمت و 
سروری هستم که تاکنون چنین احساسی نداشته ام , داود گفت: بنشین و 
جوان نشست و داود منتظر قبض روح او شد, وقتی به طول انجامید, داود 
گفت: به نزد همسرت برو و هفت روز دیگر بیا بار دوم هم جوان آمد ولی 
از ملک الموت خبری نشد, مجددا داود به جوان گفت: هفت روز دیگر بیاید, 
این بار ملک الموت آمد, داود به او گفت: آیا قرار نبود که در عرض هفت 
روز عمر این جوان به پایان برسد؟ اکنون چندین روز گذشته و تو نیامدی, 
ملک الموت گفت : ای داود. خدای تعالی به جهت رجمتی که تو نسبت به او 
نمودی, به به اه نز هم کریه وان او رات سال به ناخ اتداخته امسنت 3 


ص: 160 
1- . بصائر الدرجات 2: 115 


2- . [کمال الدین: 75 
3- . قصص الأنبیاء : 204 


32. الامامه و التبصره : امام صادق علیه السلام فرمود: در بدی اسرائیل 
پیامبری بود که خداوند به او وعده داد تا پانزده شب دیگر یاریش نماید. او 
ی 0 با 


و در میان ایشان گروهی بود که خدا نصرتش را برای پانزده سال دیگر به 
آنها وعده داد؛ وفتی بیامتر آنها را از این مطلب با خبر کرد. کفتند؛ هر چه 
خدا بخواهد؛ پس خدا نصرتش را در پانزده شب برایشان جلو انداخت.(1) 


دد. قصص الأأنبیاء: راوی به امام صادق علیه السلام گفت: حدیتی میان 
مردم شایع شده است ؛ حضرت فر مود: آن چیست؟ راوی گفت: خداوند 
تعالی به حزقیل نبی وحی نمود که به فلان پادشاه خبر دهد در فلان روز 
وفات خواهد یافت. خر فیل بة تند. آن پادشاه رفت و به او این مطلب را 
گفت. او در حالی که روی تختش بود به درگاه خدا دعا کرد به گونهای که 
آنچه بین دیوار و تخت بود فرو ریخت و گفت: ای پرودگارم به من مهلت 
بده تا کودکم را بزرگ کنم و امورم را سرانجام دهم. خدای تعالی 94 
حزقیل وحی کرد. من به او پانزده سال مهلت دادم حزقیل گفت: 
پروردگارا قسم به عژتت تو می دانی که من هرگز دروغ نگفته ام, خداوند 
فرمود: تو فقط بنده ماموری از جانب من هستی, این مطلب را , به او ابلاغ 


کن.(2) 


موّلف: مانند این ماجرا در قصه شعیای نبی - علی نبیّنا و آله و علیه السلام 
- خواهد امد. 


4 بضاتر الذرجات: رامق کفیده امام.باقر علیه. السلام دز آن شنبی. که 
تتهار. شنور ان بیماری که بدان وفات یافت. به من فر مود: ای عبد الله خدا 
هیچ پیامبری از پیامبرانش را به سوی احدی نفرستاد تا اینکه سه چیز را از 
او تعهد گرفت. پرسیدم: ای آقای من ! آنها چه هستند؟ فرمود: اقرار به 
عبودیت برای خدا| و به وحدانیت خدا| و به اينکه خداوند آنچه را بخواهد 


ص: 161 


۰-2 . قصص الاأنبیاء : 241 


ان گاه فرمود: ما قومی هستیم - یا فرمود: گروهی هستیم - که وقتی خدا| 
دنیا را برایمان نیسندد ما را به سوی خودش منتقل میکند. (1) 


دد. امالی ,طوسی: امام صادق علیه السلام در باره سخن خداوند «5 قالت 
له بد د اللّه مَعْلولّه»(2) (یهود 


ی دست خدا بسته است. 1 فرمود: بهود گفتند: خدا از امر [و فعل ] 


6. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: علم دو گونه است؛ علمی که 
ام ار و علمی 
که خدا به فرشتگان و پیغمبرانش تعلیم داده است. ان خلهفد. که مه 
فرشتگان و پیغمبر انش تعلیم داده واقع خواهد شد زیرا| خدا| نه خودش را 
تکذیب کند و نه فرشتگان و پیمبرانش را و علمی که نزد او ذخیره شده 
است هر چه را خواهد پیش دارد و هر چه را خواهد پس اندازد و هر چه را 
خواهد ثبت کند.(4) 


7. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: از جمله امور, اموری است که 
نزد خداوند نگه داشته شدهاند که هر چه از آنها بخواهد پیش یا پس اندازد 
و هر چه را بخواهد قرار دهد.(د) 

8. الغیبه طوسی: ابو بصير گوید: به امام علیه السلام گفتم: آیا برای این 
امر[فرج اهل بیت ] سرامدی هست تا به آن برسیم و بدنهایمان بدان 
راحتی یابد؟ فرمود: بله. اما شما آن را افشا کردید پس خدا بر مدتش 
افزود.(6) 

39. الغیبه طوسی: ابو حمزه می گوید: به امام باقر علیه السْلام گفتم: 
علی علیه السْلام فرموده بود که تا سال هفتاد مردم در بلا خواهند بود. و 
کفته بود. بقد اد .سال هفتاد: ذهران راحتین و آسایشن خواهد زسید. ولی 
سال هفتاد گذشت و ما فراوانی 
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آخ باکر ارات : 221 


2 . مائده / 64 

و امالین طو :061 
ها رت و2 

5- . محاسن: 243 
یه ین 277 


ندیدیم. امام فرمود: خداوند متعال تا سال هفتاد بلا را تعیین کرده بود ولی 
وقتی که حسین علیه السْلام شهید شد. خشم خدا بر اهل زمین شذت 
گرفت و بلا را تا سال صد و چهل به تأخیر انداخت. ما به شما چیزی گفتیم 
ولی آن را به همه گفتید و پرده اسرار را دریدید. پس خدا آن را به تأخیر 
انداخته و زمانی برای آن تعیین نکرده است. توا آللة ها بشاء و بت 
و علده ام الکتاب» ( خدا انچه را بخواهد محو يا اثبات می کند, و اصل 
کنابه ند آوستت: ۱1۱1 


ابو حمزه می گوید: از امام صادق علیه السلام نیز پرسیدم او نیز همین 
جواب را داد.(2) 


0 الغیبه طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: این امر [فرح ] در من 
نود لیخ اندرا خی آنداعت هو ور دربه من انح بخواهد. انجام 
میدهد.(3) 


مولف: شیخ بعد از نقل این روایات گفته است: توجیه این روایات - اگر 
صحیح باشند - این است که بگوییم امتناعی ندارد که خداوند اين امر را در 
اوقاتی که در روایت ذکر شده مقدر کرده بود پس هنکاهی: که. آن: آنور. 
جدید پدید آمد مصلحت تغییر کرد و مقتضی تأخیر آن تا زمان دیگری شد و 
همچنین بعد از آن جایز است که وقت اول و اوقات بعدی به تأخیر افتد 
فتثتر وط, بت آنتکه آنچه مصاخت: معتضی: تاخیرشی است دید فباید با اننکه 
زمانی بیاید که چیزی تغیبرش ندهد پس در آن موقع حتمی شود. و بنا 
براین وجه است که روایاتی که در تاخیر عمرها از وقتش و زیاد شدنش با 
دعا و صله رحم و کم شدنش با ظلم و قطع رحم و غیره وارد شده است 


متاخ عال ها اک بت خر کم اه غالم‌اشت فا ات کی از اما معا 


به شرطی و دیگری معلوم بدون شرطی باشد ممتنع نیست. و در این 
مقدار خلافی بین اهل عدل نیست. و روایاتی از ما که متضمن لفظ بداء 
ی ی 


ص: 163 


1- . رعد / 39 


ود الفیته طو ی :128 


کارا ی ی اس هیارا ار یسم 
اين ممتنع نیست که از افعال خداوند چیزی برای ما ظاهر شود که خلافش 
را گمان میکردیم يا اینکه آن را میدانستیم ولی شروطش را نمی دانستیم. 


0 قبیل است آنچه از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمود: 

بن الحسین و علی بن ابی طالب قبل از او و محمد بن_علی و جعفر 
بن محمد فرمودند: چگونه می توانیم با وجود آیه «بِمَجُوا اللَه ما پشاء و 
یتبث 5 عنده أ الکتاب» حدیبت [از اخبار آبنده ] بگوییم. 


و اما کسی که بگوید خداوند چیزی را جز بعد از بودنش نمی داند پس کافر 
و از توحید خارج شده است. 


و محمد بن صالح از بایو محمد عسکری علیه السلام از آیه «یَمَجُوا اللَةْ ما 
یشاء و یتبث و عنده 3 الکتاب» پر سید. امام فرمود: آپا خداوند جز آنچه را 
که بود محو میکند و جز آنچه را که نبود قرار میدهد؟ ! راوی گوید: با خودم 
وقتی که موجود شود. امام به من نگاه کرد و فرمود: والاست خدای جباری 
که به اشیاء قبل از بودنشان آگاه است. (و حدیث را مختصر کردیم.) 


توجیه این روایات همان است که قبلا گفتیم یعنی تغییر مصلحت و اقتضای 
شود که این ۳ رم و جایز مد تفر وتو[ از آن برتر است برتری 
بزر 


پس اگر گفته شود: اين منجر به آن می شود که به هیچ یک از اخبار خدای 
اه جواب می دهیم که: خبرها بر دو نوعند ؛ گونه ای از آنها 
تغییر در آنها جایز نیست که در این صورت به آنها قطع پیدا می کنیم زیرا 
می دانیم که ان خبر فی نفسه نمی تواند تغییر کند مثل خبر از صفات خدا 
وا خودایی که پدشته امیت و بادخیربه انکهم دا میس را ساداشنفی 
دهد. 


گونه دیگر از خبر آنهایی است که فی نفسه تغییرش جایز است به دلیل 
تغییر مصلحت هنگام تغییر شروطش, کهها آزترا این فیدانیمهمکونق شیر 
دادن | 

ن از 


ص: 164 


حوادث آینده. مگر به وجهی خبر داده شود که بدانیم تغییر نمیکند که در این 
صورت قطع به وقوعش پیدا میکنیم. و به همین دلیل خدا بسیاری از خبرها 
را مقرون به حتمیت کرده پس به ما اعلام کرده که آنها غیرقابل تغییر 
هتنتتند و در این هنگام به انها قطع بیدا میکنیم. 


1. خرائج: راوی, گوید: از امام حسن عسکری علیه السلام در بارخ ایف: 
«ِلّه الأْمَرٌ من قَبْل و من بَعْذ»(1) ( [فرجام] کار در گذشته و آینده از ز آر 
خداست. + پرسیدم. حضرت فرمود: امر, قبل از اینکه | امر _ 
متعلق به اوسته و همچتین است »هد از اینکه نف ان آفر کرت ,با خود ؟ 
این همان فرمایش ی خدای متعال است که می فرماید: ده الیو ان 
تبازک ار ِ العالمین»(2) ۱ آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن 
فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان. 4 حضرت رو به من کرد و 

: همچنان است, که در نفس خود پوشیده داشتی: «[لا له الکاد 
ید تبا رک ال رب ت العالمین». گفتم: گواهی می دهم که تو حجت خدا و 
فرزند حجتهایش بر خلق هستی.(3) 


- 


2 


اصا 


2« , تفسیر عپاشی: امام محمد باقر علیه السلام در باره ۱ «مَ 7 
آبة را تینما تَأت بخیر مها 1 مثلها»(5) 


(هر حکمی را نسخ کنیم, یا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم, بهتر از 
آ اما تدش رامیت آوریم )فرمود: ناسخ, , چیزی است که تغییر میدهد؛ ۰ و 
آنچه خدا آن را از یادها برده است مانند عیبی است که هنوز نیست؛ مانند 
آیه که اللم‌عا سا ویثبت وعنده ام الکتاب»(6) (خدا| آنچه را بخواهد 
محو يا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد آوست !). حضرت فرمود: سیس 
خداوند. هر چه بخواهد انجام می دهد و هر چه را بخواهد تغییر می دهد؛ 
مانند قوم یونس به هنگامی 


ص: 165 


1-. روم / 4 
2 . اعراف / 54 

3- . خرائج 2: 686 

4 . کشف الغمه 3: 216 


5- . بقره / 106 
6 [6] رعد/ 39 


که بدا برای خدا حاصل شد و آنان را مورد رحمت قرار داد؛ و حضرت این 
آیة را تال زد افتول عَلْهمْ فقما انت یملوم»(1) 


(پس, از آنان روی بگردان که تو در خور نکوهش نیستی ). و فرمود: خد 
انها را مورد رحمت خود قرار داد.(2) 


43. تفسیر عیاشی: عمر ین زید گفت: راز امام صادق علیه السلام پیرامون 
تفسیر آیه؛ «مَا تنسح من 8 ایو او تنسها تات یحیر مَنها او مثلها»(3) 


(هر حکمی را نسخ کنیم, پا آن را به [دست] فراموشی بسپاریم. بهتر از 
آن, يا مانندش را می آوریم )» پر سیدم. حضرت فرمود: کسانی که گفتند 
این آبهار: یه این شکل است. دروغ می گویند؛ ؛ زیرا اگر خداوند, آیه ای را 
نسخ کند و مانند ار را بیاورد, آن را نسخ نکرده است. عرض کردم: 
خداوند, طور فرموده است. حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالی این 
گونه نفرموده است. عرض کردم: پس آیه به چه شکل است؟ حص( ۳ 
فرمود: در آیه «آو» نمی باشد و آیه را این گونه قرائت نمود: «ما تنسَج 
من آیه تینما تاتِ بخیر مَنها مثلها» خداوند می فرماید: هیچ امامی را 
نمی میراآنیم ی یادش را از یادها نمی بریم, چز آن که بهتر از او را از 


توضیح: شاید خیریت به این اعتبار باشد که امام بعدی برای اهل عصر 
خودش صالحتر از امام قبلی است اگر چه در کمال مساوی باشند چنانچه 
قول حضرت که فرمود: «که همانند اوست» بر ان دلالت دارد. 


- 
عِ 


4 تفسیر عیاشی: آمام صادق علیه السلام در مورد ار «نَةّ قصی آحلا 
و أجَل مسمی عنده اد تَمترژون»() 


[ آن گاه مدّتی را [برای شما عمر] مقژر داشت. و اجّل حتمی نزد 
خواهد از ان مقدم می دارد و هر چه می خواهد ازان به تاخیر می اندازد. 
اما اجل مسمی (تعیین شده) عبارت است از نزول انچه می خواهد از شب 
قدر امسال تا شب قدر 
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خاررانت/ 52 

2 سرا شتی 1 7 
3- . بقره / 106 

4-. تفسیرعیاشی 1: 74 
5- . انعام / 2 


سال آینده, اتفاق بیفتم. فرمود: این همان فرموده خداوند عز و جل است: 
«قلدّا جاء أجلهْمْ لا یستأخژون ساعَة ولا یَسْتَقدمون»(1) 


ین جون. اخلشان قرا رسده نه (می توانتد) شاعتی, ان رایسن آندازند و 


5 تفسیر عیاشی: از حمران, از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که در باره اين آیه از وی پرسیدم: فص آجلا اخل ی یره 

بش انم رون ۰۱ آن گاه.هونی را انرای قفا ععر اف ر واست؛ و 
اجّل حتمی نزد اوست. ) و ایشان درجواب ب فرمود: مسمّی, آن چیزی است 
که برای ملک الموت در آن شب نعیین کرو نوم است و آن همان فرموده 
خداوند است: «قلدا جاء أجلَهُمْ لا یستآخژون ساعة ولا بَسْتَفدمون»(4) 
زبس چون اجلشان فرا رسد نه ۳ توانند) ساعتی ۳ رایس اندازند و 
نه پیش و آن عبارت است از انچه برای ملک الموت در شب قدر تعیین 
شده است و اما در آن دیگری, اختیار دارد, اگر بخواهد مقدم می دارد و 
اگر بخواهد به تاخیر میاندازد(5) 


6 تفسیر عیاشی: از حمران نقل شده است _ که: از امام صادق علیه 
السلام پیرامون فرموده خداوند: ند قصّی آحلا ول مسمی عنده» سوال 
کردم. ایشان در جواب فرمود: دو اجل است: اجلی موقوف (معلق) که 
خدا هر چه می خواهد در مورد ان انجام می دهد و اجل حتمی. 


و در روایت حمران از او علیه السلام ادخ است: اجل غیر مسمی نزد اوء 
اجل موقوفی است که هر چه می خواهد دران مقدم می دارد وهر چه می 
خواهد به تاخیر می اندازد و اما اجل مسمی عبارت است از آنچه در شب 
قدر معین می گردد.(6) 


4 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در باره این ات «قصی خلا 
وال خی نوم فرمود: اجل نخست عبارت است از آنچه به فرشتگان 
و رسولان 
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وپیامبران وحی شده است و اجل تعیین شده نزد او عبارت است از اجلی 
که خدا از مخلوقات پنهان داشته است.(1) 


توضی . : این روایت و روایت این مسکان دنت دارند بر اینکه اجلی که دز 
آن بداء صورت میگیرد اجل مسمی ۹ و سایر روایات میگویند که آن, 
۱ ار از عاشه اش با اه ی ای 
فتیه سین با اشکه یکی تالم از نطمن ات است: 


داز کفته انست: سخسر آن در عفر ده احل با بیان هی اختاات رده 
اند؛ اول: اجل مقضی, اجل های گذشتگان و اجل مسقّی اجلهای باقی 
ماندگان است. دوم . اولی اجل مرگ و دومی اجل قیامت است زیرا| مدت 
ضانشان .در آخرت‌بانانن خدارد: 


سوم . اجل اول مدت بین خلق تا مرگ و اجل دوم بین مرگ و بعث ست. 
چهارم: اولی خواب و دومی مرگ است. 


شتا ول ار ات که ان هر ی اه موس تا 
باقی مانده عمر است. 


ششم: قول فلاسفه اسلام می باشد که برای هر انسانی دو اجل است. 
یکی اجل های طبیعی و دیگری اجل های اخترامی؛ اجل های طبیعی آنهایی 
است که اگر مزاج از عوارض خارجی مصون بماند مدت بقایش تا فلان 
وقت میرسد. و اجل های اخترامی انهایی است که با اسباب خارجی 
همچون غرق شدن و سوختن و سایر امور جدا (از مزاج) پدید می اید. 
پایان خلاصه سخن وی. 


4 تفسیر عیاشی: یعقوب ین شعیب روایت می کند: از امام صادق علیه 
السلام در مورد آیه «وقالت الیَهُودٌ یذ الله مَعْلولَه»(2) (بهود 

گفتند: دست خدا بسته است. 1 سوال کردم. حضرت فرمود: این طور 
نیست و با دست. گردنش را گرفت, ولی منظور ایشان این است که از 
کارها؛ فارغ شده است. 
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۵و زخافی‌ کر آمده است؛ مقضوواو رشان این است که از امد قارع 


شده است.(1) 


9 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد آیه «یَذٌ ال مَعْلْولَة» 
فرمود: بیعنلی از انچه موجود است, فارغ شده است, و به خاطر این سخن؛ 
مورد لعن قرار رتیه خداوند عز و جل می فرماید: «بل بدا 


- 


و طتان» ( بلکه هر دو دست او گشاده است. (2) 


0 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال به 
ابراهیم وحی کرد که تو به زودی صاحب فرزندی خواهی شد. ابراهیم این 
موضوع را به ساره خبر داد. ساره گفت: مگر ممکن است من که عجوز و 
هآ ار وم وکا هسام نی هه ک سا 
بچه دار خواهد شد, ولی به خاطر پاس-خی که وی به خدا داده اس-ت. 
فرزندان-ش چهارصد سال عذاب می کش-ند. 


تایه ا موی دی مت عراب انیت بر فان وه 
دراز| کشید, انها چهل صبح را به درگاه خداوند ناله رن سر دادند و 
سپس خداوند به موسی و هارون وحی کرد که انها را از شرّ فرعون 
اه ال ی 


راوی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: شما : نیز اگر چنین کنید, و 
به درگاه حق تضرع و زاری کنید, 0 
(فرج ما را می رساند) اما اگر چنین نکنید, این دوره, کامل خواهد شد.(3) 


ار تفه اب افیا اصام سس ی ی یم آلستام 
نقل می کند که در مدینه و در حضور ایشان بودم که بدون مقدذمه و قبل از 
اين که سوالی از ایشان بیر لسم » فرمود: ای ایوب ! خداوند, پیامبری را به 

پیامبری برنگزید, مگر اين که سه عهد از وی ستاند: اول ۱ 
دهد که هیچ معبودی جز الله جل جلاله نیست و دوم آن که همتایانی برای 


خداوند نگیرد و سوم آن که بر اين باور باشد که 
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قضا و قدر, تنها به دست خداوند است و هر آنچه را که بخواهد, پیش 
فرستد و هر انچه را که اراده کند. پس فرستد. 


ای اسان تیان اه 
صاحب الامر علیه السلام قیام کند.(1) 


2. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه 
السلام می فرمود: اگر یک آیه در قرآن نمی بود, آنچه تا روز قیامت اتفاق 
می افتد را برای شما می گفتم. خدمتشان عرض کردم: , کدام آیه؟ فرمود: 
این فرموده پروردگار: «یِمَجو اللهٌ ما یشَاء وَیثبتْ وَعنده الکتاب»(2) 


(خدا| آنچه را بخواهد محو پا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست + (3) 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در توضیح آیه «یِمَجُو ال ما 
بسَاء وَبتبتُ وعنده 3 الکتاب»(4) 


اخدا آنخه را بخواهد محو با اثات. من کنه.و اصل. کاب برد آیبیت ۱ 


فرمود: مر به غير از این است که خداوند, انچه را که نبوده, تثبیت می 
فرماید و انچه را که بوده است. محو می کند؟ ((5) 


4 تخیر ای امای باق علیه السلام فوجوه عداآمهعال هر حی را 
که بوده و خواهد بود در کتاب ثبت فرموده_ است و همه چیز در مقابل 
پروردگا ر طذاشتته: شده ود ان را .فی ده پس آنچه را که بخواهد, پیش می 
افکند و آنچه را که اراده نماید, پس می فرستدر آنچه را که بخواهد. محو 
سازد و يا آنچه را که بخواهد. هستی می دهد و اگر نخواهد. هستی نخواهد 
یافت.(6) 


55 تقسیز عیاشی: خمران می گوید: آنر امام صادق علیه السلام پرسیدم: 


و 9 


معنای «یمجخو اللَه م بسَاء وَیثبتُ وعنده ام الکتاب»() 
(خدا| آنچه را بخواهد محو پا اثبات 
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می کند, و اصل کتاب نزد اوست ) چیست؟ فرمود: ای خمران ! " وقتی شب 
قدر فرا مي رسد و فرشتگان نگارنده به آسمان دنیا فرود می آیند, تمامی 
رخدادهای آن سال را می نگارند. پس اگر خداوند بخواهد چیزی را پیش 
می فرستد یا پس می افکند یا از آن می کاهد يا به آن می افزاید. به 
فرشته دستور می دهد آنچه را که خدا مي خواهد, محو نماید و هر آنچه را 
که خدا می خواهد, تثبیت کند. گفت: در آن هنگام به ایشان عرض کردم: 
پس هر آنچه که رخ خواهد داد در کتابی نزد خداست؟ فرمود: آری. عرض 
کردم: اين چنین و آن چنان شود و سپس آن حوادث, رخ دهد تا سال به آخر 
برسد؟ فرمود: آری. عرض کردم: پس چه چیزی به دست خداوند خواهد 
بود؟ فرمود: سبحان الله ! سپس خداوند متعال هر آنچه را که اراده 
فرماید, ایجاد می کند.(1) 


6 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: علم بر دو نوع است: 
علمی که خداوند به فرشته ها و رسولان و پیامبران خود آموخته و علمی 
که نزد خداوند در خزانه غیب وجود دارد و کسی از آن آگاه نشده است. هر 
آنچه را که خداوند اراده فرماید. در آن ایجاد می کند.(2) 


7 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال کتابی را 
نگاشته که در آن همه اخبار را, اعم از آنچه که بوده و خواهد بود, گنجانده 
است و ان را در مقابل خویش نهاده و هر چه را اراده فرماید, پیش افکند 
و هر چه را بخواهد, به تأخیر افکند. آنچه را بخواهد, محو می سازد و تثبیت 
می گرداندر آنچه را که بخواهد, هست می شود و آنچه را که نخواهد, 


8. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: برخی از امور, ناگزیر و 
اجتناب نایذیر و حتمی هستند و برخی از امور. بسته به اراده الهی است و 
به مشیت او منوط است ؛ : در این میان؛ هر انچه را که بخواهد, پیش می 
افکند و آنچه را که بخواهد, تثبیت می گرداند و کسی را از اين علم 
موقوف, آگاهی بیست. پس آنچه 
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پیامبران آورده اند, بوده است. او نه خود را تکذیب میکند و نه پیامبران و 
فرشتگان خویش را.(1) 


وک تفس ای انم مه سای روت من کید که آمام باق ۵ ایام 
صادق علیهما السلام فر مودند: ای ابو حمزه ! اگر ما ۳ باره چیزی به نو 
گفتیم که از اين جا می آید و از همان جا آمد, بی گمان اين خداست که هر 
آنچه بخواهد. انجام می دهد. اگر ما امروز سخنی را با تو در میان گذاشتیم 
و فردا خلاف آن "را گفتیم, بدان چنین است که خداوند, هر آنچه را بخواهد, 
محو سازد و هر آنچه را بخواهد, تثبیت کند(2) 


0 تفسیر عیاشی: از عمرو بن خمق نقل شده است که گفت: چون بر 
عمرو! من از میان شما خواهم رفت. سپس فرمود: یک سال تا 

سال. بلا خواهد بود. حضرت این جمله را سه بار تکرار فرمود. ِِ 
کردم: آیا بعد از اين بلاه آسایش و راحتی خواهد بود؟ امام پاسخ را نگفت و 
از هوش رفت. ام کلثوم گریست و امام به هوش آمده و فرمود: ام کلثوم ! 
مرا آزار نده, اگر تو نیز آنچه را که من می بینم, سشتی: رنه تفی. کی 
فرشتکان از .هفت. اسمان پشت. سر یکدیگر و پيامبران در پیشت سر 
فرشته ها حضور دارند و این محمد است که دست مرا گرفته. و منن 
فرماید: ای علی ! شتاب ۳ چرا که انچه پیش روی توست. بسی والاتر 
ات از اهر امه وی وت 


عرض کردم: پدر و مادرم فدایت ! به من فرمودی که تا هفتاد سال, بلا 
خواهد بود. آیا بعد 2 ِ سال آسایش و گشايشی بگ 1 خواهد بود؟ 


«جَفحُو ال ما باوث وعندغ أذٌ الکتاب»(3) ( خدا آنچه را بخواهد محو 
یا اثبات می کند. و اصل کتاب نزد اوست. ؟ (4) 
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61 سر غناشیء نف خمفه‌عالی کوه شدیت اما ناقر علنه افطام 
عرض کردم: علی علیه السلام می فرمود: تا هفتاد سال, بلا خواهد بود و 
ار اما و سا اس اس سا را 
آبانخبری. از آسایسش تست" امام باکر علیه السلام فرمود: اه ای 
خداوند متعال زمان آن را در همان هفتاد سال مشخص فرموده بود ولی 
ها هس له اسام که سم سم یار رال منم 
شدت گرفت؛ بنا براین آن را تا یکصد و چهل سال به تأخیر افکند. ما سخن 
خویش را به شما گفتیم و شما نیز حدیث ما را در میان مردم پراکنده 
کردید و از رازهای پنهان برده برداشتند. پس خذاونده آن را به تأخیر افکند 
و برای آن بلا در نزد ماء زمان_,مشخص تعیین نفرمود. سپس فرمود: «یِمَحَو 
اللْهْ ما بسَاء وَبتبتُ وعنده 3 الکتاب»(1) ( 


خدا| آنچه را بخواهد محو پا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست. )۳۸ 


2. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال هرگاه 
نابودی قومی را اراده و ۱ شتاب 
خاضل می شود. اما هر گاه خداوند متعال, ماندگاری قومی را به 
فلک دستور می دهد و او نیز از شتاب خویش می کاهد و دوران انان به 
کندی پیش می رود و در نتیجه, افزايش و زیادتی که در باره آنان اراده 
ی ای سرا هر سای ار مها 
زیرا که خداوند هر چه رابخواهد محو می سازد ورپا اثبات می کند و اصل 
کتاب نزد اوست «, تفه له ما یشاء یتبث وَعندخ أد الکتاب»(3) ( 


خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات می کند. و اصل کتاب نزد اوست. ).(4) 


3 تفسیر طیافی: آمام صادق غلیه السلام فرموده کدا وید شعال هر آیچه 
زا که تضو‌آهدر بسن فرستد با به: تاخیر افکند وبا مخوعی کقد دیا توش 
می نماید و ام الکتاب نزد اوست. و نیز فرمود: هر امری را که اراده 
فرماید, قبل از آن که آن را 
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انجام دهد, در علم او وجود دارد. هیچ چیزی برای او جلوه نمی کند, محر ان 
که در علم او بوده است. بی گمان, چیزی در نظر خدا جلوه نمی کند که 
پیش از آن؛ جهل و نادانی بوده باشدل(1) 


04 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مولودی زاده 
نشود مگر آنکه ابلیسی از ابلیسها پیش او حاضر است؛ پس اگر خدا بداند 
که او از شیعیان ما میباشد از آن شیطان در حجابش دارد و اگر از شیعیان 
ما نباشد شیطان انگشت سبابهاش در ذبر او قرار میدهد پس او دچار ابنه 
میشود و اگر موّنث باشد در فرجش گذارد پس فاجر ميشود. پس بچه 
ایکا با ی | پس از 
آن آنچه را بخواهد محو يا اثبات میکند و ام الکتاب نزد او میباشد.(2) 


5 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام در باره آیه: «یَمُو اللَةْ ما 
بسَاء وَبتبتُ وعنده 3 الکتاب»(3) ( 


حوا اه زا سرا میا انا سیر کم رال کاب ند اشت ۱ 
ات ی ات هر 0 

را وا ان را اد 
می کند, دعایی است که قضا و تقدیر را محو می گرداند. بر آن دعا چنین 
نگاشته شده است: «آنچه که تقدیر محو می گرداند»؛ چنین نگاشته اند تا 
مدع شا الکات اسان ناه سای محه تقدر ری ساتو تفه 


4 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق از پدرش علیه السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: اگر کسی با خویشاوندان 
خود پیوند برقرار کند و صله رحم به جا اورد و سه سال از عمرش باقی 
مانده باشد. خداوند. عمر او را به سی سال امتداد می دهد و اگر فردی 
سی و سه سال از عمرش مانده باشد, چون قطع رحم کند, خداوند, عمر 
او را به سه سال يا کمتر کاهش می دهد. راوی گفت: امام 
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صادق علیه السلام اين آیه را تلاوت می فرمود: «یَمجُو اللَهُ ما بشاء وَبّیثُ 
وعنده 3 الکتاب»(1) ( 


خدا| آنچه را بخواهد محو پا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست. 1 (2) 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: یک یهودی بر پیامبر گذشت و 
گفت: السام علیک ! پیامبر فرمود: علیک ! اصحاب گفتند: آه نه فر ی بزشنها 
سلام داد. فرمود: من هم همان گونه جواب دادم. سپس فرمود: یک مار 
سیاه او را از پشت سرش میگزد و او کشته ميشود. بهودی رفت و هیزم 
زیادی جمع کرد و بر دوش گرفت. چیزی نگذشت که دوباره نزد حضرت 
رسید: به اور فرمود: هیزمها را بر زمین بگذار. او هیزمها را بر زمین 
گذاشت و ناگهان از میان آنها مار سیاهی که مشغول گزیدن چوبی بود 
آشکار شد. حضرت فرمود: ای یهودی ! امروز چه عملی انجام دادی؟ گفت: 
جز جمع آوری این هیزمها کاری نکردم؛ آنها را برداشتم و آوردم و دو قرص 
نان با خود داشتم که یکی را خوردم و دیگری را به مسکینی صدقه دادم. 
رسول خدا فرمود: به خاطر آن صدقه بود که بل از که کر ند سیس 
فرمود: همانا صدقه مرگ بد را از انسان دفع میکند.(3) 


09 کتاب زید نرسی.: راوی گوید از امام صادق علیه السلام پر سیدم . آیا از 
زمانی که دنیا بوده وقتی بوده که در زمین حجتی نباشد. فرمود: زمانی بود 
که زمین بود و در آن رسول و نبی و حجتی نبود و آن زمان فترت بود بین 
ادم و نوح. 


و اگر از آنها بپرسی خواهند گفت: زمین هرگز از حجت خالی نخواهد بود. 

0 آن چیزی بود که برای خدا در آن بدا حاصل شد و 
بغد از ان خداوند پیامبران را برای بشارت. و انذار مبعوت. ساخت. بین 
عیسی و محمد نیز فاصلهای از زمان بود که در زمین نبی و رسول و حجتی 
نبود. آن گاه خداوند محمد را به عنوان بشیر و نذیر و دعوت کننده به سوی 
خدا برانگیخت:(4) 
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توضیح . : شاید منظور عدم حجت و عالم ظاهر باشد به دلیل کثرت روایات 
به اینکه زمین هیچ گاه از حجت, خالی بیست. 


9. کتاب زید نرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خدا در چیزی 
همانند شرس[ فرزندم اسماعیل بدا حاصل نشد.(1) 


0. کتاب حسین بن عتمان: راوی گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: آبا 
برای خدا| در آنچه که رسولان از جانب پروردگارشان به قوم خود خبر 
میرسانند بدا حاصل میشود؟ فرمود: من به تو نمیگویم که خدا چنین میکند 
ایا ری ۰ ۳ 


بسط سخن جهت رفع شک و وهم ها: 


بدان که بداء مطلبی است که گمان شده تنها امامیه قاثل به آن هستند و 
قاری ار مکالفیق به امن خاطر بن آها کیب رفته. ان کر عالی. کر 
تا اردص م اسهم همست است 
- چنانچه دانستی - و من باید به بعضی مطالبی که در تحقیق بداء گفته 
شده: و آن گام به.-روایات خقی که در آنن مهرد به من رسبدم اسنت/: آاشاره 


کنم. 


از آنجا که بداء - به صورت ممدود - در لغت به معنای ظهور نظری که 
نبوده. می باشد چنانچه «بدا امن بخوا» بعتق. امن ظاهو شد ِ 
هذا الامر بداء» یعنی در این امر نظری برای او پدید آمد - همان طور که 
جوهری و دیگران گفته اند - به همین دلیل قول نف و ففخ آن در خداوند 
مشکل است زیرا مستلزم حدوت علم خدا به چیزی بعد از جهلش نسبت 
به آن چیز است که محال است. و این باعث شده که بسیاری از مخالفین 
در این باره صرفا با نظر به ظاهر لفظ بر امامیه طعنه بزنند و عیب گیرند 
ندون. اینکه از مقصود ایشان تخفیق. کنندء تا انجا که تاصبی. متعضب: فحر 
رازی در خاتمه کتاب «المحصل» از سلیمان بن جریر نقل کرده است که: 
امامان رافضه قول به بداء را برای شیعیانشان جعل کردند تا وقتی که به 
آنها گفتند به زودی 
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امری و شوکتی برای شما رخ می دهد ولی آنْ امر مطابق خبر آنها واقع 
نشد بگویند برای خدا در آن امر بداء حاصل شد ! 


و عجیبتر از این سخن انکه محقق طوسی - رحمه الله - در نقد المحصل در 
جواب این سخن - به دلیل عدم احاطه زیاد به روایات - گفته که شیعه قائل 
به بداء نیستند و عقیده به ان جز در روایتی که از جعفر الصادق علیه 
السلام روایت ت کرده اند نیامده و آن روایت چنین گوید که وی اسماعیل را 
قائم مقام بعد از خود قرار داده بود و آن گاه که از اسماعیل اموری نایسند 
سر زد موسی را قائم مقام خود ساخت پس وقتی از ایشان تتبهال شد 
فرمود: برای خدا در باره اسماعیل بدا رخ داد. و اين تنها یک روایت است و 
نزد شیعه خبر واحد موجب علم و عمل نمی شود. پایان سخن طوسی. 


حال به این معاند (فرخ رازی) بنگر که چگونه عصبیت, چشم او را کور 
کرده به گونهای که به امامان دین یعنی کسانی که هیج مخالف و موافقی 
در فضل و علم و ورعشان و اینکه با تقواترین و ارجمندترین مردم بودهاند, 
اختلاف ندارند, نسبت کذب و حیله و مکر داده است و نفهمیده که مثل این 
الفاظ مجازگونه موهم بعضی از معانی باطل در قرآن کریم و روایات 
فریقین وارد شده است مانند سخن خداوند: «الله پستهز ء بهم» و «ومکر 
الله» و «لیبلوکم» و «لنعلم» و «ید الله»و «وجه الله» و غیر از این موارد 
که قابل شمارش نیست و نیز در روایات انها, مواردی هست که بر بداء به 
معنایی که شیعه قائلند دلالت می کند: بیش از آتکه در روایات خود ما وارد 
شده است ؛ مانند روایت دعای پیامبر علیه بهودی و روایات عیسی و 
روایات صدقه و دعاأ و اینکه آنها قضا را تغییر دهند و غیره. و آبن اثیر در 
النهایه در حدیثی در بارهم (کر و بیشن. و کهر) کفته: خندا لله آن .یمه 
(برای خدا بدا رخ داد که آنها را مبتلا کند) یعنی قضا را بر آن جاری ساخت 
و معنی بداء در اینجا این است_زیرا قضاء. گذشته است و بداء تصویب 
چیزی است که دانست بعد از آنکه نمی دانست و این بر خداوند جایز 


ص: 177 


و نیز آیه مذکور که بر دو آجل دلالت میکرد و وی(فخر) آن را چنانچه پدي 
تفسیر کرد. و نیز خداوند فرمود: «یمخوا اللهٌ ما یشاء و بت و ء عندة ام 


الکتاب»(1) 


که این ای در فسوی کفتا در این اس ده فیل انس ال اسشکه اره 
شامل هر چیزی می شود چنانچه ظاهر لفظ اقتضا دارد که گفته اند یعنی 
خدا رزق را کم و زیاد می کند و همچنین عمر. سعادت و شقاوت. ایمان و 
9 که اين مذهب عمرو بن مسعود است و جابر آن را از رسول خدا 
روایت ه کرده است. دوم اينکه ایه مخصوص بعضی امور است که در 
معنایش وجوهی هست؛ اول انکه مراد از محو اثبات نسخ حکم متقدم و 
اثبات حکم دیگری بدل از حکم اول باشد. دوم انکه خداوند از کتاب 
فرشتگان حافظ اعمال, اموری را که نه حسنه و نه سیئه می باشد محو 
می کند - چرا که آنها مأمور به ثبت هر قول و فعلی هستند - و بقیه اعمال 
راباقن‌هی کذارد. سوم آنکه اور ازسحور مخ کناهن است که در نامه 
عمل ثبت شده اما با توبه محو می شود. چهارم آنکه «یمحجو الله ما یشاء» 
یعنی کسی را که اجلش رسیده است؛ و کسی را که اجلش نرسیده رها 
می کند و باقی می گذارد. پنجم آنکه خداوند در اول سال ثبت می کند و 
وقتی سال گذشت, محو می کند و کتاب دیگری برای آینده ثبت می کند. 
ششم آنکه نور ماه را محو و نور خورشید را قرار میدهد. هفتم آنکه دنیا را 
محو و اخرت را قرار میدهد. هشتم انکه ایه در باره روزی, غم ها و مصائب 
را اب کر 
ی نع ر باعث تشویق برای انقطاع به سوی خداست. تهم آنکه منظور. 

تغییر احوال خلق است پس آنچه را گذشت محو و آنچه را که حاضر و 
ِِ است قران میدهد. نوم انکه خداونه هر خکمش را که بخفاهد رال 
می کند و کسی را بر غیب خود مطلع نمی سازد پس او در حکمرانی - ان 
چنان که می خواهد - تک است و او در ایجاد و اعدام و احیاء و اماته و غنی 
بات هآ اس میا و ان اس 
غیبی مطلع نمی سازد. 


ص: 178 
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و بدان که در اين باب مجالی عظیم است پس اگر کسی بگوید مگر شما 
گمان نمی کنید که تقدیرها گذشته است و قلم از ثبت آن خشک شده 
است پس چگونه این سخن با محو و اثبات به این معنا جور در می آید؟ می 
و ق آن و و قیقر از آموری اس که قم ار نت آن ی 
شده است پس خداوند جز آنچه را که محو آن در علم و قضایش گذشته 
است. محو نمی کند. 


سپس گفته: رافضه بداء را بر خدا جایز می دانند به این معنا که خدا به 
چیزی اعتقاد پید | کند سپس برایش آاشکار شود که امر برخلاف اعتقادش 
بوده است و در این مطلب به ابه: «#یمجو الله مایشاء» تمسک جلسته اند. 
پایان سخن رازی - لعنه الله - 


نمی دانم از کجا اين قول را ؛ به امامیه افتراعزدم ابتیت: در حالی که کنابهای 
رضوان الله علیهم - سرشار از تبری از اين قول او ایا خر من 
از معانی که گذشت و يا به معنای صحیح تری که به زودی خواهی دانست - 
قائل به بداء نیستند. 


غک. ارکه مخالفان در اکثر موارد اموری ناروا به خدای متعال نسبت می 
دهند و امامیه - قدس الله اسرارهم - در تنزیه خداوند تلاش زیاد می کنند و 
با حجتهای رسا آن را جبران می سازند و آنها وقتی در عقاید امامیه نقصی 
باه یی سا ال فاد ها یت اف ی ها ان 
و افترا جز روش عاجزان است؟! و اگر فرض شود که بعضی جاهلان 
موی نی ین ترا ی که اس امامت ار اه ان ول افان 
جویند چنانچه از اين ناصبی و امثال او و از عقاید فاسد انها بیزاری می 


و اما در باره آنچه در توجیه بداء گفته شده قبلا سخن صدوق و شیخ - 
قدس الله روحهما - را در این باره دانستی. 


در مورد بداء وجوه دیگری نیز گفته شده است ؛ اول مطلبی است که سید 
داماد - قدس الله روحه - در نبراس الضیاء گفته است ؛ ؛ می گوید: جایگاه 


بداء در تکوین همجون جایگاه نسح در تشریع است. پس آنچه در امر 
تشریعی و احکام تکلیفی نسح است, در امر تکوینی و کائنات رای بداء 


است. پس گوبا نسخ, بداء تشریعی 


ص: 179 


و بداءء نسح تکوینی است. در قضاء هیچ بدائی نیست و نه در جناب قدس 
حق و مفارقات محض یعنی ملائکه قدسی و نه در متن دهر که ظرف 
مطلق حصول ایستا و ثبات ساکن و ظرف تمام عالم وجود است. بلکه بداء 
تنها در قدر و در امتداد زمان است که افق گذشتن و تجدد و ظرف تدریج 
و تعاقب است و نیز بداء در کائنات زمانی و موجودات عالم زمان و مکان 
و اقلیم ماده و طبیعت رخ می دهد. و همان طور که حقیقت نسخ انتهای 
حکم تشریعی و انقطاع استمرار ان و نه برداشتن و برداشته شد نش از 
ظرف واقع است همجنین حقیقت بداء بریده شدن استمرار امر تکوینی و 
اتیای اصال افاشه است مسا کی دون صاخ مان وه 
تخصیص وقت افاضه است نه اينکه بداء؛ برداشته شدن بودی از وقت 
بودش و بطلان ان هنگام حصولش باشد. پایان. 


ی و ی ات 
معاضرین: ما ان او نیت کروه انیت من: کوید: قوای منطبع فلکی به 


در آینده واقع خواهد شد بطور یک دفعه, احاطه ندارند زیرا آن امور, 
متناهی نیستند بلکه حوادث بطور جزء جزء و کم کم همراه با اسباب و 
عللشان به طریقی مداوم و نظامی پایدار در ان قوا نقش می بندند. زیرا| 
انچه در عالم 9 و فساد و می دهد تنها از لوازم حرکات افلاک مسخر 
خدای متعال و نتایج برکات آنها است. 


آن قوا می دانند که هر وقت چنین شود چنان خواهد شد. و هر وقت برای 
آنها علم به اسباب و حدوث امری در این عالم حاصل شد حکم به وقوع آن 
امرس عالشفی کم ان تک در آها نع .من نود 


۳ 0 
دلیل عدم اطلاعشان بر سبپ آن سبب هنوز علم : 0 حاصل 2 
و بعد وقتی که موقعش برسد و بر آن آگاه شوند؛ برخلاف حکم اول, حکم 

می کنند, پس نقش حکم سابق از آنها محو شده حکم جدید ثبت می شود. 


مثلا وقتی برای قوا علم بر مرگ زید به سبب فلان مرضی که اسباب 
مقتضی آن شده اند, حاصل می شود و علم به صدقه ای که وی قبل از آن 
وقت خواهد داد, 


ص: 190 


به دلیل عدم اطلاع کنونیشان بر اسباب صدقه حاصل نمی شود سپس به 
آن آگاه می شوند, ۵ رز کف زید به 1 اسباب (مرض) مشروط به عدم 


صد قه دادنش بوده؛ بنا بر بر این قوا اولا به هرت و ثانیا به بهبودی حکم می 


و هنگامی که اسباپ وقوع و عدم وقوع چیزی در یک سطح باشند و برای 
قوا علم به رجحان یک طرف به دلیل عدم رسیدن وقت سبب آن رجحان 
حاصل نشده باشد برای آنها تردید در وقوع یا عدم وقوع آن امر وجود دارد 
پس یک بار وقوع و بار دیگر عدم وقوع در آنها نقش می بندد و این سبب 
بداء و محو و اثبات و تردد و امثال اینها در امور عالم است. 


حال هنگامی که نفس پیامبر یا امام - درود خدا بر آن دو - به این قوا متصل 
شید فش تعضی اف را هو انها بخوانند اختیان دازند که نف انحق.با خشم 
قلبشان دیده اند یا با نور بصیرتشان مشاهده کرده اند و يا با چشم قلبشان 


شنیده اند خبر بدهند. 


و اما نسبت دادن همه این امور به خدای متعال به اين دلیل است که هر 
چه در عالم ملکوت جریان دارد تنها به اراده خداوند جاری است بلکه فعل 
قوای فلکی عینا فعل خدای منزه است زرا انها خدا را در انچه فرمانشان 
دهد عصیان نمی کنند و انچه را امر می شوند انجام می دهند زیرا هیچ 
داعی برای فعل جز اراده خدای عزوجل ندارند چون اراده شان در اراده 
خدا مستهلک است و مَتّل آنها مانند مثل حواس برای انسان است که هر 
وقت انسان به امر محسوسی اراده کند حواس فرمانبری می کنند پس هر 
کتابتی که در این الواح و صحیفه ها می باشد ان نیز مکتوب برای خدای 
عزوجل, بعد از قضای گذشتهی مکتوب به قلم اولش است. 


بنا بر این صحیح است که خدا خودش را به اين اعتبار به امثال اینها وصف 
ِ اگر چه این امور به تغیر و حدوت اشعار دارند که خدا| ازآن منزه 
است - زیرا هر چیزی یافت شود از عالم ربوبیت او خارج نیست. 


سوم, چیزی است که یکی از محققان گفته است؛ او گوید: تحفیق در بداء 
این است که تمام امور از عام و خاص, مطلق و مقید, ناسخ و منسوخ, 
مفرد و مرکب و اخبارات و انشائات - به گونهای که هیچ چیز باقی نمی 
ماند - همگی در لوح منقوشند و آنچه از اين امور بر ملائکه و نفوس علوی 
و سفلی افاضه می شود گاهی 


ص: 181 


امر عام مطلق یا منسوخ است که حکمت کامله, فیضان آن را در آن وقت 
اقتضا دارد و افاضه امر مبین را به وقت دیگری که حکمت اقتضا دارد به 
تاخیر اندازد. 


تداع فا این سر در ان کات ارت 


چهارم, مطلبی است که سید مرتضی - رضوان الله علیه - در جواب مسائل 
اهل ری گفته است که منظور از بداء نسخ است و نسخ از معنای لغوی 


بداء خارج نیست. 


مولف: اینها مطالبی بود که در این باره گفته شده است و وجوه دیگری نیز 
گفته اند که فایده ای در ذکر آن نیست. بعضی از این وجوه ذکر شده از 
معنای بداء دور هسند - همچون فاصله زمین ۳ آسمان و بعضی مبتنی بر 
مقدماتی هستند که در دین ثابت نشده بلکه اجماع مسلمانان برخلاف ان 
ادعا شده است و تمام این اقوال مشتمل بر تاویل نصوصی بسیاری است 
بدون اینکه ضرورتی داشته باشد و تفصیل سخن در باره هر یک منجر به 
طولانی شدن مطلب می شود. 


اش کت تون ی بر ارات کول صع اسر ار 
نداشته باشند. پس با توکل بر خدا می گوییم: 


ائمه علیهم السلام که بر مسأله بداء بسیار تأکید کردند بر رد بهود که می 
گفتند خدا از کا رفاسم هن ورام فصن ار ره که مت ورد 
خداوند همه موجودات را بر حالتی که اکنون هستند از معادن و نباتات و 
حیوانات و انسانها در یک ار است و خلق آدم مقدذم بر خلق 
فرزندانش نبوده است و تقدم تنها در ظهور موجودات و نه در حدوث و 
وجودشان است که این اعتقاد را از فلاسفه قائل به کمون و ظهور گرفتند. 
و بر رد بعضی از فلاسفه قائل به ععول. و تفوس: فلکی که اعتعاد داشفند 
خداه دس ی عم ام دب یره سا سر حقفی تذاریش آنما دا را از 
ملکش برکنار دانستند و حوادت را به عقول و نفوس فلکی نسبت دادند. 


رت تسار اف یی وه ات سوه سای از 
هر روز در کاری است همچون اعدام چیزی و احداث چیزی دیگر, اماته 
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احیاء شخصی دیگر و سایر امور, ۳ بندگان تضرع و درخواست به درگاه خدا| 
و طاعت و تقرب به سوی او را که موجب صلاح امور دین و دنیایشان است 
رها نکنند و هنگام صد قه, صله رحم» نتکفهد به والدین و احسان و خوبی, 
ایا ره وه های داده شده همچون طول عمر و زیادی رزق و چیزهای 


دیگر باشند. 


حال بدان که آیات و روایات بر این دلالت دارند که خداوند دو لوح خلق 
نموده که در آنها آنچه را از ز کائنات حادث می شود ثبت فرموده است که 
لوح محفوظی است که هیچ تغییری در آن نیست و مطابق علم خداست و 
دیگری لوح محو و اثبات است که چیزی در آن ثبت مي کند آن گاه به دلیل 
حکفتهای بسیاری. که بر ضاخیان عفن پوشنیده: تیستت آن. راافحه مق نماید: 
مقتضای حکمت این کوند. است که غمر او چنین باشد اگر آموزی را که 
موجب طول عمر یا نقصان آن است انجام ندهد. پس اگر او مثلا صله رحم 
کرد, خداوند پنجاه را محو می کند و به جایش شصت می نویسد و اگر 
فظم. رخم کزد نمسای آن.صلا عهل می نمشد و اینکه وی صله می کند و 
عمرش شصت می شود[ يا قطع رحم میکند و چهل میشود] در لوح 
محفوظ نوشته شده است. 


این مطلب همچون قضیه طبیب ماهری است که با اطلاع بر مزاج شخصی 
و بر طبق آن میگوید که عمر او شصت سال می شود حال اگر او سمّی 
نوشید و مُرد یا دیگری او را کشت يا دوایی خورد که مزاجش قوی شد و 
عمرش افزون گشت., این امور مخالف قول طبیب نیست. 


تغییر واقع در این لوح بداء نام دارد پا به این دلیل که شبیه به معنای بداء 
یعنی ظهور است که همچون اموری از قبیل ابتلاء و استهزاء و سخریه و 
امثال اینها [که به دلیل وجود شباهتی در معنای انها با معنای صحیحی که بر 
برای ملائکه یا انسانها برخلاف خبری که به امر اول داده شده بودند, ظاهر 
می شود. 


حال چه استعبادی در وجود اين دو لوح و چه محالی در این محو و آثبات می 
بافند که تیار هخاهیل. و تکلف داشته باشی‌ختی. اکر حکمت آن,: بر ای ها به 
دلیل 
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عجز عقولمان از احاطه بر آن, آشکار نبود؟ ! چه رسد به اينکه حکمتهای آن 
ظاهر است ؛ از جمله اینکه لطف خدا نسبت به بندگانش و رساندن آنها به 
آنچه مستحفند برای ملائکه کاتب در لوح و مطلع بر آن, آشکار می شود و 
بر قض نان تیر دا افزوده می شود. 


دیگر آنکه مردم با اخبار پیامبران و امامان علیهم السلام آگاه می شوند که 
برای اعمال نیک و بد انها تاثیراتی این گونه در صلاح و فساد امورشان 
هست که این انگیزه ای می شود برای رفتنشان به سوی نیکیها و دوریشان 


از بدیها. 


آز این مطالب معاوم شید که لو مخوواتات ان خیتی.تر او متحقوط 
تقدم دارد زیرا| سبب حصول بعضی اعمال است که باعث شده حصول ان 
عمل در لوح محفو ظ نقش بسته باشد. پس نباید توهم شود بعد از انکه 
حصول چیزی در لوح محفوظ نوشته شد, فایده ای در محو و اثبات نیست. 


و از خمله حکمتهایق آن این است که اک کاهی انبباع و اوضباء از کناب هجو 
و اثبات خبری به مردم دادند و سپس برخلاف آن خبر دادند بر آنها لازم می 
و 5 به آن ارات کنند و این تشدید تکلیفی , بر آنهاست که باعث 
بندگانش ۳ مامت کید و ببز در تددار ساکن 0 اکثر عقول از 
درکش عاجزند, رخ می دهد. و به این گونه امور است که مسلمانان 
رسیده به درجات یقین از ضعفایی که قدمی راسخ در دین ندارند ممتاز 


قاس اه ها ایا کي او که ارو ای ای 
منتظر فرج اولیاء خدا و غلبه حق و اهل حق است چنانچه در قصه نوح - 
علی نبینا و آله و علیه السلام - روایت شده که وی به هلاک قوم خود خبر 
داد آن گاه بارها آن را به تخیر افکند. و چنانچه در فرج اهل بیت و غلبه آنها 
زوایت فد اس سااکر اسان بر مان ادای کرفایم. دجم یه 
استیلای مخالفان و شدت مصیبت آنها, به شیعه میگفتند که فرجشان جز 
بعد از هزار سال نخواهد بود, نا امید می شدند و از دین برمی گشتند ولی 
ائمه شیعیانشان را , به تعجیل در فرج خبر دادند و چه بسا به 
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آنها گفتند که فرج در بعضی زمانهای نزدیک رخ می دهد تا بر دین ثابت 
بمانند و با انتظار فرج پاداش یابند چنانچه در روایت امیرالموّمنین - صلوات 
الله علیه - گذشت. 


1 اک 
شود. 


و یقطین (که طرفدار عباسیان بود) به پسرش علی بن یقطین گفت: چرا 
آنچه در باره ما گویند (از پیشرفت دولت بنی عباس) واقع شود و آنچه در 
باره شما گویند (از ظهور دولت حق) واقع نشود؟ علی به پدرش گفت: 
ار ار اه شا یک ماس رن ان منم حی‌اسه 
که بتوسط جبرئیل و پیغمبر و ائمه علیهم السلام به مردم میرسد) جز اینکه 
امر شما چون وقتش رسیده بود, ی و 
مطابق آنچه به شما گفته بودند واقع گشت, ولی امر ما وفتش نرسیده 
است, لذا به آرزوها دلگرم گشته ایم. چه اگر به ما بگویند: اين امر (ظهور 
دولت حق) تا دویست یا سیصد سال دیگر واقع نمیشود. دلها سخت شود و 
بیشتر مردم از اسلام برگردندر ولی میگویند: چقدر زود می آید, چقدر به 
نات می ای برای انکه دلها حرم‌شهدو کشایشن تزدیی کرو 


توضیح . : «قیل لنا» یعبی در باره خلافت بنی عباس که وی از پیروان آنها 
بوده و يا در باره دولت آل یقطین. «و قیل لکم» یعنی در باره امر قائم و 
ظهور فرج شیعه 


و از فضیل بن یسار روایت شده است که گفته: به امام باقر علیه السلام 
گفتم: برای این امر وقتی هست ؟ فرمود وقت گذاران دروعغ گویند, وقت 
گذاران دروغ گویند, وقت گذاران دروغ گویند. همانا موسی چون (در طور 

سینا) به پروردگار خود برای پیغام بردن وارد شد, قومش را ِ سی روز 
داد, و چون خدا ده روز بر سی روز افزود قومش گفتند: موسی با ما خلف 
وعده کرد و کردند آنچه کردند (یعنی گوساله پرست شدند) پس اگر ما 
خبری به شما گفتیم و طبق گفته ما واقع شد. بگوئید: خدا راست فرموده 
است و اگر , به شما خبری گفتیم و بر خلاف گفته ما واقع شد, بگوئید: خدا 
راست فر موده است تا دو پاداش گیرید. 


و بسیاری از روایات در این باره در کتاب نبوت خصوصا در ابواب قصه نوح 
و موسی و شعیا علی, تبیتا و اله. و علیهم السلام > ق تیر در کفات:» غیت 


خواهد امد. 
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بنا بر این خبر دادن ائمه علیهم السلام به آنچه که در ظاهر خلاف آن آشکار 
می شود از قبیل مجملات و متشابهاتی است که به مقتضای حکمت از 
ایشان صادر می شود و سپس تفسیر و بیانش صادر می شود. پس اینکه 
می گویند: فلان امر در فلان وقت واقع می شود یعنی: اگر چنین شود یا 
اگر فلان امر منافی آن واقع نشود. اگر چه این شرط را در کلام ذکر نمی 
کنند چنانچه در نسخ قبل از فعل گفته اند و ما در باب ذبح اسماعیل آن را 


پس اینکه فرموده اند: خدا به چیزی مانند بداء عبادت نشده است یعنی 
ایمان به بداء از بزرگترین عبادات قلبی است به دلیل سختی آن و معارضه 
اش با وسوسه های شیطانی در ان رنه ولیل اینکه اقرار به این است که 
خلق و امر برای خداست و این کمال توحید است. يا معنایش این است که 
بداء از بزرگترین اسباب و انگیزه ها برای عبادت پروردگار متعال است - 


چنانچه دانستی -. 


و نیز سخن ائمه که فرموده اند: خداوند با چیزی به گونه بداء تعظیم نمی 
شود. همین دو وجه را محتمل است اگر چه وجه اول در آن روشن تر است 
که اکثر مصالح بندگان موقوف بر اعتقاد به بداء است زیرا اگر معتقد 
نونج اب اننکه آنخه: ون ازل مقدر شده ناگزیر واقع خواهد شد در هیچ یک 
از خواسته هایشان خدا را نمی خوانند و به درگاهش تضرع و زاری نمی 
کنند و از او نمی ترسند و به او رجوع نمی کنند و ساير چیزهایی که به ان 
اشاره کردیم. 


ماه اک این امد من ما ارام صقن سوم انا 


ی 
آگاهی مردم توص اتباتی. که دس آراس ‏ فت هد از هر چیزی برایشان 


دز آها اشتکا ای افی می مانق و ان ات ان مسا از رما وت 
شم اه کهتنی اصورته کم فلم آن‌مه:ا سا غی انصه کی رسد بداء رخ نمی 
دهد ولی از بسیاری دیگر از روایات وقوع بداء در این گونه امور, به دست 
قی ایند شم رز بین این روایات به چند وجه ممکن است؛ 
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اول اینکه مراد از روایات دسته اول عدم وقوع بداء در اخباری است که به 
گونه تبلیغ یه آنها رسیده به اینکه : به تبلیغ آنها امر شده اند به طوری که 


دوم اینکه منظور روایات اول,. وحی می باشد و آنچه که بدان خبر می دهند 
از رف لیاسم اطلام توس ها از هه اسا ناشن ان دی 
به وجه اول است. 


سوم اینکه روایات اول محمول بر غالب موارد باشد که منافاتی 


با موارد نادر نداشته باشد. 


چهارم اينکه مراد روایات اول - چنانچه شیخ اشاره کرده - عدم وصول خبر 

نم یشان :و خر :دادن یه آنهابه. کونه حتمی باشد. پس خبر دادن آنها به دو 
کوند ات کی اشامت که سا اسان مکی هی شود که آن از آخور 
محتوم است پس ایشان همان گونه خبر می دهند و بدائی در آن رح نمی 
دهد. دوم مواردی است که به ایشان نه بدان گونه (نه با قید محتوم بودن) 
وحی می شود و انها هم همان طور خبر می دهند و چه بسا اشاره به 
احتمال وقوع بداء نیز بنمایند چنانچه امیرمومنان علیه السلام پس از خبر 
دادن به هفتاد فرمود: و خدا انچه را بخواهد محو می کند. 


پنجم: منظور از روایات اول اين است که ائمه به چیزی که وجه حکمت آن 
برای خلق روشن نشود خبر نمی دهند تا موجب تکذیب آنها نگردد بلکه اگر 
به چیزی از امور بدائی خبر دادند وجه صدق در ان اشکار می شود مانند 
روایت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. و قصه پیامبر صلی الله علیه 


و اله و ان بهودی که پیدا شدن مار دلالت بر راستی سخنش کرد. 

بعضی از سخنان در این باره در باب شب قدر و بعضی از روایات بداء در 
بات فا خواند ای دایص ات وه این مساله رسانت اعهی کانه 
می طلبد. 


هلف 
1 


باب چهارم : قدرت و اراده 

- قالّ أغلَمْ أَمّ اللَة علی کل شم ء قدیژ (1) 

(گفت: «[اکنون ] می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.» 4 

- و اللَهُ علی کل شم ء قدیژ (2) 

[و خداوند بر هر چیزی تواناست. ) 

- ال ال علی کل شی ء قدیژ (3) 

(اری ! خدا به هر چیزی تواناست. 1 

- ال اللة کان غزیزاً حکیماً (4) 

زارد این از سکیم آزست: ۳ 

- ان یشّأ بدهتکم نها لسن و بات پآخرین و کان ال قلی ذلک قدیرا (5) 


کر اخفا | یاه شاه آار ای هتم رای زا انوا مارد 
اس ای کر اس 


- قاِنّ اللَه کان عَفْوّ قدیرا (6) 
[پس خدا در گذرنده تواناست. 4 
- ال ال بَعکُمْ ما برد (3) 

ص: 168 

1-. بقره / 259 

2 . آل عمران / 29 و 189 


. آل عمران / 165 
4 . نساء / 56 


5- . نساء / 133 
6- . نساء / 149 
7- . مائده / 1 


(خدا هر چه بخواهد فرمان می دهد. ) 


- قلا جنک هوالع و لا أولادهَة [نما پرید اه انعم بها فی الحیاه الذنی 
و کر هه ند نَفسَهَم و هم کافژون ( 1( 


ی کب به شگفت نیاوژد. جز این نیست که خدا می 
خواهد در زند کی دنیا به مسام اینها عذابشان کند و جانشان در حال کفر 
بیرون رود. ) 


- و هو غلی کل شی ء قدیژ (2) 
زو او , بر هر چیزی تواناست. 1 


[ ترآ ال حَلَق السَهاوات و ار یاو ان بسا هه و جأب 
۱۳ و ما دیک علی ال بعزیز (3] 


ات اه ان کت ایا وومین زاهعق افرییه و کر بخواه: 
شما را می برد و خلق تازه ای می اورد, و این [کار ] بر خدا دشوار 


- اما قوَلنا ی ء |ذا أروناة آن تثول له کُنْ قَیکُونْ (4) 


(مز وفتن. چیزی. را آراده کنیم: همین قدر به آن.فی کوییم: «بانتن»: بین 
درنگ موجود می شود. ) 


ن ِ ول ر ۳ 
- و کان اللةْ علی کل شی ء مُفتدرا (3) 


اس ک 


[ و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست. ) 
- له یل ما رید (6) 
(خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 1 

- و أن ال یهّدی من یرید (1) 
ص: 189 


, توبه / ۵5 

. هود / 4 

, ابراهیم / 20-19 
. نحل / 40 

. کهف / 45 

. حج / 14 

. حج/ 16 


(و خداست که هر که را بخواهد راه می نماید. )4 
- بجْلََ ال ما شاء 3 اللَه علی کل شم ء قدیژ (1) 
(خدا| هر جه بخواهد هی آقریتد: در حقیفت, خدا| بر هر چیزی تواناست. 1 


3 ‌ 
و اراد بِکمٌ رَحَمَهة و لا 


تِ 
71 آه 


- فُل من 5ا اذٍی تقصتکم من الله ان اراد یک قوعا 
تخدون آقم من دون الله ولا.: لا تضیرا 121 


(بگو: «چه کسی می تواند در برابر خدا از شما حمایت کند اگر او بخواهد 
برای شما بد بیاورد يا بخواهد شما را رحمت کند؟ و غير از خدا برای خود 
یار و یاوری نخواهند یافت.» ) 

- و کان له و عزی زا (3) 

([و خدا همواره نیرومند شکست ناپذیر است. 1 

- و کان ال علی کل شی ء قدیرا (۵) 

۳ و خدا ۰ تواناست. 1 

- ان یَسَابدْهبَکَمْ و یت یحلّق جدید "و موی علن اد بعزیز (2) 


ک 


[و اگر بخواهد شما را می برد و خلقی نو [بر سر کار] می آورد. و این 
[امر ] برای خدا دشوار نیست. ) 


وا ان اه اه من شی ء فی السّماواتِ و لا فی الأَرْض لد کان 
علیماً قدیرا (6) 


(ه یخی نه در آانتمانها ه ته در «مینه خدا را درمانده تکرده استیت: خرا 
که او همواره دانای تواناست. 1 

ال ر 2 1 علی أن بَجْلق مهم تلی و 
هو الخلاق العليم*انما امَرَهُ اذا اراد شین 4 له که یَکُونْ 0۸ 


. فاطر / 17-16 
۰ فاطر/ 44 
.یس / 82-81 


(آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که [باز ] مانند آنها را 
بیافریند؟ آری, اوست آفریننده دانا. جون به چیزی اراده فرماید, کارش این 
بس که می گوید: «باش» پس [بی درنگ ] موجود می شود. ) 


- و ری لَم تمدژوا غآنها قه حاط ال بها و کان اللّه علی کل شمه ء قدیرا 
(1) 


[و [غنیمتهای ] دیگر ی نیز هست ] که شما , بر آنها دست نیافته اید [و ] خدا| 
تر. آنها نیک احاطه دارد, و همواره خداوند ی تواناست. 1 


1 واجِدَه کلَفْح بالَبضر (2) 
[و فرمان ما جز یک بار نیست [آن هم ] چون چشم به هم زدنی. ) 


- تا حلَْناهم مقّا تعَمُونَ*قلا سم یرب القشارق و المغارب 
#علی آن بل را یم هایس وین ۱۱ 


مس 


لقادژون 


0 
ت۱۳ 


[نه چنین است. ما آنان را ار آنجه 1 آخود | مب دانتد آفر زین 
[هرگز,] به پروردگار خاوران و باختران سوگند یاد می کنم که ما تواناییم, 
که به جای انان بهتر از ایشان را بیاوریم و بر ما پیشی نتوانند جست. 1 


- و آا ظتتّا آن آن تغجر ال فی ال و آن تعجرَخ هزبا (24) 


[و ما می دانیم که هرگز نمی توانیم در زمین خدای را به ستوه آوریم. و 
هرگز او را با گریز [خود] درمانده نتوانیم کرد. ) 


روایات: 


1 توحید, امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: چون موسی برای 
مناجات به طور رفت عرض کرد: پروردگارا خزائن خود را ۷ من بنما. 
فرمود: ای موسی خزائن من همین است که هر چه خواهم گویم باش و 
میباشد.(2) 


ص: 191 


1- . 
2-. 
. معارج / 41-39 
4- . 
5-. 


فتح / 21 
قمر | 50 


جن / 12 
توحید: 133 


2 خصال: سلیم بن قیس هلالی گوید از علی علیه السلام شنیدم که به ابی 
طفیل میفرمود: ای ابی طفیل علم دو علم است علمی که باید مردم در 
آن تأمل کنند و آن صبفه اسلام است و علمی که جای تأمل و تفکر نیست 
و آن قدرت خدای عر و جل است.(1) 


توضیح: صبغه اسلام, علومی است که علم به آنها موجب دخول در دین 
اسلام نی رف موی اسلا نی توحیه دا و توس او از تصها و 
سایر اموری که از اصول مذهب به شمار می آید است. و اما سخن امام 
«و آن قدرت خداست» شاید منظور از آن تفکر در قضاء و قدر خدا باشد 
ضاتجه. در ره‌ایات یعر اد عفکر در آنها نفی. ده آاشتت. و مهکن. است 
منظور تفکر در کیفیت قدرت باشد که اشکالش آن است که تفکر در 
کیفیت سایر صفات نیز مورد نهی است و اختصاصی به قدرت ندارد. 


3 عیون آخبار الرضا: راوی گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
خدا چیزها را په قدرت آفریده یا بغیر قدرت؟ فرمود: جائز نیست که چیزها 
را به قدرت آفریده باشد زیرا که وقتی بگویی چیزها را به قدرت آفریده 
گویا که تو قدرت را چیزی از غیر او قرار داده و آن را وسیلهای برایش در 
نظر گرفتهای که به آن چیزها را آفریده و این شرک است. و چون بگوئی 
که چیزها را به قدرتی آفریده تنها او را وصف میکنی به اینکه با اقتدارش 

بز آنها و قدرتی, انها را افزیدهو لیکن. اه ضعیف. نیست و غجر ندارد.ه به 
خن ود ما منت 3 


توحید نیز مانند اين را تا «الی غیره» روایت کرده است. 

صدوق رحمه الله - گوید: ما چون بگوئیم که خدا پیو سته قادر بوده 
زیرا که خداوند پیوسته یکی بوده که هیچ چیز با او نبوده است.(3) 

ص: 192 

1- . خصال: 41 


2-. عیون آخبار الرضا 1: 108 
3-. توحید: 130 


تخیدر ین آخبار الوضا وی وببه اس الخشسه اترضا غیه السلام 
گفتم: به من خبر ده از اراده خدا و اراده خلق. فرمود: اراده در خلق همان 
آهی.-جزون اشت م آن کار که بمن. از آن از اها غبان: کردهو اما از 
طرف خدای تعالی اراده همان یدید آوردن فعل است نه جز آن زیرا خدا| 
رنه سنکی: 6 وه فلیی و آندیشند ندارد, این صفات در او نیست و از 
صفات خلق است و اراده اش همان فعل است و نه جز آن. بدان گوید: 
پاش و می باشد, بی لفظ و نطق به زبان و توجه دل و تفکر و این طرز 
چگونگی ندارد.(1) 


امالی شیخ طوسی نیز آن را روایت کرده است.(2) 


توضیح: بدان که اراده خدای متعال, چنانچه اکثر متکلمان امامیه معتقدند, 
همان علم به خیر و نفع و اصلح است و جز علم چیزی دیگری [به عنوان 
روایاتی که دلالت بر حدوث اراده می کنند این باشد که در انسان قبل از 
حدوث فعل, اعتقاد به نفع آن فعل به وجود شا یذ سیس ریت ایجاد میشود 
و شینسن همت. و سبسن برانگیخته شدن شوق. از آن یدید میأید آن گاه این 
شوق شدید می شود تا اجماعی شود که باعث فعل گردد و اراده در ما 


ولی در خدای متعال بعد از علم قدیم به مصلحت., چیزی از این گونه امور 

قرین با فعل, جز خود احداث و ایجاد وجود ندارد. پس احداث در وقتی که 
ت مقتضی صدور فعل است قائم مقام امور دیگری می شود که در 

غير خدای متعال رخ می دهد. بنا بر این معنای حدیث این می شود که ذات 

خداوند با صفات ذاتی کمالی اش بدون هیچ نیازی به حدوث امری در ذات 

خدا هنگام حدوث فعل, در حدوث حادث کافی است. 

یکی از محققان در شرح این روا پیت گفته است: ظاهر آن است که منظور 

از اراده, مخطص تم از دو طرف و آن چیزی است که شخص قادر 

توسط ان یکی از 

ص: 193 


1- . توحید: 147, عیون آخبار الرضا 1: 109 


آهالن وش 211 


دهامق دور فا یز ویر ترجیح می دهد و منظور آن اراده ای نیست که 
در مقابل کراهت به کار می رود چنانچه گفته می شود صلاح و طاعت را 
اراده می کند و از فساد و معصیت کراهت دارد. و نتیجه جواب امام این 
است که اراده در مورد خلق یعنی ضمیر و باطن و امری که در خاطر و 
ذهن آنها داخل می شود و در نفس آنها 1 
خالی بود -, حلول می کند و ایجاد می شود. 


قول امام که فرمود: «و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل» ممکن است 
جمله ای معطوف بر جمله قبل باشد و ظرف, خبر برای موصول باشد. و 
ممکن است موصول معطوف بر «الضمیر» باشد و «من الفعل» بیان 
موصول باشت. مها ش اما اول این کونه ات که آراوه جر باره 
خلق یعنی ضمیر و انچه بعد از ان است. از فعل می باشد و نه از اراده. و 
بنا بر احتمال دوم یعنی اراده خلق مجموع ضمیری است که در قلب حاصل 
می شود به اضافه آن فعلی که بر آن مترتب می شود پس فعل در اینجا 
شامل شوق به مراد و انچه از پی آن می اید یعنی تحریک و حرکت به 
سوی آن است و اما اراده در مورد خداوند محال است که چنین باشد زیرا 
او والاتر از آن است که چیزی زائد بر ذاتش را بپذیرد بلکه اراده او که 
مرجح مراد است از مراتب احداث است و نه غیر ان زیرا در غائب. جز 
دح او | 
مهار ات هآ اش را دا ات ی رز اجهرم مرس 
نسبت داده شود نیست. پس اراده خدا از مراتب بف توت فد آ رس 


نه چیز دیگر. 


مولف: و بنا بر احتمال اول ممکن است منظور از ضمیر, تصور فعل باشد 
و منظور از «ما یبدو لهم بعد ذلک»», اعتقاد نفع. شوق و امور دیگر باشد. 
س تن الفعل »نی ار اسیاب فعل سکن ایام «ول کی لدلی» هی 
برای آن قول و اراده خدا حقیقتا صفت و کیفیتی نیست همان طور که ذات 
خدا کیفیت ندارد. و کیفیت اراده اش حقیقتاً شناخته نمی شود همان طور 
که کیفیت کنه ذات و صفاتش شناخته نشود. 


شیخ مفید - قدس الله روحه - گوید: اراده خدای متعال نفس فعل است و 
اراده خلق, ضميیر و سایر امور مشابه ان است که جز بر موجود نیازمند و 
ناقص روا نیست زیرا عقل گواه است که «قصد» جز با وجود یک قلب 
امکان ندارد چنانچه شهوت و 


ص: 194 


محبت نیز جز برای یک صاحب قلب ممکن نیست و نیت و ضمیر و عزم جز 
برای صاحب ذهن درست نمی شود که همراه با ذهنش در فعلی که بر آن 
غلية کردم تاخار از ازاذه آن و تیت و عرضق در آن- می نشننود. و از آنجا که 
اه ار والأتر از تاه اس مس ها اما سر اه مکال 
است و انگیزه ها و خطورات بر او روا نیست. صحیح نیست که در افعال 
محتاج به قصد و عزم باشد. اص ای ات سا و نت 
مخالف وصف قذکان به آن اتت. و اراده خدا نفس فعل اوست و روایت 
از ائمه هدی در این مطلب وارد شده است. - سپس روایت فوق را آورده 
است - و آنگاه گفته است: این روایت نص بر نظر من در باره اراده است 
و نید تض بر تظر .دیکر ضن. است. و آن: اشکه ار اده بنده. فبل, اد قعلش اسمت 
و بلخی نیز قائل به این نظر است. و سخن در تقدم اراده بر مراد همچون 
سخن در تقدم قدرت بر فعل است. و سخن امام «آن الاراده من ِ 
الضمیر و ما یبد و| لهم بعد الفعل» در وجوب تقدم اراده بر فعل, , صراحت 
دارد زیرا فعل بنده بعد از اراده, ظاهر می شود و اگر مطلب آن طور بود 
که جبائی گفته, فعل در هنگام اراده او ففزهان با ان رو هید و 
آعازسس به وفتی فد از دقت اراده تاختر نمی افتاد 


5. توحید: : امام هادی علیه السلام فرمود: همانا خدا را دو اراده و دو مشیت 
است؛ یکی اراده حتمی و دیگری اراده عزمی. و به این اراده گاهی نهی 
میفرماید و حال آنکه میخواهد(اجازه میدهد) که به عمل آید و گاهی به 
چیزی امر میفرماید ولی نمیخواهد(اجازه نمیدهد) که به عمل آید. آیا ندیدی 
که خداوند آدم و زن او را نبهی فرمود که از آن درخت معهود بخورند در 
حالی که خدا| ن را خواسته بود و نز نمیخواست نمیخوردند و در این 
صورت اگر میخوردند مشیت ایشان بر خواست خدای تعالی غالب شده 
بود. و ابراهیم را به سر بریدن فرزندش اسماعیل امر فرمود و میخواست 
که او را سر نبرد و اگر نمیخواست که او را سر نبرد خواست ابراهیم بر 
خواست خدای عر و جل غالب گردیده بود. تا آخر خبر.(1) 


و این خبر را با اسنادش در باب جوامع توحید آوردیم. 
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توضیح : در باره سخن امام «و هو شاء ذلک» گفته شده یعنی آن را دانست. 
و ظاهرتر آن است که 9 شود: بعنلی وقتی خداوند آن دو را از اراده 
شان بان تذاشت و به خاطر مصالحی فرری آنها را بد اختبار "خودشان 
واگذاشت پس گویا آن (خوردن از درخت) را خواست. 


6 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خدا را به خلقش تشبیه 
کند مشرک و هر کس قدرت خدا را انکا ر کند کافر است.(1) 


4 یت : عبد اللّه دیصانی نزد هشام بن حکم آمد و به او گفت: آیا تو را 
بروردگاری شنت کفت بل سای کفت: آبا ان,برعز کار قادر آاست : 

گفت: بلی قادر و غالب است. دیصانی گفت: آیا میتواند همه دنیا را در یک 
تخم مرغ داخل کند به گونهای که تخم بزرگ نشود و دنیا کوچک نگردد؟ 
هشام گفت: هرا وت دم: گفت: یک سال تو را مهلت دادم. پس از نزد 
هشام بیرون آمد و هشام سوار شد و به خدمت امام صادق علیه السلام 
روانه گردید و چون بر در خانه امام رسید و اذن طلبید او را ان دادند و 
داخل خانه گردید و به حضرت گفت: ای فرزند رسول خدا عبد ال دیصانی 
از من سوالی پرسیده که در جواب ب آن اعتماد بر کسی ندارم مگر بر خدا و 
بر تو, امام صادق علیه السلام فرمود: تو را از چه چیز سوّال نمود؟ گفت: 
چنین و چنان به من گفت. امام فرمود: ای هشام چند حس داری؟ گفت: 
پنج حس. فرمود: کدام یک از انها کوچکتر است؟ گفت: مردمک چشم. 
فرمود: اندازهاش چه قدر است؟ گفت: مانند دانه عدس یا کوچکتر. 
فرمود: ای هشام در پیش رو و بالای سرت نظر کن و مرا به آنچه می بینی 
خبر ده. گفت: آسمان و زمین و خانهها و قصرها و خاک و کوهها و نهرها را 
می بینم. امام فرمود: آن کسی که قدرت دارد آنچه تو آن را می بینی در 
چیزی که بقدر دانه عون یا کوچکتر از .ان باشد داخل کند قادر است که 
همه دنیا را در تخم مرغی داخل کند و دنیا کوچک نشود و آن تخم بزرگ 
نگردد. هشام به پای امام افتاد و دستها و سر و پایهای آن حضرت را بوسید 
و گفت: ای 
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فرزند رسول خدا آنچه فرمودی مرا بس است و به منزل خود برگشت. 
بامداد که شد دیصانی نزد وی آمد و گفت: ای هشام نزد تو آمده ام که بر 
تو سلام کنم و نیامده ام که جواب را خواسته باشم. هشام گفت: اگر 
امدهای جواب را بستانی این جواب را بگیر. عبد الله دیصانی از پیش 
هشام بیرون رفت و کسی او را خبر داد که هشام بر امام صادق علیه 
السلام داخل شده و حضرت این جواب را به او تعلیم فرموده. پس دیصانی 
ففت ارب فرکای ماه ضاوی فلیه لاه امد-و ادن خوارست کشسفر ان 
حضرت داخل شود او را اذن دادند و چون داخل شد و نشست به حضرت 
عرض کرد: ای جعفر بن محمد مرا بر معبودم رهنمائی کن. امام فرمود: 
اسم تو چیست؟ دیصانی از نزد حضرت بیرون آمد و او را به اسمش خبر 
نداد. یارانش به او گفتند: چر وی را به اسم خود خبر ندادی؟ گفت: اگر به 
اه کفته یووم که اسهم ند الله است شتا مدرفت: کیست آن کسی که تو 
او را بندهای؟ 


به او گفتند: ی ی سا 
ی ما روا مرت ار ی 
ناگاه پسر کوچکی از خود را دید که تخم مرغی در دستش بود و با آن بازی 
میکرد. امام فرمود: ای پسر این تخم را به من بده. پسر تخم را داد. امام 
فرمود: ای دیصانی این حصاریست محکم و سرپوشیده که پوست ستبری 
دارد و در زیر این پوست ستبر پوستی است نازک و در زیر ان پوست نازک 
زرده ایست جون پارچه از طلای گداخته و سفیده ایست مانند پارچه از 
نقره گداخته نه آن زرده که چون طلای روان است با سفیده که مانند نقره 


سم 


گداخته است میاأمیزد و نه آن سفیده که مانند نقره گداخته است با زرده 
که چون طلای روان است مخلوط میگردد و این تخم بر حال خود است و 
هیچ صاحب اصلاحی از آن بیرون نیامده که از صلاحش خبر دهد و هیچ 
مفسدی در آن داخل نشده که از فسادش خبر آورد و معلوم نمیشود که از 
برای نر خلق شده يا از برای ماده. وضی شکاقد و از ان ردنکها بیرون می 
آید چون رنگهای طاووسان. 


آیا از برای این تخم مدبری می بینی؟ راوی میگوید: دیصانی مدتی طولانی 
سر خویش را به زیر انداخت بعد از آن گفت: شهادت میدهم به اینکه 
معبودی جز 
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خدای واحد نیست که شریکی ندارد. و اينکه محجمد بنده و رسول او است و 
تو امام و حجتی از جانب خدا بر خلقش هستی و من توبه کارم از انچه در 
ان بودم.(1) 


اف انکه و نیا کر این تفده که آبا ممکن است بی بزر ن رز یک کوک 
به نوعی از انواع تحفق, , حاصل شود. پس امام علیه السلام جواب ب فرمود 
که گونه ای از تحقق چنین امری وجود دارد و آن دخول صورت محسوس 
که به نحو وجود علی هم اند انم مقدار بزرگ است, در حس یعنی در ماذه 
آن حس که موصوف به مقدار کوچک است. می باشد. 


نشانه اينکه منظور سائل معنای اعم بوده آن است که با جواب امام قانع 
شد و به آن اعتراض نکرد. 


دوم آنکه معنا چنین باشد که صحیح نیست آن کسی که قادر بر داخل کردن 
ان چیزهایی که می بینی در مردمک چشم است به عجز نسبت داده شود و 
اصلا در باره او توهم نمی شود که بر چیزی قادر نباشد و عدم قدرتش بر 
آنچه گفتی از جانب قدرت او و به دلیل قصوری در آن قدرت نیست بلکه 
تنها از جانب نقصان فرض توست., زیرا آن فرض, محال است و بهره ای از 
شیئیت و امکان ندارد پس غرض از ذکر ان جواب. بیان کمال قدرت 
خداوند است تا عجزی در خدا توهم نشود. 


باره تصور می شود تنها به حسب وجود انطباعی است که خداوند ان را 
ماه اس ی نصا سا تلع ار ام یو 
ان فاد اس ویس اه که ار اف ال ارانه کت ان ازست.. 
شاینسه تعلق: قدرت به آن تیست: 


اب تا سای مها ما ها سا ات تست 
حق قاصر بود و معاند هم بود پس اگر امام صریحا به عدم تعلق قدرت به 
مورد سوال, پاسخ می داد وی به آن می چسبید و لجاجت و عناد می 
ورزید. پس امام علیه السلام جوابی متشابه و دو وجهی داد زیرا علم 
داشت که سائل بین وجود عینی 
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و انطباعی فرق نمی گذارد و به همین دلیل به جواب, قانع می شود. 
همانطور که امام چون می دانست وی از جواب سوال در باره اسمش 
عاجز است ان را برای ساکت کردنش و نشان دادن عجزش از فهم امور 
روشن مطرح فرمود. و از آنجا که پرسش کنندگان در روایات بعدی معاند 
نبودند و نیز قابلیت فهم حق را داشتند ائمه با جواب حق صریح به آنها 
پاسخ گفتند. 


حال بدان که روایت بنا بر همه احتمالات بر این دلالت دارد که دیدن با 
انطباع است اگر چه در غیر احتمال دوم اين مطلب روشن تر است و بنا بر 
احتمال چهارم ممکن است که به گونه اقناعی و مبنی بر مقدمه مشهور 
نزد جمهور باشد که قائلند ریت با دخول مرثی در عضو بینایی صورت می 
گیرد پس با این مطلب که رویت با خروج شعاع باشد منافات ندارد. 


8. توحید. : امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عر و جل را وصف نمیتوان 
نمود. و امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عز و جل را وصف نمیتوان 
نمود و چگونه او را وصف توان نمود و حال آنکه در کتاب خویش فرموده: 
«و ما قَدَرّوا ال َو قورو»(1) ( 


با 


9. توحید: امام صادق علیه السلام فر مود: شیطان به عیسی بن مریم 
گفت: آپا پروردگارت بر این قدرت دارد که زمین را در تخم مرعی داخل 
گرداند که زمین کوچک نشود و تخم مرغ بزرگ نشود؟ عیسی فرمود: وای 
بر تو همانا خدا به ناتوانی وصف نمیشود و چه کسی تواناتر است از کسی 
که زمین را لطیف و تخم را بزرگ گرداند.(3) 


10. توحید. : امام صادق علیه السلام فرمود: به امیر المومنین علیه السلام 
ی آیا پروردگارت بر این قدرت دارد که دنیا را در تخم مرغی داخل 
کند بی آنکه 
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دنیا کوچک شود يا تخم بزرگ شود؟ فرمود: خدای تبارک و تعالی به عجز 
فتسوب تمیتتنود ولن آنچه تو مرا شوال کردی تفیتو‌اند. که باشد(ذاتا محال 
است).(1) 


1. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به امیر المومنین علیه 
السلام کفت: آیا کدا ستوانه زهتن را در تخم فرع داح کنر که ره 
کوچک نشود و تخم بزرگ نشود؟ حضرت فرمود: وای بر تو! همانا خدا به 
عجز موصوف نميشود و چه کسی تواناتر است از کسی که زمین را لطیف 
و تخم را بزرگ گرداند.(2) 


2. توحید: مردی به امام رضا علیه السلام گفت: آیا پروردگارت میتواند 
سا موی ماه کر ماه اس اس یی ار 
فرمود: آری و در کوچکتر از تخم مرغ نیز و آنها را در چشم تو قرار داده و 
آن کمتر از تخم مرغی است زیرا که تو هر گاه آن را بگشائی آسمان و 
زمین و آنچه را که در میاته آنها است ببینی و اگر میخواست تو را از آنها 


کور میگردانید که آنها را نبینی.(3) 


3 توحید: کرواهنی از ماوراء النهر نزد امام رضا علیه السلام آمدند و 
گفتند: آمده یم که تو ر اه اس ایا 
جواب دادی ميدانیم که تو عالمی. فرمود: سوال کنید. گفتند: ما را خبر ده 
ار کر اه ان ار ی ۱ حضرت 
فرمود: خدای عر و جل کیفیت را کیفیت داد پس خودش بدون کیفیت است 
و خداوند مکان را مکان ساخت پس خودش بدون مکان است. و اعتمادش 
بر قدرتش بود. 


آنها کفتند که:شماذت میدهيم. که توعالفی: 

صدوق - رحمه الله - گوید: مقصود امام از اينکه فرمود اعتمادش بر 
قدرتش بود یعنی بر ذاتش بود زیرا که قدرت از صفات ذات خدای تعالی 
یعنی عین ان است.(4) 
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و نیز صدوق گفته: از جمله دلیل بر اينکه خدای تعالی قادر است آن است 
که ثابت شده جهان صنعت از برای صانعی است و ما نیافتیم که کسی 
چیزی را بسازد که بر آن قادر نیست چنانچه از شخص زمین گیر, رفتن 
واقع نمیشود و شخص عاجز فعلی برایش میسر نباشد پس آنکه جهان را 
فا اور سای ار ان مکی اد من ای وا ری نا 
که هم ار اس وا ایا ما فا 
جه اس دا شته باشیم وال که مهن داتشسن این اموو خا .کر غفل 
اس سا ای داب لآ ام ول واه ۱ 


4. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: مشیت حادتث است.(2) 


5. توحید: راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: علم و مشیت خدا 
با هم فرق دارند با یک چیزند؟ فرمود: علم غیر مشیت است؛ : مگر نمی 
بینی که خودت میگویی اين کار را خواهم کرد ار خد بخواهد و نمیگویی 
اين کار را خواهم کرد اگر خدا بداند ؛ پس اینکه گویی اگر خدا بخواهد دلیل 
است بر اينکه خدا نخواسته و چون خواست. آنچه را خواست چنان که 
خواست واقع شود. پس علم خدا پیش از مشیت اوست.(3) 

خوضن هگن آست منظون: حشست مناخر از علم بانشند که.هام خدوت 
معلوم, حادث می شود و قبلا دانستی که این مشیت در خدای متعال چیزی 
جز ایجاد نیست و مغایرت ان با علم روشن است. 


و ممکن است مقصود بیان عدم اتحاد دو مفهوم باشد زیرا اراده به معنای 
مطلق علم نیست زیرا علم به هر چیزی تعلق می کیرد اما اراده, علم به 
خیر و صلاح و نافع بودن چیزی است و جز به چیزی که اين گونه است 


تعلق نمی گیرد. 


فرق دیگری نیز بین این دو هست و آن اینکه علم خداوند به چیزی مستلزم 
حصول آن چیز نیست برخلاف علم خداوند به چیزی به گونه خاص. بنا بر 
ایر 
بل 
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احتمال. سبقت علم بر مشیت بر سبقت ذاتی که عام نسبت به خاص دارد, 
حمل می شود. ولی احتمال اول - چنانچه دانستی - روشن تر است. 


16 ِ راوی گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 3 آنا خدا| هميشه 


مرید بوده؟ فرمود: کسی مرید نمیباشد مگر برای مرادی که همراه او 
است. بلکه خدا هميشه عالم و قادر بوده سپس اراده فرموده.(1) 


توضیح: همانطور که دانستی, اراده مقارن با فعل, در خدای متعال جز 
نفس ایجاد نیست پس حادث است در حالی که علم ازلی است. 


کی ان مان کت ات هی مه ای ار ال رن 
مراد با او و از مراد جدا نیست. و حاصل روایت ت این است که ذات خدای 
متعال مناط علم و قدرتش است یعنی مناط صحت صدور و عدم صدور 
است یعنی مناط اینکه اراده کند پس انجام دهد و اراده نکند پس ترک کند 
(انجام ندهد). 

بنا بر این خدا به ذاتش مناط صحت اراده و صحت عدم اراده است نه 
اينکه به ذاتش مناط اراده و عدم اراده باشد. بلکه مناط در اراده, ذات خدا 
رال راد اس ارام ی مه را کی اد اروت : 
از جمله صفات ذات نیست. 

خدا به ذانش عالم و قادر و مناط علم و قدرت است ولی به ذاتش مرید و 
مناط اراده نیست. بلکه به مدخلیتی مغفایر و متاخر از ذات, مرید است و 
این معنای این جمله است که فرمود: خداوند هميشه عالم و قادر بود پس 
اراده کرد. 

7. کتاب زید نرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا در آن حالی که 


اراده نمی کرد, بیش از آن حالی بود که هرید بودر بدون آنکه. عددی داشته 
باشد [و زمانی بر او بگذرد ۰ آ(2) 


8 تیوه آمام رضا علیه السلام فرموده سشت. از ضفات. افغال ازست 
پس هر که گمان کند خدا پیوسته مرید و خواهنده بوده موحد نیست.(3) 
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19 توحید. امام صادق علیه السلام فرمود: خدا| مشیت خود را پیش از 
چیزها آفرید و بعد چیزها را به وساطت مشیت آفرید.(1) 


۱00 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا مشیت را به خودش آفرید 
و بعد چیزها را به مشیت افرید.(2) 


توضی. 7 انز روایت ت از روایات پیچیده و دشوار است که محتمل وجوهی از 
ناویل است ؛ 


اول اينکه منظور از مشیت., اراده نباشد بلکه یکی از مراتب تقدیراتی 
باشد که حکمت. مقتضی قرار دادن آن از اسباب وجود شیء است؛ مثل 
تقدیر در لوح و اثبات در آن؛ زیرا لوح و آنچه در آن ثبت شده, به تقدیری 
دیگر در لوحی دیکر غیر از ان لوح حاضل تشد است بلکه اشیاء به: انجه 
در این لوح تقدیر شده است. یافت می شوند. و چه بسا این معنا از بعضی 
روایات به دست آیند چنانچه در کتاب عدل خواهد آمد و بنا بر این معنی؛ 


ممکن است خلق به معنای تقدیر باشد. 


دوم اينکه خلق مشیت به نفس خودش کنایه از لا زمه ذات خدا بودن آن 
باشد بدون توقف بر تعلق اراده دیگری به آن. پس نسبت دادن خلق به آن, 
مجازی باشد از تحققش به نفسش در حالی که از ذات خدا بدون توقف بر 
مشیت دیگری انتزاع شده است. پا اينکه کنایه از این باشد که علم کامل و 
تا یا ای 
پس معنا چنین می شود که از آنجا که کمال ذات خدا اقتضا دارد که چیزی 
جز بر وجه اصلح و اکمل از ان صادر نشود پس چیزی از خدا جز به اراده 
مقتضی این (اصلح و اکمل بودن) صادر نشود. 


سوم وجهی است که سید داماد - قدس الله روحه - گفته که منظور از 
مشیت در اینجا مشیت بندگان نسبت به افعال اختیاریشان است زیرا 
خداوند از مشیتی مخلوق که زائد بر ذاتش بااشد مبزاست. و منظور از 
اشیاء, افعال بندگان اشت. کف بر. آن. میت مقر کت است. و با این وجه 
شبهه ای که چه بسا در اینجا وارد می شود و 
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۳ اينکه اگر افعال بندگان مسبوق به اراده آنها باشد آن اراده نیز مسبوق 
به اراده دیگری است و تسلسل اراده ها بدون رسیدن به نهایتی پیش می 
اید, حل می شود. 


چهارم مطلبی است که یکی از افاضل گفته و آن اینکه مشیت دو معنا 
دارد؛ رک و به شائی (خواهنده) است که صفتی کمالی و قدیم است 
و آن همان نفس ذات خدای متعال است به گونه ای که آنچه را خیر و 
صلاح است اختیار می کند. و معنای دیگر مشیت متعلق به مشیء (خواسته 
شده) است که آن حادث به حدوت مخلوقات است که مخلوقات از آن 
تخلف نورزند و آن همان ایجاد خداوند او را به سب اختیارش است و 
صفتی زائد بر ذات خدا و مخلوقات نیست بلکه نسبتی بین ان دو است که 
حدوث مخلوقات حادث می شود. 


حال می گوییم از آنجا که در اینجا امکان شبهه ای بوده است و آن اينکه 
اگر خداوند اشیاء را به مشیت خلق کرده است پس مشیت را به چه چیزی 
خلق کرده است؛ اگر به مشیت دیگری باشد لازم می آید که قبل از هر 
مشیتی. مشیت دیگری باشد تا بی نهایت. پس امام علیه السلام فرمود که 
اشیاء به مشیت, مخلوق هستند ولی نفس مشیت برای خلقش نیاز به 
مشیت دیگری ندارد بلکه ان به نفس خودش مخلوق است. زیرا ان نسبت 
و اضافه ای بین شائی و مشی ء است که به وجود عینی و علمی برای او و 
در او و از اوست. و اینکه امام فرمود: «بنفسها» و نه «بنفسه» اشاره 


فان خطت ات 


نظیر این مطلب همان چیزی است که می گویند: اشیاء با وجود ایجاد می 
شوند. ولی خود وجود نیاز به وجود دیگری ندارد بلکه به نفس خودش ایجاد 
می شود. 


پنجم, وجهی است که یکی از محققان گفته است ؛ وی ابتدا ثابت کرده که 
اراده متجدد خداوند همان نفس افعال متجدد اوست که می ایند و می 
روند. پس اراده او برای هر حادثی به معنای اضافی, به ایجاد اوء و به 
معنای مرادی, به وجود او برمی گردد. آنگاه گفته است: وقتی ما چیزی را 
به قدرت و اختیارمان انجام می دهیم پس ابتدا ان را اراده می کنیم و 
آنگاه به سبب اراده انجامش می دهیم؛ اراده ای که به 


ص: 204 


ذات خود از نفس ما پدید آمده و نه به اراده دیگری, که اگر این چنین بود 
خودش مراد است و فعل, به اراده, مراد است. و همچنین است شهوت در 
حیوان که به ذات خودش مورد اشتها و به نفس خودش لذیذ است و سایر 
اشیاء به شهوت مرغوب هستند. 


مشیت مخلوق خدا نیز به همین گونه است که آن نفس وجودات اشیاء 
است پس وجود به ذاتش خیر و موّثر است و به نفسش مجعول است و 
اشیاءء به وجود, موجود هستند. وجود. مشیء (خواسته شده) بالذات و 
اشیاءء مشیء به وجود هستند. و همان طور که وجود, حقیقت واحدی است 
که به شدت و ضعف و کمال و نقص متفاوت می شود خیریت و مشیت 

نیز این گونه است. و خیر محضی که هیچ شرژی ان را خراب نکند جز وجود 
بحتی. که هه عدم و تعصی:با. ان معلوط رده نمی باشة که آو همان 
ذات باری تعالی است. پس او مراد حقیقی است. تا آخر سخن وی. 


و موافق تر با اصول ما همان وجه اول است چنانچه در کتاب عدل برایت 
روشن خواهد شد. و بعضی روایات مناسب این باب در آنجا خواهد آمد و 
نیز روایت سلیمان:مروزی :ور ناب احتجاجات امام رضا غلبه السلام خواهه 
آمد و در آنجا بعضی از چیزهایی که در اینجا نیاوردیم خواهیم [ ۳۳ آن شاء 
الله تعالی و تعصي از اين روایات در باب نفی جسم و صورت و باب نفی 
زمان و مکان گذشت. 
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باب پنجم خداوند خالق هر چیزی است و ایجاد کننده و معدوم کننده جز خداوند نیست و ما سوای 


ایات: 

- قُل ال الق کل شی ء(1) 

[ بگو: «خدا آفریننده هر چیزی است. و اوست یگانه قهار.» 1 
- قتباترک اللّهْ أَسَنْ الخالفین (2) 


[ آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است. ) 
ال خالِق کل شی ء و هو علی کل شی ء وکیل له مقالیدٌ السَماواتِ و 
الازْض (3) 


(خدا| آفریدگار هر چیزی است؛ و اوست که بر هر چیز نگهبان است. 


روایات: 


0 بز روا 0 است؟ فرمود: به وی ّ ۱ 
تعالی میفرماید: «قتبارک اللَهْ أَحَسَنْ الخالِقین»(4) (آفرین باد بر خا 
بهنرین آفرینندگان است. #پس خبر داده است که در میان بندگانش 
آفرینندگان و غیر آفرتند کاتی 
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2- . مومنون / 14 
3-. زمر / 63-62 
4 . مومنون / 14 


هستند؛ از جمله ایشان عیسی است که به فرمان خدا از گل به شکل مرغ 
را آفرید و در آن دمید و به فرمان خدا پر نژه رنه شاوی سرا اسان 
گوساله ای را آفرید که تنی بود که آن را فریادی بود.(1) 


توضیح . : شکی نیست که خالق اجسام جز خدای متعال نیست و اما در باره 
اعراض, اشاعره قائلند که همگی آنها مخلوق خداوند هستند و امامیه و 
معتزله معتقدند که افعال و حرکات بندگان به قدرت و اختیار خودشان 
ما تس ها اه اس ماه مور ۳ 
زده می شود يا تاویل می شود به اینکه خدا خالق هر چیزی است حال با 
بدون واسطه و یا با واسطه مخلوقاتش. 


و اما در مورد خلق منسوب به عیسی اکثریت معتقدند که منظور از آن 
تقدیر و صورتگری است و از روایات روشن می شود که شکل وارده بر 
پرنده از فعل عیسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - و مخلوق او بوده و 
هیچ استبعادی در آن نیست. اگر چه ممکن است نسبت خلق به عیسی به 
دلیل زمینه ساز بودن او برای فیضان شکل پرنده باشد - چنانچه حکما 
گویند - و نیز در مورد سامری همین گونه است. 


تمام سخن در این باره در کتاب عدل خواهد آمد. ان شاء الله تعالی. 


ری مساق لاسام دای ریت ای ماس ره 
فرمود: کسی غير از خدا «لا من شی ء» نیست و غير از خدا کسی چیزی را 
از جوهریتش به سوی جوهر دیگر نقل نمیکند و کسی نمیتواند چیزی را از 
وجود به عدم منتقل کند مگر خدا.(2) 


توضیح . یعنی در علم ربوبیت و الاهیت. و سخن در باره آن همچون سخن 
در باره روایت گذشته است. 


بعضی فلاسفه قائلند که موثر در عالم وجود جز پروردگار متعال نیست و 
اما غیر او تنها شرایط زمینه ساز افاضه خدا هستند. بهمنیار در التحصیل 
گوید: پس اگر حق را می خواهی, بدان که صحیح نیست علت وجود جز 
چیزی باشد که از هر 
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جهت از معنای آنچه بالقوه است مبزا باشد و این؛ فقط صفت [موجود ] 


ما قبلا آنچه را که نزد فرقه محقه (امامیه) حق می باشد توضیح دادیم. 


3. توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی از خلق خود 
خالی است و خلقش از او خالی اند و هر چه نام شی ء(چیز) بر آن واقع 
شود غير از خدای عز و جل مخلوق است و خدا خالق هر چیزیست. تبارک 
الذی لیس کمثله شی ء.(1) 


با سند دیگری نیز در توحید روایت شده تا جمله: خالق هر چیزی است. (2) 


اتود ماش تافر عنه ااسلام فرموهعوای عانک و طالی ار کی شود 
مخلوق است غیر از خدای عذ و جل[3]) 


5 ئواب الأعمال: امام باقر علیه السّلام فرمود: همانا خدای گرامی و 
بزرگ کار آفرینش را به یکی از فرشتگانش واگذار کرد و آن فرشته هفت 
آسمان و هفت زمین و چیزهای دیگر را آفرید؛ پس چون آفریده های 
خویش را نگریست که همه فرمانبردار اویند گفت: چه کسی مانند من 
است؟ ! پس خدای گرامی و بزرگ نویره ای از آتش فرستاد. راوی گوید: 
نویره ای از آتش چیست؟ فرمود: آتشی به اندازه یک بند انگشت, ب و در 
ادامه فرمود: پس آن فرشته با هر آنچه که آفریده بود [به فرمان الهی ] در 
پیش روی آتش قرار گرفتند و آن آتش به آن آفریده ها رخنه کرد و همه را 
فراگرفت تا به او رسید و این کیفر به سبب خود بزرگ بینی او بود.() 

توضیح: شاید منظور از خلق کردن توسط فرشته آن باشد که خدای متعال 
هنگام اراده فرشته, آنها را خلق فرمود چنانچه در باره معجزه بیان خواهیم 


د. 
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4 . تواب الأعمال: 297 


باب ششم: کلام خدای متعال 
و معنای آیه «قَل لو کان الْبَحْرّ مدادا...» 
روایات: 


1 امالی طوسی: ابو بصير گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا دائما 
به ذات خود عالم بود در حالی که معلومی نبود و دائما به ذات خود قادر بود 
در حالی که مقدوری نبود. گفتم: فدایت گردم ! پس آیا دائما متکلم نیز بود؟ 
فرمود: کلام, مُحدت(یدید آمده) است؛ خدا بود و متکلم نبود, آن گاه کلام 
را پدید آورد.(1) 


توضیح: بدان که بین اهل ادیان اختلافی در متکلم بودن خدا نیست ولی در 
تحقیق در باره کلام خدا| و حدوت و قدمش اختلاف کرده اند؛ امامیه قائل 
به حدوت کلام خدا شده اند و اینکه ان از اصوات و حروف تشکیل شده و 
قائم به غیر خداست. و معنای متکلم بودن خداوند نزد امامیه آن است که 
وی ایجاد کننده آن حروف و اصوات در جسمی چون لوح محفوظ جبرئیل, 
پیامبر یا چیزهایی دیگر چون درخت موسی است که معتزله نیز قاثل به این 
هستند. 


حنبلیها معتقدند که کلام خدا حروف و اصواتی قدیم است حتی بعضی از 
آنها معتقد به قدم جلد و غلاف قرآن نیز هستند. کرامیه قائل هستند که 
کلام خدا صفتی برای اوست که از حروف و اصوات ت حادث قائم به ذات خدا| 


تشکیل شده است. 


اشاعره قائل به کلام نفسی هستند و گفته اند کلام او معنای واحد بسیطی 
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براهین بر ابطال همه این مذاهب غیر از مذهب اول دلالت دارد و بداهت 
گواه بر بطلان بعضی از آنهاست. و روایات زیادی بر بطلان هر یک از این 
نظریات دلالت دارد که بعضی از آنها ذکر شند و بعضی دیکر در کتاب قرآن 
خواهد امد. 


ذات است اما روشن است که خود کلام, غیر از این دو است. 


2 تفسیر قمی: ابو بصیر گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
این آیه پرسیدم: «خالدین فیها لایبُعُونَ عَنها جولا»(1) 


فرمود: «خالدین قیها» بعتی از آن خارخ تمیشوند و لا عون عنها حول 
یعنی به جای آن بهشت. جایگزینی را نمیخواهند. 


گفتم: «فلٍ لو کانَ الْبَعَر مداد لکلمات 1 لَتَفد امد قبل ۳۹ 3 کلماث 
ربی 5 لو جئئنا بمئله مددا»(2) (بگو؛ 


«اگر دریا برای کلمات پروردگارم و شود پیش از انگة کلمات 
پروردگارم پایان پذیرد, قطعا دریا پایان می پابد, هر چند نظیرش را به مدد 
[آن ] بیاوریم.» ) فرمود: همین قدر به تو بگویم که سخن خداوند پایان و 
نهایتی ندارد و هرگز تمام نميشود. 


پرسیدم: «انَ الْذِین آمئوا و عملوا الصَالحاتِ کاتت لَهْمْ جتّاث الْفرَدقس 
تژلا»(3) (بی گمان که ایمان آورده ات شایسته کرده اند, 
باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است. ؟ فرمود:در مورد ابوذر. سلمان 
فارسی, مقداد و عماربن یاسر نازل شده است. خداوند بهشت را برایشان 
منزل قرار داد. یعنی جایگاه امن و محل فرود آمدنشان. 
آنگاه خداوند میفرماید: ای محمد بگو: «تما آتا بَشَرٌ ملْکمْ بُوحی لت آتما 
هك ال واجذٌ قمن کان کها لقاع تمه تفع عملا ضالخا ول 
بعباده زبه احدا»(4) (بگو: 


3 


«من هم مثل شما بشری هستم و [لی] به من وحی می شود که خدای 
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شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای پروردگار خود امید دارد باید 
به کار شایسته بپردازد, کلم 1 در پرستش پروردگارش شریک 
نسازد.» 4 حضرت فرمود: مقصود از این شرک. شرک ریاء است.(1) 


3 احتجاج: یحیی بن اکتم از امام هادی علیه السْلام پرسید: : در این سکن 
خداوند: «سََعَة آبخر ما تقدت کلماث الله» [و هفت دریای دیگر مرکب 
کرژده کلمات خدا 9 نیابد 4 نام ت هفت دریا چیست؟ حضرت ره 
آنها عبارتند از: «چشمه کبریت» و «چشمه یمن» و «چشمه برهوت» و 
«چشمه طبریه» و «چشمه آب گرم ماسیدان» و «چشمه آب گرم افریقا» 
و «چشمه 2 و مائیم آن کلمات خدا که [پایان نيذيريم و] فضائلمان 
درک نگردد ۳4 


4. احتجاج: ابو قره محدّث به امام رضا علیه السلام گفت: قربانت گردم, 
نحوه کلام خداوند با موسی را توضیح فرمایید؟ فرمود: خدا و رسول او 
داناترند که به چه زبانی با او سخن راند. به زیان سریانی یا عبرانی, ان 
قژه با اشاره به زبان خود گفت: فقط از اين زبان از شما سوّال می کنم ! 
فرمود: #ستعان آللهاز ایه طرر یی ۲ و پناه بر خدا در شباهت او به خلق, 
یا تکلم او همچون تکلم خلق, و لیکن خدای تبارک و تعالی هیچ چیزی 
مانندش نیست؛ ؛ له گوینده و نه عمل کننده ای. پرسید: پس چگونه بوده؟ 
فرمود: سخن گفتن خالق با مخلوق همچون سخن گفتن مخلوق با مخلوق 
نیست., و نه با حرکت لب و زبان, بلکه به او(کلام) می فرماید: «بشو», و 
کاخ وی نا پر مت از ار ی سفن اه 
ترددی در نفس پیش اید. تا اخر خبر.(3) 


تسیا سا ها اکن 
جسم و صورت و باب نفی زمان و مکان قرار دادیم. 


ضر 1.2 21 
تقسیر قفی ۶2 20 


2 . احتجاج: 405 
3- . احتجاج: 405 


ابواب اسماء خدای تعالی و حقائثق و ویژگیها و معانی آنها 


روایات: 


1 احتجاج: راوی گوید: خدمت امام جواد علیه السّلام بودم که مردی از آن 
حضرت پر سید. : آیا اسماء 9 صفاتی که در قرآن برای خداوند آفده: آ 
اسماء و صفات. خود پروردگار است؟ امام فرمود: کلام تو دارای دو معنی 
است, اگر مقصود تو که می گویی اینها خود او هستند این است که خدا 
هدن و منکن آشت. کم خذا بر بر از آن: است: و اگر مقصود تو این است 
که این وا ۱ ازلی بودن دو معنی دارد: 
نخست اینکه بگوین خدا هميشه به آنها علم داشته و شایسته آنها بوده, 
صحیح است, دوم اینکه بگویی تصویر آنها و الفبای آنها و حروف مفرده آنها 
همیشگی بوده, که پناه به خدا می برم از اینکه با خداوند چیز دیگری در 


ازل بوده باشد, بلکه خدا بود و مخلوق نبود. سیس این نامها و اسماء و 
صفات را پدید آورد تا بین او و مخلوق خود واسطه باشند و توسط آنها به 


در گام خدا تضد ع کنند و او را بپرستند. و آنها همه ذکر او باشند. 


خدا بود و ذکر نبود و کسی که توسشط ذکر یاد شود همان خداوند قدیم 
است که هميیشه بوده و اسماء و صفات همه مخلوقند, و معانی ان و انچه 
از آنها مقصود است همان خدایی است که اختلاف و بهم پیوستگی او را 
سزاوار نیست. چیزی که جزء دارد اختلاف و بهم پیوستگی دارد (نه خدای 
یگانه یکتا), و نیز نباید گفت خدا کم است و زیاد است بلکه او به ذات خود 
قدیم است., زیرا هر چیز که یکتا نباشد تجزیه پذیر است و خدا یکتا است و 
تجزیه پذیر نیست و کمی و زیادی نسبت به او 
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تصوّر نشود هر چیز که تجزیه پذیرد و کم و زیادی نسبت به او تصوّر شود 


اينکه کوبی خدا| توانا است خود خبر داده ای که جیزی او را ناتوان نکند و با 
ان کاهه ح زا ان او وا ناوات اس افیا دای اه ود 
اک کمتنسیدا کالم ات تا اه کل عیل را یرای وا دای را 
غیر او قرار داده ای و چون خدا همه چیز را نابود کند, یور تلفظ و 
مفردات حروف را هم نابود کند, و آنکه علم و دانائیش نگ است 
هميیشه باشد. 


فرمود: از آن جهت که آنچه با گوش درک شود بر خدا پوشیده نیست ولی 
او را به گوشی که در سر فهمیده می شود توصیف نمی کنیم, همچنین او 
را بینا می نامیم از آن جهت که آنچه با چشم درک شود مثل رنگ و شخص 
و غیر اينها بر او مخفی نیست, ولی او را به بینایی نگاه چشم وصف و 
0۳ ق ‏ او با تیمیمص بوای انکه مهن این دار 
است, مانند پشه و کوچکتر از آن؛ و موضع راه رفتن و شعور جنسی او و 
مهرورزی به فرزندان او و سوار شدن برخی بر برخی دیگر و بردن 
خوردنی و آشامیدنی او برای فرزندانش در کوهها و کویرها و نهرها و 
وب از همین جا دریيافتیم که افریننده پشه لطیف است بدون 
کتفتم کیفیت ها محتص محلوق است. که‌-حونین دارد: 


و نیز خدای خود را توانا نامیم نه از جهت قدرت مشت کوبی که میان 
مخلوق باشد تشبیه به مخلوق می شود و احتمال زیادت برد و انچه احتمال 
زیادت برد احتمال کاهش برد و هر چیز که ناقص باشد قدیم نباشد و چیزی 
که قدیم نیست عاجز است. پس رت ما تبارگ ۵ ال تهب ما ند 
ندارد, و عاری از هر ضد و ند (شریک) و ی 
دق بت اه فا اه وا سوه بر 
و اینکه ضمائر او را به تصویر کشد, چه ذات اقدس الهی آجل و 
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از ادات و ابزار خلقر اوء و نشانه های مخلوق او است؛ برتر است از آنچه 
می گویند برتری بزرگ.(1) 


این حدیث در کتاب توحید نیز روایت شده است.(2) 


اختلاف کرده اند؛ اکثر اشاعره قائل به اولی و امامیه و معتز له قائل به 
دومی هستند. 


اين روایات در رد بر قائلین به عینیت وارد شده است. 


بعضی از متأخران کلام اشاعره را به دلیل سخافتش تأوبل کرده اند. گر چه 
عباداتشان در انچه به ایشان نست داده شده صریح می باشد. 


شارح مقاصد گوید: اسم. لفظ مفرد وضع شده برای معناست به معنایی 
که انواع کلمه را در برگیرد. و گاهی به استقبال و تجرد از زمان قید زده 
شده است تا در مقابل فعل و حرف - بنا بر اصطلاح نحویان - قرار گیرد. 
مسمّی معنایی است که اسم به ازاء آن وضع شده است و تسمیه یعنی 
وضع اسم برای معنا که گاهی متظور از آن ذکر حيزي. با انسفتن. انست 
چنانچه گفته می شود: یسمّی زیدا و لم یسم عمروا (زید را نام برد و 
عمرو را نام نبرد). بنا بر این هی ابهامی در تفاوت این امور سه گانه 
(اسم, مسمّی و تسمیه) نیست و ابهام تنها در قول بعضی از اصحاب 
ماست که گفته اند اسم, نفس مسقی است و در آنچه که شیخ اشعری 
گفته است که اسماء خداوند سه قسم است؛ قستفی. |:- آن همان نفس 
مسمی است مثل الله که دلالت بر وجود یعنی ذات دارد. و قسمی که غیر 
از مسمّی است مثل خالق و رازق و مانند ان که دلالت بر فعلی دارد و 
قسمی که نه گفته می شود اوست و نه گفته می شود غیر اوست مثل 
عالم و قادر و هر اسمی که بر صفات دلالت کند. و اما تسمیه, غیر اسم و 


مسمی است. 


تیه فطاب ان است که آها از شمه لقظ ار امتم ماش را ِ 
می کنند چنانچه منظورشان از وصف؛ قول و از صفت, مدلولش است. 
چنانچه که می گویند قرائت؛ حادث و قرائت شده؛ قدیم است أ 
ا تخاب« مدلول فا اعار کف سره ول مسا ی رود 
نفس مسمی است. چون قطع داریم 


ره ۶ 1 2 


1- . احتجاج: 442 
2- . توحید: 193 


مدلول خالق چیزی است که دارای خلق است نه خود خلق و مدلولر عالم 
چیزی است که علم دارد نه خود علم. و ات اشفزی مدلول را ا کم کرفته 
و در اسماء صفات, معانی مقصود از آنها را اعتبار کرده پس گمان کرده که 
مدلول خالق, خلق است که آن غیر از ذات است و مدلول عالم, علم است 
که آن نه عین ذات است و نه غیر از آن است. پایان سخن شارح مقاصد. 


حال که اين را دانستی بدان که ظاهر از روایت ه آن است که منظور از 
اسماء اسامی دال بر ذات, بدون ملاحظه صفتی است و منظور از صفات؛ 
چیزی است که دلالت بر ذات می کند در حالی که متصف به صفتی است. 
و امام علیه السلام منظور سائل را پرسید و احتمالانش را بیان فرمود که 
سه تاست و در تقسیم اولیه دوتاست؛ زیرا منظور یا معنای ظاهری سوال 
اشت: و با معنای:تامیلی آن:نه فعاین. مجازخ به.دلیل انکه معنای ظاهزی 
در نهایت سخافت است؛ احتمال اول اینکه هر یک از این اسامی و حروف 
تالیفی مرکب. عین ذات خدا باشند که امام حکم به تنزیه خدا از آن نمود به 
دلیل استلزامش برای ترکیب و حدوث و تعدد خداوند - چنانچه خواهد امد - 
که خداوند والاتر از ان است. 


دوم اینکه سجن سائل کنایه از همر اه بودن آن اتماءدر ازل. با خداوند 
باشد که گویا آن اسماء عین خداوند هستند که این خود محتمل دو 
معناست؛ اول اینکه خداوند در ازل مستحق اطلاق این اسامی بر او بوده و 
این اسامی در علم او بوده اند, بدون تعددی در ذات و صفاتش و بدون 
اینکه چیزی در ازل با او بوده باشد, که این معنا حق است. 


دهم اکه این اضفاته روف تالیفن د اما با اون ازل هد باشد که اما 
فرمود: پناه بر خدا از اینکه چیزی به همراه او در ازل بوده باشد. که این 
صریح در نفی تعدد قدما است و قبول تاویل نمی کند. 

سپس امام علیه السلام به حکمت خلق اسماء و صفات اشاره فرمود به 
انکه انا له امس دا ان سر که ونان مه اور کار 


ره 15 2 


«وهی ذکره» یعنی خدا به این اسامی یاد می شود و مذکور به ذکر, قدیم 
و خود ذکر, حادث است. و بعضی ها با تاء قرائت کرده اند (وهی ذکره)؛ 
جوهری گفته است: «الذکر والذکری» نقیض نسیان است و همچنین ات 
«الذکرة». پایان. 


سخن امام «والأسماء و الصفات مخلوقات» نسخه های مختلفی دارد در 
توحید «مخلوقات المعانی» است یعنی معانی لغوی و مفاهیم کلی انها 
مخلوق است. و در احتجاج لفظ «المعانی» اصلا نیست. و در کافی «و 
المعانی» یعنی با عطف است که منظور از آن پا مصداق مدلولات اسماء و 
صفات است که «والمعنث بها» عطف تفسیری آن می شود و يا «المعانی» 
عطف بر اسماء است یعنی: و معانی, که حقایق مفاهیم صفات است 
مخلوق هستند. يا اینکه منظور از اسماء الفاظ و منظور از صفات. 
چیزهایی است که اسماء برای آنها وضع شده است و «مخلوقات» و 
«المعانی» دو خبر برای «الاسماء و الصفات» هستند. بعنی اسماء مخلوق 
و صفات, معانی هستتند. 


«والمعنی بما هو الله» یعنی مقصود به آن اسامی و مذکور به ذکر و 
مصداق ان معانی طلب شده به ان اسامی, ذات الله است. 


فتظاور. ات« لاف فک افراو با تک ضقات با اخوال متعین وا اخبلاف 
اجزاء و تباین آنها به حسب حقیقت و یا انفکاک و حلول است و منظور از 
«ائتلاف», ترکیب از اجزاء یا اجزاء همسان از نظر حقیقت است. 


«فاذا آفنی الله الأأشیاء» استدلالی بر مغایرت خدا با اسماء و هجاء و قطعه 
ها و معانی حاصله از آنها در ذهن از جهت نهایت است چنانچه مطالب 
قبلی از جهت ابتدا بود. نتیجه کلام آن است که علم خداوند عین سخن ما 
که گوییم: «عالم است», نیست و اتصاف خدا به علم, متوقف بر تکلم به 
ان نیست و نیز صورتهای ذهنی, عین حقیقت ذات و صفات خدا نیست و 
اتصاف خدا به صفات, متوقف بر حصول آن صورتها نیست زیرا بعد از فنای 


اشیاء, آن او فانی می شوند با اينکه خداوند باقی است و متصف به 


قبل از حدوت آنها متصف به این صفات بود. 
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حال بدان که مقصود از این روایت و سایر روایات این دو باب نفی تعقل 
کنه ذات و صفات خدا و بیان این مطلب است که صفات مخلوقات مخلوط 
به انواع عجز است در حالی که خدا متصف به آنها بدون جهات نقص و عجز 
است. مثلا سمع در ما؛ علم به مسموعات با ابزار حسی مخصوصی است 
ایحا کو مق ام ما ی اب تفت تم دلیل عجسان توتحصن ‏ ا راز 
ار ۱ ۱ 0 3 نیز علم ما 
ازحاتمان تست به دایل عحتما تلم ها حادت بعووت مات بو عام 
ما به دلیل قصور ما از احاطه پیدا کردن. محیط به حقایقی که می شنویم - 
انچنان که هست - نمی باشد و تمام اين نقاثص با ان کمال مخلوط می 
حردز: 


شن: ما جرا خدا آنجه: دا .که کمالن: است: اتباتمی کنیع که ان اضل علم 
است و تمام این جهاتی را که از نشانه های نقص و عجز است از او نفی 
می نماییم. و از آنجا که حقیقت علم خدا برای ما قابل تصور نیست و از آن 
طرت هنحامی: که-حهل را در تخود نقضی ی سیم سس آنبرا ان خدا نقی 
می کنیم. پس ما از علم خدا جز عدم جهل او را تصور نمی کنیم. پس اینکه 
ی ی 


خدا را جز به این صورت تصور نمی 


اگر در این مطلب آن چنان که شایسته است یز کنو ان را نافی ادعای 
جماعتی که قائل به اشتراک لفظی در وجود و سایر صفات هستند می یایی 


و نه مُثیت آن. و دانستی که روایات دا بر نفی تعطیل. اين قول (اشتراک 


تفسیر بعضی قسمتهای این روایت ت قبلا گذشت که تکرار نمی کنیم. 


2 احتجاج: هشام بن حکم گوید: راز امام صادق علیه السلام راجع به اسماء 
خدا و اشتقاق آنها پرسیدم که اللّه از چه مشتق است؟ فرمود: ای هشام, 
الله مشتق از «اله» و اله, مآلوهی (معبودی) لازم دارد و نام, غیر صاحب 
نام است. کسی که نام را بدون صاحب نام پر سند کافر است و چیزی 
نیرستیده, و هر که نام و صاحب نام را پرستد کافر است و دو چیز پرستیده 
و هر که صاحب نام را پرستد نه نام راء اين یگانه پرستی است. ای هشام 
فهمیدی؟ گفتم: بیشتر توضیح فرمایید. 
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فرفوفکا | موی ام است, اکر هر امن شام ضاحت ماد بانه 
قر ای ناه موی این تا کود معا است که این تفا ید 
او دلالت کنند و همه غیر خود او باشند, ای هشام کلمه «نان» نامی است 
برای خوردنی و کلمه «آب» نامی است برای آشامیدنی و کلمه «لباس» 
تافی است برای یو شیدنی» و کلمه «آتش» تاههه است برای سوز نده, ای 
هشام آپا طوری فهمیدی که بتوانی دفاع کنی و در مبارزه با دشمنان ما و 


کسانی که همراه خدا چیز دیگری پر ستند پیروز شوی, گفتم: آری. فرمود: 
ای هشام خدایت بدان سود دهد و استوار دارد. 


هشام گوید: از زمانی که از آن مجلس برخاستم تا امروز کسی در مباحثه 


این حدیت در کتاب توحید نیز روایت شده است.(2) 


توضیح: این روایت دلالت دارد بر اینکه لفظ جلاله. مشتق است که کلام در 
اين باره در باب توحید گذشت. اينکه فرمود: الله مشتق از اله است. یا اله 
اسم بر وزن فعال به معنای مفعول یعنی معبود یا سایر معانی که گذشت., 
می باشد یا فعل به معنای «پرستش کرد» و مانند ان می باشد. 


ظاهر روایت ت آن است که مقصود امام ابتدائًا استدلال بر مغایرت بین اسم 
و تفت نا لصو این است این فتاه فص وه لت 
وجود معبودی می کند که عبادت می شود سپس بیان فرمود که عبادتِ 
لفظ به هیچ وجه جایز نیست ان گاه بر مغایرت اسم و مسمی استدلال 
فرمود. 


ممکن است روایت, استدلالی باشد بر اینکه این لفظ بر معنایی دلالت می 
کند و بداهتاً دال غیر از مدلول است. و بنا بر این احتمال دارد که آنچه که 
بعد از آن فرمود تحقیقی دیگر برای بیان نت کف واجات است به عبادت 
قصد شود باشد و تتمه ای برای این دلیل باشد., از جهت تکثیر اشکال و 
توضیح فسادی که بر آنها لازم می آید. و معنا اين باشد که از آنجا که عقل 
به مغایرت اسم و مسمّی حکم می کند پس کسی که توهم اتحاد این دو را 
دارد اگر این حروف را به توهم اینکه ذات. عین 
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آنهاست, معبود خود قرار دهد, اصلا چیزی را نبرستیده است زیرا برای این 
اسامی بقأ و استمرار وجودی جر به تبعیت نقششان در نوشتجات پا ذهنها 
وجود ندارد. و اگر مجموع اسم و مسمّی را معبود قرار دهد شرک ورزیده 
و غیر خدا را همراه او پرستیده است. و اگر تنها ذات را بیر ستد آ توحید 
است و اتحاد بین اسم و مسمی باطل می شود. ولی احتمال اول ظاهرتر 


است. 


عفن است نطو ازستمالوم» حسی باشد که الم دا رد اه از ی 
توبات روش مور شوه که در ای صعنی ده کاورده اتف اند ان نکر 
آام که وان الما دا صالوی تن عللا زو لا ام ی خدا, میور ود 
وقتی که عبادت کننده ای نبود و عالم بود وقتی که معلومی نبود. پس معنا 
این گونه می شود که اسم «اله» مقتضی نسبتی به غیرش است و بدون 
غیر, تحقق نمی یابد در حالی که مسمّی هیچ حاجتی به غیرش ندارد پس 
اسم, غير از مسمی است. . سپس امام به دو وجه دیگر , بر مغایرت اسم و 
مسقی استدلال فرموده؛ اول انکه خداوند اسماء متعدد دارد پس اگر اسم 
عین مسمی بود تعدد معبود پیش می امد زیرا مغایرت این اسامی با 
دوه بدنمی اشت و لین آلل ی تا فان اس 


دوم اننکه <«تان» اسم خیزی اشت. که جکم به -خوردنی بودن آن.می شود 
در حالی که معلوم است که خود این لفظ, غیرخوردنی است و همچنین 
سایر موارد. 


و گفته شده منظور از این قسمت بیان مغایرت بین مفاهیم عرضی که 
موضوع آن اسامی است با ذات خداوند میباشد که مصداق آن مفاهیم 
تسشن فول اما علبه السلام که واه بعضی مالوها )سین آن 
معنای مصدری (اله) اقتضا دارد که در حارج موجودی باشد که ان ذات 
معبود حقیقی است تا دلالت کند بر اينکه مفهوم اسم غیر از مسمّی است 
و حق تعالی ذاتش نفس وجود صرف بدون ماهیت دیگری است پس جمیع 
مفاهع اتستاء :و صفات خارج از او هستند بسن.ضدق وحمل آنها بر دا 
همچون صدق ذاتیات بر ماهیت نیست زیرا ماهیت برای او کلی است و نیز 
همچون صدق عرضیات نیست زرا افراد انها قیامی به ذات خداوند ندارند 
بلکه ذات خدا به ذات احدی و بسیطش چیزی است که این مفاهیم از آن 
منتزع می شوند و بر آن حمل می گردند. پس مفاهیم کثیرند و همگی غیر 
از او هستتد پس از عیتیت آن 
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مفاهیم با ذات. تعدد آلهه لازم فی. آید: و.سخن امام. نان انشهی, برای 
خوردنی است» دلیل دیگری بر این مطلب است زیرا مفهوم خوردنی 
اسمی است_ برای آنچه که بر آن صدق می کند مانند نان و مفهوم 
نوشیدنی بر آب صدق می کند و مفهوم پوشیدنی بر لباس و سوزاننده بر 
آتش حال وقتی که به نفس هر یک از این معانی نگاه می کنی آنها را غیر 
محکوم به احکام آنها می بینی زیرا معنای خوردنی, غير خوردنی است و 
خوردنی تنها چیز دیگری همچون نان است. و نیز سایر موارد. 


اشکال سخن فوق پوشیده نیست. 


د. توخیدر معانی الاخباز, غیون آخبار الرضا: راوی کهید: از امام.زضا علية 


توضیه: بعتی تشانه و علامتی است که بر دات»دلالت می کند بسن ان غیر 
از ذات است. با معنی چنین است که اسماء خدای متعال دلالت بر صفاتی 
دارد که بر خدا صدق می کنند. و ممکن است منظور از اسم در اینجا 
متتوض کی اند که ضوع اقا اسصس فا که فا اساره کرو 


4 احتجاج: از امام هادی علیه السلام در باره توحید سوال شد که آا 
پیو سته خداوند پکتا بوده و هیچ چیزی پا او نبوده سپس همه اشیاء را پدید 
آورده و اسماء را برای خود برگزيده, يا اينکه پیوسته اسماء و حروف از 
قدیم با او بوده؟ 


آن حضرت مکتوب داشت: خداوند پیوسته موجود بوده سپس آنچه اراده 
کرد تکوین بخشید, نه کسی مخالف اراده اوست, و نه عیبجوی در حکم اوء 
اوهام آهل وهم به بیراهه افتاد و دیده نظاره گران به قصور کشید,  ِِِ‏ 
اف کنو کان به فتا تراد من آفل تال از بری شکصی.سان ۱ 
وقوع دستیابی بر مرتبه بالای او به اضمحلال و نابودی رسید, او در موضعی 
است که محدود [به حد و تعریف ] نمیشود, و در جایگاهی است که با هیچ 
اشارت و هیچ عبارتی نمی توان بر او واقع گشت ! هرگز هرگز !(2) 
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5. توحید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: لفظ الله نامی از نامهای 
او و غایت و پایان کسی است که آن را مغیی و صاحب غایت گردانیده و 
آنکه غایت قرار داده شده است بعنی ذات مقدس غير غایت است. [مراد 
آن است که اسم غیر مسمی است ا(1) 


به ربوبیت یگانه شد و خود را به غیر محدودیت و اندازه داشتن وصف 
فرمود. پس آن که خدا را یاد میکند غیر خدا است و خدا غیر نامهای خود 
است و هر چیزی که نام چیز بر آن واقع شود غیر از خدا مخلوق و آفریده 
است. آپا به سخن خدا| نمی نگری که فرمود: «العزٍه لله» (عزت برای 
خداست 1 و عظمت برای خداست و فرمود: 5 لله الأسماء ون 
دعوه بها»(2) (و 


نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد, پس او را با آنها بخوانید) و فرمود: 
«فْل اوغوا اللْة آو ااغوا الَحْمن ابا ما تدعوا قَلَهْ الأْسْماء الخْسَنی»(3) 
[بگو: 


ای ی ما ای هر ام را تا یرای امتاتاه 
نیکوتر است.» 1 و نامها مضاف و منسوبند به او و ان توحید خالص است 
که شائبه کثرت در آن نیست.(4) 


ت_ِ ۹ استد لا ۱/۳ ۳۳ اضافه, دلالت ۱ 
اسم و مسقی دارد؛ گفته می شود: ال 0 ۳ 
شود زید برای خودش است. و سخن امام «العزه لله». «العظمه لله» 
اشاره دارد به اينکه مراد از اسم, مفهوم است - چنان که گذشت - 


0. توحید. امام صادق علیه السلام فر مود: نام خدا غیر خدا است و هر 
چیزی که نام چیز بر آن واقع شود مخلوق است مگر خدا و اما آنچه زیانه 
از ان تعبیر کند یا دستها در آن کا ر کند مخلوق است و لفظ اللّه غایت و نام 
ی ای نا یا 
قرار داده اند] غیر غایت است. و غایت موصوف است به وصف معلوم و 
هر موصوفی مصنوع است که کسی ان را 
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ساخته و صانع چیزها موصوف نیست به اندازه معینی و کسی او را به 

وا او اب ی و ای رن 

نشده مگر آنکه آن غایت غیر او بوده و هر که این حکم را که بیان کردیم 

بفهمد هرگز خوار نگردد و این توحیدیست خالص پس آن را اعتقاد کنید و 
به آن تصدیق نمائید و بفهمید به اذن خدای عر و جل. 


و هر که گمان کند که خدا را به حجاب و واسطه میان او و خلائثق يا به 
صوریث: ففلی. با ال عالی می ایند مشرک: اس ژیرا. که. ححات و 
صورت و مثالی که قرار داده غیر او است و جز این نیست که ان جناب 
یگانه ایست که او را به یگانگی پرستیده اند پس چگونه او را به یگانگی یاد 
تموده آن که کمان منکن کارا بش یر ام شاه و هر که خدا سا شاه 
خدا را به خدا شناخته پس هر که او را به خودش نشناخته, او را نشناخته 
اک تاه ای اس 


و خدا افریننده چیزها است نه از چیزی پس به نامهای خود نامیده شده و او 
غیر نامهای خود است و نامها غیر او است و موصوف غیر وصف است پس 
هر که گمان کند که ایمان دارد به آنچه نمی شناسد گمراه از معرفت 
است و هیچ آفریدهای چیزی را در نیابد مگر به خدا و شناخت خدا دریافته 


نمیشود مگر به خدا. 


وخوا ار افش صالی و کف ار اعتاان ند و چون چیزی ی ر خواهد باشد 
چنان که خواسته به امر خود بدون نطق و سخن گفتن میبا 


ی 
نیست در آنچه پسندیده و بر هیچ کار و درمانی از آنچه در تنهای آفریده 
شده ایشان پدید آورده قدرت ندارد مگر به پروردگار خویش پس هر که 
گمان کند که قوت دارد بر کاری که خدای عرٌ و جلّ آن را نخواسته به 
حقیقت که گمان کرده اراده اش بر اراده خدا که پروردگار عالمیان است 
غالب می شود.(1) 


این حدبت با سند دیگری تا و الاسماء غیره» در توحید روایت شده است. 
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صدوق - رحمه الله - گوید: معنی این حدیث آن است که هر که گمان کند 
قوت دارد بر کاری که خدا نخواسته است که او را بر آن قوت دهد همانا 


گمان کرده که اراده اش بر اراده خدا| غالب می شود و بزرگوار و برتر 
است پروردگار عالمیان.(1) 


توضیح: «اسم شی۶» یعنی لفظ «شیء» يا این مفهوم مرکب. و احتمال 
اول ظاهرتر است. سپس امام بیان فرمود که روشن است که لفظی که 
زبان و خط از آن تعبیر می کنند مخلوق می باشد. 


ماه اش مت ال ان کات مد فاصاه مایت ور افتاه 
شود. و در این عبارت وجوهی محتمل است؛ 


اول اینکه غایت به معنای غرض و مقصود باشد یعنی کلمه «الله» مقصود 
ی ات تا ی و تاد کات واه را مد 
قرار داده است. یعنی هر کس که چیزی را بخواهد ولی با تلاش خود از 
تحصیل آن عاجز شود با اسم «الله» به خدا متوسل می شود. «والمغیی 
غیر الغایة» با یاء مفتوح, یعنی کسی که با آن غایت به او توسل جسته می 
شود غیر از غایت است. يا مغیی با یاء مکسور است. یعنی کسی که غایت 
دا را اهر ار ما مر یی تهج 
المعنی» امده است یعنی مقصود از آن توسل يا معنای مصطلح غیر از 
غایتی است که وسیله رسیدن به ان است. 


دوم اینکه مقصود از غایت. نهایت و از «الله» ذات باشد و نه اسم. یعنی 
خدای متعال نهایت آرزوهای خلق است که او را هنگام سختیها با اسماء 
عظیمش می خوانند. و مغیا نغنی -فسافت: دارای. تهایت ه.خراد. از آن. کر 
اینجا اسماء خداست زیرا گویا این اسماء 


ی بانهایا نب ۲دا می رز نید ۵ 
به حاجت است و این معنا با سخن امام «والغایة موصو9ة» رگن رو 
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سوم اینکه مراد از غایت. علامت باشد و «غایاه» تصحیف شده د«غایاته» 
باشد یعنی لفظ «الله» نشانه ای از نشانه های خداست و «المعنی» یعنی 
مقصود پا «المغیّی» یعنی صاحب نشانه, غیر از آن است. 


اه 
مقصود یعنی ذات حق غیر از آن چیزی است که نهایت افکار آنها و ساخته 
عقول آنهاست.زیرا نهایت. چیزی که افکار انشان ندان: می رسد و در 
آذهانشان حاصل می شود, موصوفی به صفات زائد امکانی است و هر 
موصوفی این گونه, مصنوع است. 


پنجم احتمال تصحیفی است که یکی از افاضل داده و به صورت «عانهة من 
عاناه» قراء ثت کرده است یعنی اسم الله چسبیده و همراه کسی است که 
او را در بردارد؛ . در النهایه گفته است: «معاناة الشی ۶» یعنی چسبیدن و 
مباشرت با چیزی. یا مهم برای کسی است که به آن اهتمام دارد از «عنیت 
به فآًّنا عان» یعنی به آن همت ورزیدم و مشغول شدم. یا اسیر کسی 
است که او را اسیر کند و در النهایه گفته است: «العانی» یعنی اسیر و 
«عنا یعنو فهو عان» یعنی کسی که خوار و ضعیف و فروتن شود. یا 
محبوس کسی است که او را حبس کرده است و در النهایه گفته است که: 
«عنوا بالأأصوات» یعنی آنها را حبس کردند. «والمعنی» یعنی مقصود به 
اسم «غیر العانت» یعنی غیر از آن چیزی است که تضور و تغقل مق کنیم. 


سر توص ی 


«غیر موصوف بحذ» یعنی غیرموصوف به حدی از حدود جسمانی يا صفات 
امکانی يا حدود عقلی است. و «مسمی» صفت برای «حذ» است برای 
تعمیم دادن همچون قول خداوند «ولم یکن شیتا مذکورا». و ممکن است 
منظور این باشد که او غیرموصوف به صفاتی است که مدلول آن اسامی 
هستند. و گفته شده آن خبری بعد از خبر و يا خبر برای مبتدای محذوف 
است. 
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در مورد «لم یتکون فیعرف کینونته بصنع غیره» گفته شده است: یعنی پدید 
نیامده است تا حادث به فعل دیگری باشد و در نتیجه, بودنش و صفات 


حذونش: یه ضتع :ضاعتین ساحتم. سود جنانجه. معلولها با عللسان مساخنه 
شوند. 


به نظر من شاید یعنی اینکه او مصنوع نیست تا با مقایسه با مصنوع دیگری 
شناخته شود چنانچه مصنوعات در مقایسه با یکدیگر شناخته می شوند. 
پس صنع به معنای مصنوع و «غیره» صفت آن است. يا او با حصول 
صورتی که مصنوع غیر اوست شناخته نمی شود زیرا هر صورت ذهنی 
مصنوع و معلول مدرک ان است. 


«و لم یتناه» یعنی خداوند در معرفت. يا معرفت خداوند, يا عارف در 


«لا یزل» در بعضی نسخه ها با ذال است یعنی کسی که این حکم را بفهمد 
و سلب جمیع آنچه مغایر خداست از او را بشناسد و بداند که هر چیزی که 
کی ان ی تا اه ای ان 
کردم ارت 


تم . انش رقم الا سحعات »یه ها باامسانی کات نف 
خدا و خلقش و وسائلی هستند که بدان به خدا توسل جویند بشناسد, بدین 
کونه که کهان کند‌خذا عین ان اشماء است‌یا با انبیاه اتمه ندین کویه. که 
گمان کند خدا با ایشان متحد شده است پا با صفات زائده, که آنها حجاب 
از وصول به حقیقت ذات احدیت هستند. 


« او بصور 6» بعنی به اینکه خدا| دارای صورت است چنانچه 


مشبهه گویند يا به صورت عقلی که گمان کند آن, کنه ذات و صفات 
داتس دای ال یه ری ال ییا اگم اه مس 
شبیهی از خلقش قرار دهد, پس او مشرک است زیرا چنانچه بارها دانستی 
این باعث ترکیب خدا می شود و اینکه دارای حقائق مختلف و اجزاء باشد 
که خداوند از ان برتر است. 


و ممکن است اشاره به این باشد که رسیدن به حقیقت خداوند به هیچ 
وجهی از وجوه امکان ندارد نه به حجاب و رسومی که بیانش کند و نه به 


جهت اتحادی باشد وگر نه ان 
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چیز اصلا معژف نیست در حالی که ذات خدای متعال. مجرد از ماسوای 
خود است پس حجاب و مثال و صورت او از هر جهتی غیر از اوست زیرا 
هیچ مشارکتی بین او و بین غیر او در جنس يا فصل يا ماده ای یا موضوعی 
و یا عرضی نیست و او واحد یگانه و جدای از ماسوای خود است. پس 
اتشای یا تفت را ییاسک ها وت ای 
که ان ی رسد از ها یه کنو اه فاص ارس سا 
گذشت - 


یکی از محققان گفته است: هر کس گمان کند خدا را به حجابی یا به 
ضورتن با به صالن بخ بتحقیفی ار حعاتی احکای هجو ن سم و ور و 
داده شده - يا به صفتی از صفات حقائق امکانی هنگام حصولشان در عقل 
- چنانچه در قول فلاسفه در ریت عقول مفارق هست - بشناسد پس او 
مشرک است زیرا حجاب و صورت و مثال همگی با او مغایر و غیرمحمول 

بر او هستند پس هر کس موصوف به آنها را بیرستد غیرخدا| را پر ستیده 
۱ و بسا 


تنها کسی خدا را می شناسد که او را به ذات و حقیقتش بشناسد, حقیقتی 
که نع آنخه مفغایر اوست: از ان.شای منود سین هر کش او ره 
خودش نشناسد او را نشناخته است بلکه غیر او را شناخته است. 


مولف: پوشیده نیست که این وجه و وجوهی که قبلا از آن آوردم و قريحة 
قاصر من به آن رسیده بود, هیچ یک خالی از تکلف نیست و در باره این 
حدیبت وجوه دیگری نیز گفته شده است که به خاطر عدم موافقت با اصول 
قااز کر ان اعراض کردم. 


و به من ظاهرتر آن است که اين خبر موافق آن چیزی است که قبلا 
گذشت و در کتاب عدل نیز خواهد آمد مبنی بر اینکه معرفت, صنع خدای 
متعال است و بندگان در آن صنعی ندارند و خداوند آن را به هر کس که در 
طلبش بااشد و- در آنخه موجب استحقاق افاضه آن است کوتاهی نکند, می 
است نوعی از شرک در ربوبیت و الوهیت اوست. زیرا توحید خالص ان 
است که بداند خداوند متعال افاضه کننده جمیع علوم و خیرها 
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ومعارف و سعادتهاست چنانچه خداوند فرمود: «ما أصابَک من حستو قمن 
الله ها آضانی هن نقبته. فمن تنسی »۱۱۱ هر 


۱[ 
و به پیامبری, برای مردم فرستادیم, و گواه بودن خدا 


پس منظور از حجاب يا امامان گمراه و علمای سوثئی هستند که ادعا می 
کنند خدا را به عقولشان شناخته اند و در معرفت خدا به حجتهای خدا 
مراجعه نمی کنند, بش. اما جخاهانی. هستند. که علی را ان سعرفت و 
عبادت خدا مانع می شوند. که معنا چنین میشود: خدای متعال تنها به آنچه 
کم شون خهو را نم مردض تشخاسا نوه ساحته می شود که افکار و غقرل 
مردم. 


و يا منظور از حجاب علاوه بر آنها (امامان گمراه), ائمه حق ۱9 
زیرا شان ایشان جز بیان حق برای مردم نیست ولی افاضه معرفت و 
رساندن بو هدف جز از جانب حق تعالی نیست چنانچه فرمود: «ایّک لا 


تهُدی من ۶ ریت تو هر که را دوست داری. تمی تواتن 


پس سخن امام «لیس بین الخالق و المخلوق شی ۶» یعنی بین خدای متعال 
و خلقش حقیقت یا ماده مشترکی نیست تا انکه معرفت خدا از ان جهت 
ها سا سا اس ار و 


در مورد «غیرالواصف», احتمال دارد که منظور از واصف اسمی باشد که 
ذات به مدلول آن وصف می شود. «فمن زعم انه یوّمن بما لایعرف» یعنی 
۵ 0 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


از خلق است. 


و ممکن است بنا بر بعضی از وجوه گذشته منظور اين باشد که گر چه 
خداوند به کنه ذاتش شناخته نمی شود ولی ایمان به او ممکن نیست مگر 


بعد از 
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معرفتش به وجهی از وجوه, پس مقصود. نفی تعطیل است. ولی احتمال 
اول ظاهرتر است. 


تفام این فراوها مویه ففتای. اخیر است: که بر کستی که ور نها عامل. کنو 


شوند و اراده خلق بر اراده خدا غلبه نمی کند چنانچه تحقیق ان به زودی 
در کتاب عدل خواهد آمد. والله الموقق. 


7 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که خدا را با توهم بیرستد 
کافر است. هر که نام را بی مسمی پرستد کافر است. هر که نام و صاحب 
نام را همراه هم پرستد مشرک است. هر که صرف معنی را پرستد به 
تطبیق اسماء و صفاتی که خود را بدان ستوده و دل بدان دهد و در نهان و 
آشکار و در زبان سازد همانها به راستی اصحاب امیر المومنین - و در نقلی 
دیگر: مقمنان بر حق - باشند.(1) 


توضیح: «من عبدالله بالتوهم»(هر که خدا را با توهم بپرستد) یعنی بدون 
اينکه به وجود و صفات او یقین داشته باشد پا به اينکه او را محدود و 
مدرک با وهم, توهم کند, پس کافر شده است زیرا شک, کفر است و نیز 
هر محدود و مدرک به وهم غير از خداست پس هر کس ان را بپرستد غیر 
آو را پر فندوره کافر است. 


«ومن عبدالاسم»(هر کس اسم را بپرستد) یعنی حروف و یا مفهوم وصفی 
آن.ز | یر شتن: تون الضعتی» شتی. ان. خیزی. که با اشم اد ان عبر می 
شود. «فقد کفر» زیرا حروف و مفهوم غير از خدای خالق همه چیزهاست. 


8 امام صادق علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی اسمی را به 
ای اب ات و 
لفظی تلفظ کند پا جسدی داشته باشد و موصوف نبود به تشبیه و به رنگی 
رنگ نشده بود و گوشه و کنارها از او برده شده و اندازه ها از او دور شده 
بود و حس و شعور هر صاحب توهمی از او پوشیده بود بدون اینکه خدا 
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را کلمه تمام و سخن کاملی گردانید که مشتمل بود بر چهار جزء که هر یک 
از آن اچزاء نامی است با هم که یکی از آنها پیش از دیگری نبود پس سه 
تام از آن تاسهاترا طاهو گرذاید یه جهت تام خلانی به آنها وی ام از 
آن نامها را محجوب و مستور ساخت و آن نامی است پوشیده و مخزون به 
این بای کات کم ار سا و آاهام ای فا از 
«الله» و «تبارک» و «سبحان» بودند که از برای هر نامی از این نامها چهار 
رکن را مسخر گردانید پس آنچه مذکور شده دوازده رکن می شود. بعد از 
انار اتکی رن روا تاره هس امش | اتید که در 
از آنها دلالت میکند بر فعلی از افعال او که به آن رکنها منسوبند و مجموع 
سیصد و شصت نام می شود و آن رحمان است و رحیم و ملک و قدوس و 
خالق و باری و مصور و حی و قیوم - که نه چرت و نه خواب او را نمیگیرد - 
و علیم و خبیر و سمیع و بصیر و حکیم و عزیز و جبار و متکبر و علی و 
عظیم و مقتدر و قادر و سلام و موّمن و مهیمن و باری و مّنشیء و بدیع و 

رفیع و جلیل و کریم و رازق و محیی و ممیت و باعث و وارث. پس ین 
نامها و دیگر نامهای نیکوی خدا تا آنکه سیصد و شصت نام تمام شود همه 
به این تامهای سه گانه متسویند و این نامهای سه گانه ارکاتند و آن یک نام 
مکنون و مخزون به واسطه این نامهای سه گانه و ظهور و کفایت اینها 
ِِ شده_و این معنی فرموده خدای تعالی است «قل لوا اللةَ آو 

وا الَخمن آنا ما توغوا قلَ الما الَجْسنی»(1) [بگو: 


«خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید, هر کدام را بخوانید, برای او نامهای 
نیکوتر است.» ).(2) 


توضی . : بدان که این روایت ت از روایات متشابه و اسرار پیچیده ای است که 
تاویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند و سکوت از تفسیر آن و 
است. و ما نیز همچون کسانی که در اين باره سخن گفته اند وجهی را به 


گونه محتمل ذکر می کنیم. 


اسماء در بعضی نسخه ها به صیغه جمع و در بعضی به صورت مفرد است 
و احتمال اخیر ظاهرتر است. و احتمال اول شاید مبنی بر تجزیه ان اسم 
به چهار جز ء 
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اطلاق می شود. سخن امام «بالحروف غیر منعوت» - و در بعضی نسخه ها 
همچون کافی «غیر متصوت» - و همچنین فقرات بعد ممکن است حال از 
فاعل «خلق» و يا از «|سما» باشند که احتمال اول را آنچه که در اکثر 
نسخههای ‏ توحید آمده که: «خلق |سما بالحروف و هو بالحروف غیر 
منعوت »؟ تایید می کند. 


به حسب ظهورات نطقی و کتابتی اش در خداوند جاری نمی شود. 


قاها تا ثر اختمال دمم (حال یراق اما شاید تاره نم حضولن آن 
اسم در علم خدا باشد پس خلق به معنای تقدیر و دانستن می شود. 


این که آن اسم هنگام حصولش در علم اقدس دارای صوت و صورت و 
شکل و رنگ نبوده است ممکن است اشاره به این باشد که ابتدای خلقت 
آن با افاضه بر روج پیامبر و ائمه علیه السلام بدون نطق و رنگ و بدون 
خظی با فلم بوده است: 


حال به تفصیل و توضیح هر یک از فرازها باز می گردیم: 


پس بنا بر احتمال اول, «غیرمتصوت» يا مبنی بر فاعل است یعنی خلق آن 
اسم با ایجاد حرفی و صوتی نبوده است يا مبنی بر مفعول است یعنی 
که مرها رسای میل اصیات صرق یت ها مارا بات که شم خن 
او باشد. ولی ظاهر از کلام لغوی ها لا زم بودن «تصوت» است پس مبنی 
بر فاعل به معنای دوم می شود و موّید وجه اول است. 


«و باللفظ غیر منطق» با فتحه طاء یعنی ناطق یا به این معنا که خداوند 
مانند حروف منطوق به لفظ نیست تا از جنس آنها باشد. يا منطق به 
کسره طاء است یعنی حروف را ناطق قرار نداد - بنا بر اسناد مجازی 
همچون سخن خداوند «هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق» - و این توجیه در 
احتمال دوم از دو احتمال فتحه جاری می شود. و تطبیق آن فرازها بر 
احتمال دوم یعنی حال بودن آن از اسم - بعد از آنچه گفتیم - روشن است. 
و همچنین تطبیق فرازهای آینده بر این دو احتمال. 


«مستتر غیرمستور» یعنی کنه حقیقت او از جمیع خلق پوشیده است با 
انکه از حبت انار اهر جتی اشکارنر است:نا شمان به کمال داکن ات 


بدون پرده و 
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ها ای اسهای موه تام ور سامت فش ارت 
نقص تنها از طرف ماست. نظیر این احتمالات در احتمال دوم جاری است. 


و بنا بر احتمال دوم ممکن است منظور این باشد که آن اسم از خلق 
پوشیده ولی از خدا غیر پوشیده است. 


و اما در مورد تفصیل اجزاء و شعبه شعبه شدن اسامی ممکن است گفته 
شود از آنجا که کنه ذات خدا از عقول جمیع خلق پنهان است پس اسم دال 
بر ان یر داماد است هار اسان بان اند بش اس امه همار 
۷ بر کنه ذات با تمام صفات کمالیه اش دلالت می کند و از 
آتها کف اساتی خدا به چهار قسم برمی گردد زیرا یا دلالت بر ذات می کنند 
با پوظفات نبوتی. حمالی باابز ضبات‌سنلیی ره وبا پصفات افعال: 
بنا بر اين آن اسم جامع را به چهار اسم جامع تقسیم کرد که یکی از آنها 
فقط بای دا ات کر سرد وس کنر ان را نما متس ره 
ساخت و به خلقش نداد و سه اسم دیگر را که به انواع سه گانه از صفات 
تعلق داشت به خلق خود عطا فرمود تا او را به وجهی از وجوه بشناسند. 
پس این سه اسم حجابها و واسطه هایی بین خلق 


و بین این اسم پوشیده هستند زیرا با آنها به ذات و به اسم مختص به ذات 
متوسل می شوند. و از انجا که این اسماء چهارگانه در ان اسم جامع به 
گونه اجمال داخل بودند بین آنها تقدم و تأخری نبود و به همین دلیل امام 
فرمود: هیچ یک از آنها قبل از دیگری نبود. ی 
احتمالات گذشته گفته شود از آنجا که تحقق آنها در علم اقدس بوده است 
تیان تقندم اه تآخری ند مخود تبودق انست آر.طوز. که در تکلم خلق است. 
ولی احتمال اول ظاهرتر است. 


سپس امام اسماء سه گانه را بیان فرمود که اولین آنها «الله» است که 
دلالت بر نوع اول دارد زیرا برای ذات مستجمع صفات ذاتی کمالی قرار 
داده شده است. و دومین ن آنها «تبارک» است که از برکت و نمو است و 
اشاره به این ات که خه معدن فیوضات و منبع خیراتی است که پایان 
ندارد و ان رئیس تمام صفات فعلیه همچون خالقیت., رازقیت. منعمیت و 
سایر چیزهایی است که منسوب به فعل است. چنانچه اسم اول رئیس 
صفات وجودی همچون علم و قدرت و غیر این دو است. 
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از آنجا که منظور از اسم هر چیزی است که دلالت بر ذات و صفانش دارد 
اعم از ان که اسم يا فعل و يا جمله ای باشد هیچ محذوری در شمردن 


«تبارک» از جمله اسماء نیست. 


اسم سوم «سبحان» است که دلالت بر تنزیه خدا| از جمیع نقاثص دارد پس 
جمیع صفات سلبیه و تنزیهی در آن مندرج می شود و در پی آن می اید. 
این بنا بر نسخه توحید است. ولی در نسخه کافی امده است: «هو الله 
تبارک و تعالی و سخر لکل اسم» که شاید منظور این باشد که موجود 
ظاهر به این اسامی خدای متعال است و این اسامی را تنها برای این قرار 
داد تا با انها بر خلق ظاهر شود پس ظاهر کننده. همان اسم و ظاهر شده 
خدای سبحان است. 


سپس از آنجا که برای هر یک از اين اسامی سه گانه جامع, چهار شعبه 
است که به آن باز می گردند برای هر یک از آنها چهار رکن قرار داد که به 
منزله ستونهای آن اسم است ؛ «الله» دلالنش بر صفات عمالی وجودی 
چهار رکن دارد که عبارتند از: وجوب وجود که به صمدیت و قیومیت نیز 
تعبیر می شود و علم و قدرت و حیات يا به جای حیات لطف با رحمت با 
عزت و به این دلیل این چهار صفت را رکن قرار داد که سایر صفات کمالی 

به آنها باز می گردند؛ مثلا سمیع و بصیر و خبیر به علم باز می گردند و علم 
اهار ری ‌بوفی کیرد: 


و اما «تبارک» چهار رکن دارد که عبارتند از ایجاد, تربیت در دو سرا 
هدایت در دنیا و مجازات در اخرت یعنی موجد پا خالق و رب و هادی و 
دیان و می توان هدایت را در تربیت داخل کرد و مجازات را دو رکن قرار 
داد؛ تواب دادن و عقاب کردن و برای هر یک از انها شعبههایی از اسماء 
نیکوی خداوند است که بعد از تامل و جستجو پوشیده نیست. 


و اما «سبحانه» چهار رکن دارد زیرا| پا برای تنزیه ذات خدا از مشابهت 
ممکنات است, پا تنزیه ذات از ادراک حواس و اوهام و عقول است؛ پا 
برای تنزیه صفات او از نقائص است و يا برای تنزیه افعال او از آنچه 
تنزیه او از ادراک عقول و اوهام و تنزیه او از 
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عوارض, ظلم. جور, جهل و غیر اینها می باشد. 


و نوشن است که یرای هی یک از آن اسامی یه ها ی زیادی است, بش 
امام انها را سی شعبه قرار داد و بعضی از نامهای نیکوی خداوند را به 
مان ها ری مود مه زا عم اعن کا ارت 


دلالت بر وجوب وجود و ۷ و قدرت دارند و9 ۳ 7 دلالت 
برصفات کمالی و تنزیهی می کنند که به دنبال آن صفات سه گانه می آیند 
و منظور از سی اسم دیگر صفات افعالی باشتد که آثار آن صفات کمالیه 
هستند و سخن امام «فعلا منسوبا الیها» اين قول را تأیید می کند. و بنا بر 
اخصال ال هی اند | 
هستند. 


این ان چیزی بود در حل این روایت به نظر من می رسد که ان را تنها به 
گونه احتمال و بدون یقین به مراد معصوم مطرح کردم. و شاید این 
مذاهب مختلف مسلکهای پراکنده خود مطرح کرده اند. 


و کسی مرا به این مطلب هدایت کرد که بعد از ائمه هدی وسیله من به 
درجات عالی و راههای هدایت بوده است ؛ یعنی پدر علامه ام که در شرح 
این روایت بنا بر نسخه کافی گفته است: انحف. دن تفشستر این -ووانت: یه 
تارمن می رس اما اش اش که اسم ول امیسای بر اس 
ذات و صفات بود و از آنجا که معرفت ذات از غیر خدا پوشیده است آن 
کر و اسم دال بر ذات را از خلق پوشیده 
داشت و آن به اعتباری اسم ۹ است. و اسم دال بر مجموع, اسمی 
اعطم به اعصار کر است مممکن اشت ام ام اه اتی وال 
پر ذات تنها «هو» باشد و مخجوبیتش به اعتباز عدم تعیین. آن ند چنانچه 
گفته شده است اسم اعظم داخل در میان اسماء شناخته شده ات ۳" 
برای ما معین نیست و ممکن است غیر از اسماء معروف باشد. 
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و اسمائی که خدا برای خلق ظاهر ساخته سه قسم است؛ قسمی دلالت 
تلم اف قشم لت ففو هی کی اعسام امام هرک اس 
با رای نات میاشرای اقا ارس و انم لا لیر له مش ترا رآ 
مطلق علم است, يا برای علم بر جزئیات است همچون سمیع و بصیر یا 
شا له اه هیا بای هه ساطظی است و امین عدرت ول لت 
هم ها تحت طاهفت با ی ای یا غضب ظاهری و پا 
غضب باطنی است. و يا چیزی نزدیک به این تقسیم بندی. و اسامی مفرد 
شا که در وان روایات ار تشه انم وی رنه متتکت انش 
می باشد که کفعمی در مصباحش ذکر کرده است. پس بر تو باد به جمع 
انها و تدبر در ارتباط هر یک از انها به رکنی از اين ارکان. پایان سخن وی - 
خدا| درجاتش را بلند گرداند جِ 


تقاف کی اردشارکان ای رمانت اتسای تردق کارا اد سرا 
فلکی و سیصد و شصت اسم را کنایه از درجات این برجها قرار داده است 
و به جانم سوگند که به فاصله زمین تا آسمان دچار تکلف شده است. 
ده ات وا که ارات اس اس اهر ال ها اش ار اد 
مخلوقاتش که به زعم وی همان عقل است قرار داده است و فرازهای 
بعد را کنایه از ز کیفیت گونه گونه شدن مخلوقات و تعدد عوالم گرفته است 
و آنچه اشاره کردیم برای غریب شمردن این قول کافی است و ذکر تمام 
آن موجب طولانی شدن بیهوده کلام می گردد. 


و ذلک قوله عزوجل»: استشهادی است برای اينکه خدا اسامی نیکو دارد 

و آنها را تنها ی وی 2 به آنها او را بخوانند پس خدا 
فرموده که ان را به اسم «الله» يا «الرحمن» 9 به غیر این دو اسم بخوانند 
پس مقصود, واحد است که همان پروردگار است و او اسامی نیکویی دارد 
که هر یک از انها بر صفتی از صفات مقدسش دلالت دارد پس هر یک از 
این اسامی را بخوانید نیکو است. 
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کفتهة شنده آیة"وفتی تال شد که مشتر کان شنیدند رصول خدا فی گفت:* با 
الله یا رحمان پس گفتند او ما را از پرستش دو معبود نهی می کند در 
حالی که خود معبود دیگری را می خواند. 

و یهود گفتند: ی ت آن را 
زیاد کفته است :بسن ابه از لش تا ردر من وه نفدی خدا با عدم دک 
رحمان باشد. 
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باب دوم : معانی اسماء و اشتقاق آنها 
و آنچه اطلاقش بر خدای متعال جایز است و آنچه جایز نیست. 


روایات: 


1 خضال. غبون. اخبار الزضا مرن از امام بضا علیه. الشلام وز ال 
طواف, پرسید: «جواد» کیست؟ حضرت فرمودند: سوال تو دو صورت 
دارد, اگر در باره مخلوقین سوال می کنی, «جواد» کسی است که واجبات 
خود را ادا می کند و بخیل کسی است که در واجبات بخل می ورزد و اگر 
سوالت از خالق است. پس بدان که او «جواد» است و بخشنده, چه 

کند چه نکند, زیرا اگر به بنده اش چیزی عطا کند, چیزی عطا کرده است 
که آن بنده مالک آن نیست و اگر چیزی از بنده اش دربغ کند, آن بنده حقی 
در آن ندارد .(1) 


اين حدیث دررمعانی الأخبار ,نیز روایت شدم است. جز آنکه در آن آمده: 
«مَا اقترضَ اه عَلَیْه و ان کت تسَأل عّن الحالق لاب أَنْ آغطاک آغطاک 
قا یس لک و ان متعک مک ما لسن لک.>(2) 


است ادا نمی کند اما خدای سبحان اگرعطا نکند به بخل. موصوف نمی 
شود زیرا برای هیچ کسی حقی بر خداوند نیست پس منظور از اينکه 
فرمود: او جواد است ار عطا نکند. یعنی 
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1-. خصال: 23, عیون آخبار الرضا 1: 129 
۰-2 . معانی الاخبار: 256 
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و ممکن است که منظور از «ما لیس له» دوم چیزی غیر از اولی باشد و به 
معنای انچه که شخص منع شده مستحق تفضل ان نیست و صلاح او در 
بخشیدن آن چیز به او نیست. باشد. پس جود خدا از جهت این منع نیز ثابت 
است زیرا بخشیدن چیزی که به سائل ضرر می رساند جود نیست بلکه منع 


آن چیز از او عین جود است. 


2 توحید, عیون آخبار الرضا: فتح بن یزید جرجانث گوید: از امام رضا علیه 
السلام شنیدم که ان حضرت در باره خداوند چنین می فر مود: او لطیف و 


وا را تیه او احه وس ان استه ترا وم ور ایدم فده ارت 
و همانندی ندارد. اشیاء را ایجاد کرده, به اجسام جسمیت داده و نقشها را 
صورت و شکل بخ شیده است. اگر آن طور بود که می گویند. خالق و 
مخلوق از یکدیگر شناخته نمی شدند, ایجادکننده و ایجاد شده از یکدیگر 
ممتاز نبودند و شناخته نمی شدند, لکن اوست ایجادکننده. فرق است بین 
خدا و بین آن چیزی که خدا , به او صورت بخشیده و جسمیت داده و 
ایجادش نموده است, چون هیچ چيیز به خداوند شبیه نیست و خداوند نیز به 
هیچ چیز شبیه نمی باشد. گفتم: بله, قربانت گردم. لکن گفتی: احد و صمد 
است. و نیز فرمودی: به هیچ چیز شبیه نیست. در حالی که خداوند یکی 
است., انسان هم یکی است پس در وحدانیت و یکی بودن, به یکدیگر شبیه 
اند؟ 


حضرت نود ای فتح! حرف محالی می زنی. خداوند ثابت قدمت 
کیان (آن) تیه( که ماان سا فقن مت کنیم ود معاس. اشتر اهنا انتتم 
0 این ترتیب که 
انسان را گرچه می توان «واحد» و «یکی» دانست. اما منظور این است 
| نیست. اما خود انسان «واحد» 
(حقیقی) نیست زیرا دارای اعضای گوناگون است. رنگهايیش مختلف و زیاد 
است و یکی نیست. انسان عبارتست از مجموعه اجزائی که با هم فرق 
می کنند. خونش با گوشتش تفاوت دارد. گوشتش با خونش فرق می کند, 
رشته های 
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اعصابش غیر از رگهایش است, مویش غیر از پوستش است, سیاهی اش 
غیر سفیدی اش است و همین گوته می باشتد سایر مخلوقات. 


پس انسان از نظر اسم «واحد» است اما در معنی «واحد» نیست. و 
خداوند تبارک و تعالی واحدی است که واحد دیگری جز او نیست., اختلاف و 
تفاوتی در او نیست. زیاده و نقصان در او راه ندارد اما انسان مخلوق 
مصنوع که از اجزاء مختلف و موادٌ گوناگون ساخته شده است. مختلف و 
متفاوت است و زیاده و نقصان دارد هر چند در کل یک چیز است. 


گفتم: فدایت شوم ! آسوده ام کردی, خداوند آسوده خاطرت کند. حال 
همان طور که واحد را برایم تفسیر کردی, لطیف و خبیر را نیز برایم 
تشریح فرماء البتّه می دانم که «لطف» خداوند با «لطف» مخلوقات فرق 
دارد چون بین خدا و خلق تفاوت هست., اما دوست دارم شما برایم شرح 
دهید. 


حضرت فرمود: ای فتح ! به اين جهت می گوئیم لطیف که در خلق کردن, 
لطافت و ظرافت دارد و به اشیاء کوچک و ظریف اگاه است., ایا اثر صنع 
او را در گیاهان ظریف و غیر ظریف نمی بینی؟ آیا اثر خلق او را در خلقت 
ظریف و دقیق حیوانات کوچکی مثل پشه و پشه ریزه و کوچکتر از آن که 
چشم به سختی آن را می بیند بلکه از فرط ریزی, نر و ماده و بچّه و بزرگ 
آنها از یک دیگر تشخیص داده نمی شود, ندیده ای؟ وقتی کوچکی آنها را در 
عین ظرافتشان می بینیم, وقتی آشنایی آنها را به نحوه آمیزش مخصوص 
به خود و فرار از مرگ و جمع آوری ما یحتاجشان از دل دریاها و پوست 
درختان و پهنه دشتها و بیابانها می نگریم, وقتی به سخن گفتن آنها و نحوه 
فهم سخنان یکدیگر, و فهمیدن کلام بزرگترها به توسط بچّه ها و غذا آوردن 
والدین برای فرزندانشان را می اندیشیم. و همین گونه به رنگ آمیزی آنها, 
قرمز با زرد. سفید با سبز و نیز آنچه چشمانمان به سختی تمام پیکره اش 
را می بیند و انچه نه چشم می تواند ببیند و نه دست می تواند لمس کند 
مي نگریم. می فهمیم که خالق اين مخلوقات, لطیف و دقیق است و خلق 

و آفرینش آنچه که شرحش گذشت را با دقت و ظرافت و بدون وسیله و 
و و انجام داده است., چه هر خالقی مخلوق خود 
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را از جیز دیگری می آفریند ولی خداوند, لطیف و دقیق و با جلالت, 
مخلوقات خود را افریده اما نه از چیزی, بلکه از هیچ و عدم» موجودات را 
بوجود اورده است.(1) 


این حدیت با سند دیگری در توحید روایت شده است, البته با زیادات و 
تفاوتهایی که در باب جوامع توحید ان را ذکر میکنیم.(2) 


توضیح: منظور از «ابوالحسن». امام رضا علیه السلام است چنانچه از کلام 
کلینی ظاهر می شود و ممکن است امام هادی علیه السلام باشد از آنجا 
که شیخ - رحمه الله - فتح را از اصحاب ایشان دانسته است. و احتمال 
اول ظاهرتر است. 


«مجشم الأجسام» یعنی خالق اجسام يا اعطا کننده ماهیت اجسام بنا بر 
قول به جعل ماهیت. «فرق» يا فعل و يا اسم است یعنی فرق بین او و 
از را جسم ساخته. حاصل است. « احلت» بعنی سخنی محال 
۳ 


« نما التشبیه فی المعانی» یعنی تشبیه ممنوع تنها تشبیه معنایی موجود در 
۳ به معنایی موجود در خلق است نه صرف اطلاق لفظی واحد بر خدا و 
بر کلم د نمهای مشامتی سا ماهر ابش ات که کسه در کد و 
۱ 
هستند و بر خدای متعال صدق می کنند 


«فاما قی الاسماء فهی, واخد8» یعتی اسافین که بر دا و خلق اطلاق. مت 
شود یکی است ولی این موجب تشابه نمی شود زیرا اسامی دال بر 
مسماها هستند و عین انها نیستند تا اشتراک در حقیقت ذات و صفات پیش 
اید. 


«واحد» تبیین فرمود به ايینکه وحدت در مخلوق. وحدت شخصیه ای است 
که با انواع تکثرات جمع می شود و جز با به هم پیوستن اجزاء و اجتماع 
امور متکث ی نیست در حالی که وحدت خدای سبحان نفی مطلق کثرت و 
نجزی و تعدد از اوست. 


«فآما الانسان» احتمال دارد که هر یک از «المخلوق», «المصنوع», 
«المولف» صفت با خبر باشند ولی احتمال اول ظاهرتر است. «للفصل» 
یعنی به دلیل فرق 
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1- . توحید: 185, عیون آخبار الرضا 1: 118 
2- . توحید: 160 


روشن بین خدا و خلقش. «فی لطفه» یعنی با وجود لطافت آن مخلوق با 
به سبب لطف خدای متعال. «بتمام» در بعضی نسخه ها «لدمامة» امده 
است به معنای حقارت. 


3 توحید: راوی گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم: آیا خداوند 
قبل از اينکه مخلوقات را بیافریند به نفس خود آگاه بود؟ فرمود: بله, 
گفتم: نفس خود را می دید و صدای خویش را می شنید؟ فرمود: احتیاجی 
به این کار نداشت زیرا از خود چیزی درخواست نمی کرد. او خود. هستیش 
و هستیش خودش است. قدرنش نافذ است لذ| نیازی ندارد که نامی برای 
خود برگزیند, بلکه نامهائی برای خود برگزیده تا دیگران آه اجه ان ناما 


بخوانند. زیرا اگر با نام خود خوانده نشود. شناخته نمی گردد. 


اولان نمی که بزای: قود اشخاب موه « ال | اعطق ود ویر ار هه 
چیز برترم است», معنا [و مصداق ] این اسم همان «الله» است که یی [ 
نامش «العلهٌ العظیم», این اولین نام اوست زیرا| او بر همه جیز برتری 
دارد (1) 


احاه اند انا نات گنه است: 


4 عیون اخیار الرضا: فردع از زتدیعان بر امام رضا عليه السلام. هار د تیه 
لطیف, سمیع (شنوا), حکیم. بصیر (بینا) و علیم است یعنی چه؟ ایا کسی 
می تواند بدون گوش, شنوا باشد, یا بدون چشم بینا باشد یا ظریف و دقیق 
باشد ولی دست نداشته باشد و یا حکیم باشد ولی صنعت گر و سازنده 
نباشد؟ 


حضرت فرمود: «لطیف» در بین آدمیان. موقعی اطلاق می شود که کسی 
بخواهد کاری يا صنعتی انجام دهد. ایا ندیده ای وقتی کسی می خواهد 
چیزی ایخاذ کند يا کاری کند اگر با دقت و ظرافت انجام دهد, می گویند 
فلانی چقدر با ظرافت و دقیق است؟ پس چطور به خداوند بزرگی که 
مخلوقاتی ریز و درشت دارد و در جانوران روح هایی قرار داده و هر 
جنسی را از جنس دیگر متباین ساخته بطوری که 
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هیچ شبیه یکدیگر نیستند, لطیف (دقیق و با ظرافت) گفته نشود؟ پس هر 
کدام از اين مخلوقات در ترکیب ظاهری اش لطفی از خالق لطیف و خبیر 
داراست.؛ سپس در درختان و میوه های خوراکی و غیر خوراکی آن دقت 
کر دنم ۵ آن وفت کفتیم؛ خالق ما.؛ لطیف است ولی : نه مانند لطیف بودن 
مخلوقات در کارهایشان. 


و گفتیم: او شنوایی است که صدای تمام خلائق از عرش تا فرش از 
مورچه های ریز گرفته تا بزرگتر از آن, در دریا و خشکی بر او ِِِ 
نیست و زبان آنها را با هم اشتباه نمی کند و در اين موقع گفتیم: 
شنواست ولی بدون گوش. 


و گفتیم او بیناست ولی نه با چشم, زیرا او اثر دانه بسیار ریز و سیاه 
خردل را در شب ظلمانی بر روی سنگ سیاه مي بیند و نیز حرکت مورچه 
ی یا هر ان ری اه ی ی 
ها ه تنعل ان‌برا .هی خفن .و نیح شیم اف‌سهاشست: انا. ته: -مانند سا 
بودن مخلوقات. 


مسلمان شد.(1) 


اختحا شود مانند آن را تواست کیجم است ۱9 


5 توحید: عبون. اخبار الرضاء رافی حفیدة امام.رضا علیه التلام فرمود: 
خداوند دانایت کناد ! بدان که خداوند قدیم است (یعنی از ازل بوده است) 
و ازلی بودن صفتی است که به ادم عاقل می فهماند که چیزی قبل از او 
نبوده است و در بقاءش نیز چیزی با او و همراه او نخواهد بود, با اقرار 
عامّه و معجزه صفت برای ما روشن می شود که چیزی قبل از خدا نبوده و 
در بقاءعش نیز چیزی به همراهش نخواهد بود, و گفتار کسانی که گمان می 
کنند قبل از او و يا همراه او چیزی بوده است. باطل می گردد. زیرا اگر 
چیزی به همراه اه می بوده تمی بایست خداوند خالق آو باشد زیرا آن چیز, 
همیشه از ازل با خدا بوده است پس خدا چگونه می تواند خالق چیزی 
باشد که همیشه به همراهش بوده است و اگر آن شی ء قبل از خدا بوده 
باشد, آن شی ۶ 
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1-. عیون آخبار الرضا 1: 120 
2 . احتجاج: 397 


سرآغاز خواهد بود نه اين (خدا) و شایسته آن خواهد بود که آن ال خالق 
این دوم باشد. 


سپس خداوند خود را با نامهایی وصف نموده است و آن زمان که خلق را 
آفرید از آنها خواست و آنها را بر این عبادت واداشت که خدا را با اين نامها 
بخوانند, او خود را با اين تاجن نامیده است: شنوا. بینا, قادر. قاهر, زنده, 
قیُوم و پا برجا, ظاهر و آشکار, باطن و پنهان, لطیف و دقیق, خبیر و آگاه, 
قوی, با عت» حکیم, علیم.ه اضشال این اسافت:.ه ان سرمان: که غله کنیر حان 
و تکذیب کنندگان این اسامی را دیدند و شنیدند که ما در باره خدا می 
گوئیم: چیزی مثل خدا نیست و هیچ چیز به حالت و کیفیت خدا وجود ندارد, 
گفتند: ایا ی را ی هت سا , در 
اسماء حسنی با خدا شریک هستید؟ و به تمامی آن نامها نامیده می شوید؟ 
پس این خود دلیلی است بر اینکه شما در تمام حالات خدا یا حد اقل در 
بعضی از انها مثل خدا هستید, زیرا هم شما و هم او دارای یک سری 
نامهای نیکو هستید. ! 


به آنها باید گفت: خداوند تبارک و تعالی, نامهایی از نامهای خود را بر 
بندگانش نهاده, ولی معانی آنهً با هم متفاوت است, مانند مواردی که یک 
اسم. دو معنی مختلف دارد, دلیل بر اين مذعی, زبان و گفتار شایع میان 
۷ 
گونه ای که بفهمند, تا دلیل و حجّتی باشد بر آنها در تضییع آنچه تضییع کرده 
اند - مردم در زبان عادی خود به یکدیگر نامهایی از ۰ قبیل می دهند: 
که اد ار را و ی ی لا 
(شیر) و تمام این اسامی بر خلافت: .فعانی. انقاشتت, یزرا آیه نامها بر آن 
معانی که در مقابل آن وضع شده اند, نیستند, زیرا انسان. شیر و يا سگ 
تیسنت: در این" مطلب خوتب دفت کن و بفهم - خداوند تو را مورد لطف و 
رحمت خود قرار دهاد -. فا سس ار ای ی ار 
صورت نیست که برای او علمی نبوده و اکنون به دستش آورده, چیزی را 
نداند وه کمی ان عم هه را هد بان یر خوزد من کید خفقظ ,نما بجع 
در خلقت مخلوقاتش فکر و انديشه کند, , چطور چنین چیزی ممکن است و 
حال انکه گذشتگانی را که خود نابود ساخته, 
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و 
ضعیف بماند. بر عکس مردم عالم که به خاطر علومی که نداشته اند و 
سپس به دست آورده اند عالم نامیده شده اند, چه آنکه اینان قبل از این 


غلم خذین: حاهل بودم ان هه بسا این علمی که بهدست. اهردم اند. تین ار 
دستشان برود و به سوی جهل سیر کنند. 


خداوند, عالم نامیده می شود, زیرا| نسبت به هی چیز جاهل نیست.. همان 


طور که می بینی خالق و مخلوق هر دو عالم نامیده می شوند ولی معنی و 
مصداق ان دو با هم فرق دارد. 


و نیز پروردگار ما شنوا است ولی نه با عضو از ندنتتن کهدیا ان توا ند 
بشنود ولی نتواند ببیند چنانچه ما با آن عضوی که می شنویم نمی توانیم 
ببینیم ولی خداوند عز و جل فرموده است که هیچ صدایی بر او پوشیده 
معنی و مصداق آن با هم فرق دارد. 


اه دیکری 1 ببریم » #9 1 
هیچ شی ۶ دیدنی, جهل ندارد, در اینجا نیز در اسم مشترک هستیم ولی 
مفهوم و مصداق آن با هم فرق دارد. 


او قائم است اما نه به معنی ایستادن روی پا با زحمت و سختی و خستگی 
مل ایتتادن :سای اشباء وی وفی‌شمی مراد خدا عانم ات سای 
ات اشت که‌خانطظ وه فم اشساع اتف انکه کفته می. وی «فلا: 
قائم به امر فلانی است» یعنی کارهای او به دست فلانی است. خداوند عز 
و جل حافظ و قیْم هر کسی است در کارهایی که می کند و قائم در کلام 
مردم به معنی «باقی» نیز هست, , و به معنی «کفایت» ار رود 
مثل اننکه کته می شود «قّم باون فلان » (کار فلانی را برایش انجام بده) 
یعنی نیازش را بر طرف کن و نیز قاثم در میان ما مردمان به معنی کسی 
است که روی پا ایستاده است. در این مورد نیز اسم مشترک است و 
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وا اف یی ره شم کین کی مار ک صفت ی راکب یهن 
«نفوذ در اشیاء» و «امتناع از دری شدن» می باشد. مثل این جمله: 
«لطف عنّی هذا (یعنی, فلان امر از من پنهان شد) و «لطف فلان 
فی مذهبه و قوله» (یعنی: فلانی در روش و گفتارش لطیف و ظریف 
است) به این معنی که او روش و گفتاری پیچیده دارد و عقل را متعجب 
می سازد و از دسترس به دور است و بسیار عمیق و ظریف بوده و فکر و 
آنديشه به او نمی رسد. و همچنین است خداوند, دقیق تر و پیچیده تر از 
آن است که با حدٌ و وصفی درک شود و يا با وصفی توصیف گردد ولی 
«لطافت» در مورد ما آدمیان عبارت است از کوچکی و کمی, پس باز هم 
در اسم مشترک هستیم ولی معنی و مفهوم آن مختلف و متفاوت است. 


و اشا خبیزه کشي است که چیزی از نظر او.ینهان, نیست و هیچ چیز از 
دسترسش دور نمی ماند, ولی نه با تجربه و آزمایش به این صورت که این 
آزفاینش: نم آو خبري بیاموزد, آن چنان که اگر این تجربه و آزمایش نبود, 
هیچ نمی دانست. چون کسی که چنین باشد جاهل است (نه خبیر و آگاه) و 
خداوند تبارک و تعالی از ازل به آنچه می خواسته خلق کند., ها 
بوده است. اقا وان سردم اب کسیر گنت یرو ها سل ای 
ولی در صدد یادگیری و آگاهی بافتن پر ان در این .قفرد هم آنستم فا و خذا 
مشترک است ولی معنای آن متفاوت. 


و امّا ظاهر, به این معنی نیست که با سوار شدن بر اشیاء و نشستن بر 
1 از آنها تال وفته ات که شا خاطی ه او طاهن کفته مش که 
بر همه چیز چیره و قاهر است و بر همه چیز غلبه یافته و نسبت به همه 
چیز قادر است. مثلا گفته میٍ شود «ظهرت کی آعدائّی» (یعنی: بر 
دشمنان خود پیروز شدم), رن اللّه علی خصمی» (یعنی. خداوند 
مرا بر دشمنم پیروز گردانید). در اینجا منظور از ظهور, فتح و غلبه است و 
ظهور خدا بر اشیاء نیز چنین است. 


وجه دیگری نیز برای ظهور خداوند هست و آن اینکه: او برای هر کس که 
او را بخواهد ظاهر است و هیچ چیز بر او پوشیده نیست و تدبیر هر چه 
دیده می شود, به دست اوست؛ پس جه ظاهری از خداوند ظاهرتر و 
اشکارتر است؟ توء به هر کجا رو کنی. مصنوعات و مخلوقات او را می 
بینی, و در وجود خودت. اثاری از او هست 
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که برای تو کافی است. ولی ظاهر در مورد ما مردمان نت کسین: کفته می 
شود که وجودش بارز و اشکار بوده, به وسیله حدذ و وصفش معلوم باشد, 


و اما باطن, به معنی «درون اشیاء بودن» نیست به این معنی که درون 
اشیاء غور و نفوذ کند. بلکه , به این معنی است که به درون اشیاء اطلاع و 

آگاهی دارد و تدبیر آن به دست اوست؛ مثل این که گفته می شود : 
« آبطنته» بعنی از ان آگاه شدم و سر پنهان او را دانستم. ولی «باطن» در 
مورد آدمیان به کسی اطلاق می شود که به درون اشیاء رفته و پنهان شود 
پس اسم مشترک است و معنی متفاوت. 


و امّا قاهر به معنی ممارست کردن و رنج کشیدن و نیرنگ و فریب زدن و 
بکدیکر را کنار زدن تیستت و آن نان که بعضی, مردمم بر بعضی دیکر خیرم 
و قاهر و غالب می شوند, در بین مردم کسی که مقهور است ممکن است 
بعد قاهر شود و آن که قاهر است ممکن است مقهور گردد, و لکن در 
مورد خداوند به این معنی است که تمام آنچه را خلق کرده, همه در مقابل 
ایجاد کننده شان ذلیل و خوار هستند و در مقابل خواسته های او نمی توانند 
خودداری و امتناع نمایند و از حیطه قدرت او یک چشم بر هم زدن هم نمی 
توانند خارج شوند. و او فقط یک فرمان «ایجاد شو» می دهد و آن ِِ 
ایجاد می شود. ولی قاهز در مورد ما به. آن ضورتی است. که گفتم. : 
اسم مشترک ولی معنی مختلف دارد. 


و همچنین است تمامی نامها؛ هر چند تمام آنها را در اینجا برنشمردیم, و به 
شفین ععرار اکتا خن کی ین امه زا زا چم آنچه با بو کفیم میوان 
قاس کر و خو وید و حل دو ارشاد مرا شمان توفییز کی کار و 
یاور ما و شما است.(1) 


این حدیت در کتاب احتجاح بصورت مرسل از آ نجا که فرمود: «ْمَا تُسَمی 

ال تعالی باَعالم» تا آنجا که فرمود: «و ۳ ما الْعَائْْ فی الشیت 

ِ فیه فد حمَعتا الا سم و اجْتلْفَ المَعْتی قَال و هکَذا جَمیغْ الأسْمَا 
کتّا لم تسمها کلهّا», 9 شده است ۳4۵ 
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1- . توحید: 186, عیون آخبار الرضا 1: 133 


2 . احتجاج: 397 


توضیح: «الاقرار» یا از «أقژ بالحق» به معنای اعتراف به حق و یا از «أَق 
الحق فی مکانه» به معنای گذاشتن حق در جای خود است. بنا بر معنای 
اول «معجزة الصفه» منصوب به نزع خافض و بنا بر معنای دوم مفعول و 
منصوب است. «المعجزة» اسم فاعل از «اعجزته» است به معنای او را 
عاجز یافتم يا او را عاجز کردم و يا از «اعجز الشیء» است به معنای ان 
را از دست داد. . و اضافه ان به «الصفة» از باب اضافه صفت به موصوف 
است و منظور از «الصفهك» قدم است و علت توصیف قدم به اعجاز به این 
دلیل است که به خاطر بزرگی ی را از ادراک کنهش يا از انکارش 
عاجز می يابد یا عاجز می سازد. یا به این دلیل که قدم از آنها فوت شده و 
آن را ندارند. احتمال دارد که - «المعجزة» مصدر «عجز عن الشی ء عجزا 
آه- عفر 6* باشد نی .افراز آنما به عجزشان از اتصاف به این صفت. و 
ممکن است که به صورت بنای نز تقه ول (مجهول) خوانده شود به اينکه 
حال از «العامة» يا صفت آن باشد یعنی به اقرار آنها در حالی که موصوف 
نله خر از تریت اقر ار هستتتد با بم.این سنا که ضفت: فقدم انها ۱۶ ناتوان و 
مجبور به اقرار ساخت پس امرٍ روشن شده و مطلب اقرار شده به ان 
یکی هستند و آن اینکه «چیزی قبل از خدا نیست». 


یکی از افاضل گفته است منظور از اقرار عاثّه یا اعتراف و یا اثبات ایشان 
است ؛ در فر.ض اول متعلق اعتراف يا «معجزة الصفة» است به حذف صله 
سای آن دی اس یی افرارعامه ایکا الق فرسیری 
او عنم العفه -خست رای افراسط بل ار آن ات بعتن افرا.. 
عامه به اینکه خدا خالق هر چیزی است و صفت خالقیت خدا برای هر 


و اما بنا بر فرض دوم(اقرار به معنای اثبات) «معجزة الصفة» مفعول یا 
صفت افرار و بان از آن ات سل وی اسان احعال 
مفعول بودتنش از باب اضافه صفت به موصوف است یعنی صفتی که عاجز 
که انشا یساست ان اه حتاف مها او حاانته هرس وا تا 
نکنند. پا معجزه به معنای متغارف: ان است و اضافه لامیه است بعنی اثبات 
ایشان خالقیت خدا را برای هر چیزی معجزه این صفت است. از آنجا که 
نف واشصانگا نش کنتها کرجه ار ادم ایکار کشد. 
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و احتمال ِ که «معجزة الصف» فاعل ِ» باشد و «انه لا شیء قبل 
الله» بیان یا بدل برای «معجزه الصفة» باشد 


مولف: پوشیده نیست که این روایت دلالت دارد بر اینکه هیچ قدیمی غیر از 
خدا وجود ندارد و اینکه تاثیر جز در حادث معنا ندارد و قدم. مستلزم وجوب 
وجود است. 


«ثم وصف» سپس خودشن را به آسمانی. تامین,-صاسماع*با نتوین هوعاء 
الخلق» با نصب, یعنی برای دعای ایشان. و احتمال دارد اسماء به دعاء 
اضافه شود و ظاهرتر آن است که به صیعه فعل باشد و «الی آن یدعوه» 
ماه آررهساضا نو تاوس عاق مه سا نش اش فلی دراک سس 


های کافی مهموز 0 


«وابتلاهم» یعنی به مصائب و حاجات, و آنها را به این سو کشاند که او را 
با ان اسامی بخوانند. «و الدلیل علی ذلک» یعنی دلیل بر اطلاق لفظ واحد 
بر دو معنای مختلف. و امام «قول السائغ» را با «و قد یقال...» تفسیر 
نمود. «العلقم»: درختی تلخ و به حنظل و هر چیز تلخی گفته می شود. 
«علی خلافه» یعنی بر خلاف موضوع اصلی ان. «و یفنیه مما مضی» در 
بعضی نسخه های دو کتاب این گونه آمده است که عطف بر «یخلق» می 
شود. و در بعضی نسخه های عیون «تفیته ما مضی» امده یعنی از بین 
بردن آنها و در بعضی نسخه های توحید «تقفیه ما مضف حضضا افنی» امده 
یعنی بعضی چیزهایی را که فانی می کند در پشت سر چیزهای گذشته 
قرار می دهد یعنی خدا نسبت به چیزهایی که قبلا معدوم کرده بود شاهد 
فرض, معطوف بر موصول است. 


«لا بجزء», در کافی «لا بخرت» با فتحه و ضمه به معنای سوراخی در 
گوش و غیر آن است. «الکَبد» سختی و رنج. «القضافة» باریکی و لاغری. 


«فبهر العقل» یعنی بر آن غلبه کرد پس عقل به او نمی رسد. و ممکن 
است به صورت مجهول خوانده شود هی کافیت. «فیه العقل» آمده است. 
و فات الطلب» بت این ان لت پیش افتاد پس طلب نه آن اتقت 
تفه با ان که الب ار مر سفن فان شین سا یل دنه آن سین 
نیست. و بنا بر این احتمال دارد که طلب , به معنای مطلوب باشد. «و عاد» 
بعنیتعقل با وهم ها بر مارا آن یر 
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باز گشت. و منظور اين است که ان چیز دارای عمق و لطافت و ظرافتی 
است که به دلیل زیادی عمقش و نهایت دقتش, و هم ان را درک نمی کند. 
«سنام» از هر چیز یعنی بلندترین قسمت ان. و «تسئمه» یعنی بر آن چیز 
برآمد. «الذری» جمع «الذروة» هر دو با ضمه يا کسره راء به معنای 


یی اتسیو مرو هم توالت ی 
بر کسی که اراده معرفت امری از امور خداوند همچون وجود و علم و 
قدرت و حکمتش را کند مخفی نمی ماند. و بنا بر احتمال ارجاع ضمیر به 
خدا شابد:خضرت این زا استطرارا بیان فرمود یا به این دلیل. که مقید مدیز 
بودن خدا برای هر چیز است. يا برای اینکه این مطلب نتیجه علیت خدا 
برای هر چیزی است. و يا برای اینکه ظهور خدا برای هر چیزی و ظهور هر 
چیزی برای خدا ناشی از تجرد خداست. و ممکن است وجهی دیگر برای 
اطلاق صفت «الظاهر» بر او باشد زیرا از آنجا که در میان مخلوقات مطلع 


بر چیزی حاضر نزد او و ظاهر برای اوست جایز است که از این معنا به 
ظهور تعبیر شود. «العلاح»: عمل با جوارح. 

و ای این آمام وس کی قاس الساام از صفی ۱اه 
سوال شد؛ فرمود: مسلط است بر هر چه خرد باشد یا کلان.(1) 

توضیح: شاید از باب تفسیر شیء به لازم آن باشد زیرا لازمه معنای 
الوهیت استیلاء بر جمیع اشیاء ریز و درشت است. و گفته شده که سوال 
تنها از مفهوم اسم و مناط ان است پس امام پاسخ فرمود که استیلاء بر 
جمیع اشیاء مناط عبودیت به حق برای هر چیزی است. 

7 توخنده ضغاتی الاخبار الله همان کسی اسنت: که هر مخلوقی در نزد 
بریده شدن امید از هر که غیر او است و پاره پاره شدن اسباب از همه 
انچه سوای او باشد در نزد حاجتها و سختیها به سوی او پناه میبرد.(2) 
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1- . توحید: 230, معانی الأخبار: 4 
2- . توحید: 230, معانی الاخبار: 4 


8 توحید, معانی الأخبار: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام در جواب 
سوال از معنی اول و اخر شنیدم که فرمود: اول یعنی اغازی که پیش از او 
اغازی نبوده و نخستی بر او پیشی نجسته و اخری است که نهایت ندارد بر 
خلاف چیزی که از اين کلمه در وصف مخلوق فهم شود ولی قدیم است و 
اول است و آخر, هميشه بوده و هميشه خواهد بود, او را ند تا است و 

نه انجامی, حدوت بر او واقع نشود و از حالی , به حالی نگردد, آفریننده هر 
چیزی است.(1) 


9. توجید. : راوی گوید: از امام صادق علیه السلام از قول خدای عر وج 
«هُو لول و لاجژ» پرسیدم و گفتم: اما معنی اول را می دانیم و اما کلمه 
آخر را شما برای ما معنی کنید, , فرمود: مطلب این است که هر چیزی نابود 
شود یا دیگر گونه گردد يا تغییر و زوال در آن راه یابد یا رنگ به رنگ شود 
یا شکل و وصف خود را عوض کند و یا از فزونی به کاهش گراید و یا از 
کاستی به فزونی؛ مگر پروردگار جهانیان که همیشه واحد است, او است 
اول پیش از هر چیز, او است آخر همه چنانچه هميشه بوده است. اوصاف 
و نمایشات او مختلف نگردد چنان که از دیگران, مثلا انسان یک بار خاک 
باشد و یک بار گوشت و خون و یک بار استخوان پوسیده و خاکستری و مثلا 
خرمای نارس یک بار کرف است و یک بار غوره و یک بار رطب شیرین و تر 
و یک بار خرمای خشک که اسماء و صفات ایشان متبدل میشود بر خلاف 


توضیح: «یبید» نابود می شود. «الرفات» خورده های اشیاء خشک. 
«الرمیم» استخوان پوسیده. «البلح» غوره خرما. جوهری گوید: بلح قبل از 
بسر است زیرا| اول خرما شکوفه سیس خلال سیس بلح و آن گاه رطب 


است. 

دا ای مه دا ی رن 
تبدل و در معرض نابودی و زوال هستند در حالی که خدای متعال از حیث 
ات 
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1-. توحید: 313, معانی الاخبار: 12 
2- . توحید: 314 


ابدا باقی است زیرا هیچ تغیری به او نمی رسد پس هر چیزی نابود می 


10 تفسیر منسوب: (مام علیه السلام فر مود: «رحمان». همان کسی 
افنت که.معوخه بهروژی عند کانش است مایم روتی مورا از آنان‌ یرد 
اگر چه فرمانش نبرند!. و امپر مومنان علیه السلام فرمود: «الرَجیمٍ». 
معنامیشق. این است که ۷ بندگان مومنش رحیم است. و از رحمتش صد 
رعمت آفریه که یکی از آنقا زا در خلایق و ههد افرندکان. کزار داد و ید 
آن, مردم به یکدیگر, رحیم و دلسوزند و مادر, به فرزندش مهربان و 
مادران حیوانات؛ بر بر اولادشان گرایش و عطوفت دارند. و آنگاه که روز 
رستاخیز, فرا رسد آن یک رحمت را به نود و نه رحمت دیگر, بیفزاید و با 
آن, به اّمّت محشّد رحمت آورد آنگاه آنها را در باره کسانی از هل دین - که 
برایشان خواهان شفاعت اند - شفیع گرداند. (1) 


۳ 


ِ 


1. تفسیر قمی: «و أنَ تعالی جَذٌ رَبنا»(2) فرمود: این چیزی بود که جنیان 
اژ روخ جهالت کفتند و خدا آن.را از انشان نیسندید. معنای جد رتا بعنی 
بخت پروردگار ما. (3) 


2. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در آغاز نماز گویند: «تعالی 
عرشک» (بلند شد عرش تو) و نگویند: «تعالی جذک» (عظمت تو بلند شد) 
)4 


مقلف: بعضی روایات مناسب با اين باب در باب اثبات صانع گذشت و 
بعضی نیز در باب جوامع توحید خواهد امد. 
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1- . تفسیر منسوب به امام عسکری: 37-4 
2 . چن / 3 

202 

4 . خصال: 604 


یاب سوم : عدد اسماء خدای متعال و فضیلت شمردن و نام بردن آنها و شرح این اسماء 
آیات؛ 

- الفاتحه |ٍلی مالک یَوّم الدّین (1) 

[به نام خداوند رحمتگر مهربان ستایش خدا را که پروردگار جهانیان, 
[خداوند] رحمتگر مهربان. مالک [و پادشاه ] روز جزا [است ]. ) 

- و هُو یک شم ء عَلیم (2) 

ژو او به هر چیزی داناست. ) 

- | ال عَفُو رجیخ (3) 

(خدا آمرزنده و مهربان است. ) 

- و ال سَریغ الجساب (4) 

[و خدا زود شمار است. ) 

- و اعْلَمُوا أّ ال دید العقاب (5) 

و بدانید که خدا سخت کیفر است. 1 


ن 9 


- 5 اللهٌ وف بالعباد (6) 


سس 
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1- . فاتحه 

2 . بقره / 29 

3- . بقره / 172, 182, 199, 2260 
4 . بقره / 202 

5- . بقره / 196 

0 . بقره / 207 


و خدا نسبت به [اين ] بندگان مهربان است. 4 
- قَاعلَموا أَ ال عزیژ حکيمْ (1) 
بدانید که خداوند توانای حکیم است. 1 
- قاِّ ال شدیذ العقاب (2) 

(خدا سخت کیفر است. 1 

- و ال عَفُوژ جیخ (3) 

[خداوند آمرزنده مهربان است. 1 

- ان ال عزیژ حکیم (4) 

(آری, خداوند توانا و حکیم است. ) 

- و ال سَمیغ علیخ (5) 

ماع ناس 1 

- و ال عَفُوٌ لیم (6) 

دا سره سار استه ز 

قِن ال عَفوز رحبم (2) 

([خداوند آمرزنده مهربان است. ) 

- قَاِلّ اللَه سمیغ علیمْ (8) 

( در حقیقت خدا شنوای داناست. 1 

- و ال عزیژ حکیم (9) 

ص: 252 


. بقره / 209 
. بقره / 211 
. بقره / 218 
. بقره / 220 
۰ بقره | ۸224 256 
. بقره / 225 
۰ بقره / 226 
۰ بقره ‏ 227 
. بقره ‏ 228, 240 


و خداوند توانا و حکیم است. 1 

- و اعْلمُوا أرّ ال یما تَْلون بتَصیژ (1) 

(و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. 1 
- و ال یما تلو عیبژ (2) 

او نذانید که‌خداوند آمرز‌تدم و بر دبای استت. 1 

- و اعْلمُوا لاله عَفوژ لیم (3) 

او بدانید که خدافند اهر نوم وبردیاز است: 1 

- و اعْلمُوا آوّ ال سمیغ عَلیمْ (۵) 

و بدانید که خداوند شنوای داناست. 1 

- و ال واسخ عَلیمْ (5) 

[و خدا گشایشگر داناست.» ) 

- و هو الم العَطیمُ (6) 

[و اوست والاي بزرگ. ) 

و قال «ربنا»(7) 

فی مواضع 

در مواضع متعدد آمده است: (پرودگار ما1 

له ۷ له الا و ال الوم (8) 

(خداست که معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است. 1 


و اللة عیوگ خلید (9) 
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. بقره / 233 

. بقره / 234, 271 

. بقره / 235 

۰ بقره | 244 

۰ بقره / 247, 2506 261, 268 

. بقره / 255 

. بقره / 127, 128, 129, 200, 201, 250, 285 
, بقره / 255 

. بقره / 263 


و خداوند بی نیاز بردبار است. 1 

- و اعْلَمُوا آنّ ال نو هید (1) 
ماه کص ونم کار ستوده رات ] اتیت :۱ 
- و ال علی کل شی ء قدیژ (2) 

[و خداوند بر هر چیزی تواناست. ) 

- لک آئّت الاب (3) 

[تو خود بخشایشگری. ) 

- لت ال کان عَلَیکُمْ رقیباً (2) 

[خدا همواره بر شما نگهبان است. ) 

- و گفی یال حسیباً (5) 

(خذآخند سا ترسی .را کافی امعت ) 

- ان الل کان تّاباً زجیماً (6) 

[خداوند توبه پذیر مهربان است. ) 

- 3 اللّه کان عَلّ کییرا (2) 

اخدا فلا خرن آزسته 1 

- ال ال کان عَفوّا عَفُوراً (8) 

آکذا حدم و آمر ند آرست: ۲ 

- و گفی باللّه ول و گفی باللّه تصيراً (9) 
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۰ بقره / 267 

۰ بقره / 284 
. ال عمران / 8 
تضتاع7۶ 1 

. نساء / 6 

. نساء 16 

. نساء / 34 

. نساء / 43 

. نساء / 45 


(کافی است که خدا سرپرست [شما] باشد, و کافی است که خدا یاور 
[شما ] باشد. 4 


- و گفی باللّه شهیداً (1) 

[و گواه بودن خدا بس است. 1 

- و کفی یاللّه وکیلا (2) 

ها نس انشا است.۱ 

- و کان ال لی کل شم ء مقيناً (3) 

(و خدا همواره به هر چیزی تواناست. ) 

- ان ال کان علی کل شی ء حسیباً (4) 
(خدا همواره به هر چیزی حسابرس است. ) 
- و کان ال واسعاً حکیماً (5) 

[و خدا همواره گشایشگر حکیم است. ) 

- و کان اه شاکراً علیماً (6) 

(و خدا همواره سپاس پذیر [حق شناس ] داناست. ) 
- و هو خی الحاکمین (2) 

[و او بهترین داوران است. ) 

- و آنت حَیَرٌ الفاتچین (8) 

[ تو بهترین داورانی. ) 


ص: 255 


. نساء / 79 
. نساء / 81 
. نساء / 85 
. نساء / 86 
. نساء / 130 
. نساء / 147 
. اعراف / 87 
. اعراف / 89 


1 29 9 ۳ 1 9 3 
ِ # له ِ الحیشنی ۶ عوه بها ۲ دَروا الذین یلحجدون فی اسمائه 
نکر و سا کانوا تخفلون ۱ 0 


([و نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد, پس او را با آنها بخوانید, و کسانی را 
که در مورد نامهای او به کژی می گرایند رها کنید. زودا که به [سزای ] 
آنچه انجام می دادند کیفر خواهند یافت. ) 


- قاّ ال عزیژ حکيمْ (2) 

(در حقیقت خدا شکست ناپذیر حکیم است. ) 
- | اللَه قوع هدید الْعقاب (3) 

(آری, خدا نیرومند سخت کیفر است. ) 

- و هو حَیْرُ الحاکمین (4) 

و او بهترین داوران است. ) 

- من لَدْنْ حکیم خبیر (5) 

[از جانب حکیمی آگاه ) 

- الْواذ القَارُ (6) 

[یگانه مقتدر ) 

- قاللَهٌ خر حافظاً و هو أَوحَمْ الّاجمین (7) 
(پس خدا بهترین نگهبان است, و اوست مهربانترین مهربانان.» ) 
- و هو شدید المحال (8) 

[و او سخت کیفر است. ) 
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تسف 61 
۰ رعد/ 13 


- کل اغوا ال و اموا امن آّ ما تغوا قََه الأْسَماء الَخْشنی (1) 


دا رات سای ام هی تام را سس وا ان 


نامهای نیکوتر است.» ) 

- قتعالی اللّْ المَلِک الَحَوٌ (2) 

[پس بلندمرتبه است خدا, فرمانروای بر حق ) 

- ا الل لقوواٌ عزیژ (3) 

[ خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است. ) 

و یعون أَّ ال هُ الحَو الْْیينْ (4) 

اه خواهتد دانتست کهعدا هما م‌حعیفت اشکار انس 1 
الا وانس یش زد 

[وخدا گشایشگر داناست. ) 

- ان ال کان آطیفاً خبیرآ (6) 

آدزه‌خففت, خدا هموارم دفيق و آکاه است. 1 

- له عَفُورٌ سَکُورٌ (7) 

(او آمرزنده حق شناس است. ) 

- و کان ال عزیزاً حکیماً (8) 

اه خدا مارم شکست خا نذیر ستحیدم کار است. 1 
- | ال توا رَحیم (9) 
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. فاطر | 30 

۰ فتح 71 

. حجرات / 12 


[خدا توبه پذیر مهربان است. ) 

- ات الله و الرَرَاق و اوه تین (2) 

[خداست که خود روزی بخش نیرومند استوار است. ) 

‌ دُو الجلال و الاکُرام (2) 

[و ذاتِ باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند. ) 

- و ار ال لعف عَفوژ (3) 

مها مصاما ور رنه آمرنتوة اشت: ۲ 

- هو له دی لا الع الا هو الم ایب و السّهاده هو الَحمنْ اللجیمْ*هو 

ال الذی لا ال اه هو الک الْفذوسن الیتلام اون الْفهبین العریژ الْجتار 
5 


اتکی سْبْحان آلله عَّا بُشرکون*هو له الْحایق بای الْمَضَوّرٌ له الأْسما 
الحْسنی یسیع لة ما فی السَماواتِ و الأرَض و هو الْعَزیرٌ الَْکیخ (۵) 


[اوست خدایی که غیر از او معبودی نیست. داننده غیب و آشکار است؛ 
اوست رحمتگر مهربان. اوست خدایی که جز او 09۵ بیست همان 
فرمانروای پاک سلامت [بخش, و مومن آبه حقیفت حقه خود که ] نگهبان, 
عزیز, جبار [و] متکبُر [است]. پاک است خدا از آنچه [با او] شریک می 
گردانند. اوست خداي خالق نوساز صورتگر (که ] بهترین نامها آو صفات ] از 
آن اوتت: آنچه ی و زمین است [جمله ] تسبیح او می گویند و او 


- و ال حَیر الرّازقین (2) 

و خدا بهترین روزی دهندگان است. 1 
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7 
3- . مجادله / 2 


4 . حشر / 24-22 
و خععه / 11 


روایات: 


1 توحید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای خدای عرٌ و جل نود 
مه ماه ار یی ماس وی کی ۱ اسان سس و 
ایا ات ام الوم ان سید ال آ م ص در 
قاهر, علی, اعلی, باقی, بدیع. باری, اکرم. ظاهر, باطن, حی. حکیم. علیم, 
حلیم, حفیظ, حق, حسیب, حمید, حفی, رب, رحمان, رحیم؛ رازق, رقیب, 
رژف, خالق, سلام. موّمن, مهیمن, عزیز, جبار, متکبر. سید, سبوح, شهید, 
صا صا ار ی و اد ای یا فا 
قدیم, ملک؛ قدوس, قوی, قریب.: قیوم, قابض, باسط, قاضی الحاجات, 
حافظ, مجید, مولی, منان, محیط, مبین, مقیت, مصور, کریم. کبیر, کافی, 
کاشف الضر, وتر, نور, وهاب ناصر, واسع, ودود. هادی, وفی, وکیل, وارث, 
ای ات سل ام ی حاق ی اااص ان 
عظیم, لطیف, شافی.(1) 


این حدیت در خصال هم روایت شده است. و صدوق پس از آن گفته: و 
من این حدیث را با طرق و الفاظ مختلف روایت کردهام.(2) 


۳ توحید. امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: : خدای عرٌ و جل را نود و نه نام است هر که به آنها دعا کند و خدا را 
بخهاند خدا اف را جواب. دهد و.دفاین زا مستحاب کند و.هر که آنها زا 
احصاء کند داخل بهشت شود. 


صدوق - رحمه الله - گوید: معنای قول رسول خدا که فرمود: هر که آنها را 
احصاء کند داخل بهشت شود, منظور از احصاء یعنی احاطه به آنها و آگاهی 
بر معانی آنها و معنای احصاء [در اینجا ] شمردن نیست. ف بالله ا تفر 


تالم ال اله-همان مستحق اف است که بت رات اوار انست:ه 
معنی که عبادت از برايش حق و درست بوده و از برای همین وقتی 
مشرکان گمراه شدند و 
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گفتند که عبادت از برای بتان واجب است آنها را آلهه نامیدند. و اصل آن 
الالهه بوده و آن عبادت است و گفته می شود که اصل آن الاله بوده از 
« آله الرجل یأله الیه» یعنی این مرد به سوی او فزع کرد 8 برد از 
امری که , بر او فرود آمده بود و ألَهّه یعنی آن مرد او را پناه داد و مثال آن 
از کلام عرب لفظ «امام» است. پس دو همزه دار جمع شد در ضمن 
کلمه که استعمال کردن ایشان آن را بسیار بود و به این جهت آن را گران 
شمردند و همزه اصلی را انداختند زیرا که ایشان در آنچه باقی مانده بود 
دلالتی بر آن یافتند بعد از آن دو لام جمع شد که اول نها ساکن بود پس آن 
را در لام دیگر ادغام کردند و در قول و کیک نی الله لام ففدوی شد. 


«الأحد الواحد»: احد معنیش آن است که خدا فی حد ذاته واحد است که 
صاحب ابعاض و اجزاء و اعضاء نیست و اعداد و شمارها و اختلاف بر او 
زوا تباشد زیرا که اختلاف چیزها از علامات وخدائیت او است از آنچه به 
واسطه آن بر خویش دلالت کرده و گفته می شود که خدا هميشه واحد 
بوده و معنی دوم آنکه خدا واحدیست که او را نظیر و مانندی نیست و 
غیرش در معنی وحدانیت با او شرکت نمیکند زیرا که هر کس که او را 
نظیر و همتایان باشد فی الحقیقه واحد نباشد و گفته می شود که فلانی 
واحد و یگانه مردم است یعنی او را نظیری نیست در آنچه به آن وصف می 
شود و خدا است نه از عدد و شماره زیرا خدای عر و جل در اجناس 
شمرده نميشود و لیکن خدا واحدیست که او را نظیری نیست و بعضی از 
حکماء در واحد و آحد گفته: جز این نیست که گفته شده واحد زیرا که او 
متوحد است و اولن: که دوحی با آو تست نفد ار ان همه خلانق را اختراع 
فرموده به یکدیگر محتاج اند و واحد از جمله عدد است در 
حساب که پیش از آن چیزی نیست بلکه آن پیش از هر عددیست و واحد به 
هر وضع که آن را اراده نمائی يا پاره پاره کنی چیزی در آن زیاد نشود و از 
آن چیزی. کم نکرندد فیگوتی: که.بی دور بی: یکی است: بسن جبزی. بر آن 
نیفزود و لفظ از واحد متغیر نشد پس دلالت کرد بر اینکه خدا چیزی پیش 
از او نیست و هر گاه دلالت کند بر اینکه چیزی پیش از او نیست دلالت 
میکند بر اینکه او پدید اورنده هر چیز است و هر گاه او فانی کننده شیی 
باشد دلالت میکند بر اینکه چیزی بعد از او نیست و چون پیش از او چیزی 
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است که در ازل یگانه بوده و هميشه متوحد است و از برای همین گفته 
شد که او واحد است. 


«الأحد»: و در آحد خصوصیتی است که در واحد نیست میگوثی که واحدی 
در این خانه نیست و روا باشد که واحدی از جنبندگان پا مرغان پا وحشیان 
یا انسان در این خانه نباشد پس واحد بعضی از مردمان و غیر مردمان 
بااشد و چون تکوی که احدی در این خانه نیست مخصوص به آدمیان است 
نه سائر آنها. احد در ضرب. شمارش و در چیزی از حساب کاربرد ندارد 
ویگانه در احدیت است. ولی واحد در ِِ تقسیم و نک عملیات 
حساب به کار گرفته ميشود. میگویی: ,ٍ یکی دو تا و سه تا که شمارش 
است. واحد, علت شمارش و بیرون از شمارش است و خودش عدد 
نیست.. میگویی: یک ضرب در دو و يا ضرب در سه که عملیات ضرب 
است. وبا هن خهیین یک از دو و يا یک از سه یعنی برای یک از بین دو 
نصف و از بین سه یک سوم استو و این تقسیم است ولی در همه این 
عملیات آحد ممتنع است, و گفته نمیشود: احد و اثنان و يا احد ضرب در 
احد و یا ۹ از احد و نیز گفته نمیشود: احد بین دو تأ. احد و واحد و 
واژههای دیگر همه از واژه وحدت مشتق شدهاند. 


«الضمد»: صمد معنیش سرور و مهتر است و هر که به اين معنی رفته و 
مذهبش این است او را روا باشد که بگوید خدا هميشه صمد بوده. و 
سروری را که در میان قومش مطاع باشد و چنان باشد که یک امر را بدون 
او بجا نیاورند صمد میگویند و شاعر گفته است: «علوته بحسام ثم قلت له. 
خذها حذیف فانت السید الصمد» یعنی بلند نمودم او را شمشیری جان 
ستان پس گفتم , ۱ ۱ ات ۳ 
مطاعی. 


و صمد را معنی دومی باشد و آن این است که او مقصود است در حوائج. 
ته میشود: «ضصَمدّت ضَمد هدا الاقر؟ سوی ان امر را قصد کردم. و 
کسی که قاثل به اين معناست نمیتواند بگوید خدا هميشه صمد است. زیرا 
انش سا نیت ای ات فلت اسان فعل ات اه ی 
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و صمد کسی است که جسم نیست و اندرون ندارد و موّلف میگوید که در 
معنی صمد در تفسیر سوره فل هو اللة احَذ در این کتاب(توحید) چند معنی 
دیگر را اخراج کردم که اعاده آنها را در اين باب درست ندانستم. 


«الأْول و الاخر»: معنی این دو نام آن است که خدا اول است بی آغاز و 
ابتداء و اخر است بدون پایان و انتهاء. 


«السمیع»: سمیع معنیش آن است که هر گاه مسموعی که قابل شنیدن 
باشد یافت شود ان را شنونده باشد و معنی دوم آن است که شنونده دعاء 
و مستجاب کننده ان است و اما سامع به شنیدنی نیازمند است و باید 
شنیدنی وجود داشته باشد و به این معنی در مورد خداوند, ازلی نیست. و 
خدای عر و جل به خودی خود سمیع است. 


«البصیر»: بصیر معنیش این است که هر گاه مبصرات باشند که آنها را 
توان دید خدا آنها را بیننده باشد و از برای همین جائز است که گفته شود 
خدا| پیوسته بصیر بوده و جائز نیست که گفته شود پیوسته مقبصر بوده زیرا| 
که آن به چیزی دیدنی نیاز دارد و باید دیدنی وجود داشته باشد[ تا بتوان 
گفت او مبصر است ]. البّصاره در لغت مصدر البصیره و بَضّر بصاره است. 
و خدای عر و جل به ذات خود بصیر است و و اینکه خدا را به سمیع و بصیر 
بودن وصف میکنیم به معنای عالم بودن خدا نیست. بلکه معنیش ان 
چیزیست که گفتیم یعنی مدرک بودن. و این صفت هر زنده ایست که آفت 


توضیح : : یعنی سمع و بصر مطلق علم نیست بلکه علم به جزئیات خاص و یا 
نوع مخصوصی از علم است. و تحقیق اين مطلب گذشت. 


«القذیر و الغا هر ی این دوتام ان است که نها طافت اتاغ از او 
و آنچه اراده کرده را ندارند و بعضی گفته اند که قادر کسی است که فعل 
از او صحیح باشد و میتواند که کاری را بکند هر گاه در حکم عقل ممنوع 
ی ی ای ای 
وی «قدر قدره فهو قدیر و قادر و مقتدر» یعنی مالک شد. و قدرتش بر 
آنها را و خدای عز ذکره فرمود: «مالک یوم الین» 
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یعنی خداوند روز جزاء و روز جزاء هنوز موجود نشده و گفته می شود که 
خدای عرٌ و جل قاهریست که هميشه بوده و معنیش آن است که چیزها 
طاقت امتناع از او و آنچه انفاذ و اجراء آن را در آنها اراده دارد, ندارند و 
پیوسته بر آنها مقتدر بوده و حال آنکه موجود نبوده اند چنان که گفته می 
شود «مالي وم الدین» و روز قیامت هنوز موجود نشده. 


«العلون»: علی معنیش قاهر است پس خدای علیٌ صاحب علو و تعالی 
یعنی صاحب قدرت و قهر و اقتدار. گفته می شود: «علا المَلِک عْلوٌّا» یعنی 
ی ی بر 
شود که «علا یعلو علوا» يا «علا یعلی علاء» و «معلاه» محل کسب شرف 
است و آن از معالی است. و «عْلو» هر چیزی به معنای اعلا و برتر آن 
است. و فلانی از «علیه» مردمان است و آن اسم است [یعنی برو گ 
ایشان ]. و معنی بلند شدن و بالا رفتن و فرود امدن از خدای تبارک و 
تعالی نفی ميشود. 


معلی دوم علون بودن خد| یعنی خدا والاتر است از امتال و همتایان و آنچه 
وسوسه های جاهلان در آن فرورفته و فکرهای گمراهان به سوی آن 
انداخته شده پس او علی و بزرگواریست متعالی از آنچه ستمکاران 


میگویند برتری بزرگ. 


و اما آعلی پس معنیش برتر و قاهر است و قول خدای عرٌ و جل به موسی 
علیه السلام که «لا تَحف انک آّت الاغلی»(1) ( گفتیم: «مترس که تو خود 
رتش 1 .۱ تانند فبکند ‏ بعتن عالت: 1 
ترغیب موّمنان بر کار زار که «و لا تهئوا و لا تکْرَئوا و نم لو ان کنتم 
مُوْمنین»(2) [و 


اگر مومنید, سستی مکنید و غمگین مشوید, که شما برترید. و قول خدای 
عژ و جل «ِنَ تون غلا هی ارزس»(2) 


فلما علونا و استونیا علیهم ترکناهم صرعی لنسر و کاسر 
ص: 263 
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یعنی پسر چون غالب شدیم و مستولی گردیدیم بر ایشان, ایشان را به 


و معنی دوم آنکه خدا از امثال و شریک متعالی یعنی منزه است و دوری 
دارد چنان که فر موده: «تعالی ۳-92 عقّا بُشرکون»(1) (برتری دارد از آنچه 


توضیح: «الکاسر»: عقاب. 
«الباقی»: باقن معنیش باشنده و موجود بدون حدوت و فناء است و بقاء 


ضد فناء است و فناء که نیستی باشد بقاء به معنی هستی است؛ میگوئی: 
«بقی الشی ‏ بقاء»: یعنی این چیز باقی ماند ماندنی و گفته می شود: 


ما بقیت منهم باقیه و لا وقتهم من اللّه واقیه 

یعنی هیچ نفس باقی مانده از ایشان باقی نماند و هیچ نگاه دارنده ایشان 
را از خدا نگاه نداشت. 

و دائم در صفات خدا نیز همان باقی است که هلاک نمیشود و فناء ندارد. 
«البدیع»: یعنی مخترع تازهها و پدید آورنده چیز ها بدون پیروی از نمونهای 
است. و آن فعیل به معنی مُفل است مثل قول خدای عرّ و جل «عذاب 
الیم» که معنی آن موّلم است یعنی رنج ون و عرب میگوید:ز ۰ب 
وجیع »* و ففتی. ان موحم است عتی:درد آوز واشاغر در این معنی. ؟ 

من ربحانه الداعی السمیع یور فتی:و اضخایین هجوغ 

آپا کسی که ریحانش خواننده شنواننده است مرا بیدار میکند مرا و حال 
ات اس هم مان مت اه 


و «البدع» چیزیست که اول پاشد در هر امری یعنی تازه و نو و از آن است 
قول خدای علرّ و جلک «ما کثث یعاً من الوْسْلٍ»(2) یعنی بگو که نیستم 
تازه و پیدا شده از پیامبران. و بدعت نام آن چیزی است که اختراع شده و 


7 شده باشد خواه از دین و خواه او ان هضاغر بر این نی 


و کفاک لم تخلقا للندی و لم یی بخلهما بدعه 


فکف عن الخیر مقبوضه کما حط من ماثئه سبعه 
و اخری ثلثه آلافها و تسع مائیها لها شرعه 


تازهای نیست. 


پس یک کف از خوبی گرفته شده چنان که فرو ریخت از صد. هفت او. 


۵ کفته فی شود که آمز پدیعی: را آوردی‌شفتی کار کازم غحیبی کردی: 


توضیح: «ریحانة» اسم معشوقه است. «الأرق» شب بیداری و «آرقفنی کذا 
تاریقا»؛ یعنی دعوت کننده شنواننده از طرف ریحانه خواب را از من ربود 
در حالی که اصحاب من خواب بودند. و ابیات دیگر هجو مردی است که او 

به نهایت بخل وصف می کند که به نظرم می رسد این توصیف بر 
اساس حساب عقود است و مقصودش ان است که دو دست وی بسته 
است؛ بدین گونه که منظورش از «فکف» دست راست است و وقتی از 
صد, هفت تا کم شود نود و سه می شود و علامت سه در عقود, بستن 
از نگشت کوچک و دو انگشت کنار ان از دست راست است. و علامت نود 
قرار دادن ناخن سبابه بر مفصل بند دوم از ابهام است و با این شرح. تمام 
انگشتان دست راستش را به بسته بودن توصیف نمود. 


و «آخری» اشاره به دست چپ است و بستن انگشت مذکور در این دست 
نشانه سه هزار است و انچه در دست راست نشانه نود بود در دست چپ 


«لها شرعة» یعنی روش و عادت. پس بفهم و شکرگذار باش. 


«الباری»: معنی بارخ آن است که خدا باری البرایا یعنی خالق خلائق و 
آفریدگار آفریدگان است. گفته می شود: «برآهم یبروهم» یعنی آنها ۳ 
آفرید و «البریئه» یعنی مخلوق. و بیشتر عرب همزه آن را میاندازند و آن 
تیه قح موف اه انوس ان ان اب یه 9۰۲ 


شده و بعضی گفته اند که مأخوذ از «بریت العود» است یعنی چوب را 
تراشیدم و بعضی گمان کردهاند که مشتق 


ص: 265 


از «البری» باشد و آن خاک است یعنی ایشان را از خاک آفریده و گفته اند 
که از برای همین همزه داده نميشود. 


«الاکرم»: معنی اکرم کریم تر است و گاهی افعل به معنی فعیل می آید 
مثل قول خدای عر و جل «و ه هو أَهُوَنْ عَلَیٍْ» یعنی آسان است بر او و قول 
خدا «لا بَضلاها الا ی کسنت مه آن.در اند ام قرل دا 
«سَیْجَتها الأئّقی» (با تقوا از آن برکنار داشته خواهد شد) که مقصود از 
اشقی و اتقی. شقیٌ و تقین است. و شاعر در اين معنی گفته: 


ات الوی نالماع شا چا دخامه اغر و اطول 


هفانا ان کت باند. کزدانيده. اسمان را بط کداشته از برات.ها خاته را که 
ستونهایش عزیز و دراز است. 


«ظاهر»: معنی ظاهر آن است که خدا به آیات و علاماتش که آنها را 
آشکار فرموده یعنی شوآهد قدرت و آثار حکمت و بینات حجتش ظاهر 
است که همه خلق از پدید آوردن کوچکترین آنها و ایجاد آسانترین آنها- در 
نظرشان 9 مانده اند چنان که خدای ِ وِ جل فرموده: «اِنَ الذین 
تَدْعْونَ من دون ال ن تام باباً و لو اجتَمَعُو موا ل»(1) 


(کسانی را که جز خدا می خوانید هرگز [حتی] مگسی نمی آفرینند. هر 
چند برای [آفریدن ] آن اجتماع کنند 4 پس هی خلقی از مخلوقات خدا| 
نیست فد آنکه از جمیع جهاتش شاهد بر وحدانیت او است. و خدای تبارک 
و تعالی از وصف ذاتش اعراض فرموده پس او به ایانش ظاهر و به ذاتش 
معنی دوم آنکة خد| ظاهر است یعنی بر آنچه میخواهد غالب و قادر است و 
از این معنا است قول خدای عرٌ و جل «قَأ صَبَحوا ظاهرین»(2) 


یعنی بر ایشان غالب شدند. 


«الباطن»: معنی باطن آن است که خدا از خیالها پنهان شده پس او باطن 
است بی احاطه, به اینکه چیزی دور او را گرفته باشد زیرا هیچ محیطی به 
او احاطه نمیکند زیرا که او بر اندیشهها پیش است پس از او دور شدهاند 
و او بر علوم سبقت گرفته 
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پس به او احاطه نکردهاند و خیالها را در گذشته پس به کنه او نرسیده اند 
و دیدهها از او حیران و خیره شده اند پس او را در نیافته اند. پس او باطن 
ای اس هو ی ما 
ارات 


و معنی دوم آنکه خدا باطن هر چیزیست یعنی آگاهیست بینا به آنچه پنهان 
فیکنند. و انحه آشکار مینمایند و به هر چه آفریده و «بطانه الرجل» یعنی 
دوست و صاحب سر انسان از میان قومی که ایشان را در کار خویش 
داخل فیکند و انشان با اورا در ان مداخله میکتند. و ضعنن. ان این است که 
خدا قالس بة بواطن انشان افت: تفه ایکه خدا. یر جفی که ام را تایه 
نهان می شود. 


«الحی» معنی حیْ آن است که خدا فعّالی است مدیر که کارها از او سر 
میزند و تدبیر انها میفرماید و او زنده است به خودی خود که مردن و 
نیستی بر او روا نباشد و به حیاتی که به ان زنده باشد احتیاج ندارد. 


«الحکیم» معنی حکیم آن است که خدا عالم است. و حکمت در لغت علم 
است و از این معناست قول خدای عز و جل «یوتی الحكمَة مر من پشاع»(1) 
1 


معنی دوم آنکه خدا محکم و استوار کار است و افعالش محکم و متقن و 
استوار است از فساد و تباهی و «قد حکمته و احکمته» دو لفغت است [و 
هر دو به این معنی است که آن را را ما فاد را و که 
اللجام» [یعنی حلقه آهن لجام ] به این نام نامیده شده زیرا که حیوان را از 


«العلیم»: معنی علیم آن است که خدا به خودی خود دانا است و نهانیها را 
میداند و بر اندیشهها که در خاطر گذرد اطلاع دارد و هیچ نهانی بر او پنهان 
نباشد و همسنگ ذره از او دور نشود. چیزها را پیش از حدوث آنها و بعد از 
آنکه ها را اخدات فرهودم مداند وشان. اشکار اهر وباطن انا را 
او در همه معانی ایشان بر 


ص: 2067 
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خلاف ایشان است. و خدا دانا است به خودی خود و دانا کسی است که 

کار محکم و متقن یعنی استوار از او درست باشد پس گفته نمیشود که او 
چیزها را به علم و دانش میداند چنان که قدیمی غیر از او با او ثابت 
ها بر ری اه 
ذاتش گفته می شود. 


«الحلیم»: معنی حلیم آن است که خدا بردبار است از کسانی که او را 
نافرمانی کرده اند و به عقوبت خویش بر ایشان شتاب نمیکند. 


«الحفیظ»: به معنی حافظ است و آنقفیل به. مفتن,: فاغل است و معنیش 
آنکه خدا چیزها را حفظ میکند و بلا و زحمت را از آنها میگرداند و به حفظ 
وصف نمیشود بنا بر معنی علم زیرا که ما به حافظ وصف میشویم به حفظ 
قرآن و علوم بر وجه مجاز و مراد از آن اين است که ما هر گاه آن را 
دانستیم از ما نمیرود و فراموش نمیکنیم چنان که هر گاه چیزی را حفظ 


کردیم فراموش : 
«الحق»: معنیش محق است یعنی بر حق و خدا به آن وصف می شود از 
روی توسع زیرا که آن مصدر است و این جون ۳ ایشان اسا که گویند: 
«غیاثت المستغیئین». 


معتن دوفی. کهه: از آن. اراذه میشود آن است که عبادت خدا بحق, اسیت و 
عبادت غیر او باطل و قول خدای عرّ و جلٌ «ذلِک ین ال و الحَق ون ما 
یعون من ونه هو الباطل»(1) (این [ها همه ] دلیل ان است که خدا خود 
حق انشت. و عبر از ام هر چم را که میتخوانند باظل است 1 این. وا خابیه 
میکند یعنی باطل می شود و میرود و مالک ثواب و عقاب کسی نیست. 


«الحسیب»: معنیش این است که خدا هر چیزی را احصاءکننده و به آن دانا 
است و چیزی بر او پنهان نباشد و معنی دوم انکه خدا| محاسب است از 
بزای داش که ایشان را ب اعمال ایشان: مسا فسجه نکند ده اسفان را بر 
آنها خرا میدهه و آن ففیل ات بر معی معا عل ملل: لسن و مالس 3 
ی ی 1 
کفایت میکند و «احسبنی هذا 


ص: 26089 


1-. لقمان / 30 


الشی ۶ یعنی این چیز مرا بس بود و «احسبته» یعنی به او دادم تا آنکه 
گفت مرا بس است. و از این معنا است قول خدای عز و جل «جزاء من 
زبک عَطاءٌ جسابا» یعنی جزاء داده شدند این پرهی زکاران جزایی کافی. 


«الحمید»: معنیش محمود است و آن فعیل به معنی مفعول است و حمد 
نقیض ذم و ضد نکوهش است و گفته می شود که حمدت فلانا یعنی فلانی 
را حمد کردم هر گاه فعلش را بیسندی و ان را در میان مردم منتشر 
سازی. 


«الحفی»: حفی _معنیش عالم است و از این معنا است قول خدای عز و 
خل ایک کانی مر عها رعتی سوال منم را او فاست کوبا ودب 
وقت آمدن آن دانائی و معبی دوم آنکه او لطیف است و حفایت مصدر 


«الرب» رب مالک است و هر که جیزی را مالک شود :ان است و از 
این معنا است قول خدای عر و جل که «ارْجغ لی یک» یعنی برگرد به 
سوی رب خود یعنی به سوی آقا و مالکت. و کویتدهای در رود غزوه حتین 
گفت: 


لان یربنی رجل من قریش آحب الت من آن یرتّنی رجل من هوازن و چنین 
اراده داشت که مرا مالک شود و رب و مالک من گردد. و برای هیچ 
مخلوقی رب با الف و لام نمیگویند زیرا که الف و لام دلالت بر عموم دارند 
و اه و ار در ما ها 
شود زیرا که او غير آن را مالک نیست پس نسبت داده می شود به چیزی 
که آن را مالک باشد و ربانیون نسبت داده شده اند بسوی تاله یعنی تعبد و 
عبادت از برای رب در معنی ربوبیت از برای او و ربیون انانند که با 
پیامبران علیهم السلام صبر کردند. 


«الرحمن»: رحمان معنیش خدائی است که رحمتش بر بندگانش واسع 
است و ایشان را به روزی و انعام بر ایشان نعیم میدهد و گفته می شود 
که آن نامی است از نامهای خدای تبارک و تعالی که در کتابها ذکر شده و 
0 ۳ نمیگویند 
زیرا که رحمان قدرت بر کشف بلوی و بردن زحمت دارد و رحیم از خلفش 
بر آن قدرت ندارد و گروهی تجویز کرده اند 


ص: 29 


که فزد. را رجمان بکویتد و از آن غایت. در رخفت را ارادم تموده اند و این 
خطاء است و رحمان رحمان است به همه عالم و رحیم مخصوص به 
مقمنان است. 


«الرحیم» رحیم معنیش این است که خدا رحیم است به مژمنان که ایشان 
را در عاقبت ی ی ات عز و 
جل فرموده: «و کان ال متن رجیما»(1) 


. رحمان و رحیم دو اسمند که مشتق اند از رحمت و بروزن تدمان و تدیم 
ان ومع حیت. عمت آفتت :هر احم عم ات چیان که خدای تعالی 
به رسولش لین الله علیه و آله فرموده: «و ما آرسَلناک الا 7 

للْعالمین»(2) یعنی نعمت بر ایشان. ۹ 57 
رحمت یعنی نعمت گفته ميشود. و معنی رحمت رقت و دلنرمی نیست 
زبرا که رقت از خدا منفی است و فرد رقیق القلب از مردمان تنها به اين 
دلیل رحیم نامیده شده که رحمت بسیاری از او سر میزند. و گفته می شود 
که چه نزدیک است رحم فلانی هر گاه صاحب مرحمت و نیکی باشد و 


مرحمت به معنلی رحمت است و گفته می شود: «رحمته مرحمه و رحمه»؟. 


«الذاری» معنیش خالق است گفته می شود: «ذر أً ال الخلق و برآهم» 
یعنی خدا ایشان را آفرید و بعضی گفته اند که ذریه از اين ريشه مشتق 
شده است گویا قائل به این شدهاند که فرزندان خلق خدای عرٌ و جل اند 
که ایشان را از مرد آنویده. و بیلشتر عرب همزه آن(ذربثه) را میاندازند به 
فلیل کار ار ان لقظ ان که هم ره مسر و اشال را ری 
کرده اند. و بعضی گمان کردهاند ذریه مشفق از ذروت يا ذریت است به 
این معنا که خدا ایشان را بسیار کرده و در زمین پراکنده نمودم پراکنده 
نمودنی زیاد. چنان که خدای عر و جل فر موده: «و بت منَهُما رجالا کثیرا و 
نساء»(3) 


توضیح: «ذرو الریاح» هم با واو و هم با یاء می آید. 
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«الرازق»: معنیش این است که خدای عر و جل بندگانش را روزی میدهد 
خواه نیکوکار ایشان باشد و خواه نابکار ایشان رزقأ(روزی دادنی). و اين 
0 راء روایت عرب است و اگر مصدر را اراده کرده بودند رزق به 
کر وا کی ی صوی ارق اه ور مه ادن گر 
روزی را یک مرتبه گرفتند. 


«الرقیب»: معنیش حافظ است ان فعیل به معنی فاعل است و رقیب 
قوم پاسبان ایشان است. 


«الرووف»: معنیش رحیم است و رافت؛ رحجمت است. 


«الرائی»: معنیش عالم و رویت, علم است اگر ریت بصری و دیدن به 
چشم نباشد. و معنی دوم آن یعنی بیننده و ریت یعنی دیدن. در معنی 
عالم روا باشد که بگوئی که خدا هميشه رائی بوده ولی در معنی دیدن 
جائز نیست. 


«السلام»: معنیش مسلم و سلامتی دهنده است و آن توسع است زیرا که 
تاه وا ما تا وا 
شود و سّلام و سلامت مثل رضاع و رضاعت و لذاذ و لذاذت است. و معنی 
دومی که خدا به این صفت وصف میشود به دلیل سلامتیش از آنچه به خلق 
ملحق می شود مثل عیب و نقص و زوال و انتقال و فناء و مرگ است. و 
در قول خدای عرّ و جل «لهْمّ دا السّلام علَد رَبهم»(1) 


سلام همان خدای عرٌ و جل و خانه اش بهشت است و ممکن است که خدا 
بهشت را سلام نامیده باشد زیرا کسی که داخل ان شود در ان از هر چه 
در دنیا باشد از بیماری و رنجوری و مردن و پیری و امثال اینها سالم 
میماند. پس آن خانه سلامتی است از آفات و عاهات که هیچ ناخوشی و 


و قول خدای عر و جلّ «فَسَلامٌ لک من أصحاب الیَمینِ»(2) 


یعنی سلامتی از برای تو است از ایشان یعنی تو را از جانب ایشان به 
است قول خدای عز و جل «و [ذا 


تر 1 27 


را 127 
هر و اف او 


خاطَهَم الجاهلون قالوا سلاما»(1) یعنی راستی و صواب. و گفته می شود 
گفتار صواب, سلام نامیده شده زیرا که از عیب و گناه سالم است. 


«المومن» مومن معنیش مُصدق است و ایمان در لغت تصدیق است و 
قول خدای عرّ و جلّ حکایت از برادران یوسف علیه السلام «و ما أثّت 
بِمَوّین لنا و لو کنّا صادقین» بر آين معنا لالت میکند و بنده مومن تصدیق 
کننده آاست به توحید خدا| و به آیات و علاماتش و خدا موّمن و مصدذق است 
آنچه را که وعده داده و تحقق دهنده آن است. و معنی دوم آنکه خدا تحقق 
داده وحدانیت خود را در نزد آفریدگانش به جهت آن علامات و آیات و 
بینات و گواهان و عجائب تدبیر و لطائف تقدیرش که آشکار فرموده. و 
| ایشان را از ظلم و جوار ايمن ساخته که امام صادق 
علیه السلام فرمود: خدای عر و جل مومن نامیده شده زیر| او کسی را که 
اطاعتش کند از عذاب خویش ایمنی دهد و بنده خدا| مومن نامیده شده 
سا که سرا امم اتمه صا اهان سا رکه رموه صنن 
کسی است که همسایه اش را از بدیهای خود ایمن سازد و نیز فرمود: 
کی ات ما اما ها اس 


«المُهّیمن»: معنیش شاهد است مثل قول خدای عرٌ و جل «و مهَیْمناً 
علیه»(2) 


بعنی, بعتی ناهد بر آن. انست: و معنی دوم آنکه مهیمن نامي است مبنیٌ از 
امین و امین نامی است از نامهای خدای عر و جل بعد از آن مهیمن از آن 
بنا شده چنان که مَبَیطِر از بیطر و بیطار بناء شده و اصل آن موّیمن بوده و 
همزه به هاء قلب شده چنان که همزه «آرقت» و «آیهات» به هاء قلب 
شده و «هرقت» و «هیهات» گفته شده. و امین نامی است از نامهای 
خدای عرٌ و جلٌ و کسی که الف را طول داده و آمین گفته یا آمین را اراده 
کرده مثل قول ایشان که گویند «أزیذ» به معنای «یا زِیذ» و گفته می شود 
که مهیمن از نامهای خدای عر و جل است در کتابهای آسمانی. 


«العزیز»: معنیش آن است که چیزی او را عاجز نمیکند و چیزی را که او 
خواسته باشد از او امتناع ندارد پس او قاهر بر چیزها و غالبی است که 
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و گاهی در مثل گفته می شود: «من عَرّ برُ» یعنی هر که غالب شد ربود. و 
قول خدای عرٌ و جلٌّ در حکایت از دو خصم که با هم گفتگو داشتند: 5 
َرْیی فی الْحطاب» یعنی در جواب دادن سخن بر من غالب شد. و معلی 
دوم آنکه عزیزه پادشاه است و پادشاه را عزیز میگویند چنان که برادران 
توف یه پوس اعایه الستلام گفتند: «یا ایا العزیژ» که مرادشان ای 
پادشاه بود. 


«الجبار»: معنیش قاهری است که به او نتوان رسید و او را تجبر و جبروت 
یعنی تعظیم و عظمت است و درخت خرمائی که به جهت بلندیش به آن 
و ی و ی ۳ از روی غلبه بر 
آنچه آن را ناخوش دارد وادار کنی. میگوثی که او را بر فلان کار جبر کردم 
ی را نمیخواست. و امام ضادق. عبت الساام فرمود: «لا جبر و لا 
تفویض بل آضز بین» الامرین ‏ بعتی شدای تبارک و تعالی بند گانش را بر 
گناهان جبر نکرده و کار دین را به ایشان تقویش شرعرنه کب انفان 
واگذاشته باشد تا آنکه در آن به ری و قیاسهای خود سخن گویند زیرا که 
خدای عرٌ و جِلّ حد و وظیفه قرار داده و شریعت و فرض و سنتی گذاشته 
و دین را از برای ایشان کامل گردانیده پس با وجود تحدید و توظیف و 
شرع و فرض و سنت و کامل ساختن دین تفویضی نیست. 


«السید»: معنیش پادشاه است و پادشاه قوم و بزرگ ایشان را سید 
میگویند و میگویند: «قد سادهم یسودهم» یعنی بزرگ ایشان شد و به 
قیس بن عاص گفتند که به چه چیز سید قوم خود شدی؟ گفت: به بخشیدن 
او بارذاشی زار مر دادن لین ویر صلی الله عیسو اله 
فرمود: علی سید عرب است پس عايشه گفت: تاحصول الله انا تمس 
عرب نیستی؟ فرمود: قر در ردان اد وه بعلی سین رس عانززته 
گفت: یا رسول اللّه سید چیست؟ فرمود: کسی که اطاعتش واجب باشد 
چنان که اطاعت من واجب شده. و من این حدیبت را بطور مسند در کتاب 
معاتن. الاخبار اخراج کرده ام. بس. بنا.بر "فغعتی این. حدیت سید هفان 
پادشاهی است که فرمان برداریش واجب است. 
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«السبوح» : اسمی است مبنی بر وزن فْعْول و در کلام عرب فْعولی نیست 
مگ سبوح وءفدونن و فعنی: آين دومیکیسنت متا للم تهتی رنه کون 
وراو را دور داشتن از هر چه نسزد که به آن وصف شود و نصب سبحان 
اللّه به جهت این است که در موضع فعل است به معنی «تسبیحا لله» 
یعنی «سبحت تسبیحا للّه», و جائز اس که منصوب باشد بر ظرف و 
مت با تست که اس الم کم للم ی یا را تسه هنک وم 
خدا را تسبیح کنید. 


«الشهید»: یعنی شاهد و حاضر به هر مکانی است که صانع و مدبر است 
بنا بر انکه مکان مکان صنع و تدبیر او است نه بر این وجه که مکان مکان 


توضیح . واو در «و سبحوا لله» برای حال است و آن بیانی برای حاصل 
معنای ظرفیت است. 


«الصادق»: معنیش آن است که خدا صادقی است که در وعده اش غدر و 
بیوفائی نمیکند و ثواب کسی را که به عهد و پیمانش وفاء میکند کم 
نخواهد کرد. 


«الصانع»: یعنی خدا صانع هر مصنوع یعنی خالق هر مخلوق و پدید آورنده 
همه دا و رها اش و هرک ار ایا جات سر این داد که دا به 
7 
نيافتیم که به فاعل و کننده اش شباهت داشته باشد زیرا که ایشان اجسام 
اند و کارهای ایشان اجسام نیست و خدا از آن برتر است که به کارهای 
خود شباهت داشته باشد و کارهای او گوشت است و استخوان و مو و خون 
و پی و رگها و اعضاء و جوارح و اجزاء و روشنی و تاریکی و زمین و آسمان 
و سنگ و درخت و غیر اینها از اصناف خلق و همه اینها کار و کارگری آن 
جناب عرٌ و جل است و همه اینها دلیل اند بر وحدانیت او و شاهداند بر 
انفرادش و بر آنکه او به خلاف خلق خویش است و بر اينکه او را شریکی 
نیست. و بعضی از حکماء در این معنی شعری گفته و تر کس وا خضف 
میکند که: 


عیون فی جفون فی فنون بدت فاجاد صنعتها الملیک 
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بابصار التغنح طامحات کآن حداقها ذهب سبیک 
طلی وه اوه ی راتتی ان لاه ی 


یعنی چشمهایی در پلکها که در شاخهها ظاهر شده اند و پادشاه عالم 
ساخت آنها را نیکو کرده که به دیدههای کرشمه آمیز: به بالا نگام»-میکتند 
گویا که سیاهیهای چشمهای آنها زریست گداخته بر شاخ زمرد و خبر 
دهندهاند به اینکه برای خدا شریکی نیست. 


«الطاهر» یعنی خدا منزه است از همتایان و شریکها و اضداد و امثال و 
حدود و زوال و انتقال و از ویژگیهای خلق همچون عرض و طول و قطر, 
سنگینی و سبکی, کلفت ‏ نازکی, دخول و خروج. چسبیدن و جدا شدن, بو 
و مزه و رنگ و لمس, زبری و نرمی, گرمی و سردی, حرکت و سکون, 
اجتماع و افتراق. جا گرفتن در جایی نه جای دیگر, از همه اینها منزه است 
زیرا که همه اينها محدث و مخلوق و عاجز و ضعیف از همه جهات هستند و 
دلیل بر موجد و محدثی است که آن را احداث کرده و صانعی که آن را 
سا وا ی نوی کهراکه اشت ار واه آها مه یی ار 1 
نمیماند زیرا که آنها از همه جهاتی که دارند دلالت میکنند بر صانعی که آنها 
واه مه ها را ها کر یی اسان اما 
تشد ای طایر و امتال اما ماعت ایا کب رفتها باسند تر صارتی 
او شاه ما ات ار ای رهگ 


«العدل»: : معنیش حکم به عدل و حق است و خدا| به این نام نامیده شده 
از روی تنوسع و مجاز زیرا که عدل مصدر است و مراد از آن اسم فاعل 
حکمش پسندیده است. 


«الَفوٌ»: نامی است مشتق از عفو و بر وزن قعول است و عفو محو و 
پاک نمودن و ناپیدا کردن نشانه است گفته می شود: «عفا الشی ۶» هر 
گاه آن چیز ناپیدا تور تروق ۵ کمن کر وق و کفتقر مین تقتو د۳ طاطفه ند آزاب 
هر گاه آن را محو و ناپیدا کنم 
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اتات هضا است قیل دام د بل ««عقا الا ۱۱ 
یعنی خدا [اثر ] اذن دادنت به ایشان را از تو محو کرد. 


«الففور»: نامی است مشتق از مغفرت و خدا غافر و غفار است و اصل 
ان در لفغت پوشیدن است, میگوئی: «غفرت الشی ۶ هر گاه ان را 
بیوشانی و گفته می شود « هذا| آغفر من هذا» بعلی این پوشنده تر از این 
است. و «غفر الخز و الصوف» آن چیزیست که در روی لباس از پشم و خز 
بر امده باشد, جون پرز که آن را مینامند زیرا که لباس را پوشیده و 
کلاهجُود را مغفر گویند زیرا که سر را مییوشد. هتقو آن است که بنده 
اش را به رحمت خود میپوشاند. 


توضیح: «الغفر» یعنی زثبر و آن چیزی است که روی لباس جدید 
براید(ُرز) مثل چیزی که بر خز برآید. 


«العَنِین»: یعنی خدا به خودی خود از غير خود و از استعانت به آلات و 
او ایا مه ی را 
ضعف و حاجت به یکدیگر شباهت دارند و بعضی از آنها بر پا نمیشود مگر 
به بعضی دیگر و بعضی از آنها از بعضی بی نیازی نمیتواند جست. 


0( یعتی مغیت و راد زنن: و خدا , به این نام نامیده شده از روی 


«الفاطر»: معنیش خالق است. گفته می شود: «فطر الخلق» پعنی ایشان 
را آفریده و ساختن چیزها را آغاز فرمود و آنها را از تق دید آفزد یس اوه 


فاطر آنها نعنی خالن و.میذع آنها آننت: 


«الفرد»: یعنی خدا متفرد به ربوبیت و در امر و نه در خلق است و معنی 
دوم انکه او موجودیست تنها که هیچ موجودی با او نیست. 


ی ریعنی خدا حاکم است و از اين معناست قول خدای عر و جل «و 
آلت حیه حَیر الفاتجین»(2) 


و «و هو #ِ العلیم»(3) 
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«الفالق»: نامی است مشتق از فلق و معن اصلیش شکافتن و شکاف 
است گفته می شود: «سمعت هذا من قلق فیه» یعنی این را از شکاف 
دهانش شنیدم و «فلقت الفستقه فانفلقت» یعنی پسته را شکافتم پس آن 
شکافت. و خداوند هر چیزی را آفرید. «فانفلق عن جمیع ما خلق» یعنی از 
همه آنچه آفرید شکافته شد. زهدانها را شکافت پس آنها از(توسط) حیوان 
شکافته شدند و دانه و استخوان خرما را شکافت پس آنها توسط گیاه 
شکافته شدند و زمین را شکافت پس آن توسط هر چه از آن پپرون آمد 
شکافته شد و این چون قول خدای عر و جل است که: «و الأرْض ذاتِ 
الَْدّع»(1) (سوگند 


به زمین شکافدار )خدا آن را شکافت پس آن شکافته شد و تاریکی را 
شکافت پس آن از عمود صبح شکافته شد و آسمان را شکافت پس آن از 
باران پثیکافته شد و دریا را از برای موسی علیه السلام شکافت: «فاتقلق 
قکان کل فرّق کالطوّد العظیم»(2) 


(تا از هم شکافت. و هر پاره ای همچون کوهی سترگ بود.) 


«القدیم»: یعنی خدا بر همه چیزها متقدم است و هر صاحب تقدمی که 
جیزی را پیشی گرفته قدیم نامیده می شود هر گاه در وصف ان مبالغفه 
شود و لیکن خدای سبحانه قدیم است به خودی خود بدون اول و پایانی و 
پاقتجیرها اول وپابانی دازته وعو آغاز آنها این‌نام از برای آنها نبودنو 
آنها از راهی قدیم و از راهی محدثند که خدا آنها را احداث فرموده و 
بعضی گفته اند: معنیش آن است که خدا موجودیست که هميشه بوده و هر 
امیر خدات.ع سل را کته کة قخیه است سر و ههار ناد را که 


غير او محدت است و قدیم نیست. 


«الملک»: یعنی مالک ملک و پادشاهی ست که هر چیزی را مالک شده و 
ملکوت بمعنی ملک و پادشاهی خدای عرٌ و جل است و تاء در آن زیاد شده 
چنان که در رهبوت ار میگوید: «#رهبوت خيیر من 
رجهوت» یعتی آگر ترسیده شوی بهتر است از آنکه رجم کردم شنوی. 


«القذوس»: یعنی طاهر و پاک. و از تقدیس و تطهیر و تنزیه است و قول 


خدای عر و جل بر وجه حکایت از فرشتگان «و تَحنْ تُسَبْحْ بحمدک و تفس 
لی» 
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1-. طارق / 12 
۰-2 . شعراء/ 63 


یعنی تو را به پاکی نسبت میدهیم. و «نسیح» و «نسبح بحمدک» و «نقدس 
لک» به یک معنا هستند. و حظیره القدس موضع طهارت از آلودگی و 
مریضیها ۰ دنیاست. و گفته شده قدوس از اسماء خداوند 0 


«القوی»: معنیش معر وف ۱ ست و خدا| قوت دارد بدون رنج کشیدن و 
بدون استعانت از دیگران. 


«القریب» معنیش مجیب است و قول خدای عز و جل «قانی قريب اه 
و الدّاع |ذا دعان»(1) (من 


نزدیکم, و دعای دعاکننده را- به هنگامی که مرا بخواند- اجابت می کنم ) 
این را تاییة ,مبکند: و :29 آنکه خدا به وسوسههای دلها دانا است که 
در میانه او و آنها نه حجاپ و پرده ایست و نه مسافت و دوری و قول 
خدای عرژ و جلّ «و لَقَدٌ حَلفْتا اسان و تَعْلَمٌ ما تُوَسَوسْ به تَفسّه و تَحْنْ 
َفَرت له من ان الْورید»(2) [و 


ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که نفس او چه وسوسه ای به او می 
کند, و ما از شاه رگ [او] به او نزدیکتريم ) اين معنی را تأیید میکند. 


راه و مسافت بلکه او با وجود مفارقت از ایشان در عین مخالطت است و 
از جهت راه و مسافت نیست بلکه از راه طاعت و حسن عبادت است پس 
خدای تا رگ وعالی فریی, اسبت: تیک که تویسش آی حایی نهجانی 
رفتن نیست زیرا که او چنان نیست که به قطع کردن مسافتها نزدیک شود 
از بلندی و پستی بوده و پیش از انکه به بالا و پایین بودن وصف شود. 


«القیوم»: قیوم و قیام این دو لفظ فیعول و فیعال اند از «قمت بالشی ۶» 
هر گاه بخودی خود منوجه آن شوی ین حفظ و اصلاح آن باشی و 
نظیر آن قول ایشان است که «ما فیها من دیور و لا دیار» یعنی در آن هیچ 
گردنده نیست که بگردد. 
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1- . بقره / 186 
2 . ق 161 


«القابض»: نامی است مشتق از قبض. و قبض را چند معنی است از جمله 
انها ملک است گفته می شود: قلانی در قبض من و این مزرعه در قبض 
من است و از این معنا است قول خدای عر و جل: «و الا ض جمیعا قَبِصَنهة 
یوم بم الا مه ۱1 روز 


قیامت زمین یکسره در قبضه [قدرت ] اوست ) و این چون قول خدای عز 
و جل است که فر مود: «و له العلی وم بلح فی الصّورٍ»(2) (وپروزی که 
در صور دمیده شود, فرمانروایی از آن اوست + و قول خدا| «و الأمر بوَمَیذ 
لِله»(3) (و 


در آن روز. فرمان از ن خداست.) و قول خدای عر و جل «مالِک یوم 
الذین» ( مالک [و پادشاه ] روز جز| [است | ). 


و از معانی دیگر قبض؛ نابود ساختن چیزی است و از این معناست قول 
و اللَه لیّه» ,یعنی خدا او را گرفته به سوی 
خود برد و نیز قول خدای, عز و جل «تم جقلعا الشخسن غلبم دلبلا ؛ نم قبصناه 
انا قبضا پسیرا»(4) (آن 


کان. خور شنید: را بر آن.دلیل گردانیدیم. سپس ان شاه را اند انتدی به 
سوی خود بازمی گیریم. یس آفتاب با انگشتان گرفته نمیشود ,9 
گیرنده و رهاکننده ان است. و این قول خدای عر و جل «و اللَةْ یف 

ره و (5) 


(و خداست که [در معیشت بندگان ] تنگی و گشا تشن بدید ی آورد 4 بس 
۱ و 
نعمتهایش میگیرد. 


و معنای دیگر قبض, قبض با انگشتان است و آن از خدای تعالی ذکره نفی 
میشود و اگر قبنض و بسطی که خدای غرز و جل ذکر کرده با انگشتان میبود 
روا نبود که در یک زمان قابض و باسط هر دو باشد زیرا محال است و 
خدای تعالی ذکره در هر ساعت و زمانی جانها را میگیرد و روزی را می 


گستراند و آنچه خواهد میکند. 
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1- . زمر / 67 

2 انعاه 73:7 

3- . انفطار / 19 

4 . فرقان / 46-45 
5- . بقره | 245 


توضیح: «البراجم» مفاضا: ارگ ۳ تان نوت بین رٍ ۳ ای ارگ ۳ تا و مقاضل 
ریشهها و آان سر استخوانهای کوچک از پشت دست است که وقتی کسی 
دستش را ببندد بالا میایند. 


«الباسط»: یعنی نعمت دهنده و فضل دهندهای که فضل و احسانش را بر 
بندگانش گسترده و نعمتهای خود را بر ایشان تمام گردانيده. 


«القاضی»: نامی است مشتق از قضاء و قضاء در مورد خدای عر و جل بر 
ی 1 
القاضی علی فلان هکذا» یعنی قاضی علیه فلانی حکم کرد و او را به آن 
رام تتودی از ان ععتا (ست فول حرای عروحل هو قضی کی لا تقد و 
الا [یا»(1) ([ و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را میرستید 1 


و معنای دیگر آن خبر دادن است چنانچه فرمود: «و فقَصینا الی بیی اسرائّیل 
فی الکتاب»(2) رو 


در کتاب آسمانی [شان ] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم 4 یعنی ایشان را 
بر زبان پیامبر به اين خبر دادیم. 


و معنای دیگر آن اتمام است و از اين معناست قول خدای عرٌ و جل 
«فقضاهن سبع سبع سماوات فی یِوَمین»(3) زبس آفریدن اتتمان را در حالی 
که هفت ات بود در (مقدار و آندازه) دو روز تمام کرد) و از این است 
قول مردم که «قضی فلان حاجتی» بعنلی او حاجتم را در آنچه خواسته بودم 
تمام اتید 


«المجید»: معنیش کریم و عزیز است و از این معناست قول خدای عز و 
جل «بل هو فَرَأَنْ مجیذ»(4) 


یعنی کریم و عزیز. و مجد در لغت یافتن شرف و بزرگواریست و «مَجد 
الرجل و امجد» دو لغت است. امجده یعنی کردار او را خوب دانست زا او 
را تعظیم نمود و بر او ثناء گفت ] 
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1- . اسراء/ 23 
2 . اسراء | 4 


۰-3 . فصلت / 12 


و معنی دوم مجید بودن خدا, ممجّد است یعنی خلقش او را تمجید کرده 
اند یعنی بزرگ داشته اند. 


«المولی»: یعنی یاور است که مومنان را یاری میدهد و متوجه نصرت 
یشان پر دشمن ایشان مي شود و به تواب و کرامت ایشان توجه 
میفرماید. و ولی طفل همان است که اصلاح شان و درست کردن کا ر او را 
منوجه باشد و خدا ولی مقمنان است بعنلی مولا و پاور ایشان است و مولی 
در وجه دیگر همان آولی و سزاوارتر است و از این معناست قول پیامبر 
صلی الله علیه و آله که فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه» و این بعد از 
آن بود کة قرموده < آلزست آولی بکم من آنفسکم» یعنی آپا من به نفسهای 
ها ای ی یا ام کر 
که من به او سزاوارتر از خودش باشم پس علی به او از خودش سزاوارتر 


است. 


«المتان»: ۰ یعني عطاکننده و نعمت دهنده و از این معناست قول ‏ خدای عز 
و جل «قامتن و آمنی بغیر جساب»(1) «اين بخشش ماست, [آن راآبی 
ان نگاه دار اه حول خدای عر و جل «و لا تم ۱ ۷۹ 
زو 


مثت مگذار و فزونی ه 1 مطلب. ) 


«المحیط »: : معنیش احاطه کننده به چیزها و عالم, به همه آنها است. و هر 
که کل.شبزی را قرا کیرد با عاستنش به نهایت آن برسدة به آن احاطه کرده 
است و اين بر وجه توسع و مجاز است زیرا که احاطه در حقیقت احاطه 


کردن جسم بزرگیست به جسم کوچک از اطراف و جوانب آن چون احاطه 
عا وه انعر ارتانست هم اخاظه عضار نها فاد مرا تمعن 
دیوار حائثط نامیده شده است. 


و معنی دوم احتمال دارد که نصب بنا بر ظرفیت یی اه 


و غلبه و اقتدار همچون قول خدای عز و جل 5 ظَنُوا اوح أجیط بهمٌ»(3) 
ژو 


تقی که گس ور حتاصرن افایه اد وم هو اس را اخاظه ار راهان 
نامیده زیرا که قوم 
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1-. ص / 39 
2 . مدثر / 6 
3- . یونس / 22 


هر گاه به دشمن خویش احاطه کنند و دور ایشان را بگیرند دشمن بر 


«المّبین»: یعنی ظاهری که حکمتش آشکار است و او آن حکمت را پا 
بینات و آثار قدرتش آشکار فرموده است. و گفته می شود: «بان الشی ۶ 
و یاو اسان > دیمع حستند: 


«المُقیت»: یعنی حافظ و رقیب و گفته می شود که به معنی قدیر است 
یعنی توانا. 


«المصوّر»: نامی است مشتق از تصویر یعنی نگاشتن زیرا خداوند صورتها 
را در رحمها هر گونه که میخواهد مینگارد پس او مصوّر هر صورت و خالق 
هر صورت بندی شدهای است که در رحم است و مصور هر چیزی است 
که به چشم دریافته و در نفس متمثل می شود. و خدای تبارک و تعالی 
چنان نیست که به صورتها و جوارج وصف شود و نه انکه به حدود و ابعاض 
شناخته شود و نه آنکه در گشادی هوا به وهمها و خیالها طلب شود و لیکن 

به آیات شناخته هی شود و.بة علامات: و دلالات: تابت می شود و به. آنها.بی 
هد و تحت و جلال و کبرباء وصف می 
شود زیرا که او را در خلقش شیبهی نیست و نه در خاکیان و آفریدگانش 


«الکریم»: معنیش عزیز است. گفته می شود: فلانی بر من کریم تر است 
از فلانی یعنی از او عزیزتر است و از اين معناست قول خدای عز و جل 
« فان کری»(1) 

و همچنین قول خدای عرٌ و جل «دّق اک آئت العزیرژ الکرِيمٌ»(2) 


۵ ضفتی: دوم آنکه او جوادیست صاحب فضل و بخشش. گفته می شود: 
«رجل کریم» یعنی جواد و بخشنده و «قوم کرام» یعنی بخشندگان. و کریم 
کدف آزیم خ آدم آنست. 


«الکبیر»: به معنای سید است. به سید قوم کبیر ایشان گفته می شود و 
کترباع اسم ات از .برای عکیر هتشر ن دانستن خوم 


ضر * 282 


کش اف 77 
2 . دخان / 49 


«الکافی»: نامی است مشتق از کفایت و هر که , بر او توکل کند خدا او را 
کفایت کند و او را به سوی غیر خود ناچار نکند. 


«الکاشف»: یعنی گشایندهای که مضطر را در وقتی که او را بخواند اجابت 
میکند و بدی را کشف میکند و کشف در لغت یعنی اینکه چیزی را از انچه 
ان را پنهان کند و بیوشاند برداری. 


«الوّتر»: فرد و یگانه است و هر چیزی که فرد باشد آن را وتر میگویند. 


«النور»: معنیش منیر و نور بخش است و از این معناست قول خدای عز و 
جل «اللّه نور السموات و الارضس»(1) 


ی رون که اما مات ونیم راشای آماست بو اسان در 

لح خویش به وسیله او راه راست مییابند چنان که در نور و روشنی راه 
راست میيابند پس این توسع و مجاز است و نور روشنی است و خدای عز 
و جل از این برتر است برتری بزرگ زیرا که نورها حادث شده اند و احداث 
کننده آنها قدیمی است که چیزی به او شبیه نیست. و بر وجه توسع و مجاز 
کفته شده که قرآن تور است. ز ترا که مردم در دین خویش بهه آنبراه است 
میيابند چنان که در راههای خویش به روشنی راه راست مییابند و به این 


«الوهاب»: معنایش معروف است 1۳ از هبه است که آنچه میخواهند به 
بند انش میبخشد و بر ایشان منت میگذارد به انچه میخواهد و از این معنا 
است قول خدای عرٌ و جل «يهَثْ من یشاء انانا و يَهَبٌ لِمَن بشاء 
النکوت»(2) 


1 7 ی بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد فرزند پسر می 
دهد. 


«الناصر»: ناصر و نصیر به یی معنی است و نصرت خوب یاری کردن 


است. 


«الواسع»: غنی است و سَعقه یعنی غنی. گفته می شود: «فلان یعطی من 
سعه»؟ بعلی از روی غنی عطا میکند. و وسع, توانگری مرد است و توانائی 
انچه در دست او است و گفته می شود که بر اندازه وسع خویش انفاق و 


خرج کن. 
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1- . نور / 35 
9 


«الودود»: فعول به معنی مفعول است یعنی دوست داشته شده چنان که 
قیوب به معنی قهیب است. یعنی خدا محبوب است. و گفته می شود که 
ودود به معنی فاعل است مثل غفور به معنی غافر. یعنی بندگان شایسته 
اش را دوست میدارد و به ایشان محبت دارد. ود و وداد مصدر مودت 
است. «فلان ودک و ودیدک» بعنی فلانی حب تو ی ی است. 


«الهادی»: یعنی خدای عر و جل ایشان را به حق هدایت میکند و هدایت از 
خدای عر و جل بر سه معنا است؛ یک معنا همان دلالت و رهنمائی است 
که همه ایشان را به دین دلالت کرده. دوم ایمان است و ایمان هدایت از 
ی و ی کت و هس ات ی 
سوم نجات است و خدای عر و جل بیان فرموده_ که زود باشد که مزمنان 
را بعد از وفات ایشان هدایت کند و فرموده: «و الذین یلوا فی سییل الله 
قلن بل أَعمالقم سبهديهغ و یضلٌ بالهُ»(1) ( و کسانی که در راه خدا 
کشته شده آند, هرگز کارهایشان را ضایع نمی کند. به زودی آنان را راه 
می نماید و حالشان را نیکو می گرداند. ) و هدایت بعد از مردن و کشته 
شدن معنایی ندارد مگر معنای ثواب و نجات. و همچنین قول خدای عز و 
جل «ان آلدین آمتوا و عملوا الطالحات تقدنهم رهم بایمانهم»(2] (کسانی 


که ایمان: آورده و کار‌های شایسته کردم اند پروردکارشان: به. باس 


ایمانشان انا را هدایت می کند) و آن, ضد ضلالی است که عقوبت کافر 
است و خدای عز و جل فرموده: «و بْضل له الظالمین»(3) 


ِ عّ "ول است 1 دس آقمالشت() 


میا ی او اه و سای انا 
گردانید. 
ص : 284 


1-. محمد / ۵-4 


اه 27 


4 . محمد / 1 


«الوفیت»: بعنی خد | به عهد ایشان وفا میکند. گفته می شود: مرد وفی و 
موفی یعنی کسی که عهد خود را , به عا رظت ]وراه «و قد وفیت بعهدک و 
آوفیت» دو لفت است. 


«الوکیل»: معنیش متولی است؛ یعنی کسی که قائم به حفظ ما است و 
این همان معنی وکیل بر مال در میان انسانها است. و معنی دوم انکه خدا 
معتمد و پناه است و توکل و اعتماد و پناه بر او است. 


«الوارت»: مین ان است که هر که خدا او را مالک چیزی گرداند میمیرد 
و آنچه در ملکش بوده میماند و کسی غیر از خدای تعالی آن را مالک 


«البر»: یعنی صادق ؛ گفته می شود: «صَدّق فلان و بِرٌ» یعنی فلانی راست 
گفت و گفته می شود: «بّت یمین فلان» یعنی سوگندش راست بود. و 
دا ی 


«الباعت»: یعنی خدا هر که را در قبرها است برمیانگیزد و ایشان را زنده 


«التواب»: بعنی خدا و را قبول میکند و از گناه در میگذرد هر گاه بنده از 
آن توبه و بازگشت کند. گفته می شود: «تاب العبد ال الله» بعنی بنده به 
سیوی خدا| باز گشت نمود پس او تائب و تواب به سوی خداست. و «تاب 
له علیه» یعنی خدا توبه او را قبول فرموده پس لو توّاب بر بنده است. ۰ و 
«التوب» به معنی توبه است و گفته می شود: «ابآب فلان من کذا» یعنی 
فلاتی از آن تنترم کرد و گفته می شود: «مّا طعَامّک بطعام تُوّبه» یعنی از 
غذای تو شرم نميشود. 


توضیح: شاید منظور از «مهموز الهمز الأول» یعنی به وزن باب افعال. و 
معنای اخیری را که ذکر کرد در کتب لفت نزد خود نیافتم. 


«الجلیل» »: معنیش سید است. به بزرگ قوم جلیل و عظیم ایشان میگویند. 
و گفته میشود: «جَلّ جلالْ اللّه» پس او جلیل است و صاحب جلال و 
اکرام.و گفته می شود: «جّل فلان فی عینی» یعنی فلانی در چشمم بزرگ 
آفد: وب احللته» بعتن اضرا ترری داشتم مزر ین عدر نساختم: 
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«الجواد»: یعنی احسانگر و نعمتبخشی که احسانش بسیار است. گفته می 
شود: «جاد السخی من الناس یجود جودا و رجل جواد و قوم آجواد و جود» 
یعنی سخاوتمندان. ولی گفته نمیشود که خدا سخی است زیرا که اصل 
سخاوت نرمی است و گفته می شود: «آرض سخاویه و قرطاس سخاوی» 
یعنی زمین و کاغذ نرم. و سخاوتمند را به اين نام نامیدهاند به جهت نرمی 
او هنگام عرضه حوائج حاجتمندان به او. 


«الخبیر»: معنیش عالم است. خبر و خبیر در لغت به یک معناست. خبر هم 
بعنن علم یه به خیزق و میگوتی: «لی به خبز»* بغتی مزا , به آن آگاهی 


است. 


۳ فیروز آبادی گوید: «رجل خابر و خبیر و خبر و خبر» یعنی عالم به 
ن. 


«الخالق»: خالق معنیش خلاق است. «جَلَو الخلائق خلقا و خلیفه». خلبقه 
به معنی خلق است و جمع هر دو خلائق است. و خلق در لغت اندازه گیری 
چیزی است. و در مثل گفته می شود: «انی اذا خلقت فریت لا کمن یخلق 
و لا پفری» یعنی به درستی که چون اندازه کنم میبرم نه چون کسی که 
اندازه میکند و نمیبرد. و در قول امامان ما علیهم السلام واقع شده که 
کارهای بندگان مخلوق است به خلق تقدیر و نه خلق تکوین. و خلق کردن 
عیسی علیه السلام از گل چیزی را چون صورت مرغ نیز خلق تقدیر است 
و هستی دهنده مرغ و خالق آن در حقیقت همان خدای عر و جل است. 


توضیح: جوهری گوید: خلق یعنی تقدیر. گفته می شود «خلقت الاأدیم» 
یعنی چرم را قبل از برش اندازه کردم. و حجاج گفت: چیزی اندازه نگرفتم 
مگر انکه بریدم و عدهای ندادم مگر انکه وفا کردم «ما خلقت الا فریت و 
ما وعدت الا وفیت» «الفری» یعنی قطع کردن. 


«خیر الناصرین» و «خیر الراحمین»: یعنی خدا فاعل خیر است چون این 
امر از او بسیار شود از روی توسع و مجاز خیر نامیده می شود. 


توضیح: روشن است که خیر به معنای تفضیل یعنی بهتر است و صفت 
است. و نیازی به تکلف شیخ نیست. 
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«الدیان»: همان است که بندگان را به اعمالشان جزاء میدهد. و دین به 
معنی جز| است و جمع نمیشود زیرا که مصدر است. گفته می شود: ِِ 
یدین دینا» و در مثل گفته می شود: : «کما تدین تدان» یعنی همان طور که 
جزاء میدهی جزاء داده میشوی. و شاعر ؟ 


کتامفی الفتن عم وان سس رم وی تفع بان 


جوانمرد آن گونه که پاداش میدهد روزی پاداش داده خواهد شد. هر کس 
که پیاز بکارد ریحان نمی چیند. 


«الشکور»: شکور و شاکر معنی اين دو نام آن است که خدا از برای بنده 
عملش را شکر میکند و این توسع و مجاز است زیرا که شکر در لفت 
شناختن احسان است در حالی که او است که با بندگانش محسن و نیکوکار 
و بر ایشان منعم است و لیکن خدای سبحانه و تعالی چون فرمانبرداران را 
بر فرمان برداری ایشان جزاء دهنده بود جزاء دادن خود را شکر از برای 
ایشان قرار داد بر وجه مجاز چنان که مکافات منعم شکر نامیده شده. 


«العظیم»: معنیش سید است و سید قوم عظیم و جلیل ایشان است و 
معنی دوم انکه خدا به عظمت وصف می شود به جهت غلبه او بر چیزها و 
کرت بر آنها همین دلبل فص کنبه یه این صعته تعایم کننده 
باشد. و معنی سوم آنکه خدا عظیم است زیرا که همه آنچه غیر از او پاشد 
برایش خوار و فروتن است پس او است که سلطانش بزرگ و شانش 

است و معنی چهارم آنکه خدا مجید است؛ گفته می شود: «عظم 
فلان فی المجد عظامه» یعنی فلانی در مجد بزرگ شد بزرگ شدنی و 
عقظامت مصدر امر عظیم است و عظمت از تجبر است و معنی عظیم 
ستبر و دراز و پهن و گران نیست زیرا که اين معنیها معانی خلق و 
نشانههای صنع و حدوت است و اینها از خدای تبارک و تعالی منفی است و 
در خبر روایت شده که خدا عظیم نامیده شده زیرا که او خالق خلق عظیم 
و پروردگار عرش عظیم و خالق آن است. 


«اللطیف»: معنیش آن است که خدا به بندگانش لطف دارد پس او به 
ایشان لطف دارد و با ایشان نیکوکار و منعم بر ایشان است و لطف, نیکی 
و نواختن است گفته می شود: فلانی لطیف است به مردمان یعنی با 
ا هار ات و لاتعی 
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کند. معنی دوم آنکه خدا در تدبیر و کار خود لطیف است و گفته می شود: 
فلانی لطیف العمل است یعنی کارش پاکیزه است. و در خبر روایت شده 
که معنی لطیف یعنی خالق خلق لطیف است چنان که خدا عظیم نامیده 
شده زیرا که او خالق خلق عظیم است. 


«الشافی»: معنیش معروف است و آن از شفاء است چنان که خدای عرٌ و 
جل بطور حکایت از ابراهیم علیه السلام فرمود: «و |ذا مرِطث فَهَو 
یشفین»(1) (و 


چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد. 1 
پس همه این اسماء خسنی نود و نه نام است. 


و اما تبارک از برکت گرفته شده است یعنی خداوند صاحب برکت است. 

او انجام دهنده, آفریدگار و قرار دهنده برکت در میان مخلوقات خود می 

باشد و او از داشتن فرزند, شریک و آنچه به ستمکاران می گویند, مبارک و 

سم است. گفته شده منظور از سخن خداوند که فرموده است: «تبازک 
الفْءقان ج علی عدو لَکُونَ للعالمین تذیرا»(2) 


حق از باطل] را نازل فرمود, تا برای جهانیان هشداردهنده ای باشد. )این 
است که خداوند کسی است که پایداری او همیشگی و نعمت ها و یادش 
بر بندگانش برکت و ادامه دهنده نعمت های خداوند بر آنان است. و او 
کست است که فرقان را پو‌بندهاش ال کرو نا برای عالمیان اندان گهنده 
باشد. فرقان همان قران می باشد و فرقان یعنی خداوند به وسیله قران 
بین.حق و باطل:جداین انداخته وجنوه ای که فران بر او‌تازل-شد حضرت 
محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است و او را بنده نامیده تا به عنوان 
پروردگار و معبود قرار نگیرد و اين رد بر کسانی است که در مورد جایگاه 
آن حضرت بزرگ نمایی می کنند و خداوند می گوید که او فرستاده شده 
است تا به جهانیان هشدار بدهد و آنها را از نافرمانی و رنج عذاب خود به 
وسیله ایشان بترساند و عالمین, همان مردم هستند. 
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2 . فرقان / 1 


۳ ۰ ۳ 9 یت ست 
«الذی لَه ملک السَّماواتِ و الأرْض و لَم ید وَلدا»(1) 


[همان کس که فرمانروایی آسمانها و زمین از آنٍ اوست, و فرزندی اختیار 
نکرده ) همان طوری که مسیحیان گفتند و به دروغ و با خرو از توحید, 
فرزند را به خداوند نسبت دادند. «و لَمْ يکن له شریک فی المّلِ و حَلَق 
کل شوت و ره تطهرا» [فیرای اشرگی در ما نروان نوده امک 
و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده 
است. ) یعنی او همه چیز را به مقداری که می دانست., آفرید و این که او 
هیچ یک از افریده ها را بر پایه اشتباه و غفلت و سختی و به طور اتفاقی 
نیافریده است., بلکه به مقداری که می دانست تدبیر صحیحی است و به 
صلاح بندگان در امر دینشان و عدالت در حق آفریدههایش است آفرید, 
زیرا اگر او چیزها را به مقداری که آن را بشناسد - به طوری که وصف 
کردیم - نمی افرید در افرینشش تفاوت, ستم و خروج از حکمت و درستی 
تدبیر بود و منجر به عبث, ستم و می شد, همان طوری که چنین چیزهایی 
در فعل بندگانش که از روی تلاش و سختی و بدون شناخت مقدارها انجام 
میدهند پیش میاأید. 


و مقصود از تقدیر آن نیست که خداوند برای کارهایش پیمانهای آفرید که 
به وسیله آن مقدار آنچه را که انجام میدهد میشناسد و کارهایش را پس 
از آن انجام میدهد چون این مطلب در کار افرادی یافت میشود که اندازه 
آنچه را که انجام میدهند جز به اين اندازهگیری و چاره جویی نمیدانند و 
خداوند سبحان همواره به همه چیز دانا بود و مقصودش از جمله «فقدذره 
تقدیرا» یعنی آنکه آن را به مقداری که میدانست - آن گونه که بیان کردیم 
- انجام داد. اینکه کارهایش را برای بندگانش تقدیر کرد تا مقدار, وقت و 
مکانی که کار در آنجا انجام میگیرد به بندگانش معرفی کند تا آنان آن را 
بشناسند و اين تقدیر از خداوند عرٌ و جل نوشته و خبری است که برای 
فرشتگان خویش نوشته و به آنان خبر داده تا آن را بشنا سند. و آز اتخایی 
که کلام خداوند جز به مقداری که معرفی کرده یافت نمیشود تا از راستی 
به دروغ منجر نشود و از درستی به نادرستی کشیده نگردد و از روشنگری 
به فریبکاری نرسد این 


ص: 2990 


- . فرقان / 2 


دلالت بر آن دارد که خداوند آن را آن گونه که هست مقدار کرده, استحکام 


داده و ایجاد کرده است و به همین خاطر استوار شده و در ان نقص؛ 


توضیح: «نحبوا تنحیبا»: در عملشان شتاب کردند و شاید کنایه از عدم 


مولف: ما در اینجا در شرح اسماء تنها , به بیان صدوق اکتفا کردیم و چیزی 
بر آن نیفزودیم و متعرض کلامش نشدیم مگر برای واضح ساختن آن برای 
اینکه سخن در این مقام به طول نینجامد. 


این اسامی را در کتاب دعا شرح خواهیم داد. آن شاء الله تعالی. 


3 تفحید: ابو هزبره از رسول: خدا ضلی. الله غلیه و آله.روایت کردم که 
فرمود: : خدای تبارک و تعالی را نود و نه نام است ؛ صد نام جز یکی, زیرا که 
او ار ال 
۱ 1 ت می شود. 


مها ری افیا اهل. عم که اند که اول نها شرع من ور 


به . 


لا اله الا اللّه وحده لا شریک له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل 
شین ۶ قحیز لا الم الا .اه له الاسعاء الحشتی* فست: خدانی چیر اللمدر. 
ستایش مخصوص اوست و به دست اوست خوبی و او بر هر چیزی 
وا تشه تست خدانی سر الله واه را است‌اسای نی اما ین 


است ]: 


للم عاحی. مه ال اخره طاشن ار الق ارگ سضارر لک 
قذوس, سلام, موّمن. مهیمن, عزیز, جبار, متکبر. رحمان, رحیم, لطیف, 
خبیر. سمیع. بصیر, علیْ, عظیم. باژ, متعالی, جلیل, جمیل, حیْ, قیوم, قادر, 
قاهر, حکیم, قریب: مجیب, غنین, وقاب, ودود» شکور, ماجد, آحد, ولیث؛ 
رشید, غفور, کریم, حلیم, توّاب. ربٍ, مجید, حمید, وفیْ, شهید, مبین, 
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1- . توحید: 218 


قائم. وکیل, عادل, جامع, معطی, مجتبی؛ محیی, ممیت, کافی, هادی, آبد, 
ِ قدیم, حق, فرد, ونر واسع, محصی, مقتدر, موّخره منتقم , 
بدیع. (1) 


4 بضاغر الدرجات: اما باقر علبه السلام قرمفد: آشم اقظم خدا هفتا دز 
سه حرف است و تنها یک حرف آن نزد آصف بود. اضف آن یک: تصرف را 
هت هی ای ی اد ۱ 
دست گرفت, سپس زمین به حالت اول بازگشت, و این را 
یک چشم به هم زدن انجام شد. حال آنکه ما هفتاه و دو حرف از اسم 
اعظم را داریم. یک حرف هم نزد خداست که ان را در علم غیب برای خود 

معضوض سا خبه و لا حول و لا قمم الا تالله الغلی العطیم ۰ 


5 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تعالی اسم 
اعظم خود را بر هفتاد و سه حرف قرار داد که به آدم بیست و پنج حرف و 
به نوح بیست و پنج حرف و به ابراهیم هشت حرف و به موسی چهار حرف 
و به عیسی دو حرف عطا نمود و عیسی به وسیله همان دو حرف مردگان 
را زنده می نمود و کور و برص را شفا می داد و به محمد هفتاد و دو حرف 
را عطا کرد و یی حرف را در پرده غیب مستور داشت تا انچه در نفس 
اوست دانسته نشود در حالی که او دانای به نفوس بندگان است.(3) 


کردیم. 


6 غوالی اللثالی: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 
برای خدا چهار هزار اسم هست که هزار اسمش را جز خدا نمیداند و هزار 
دوم را جز خدا و ملائکه نمیدانند و هزار سوم را جز خدا و ملائکه و انبیاء 
نمیدانند و اما هزار اسم چهارم را مقمنان میدانند؛ سیصد اسم از انها در 
تورات, شبضد.در انجیل, سیضد در زبور و.ضد ام در قران است که نود و 
نه تای آنها ظاهر است و یکی از آنها پنهان؛ هر کس آنها را احصاء کند داخل 
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1- . توحید: 219 
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3 بصاتر الدرجات: 20۸4 
4 . غوالی اللتالی 4: 106 


باب چهارم : جوامع توحید 


آیات 
0 2 ۶ من و ۹ ی 1 ۲ 1 
- ال لا لد الا هو لحم المَبْومْ لا َأحْدةْ سته و لا توم لَ ما فی السماوات و 
۱ ِ ۳ زر ۵ 9 هِ رد19 ۳ تِ] 
ما فی الاٍض من ذا الذٍی یشفع عندة الا بلانه یْعلمْ ما بَینْ يدِيهم و ما 
- ع 0 
1 1 > 71 ۳ ۰ تلو 1 ۹۲ 
2 لا بما شاء وسع کرّسية السماوات و الارْض 
1 9 را ۴ "7 ر تس 1۳ ی 2 ِ 11 3 9 
و لا بوخ جفْظهُما و و الْعلي" العظیم* اه في الدین قد تتین الرْشْد 
من القعی فمن عفر بالطغوتِ و یوْمن بالله فقد استَمسک پالعژوه الوَتقی 
ا انفضام لها و ال سیخ عَلیمْ*اللةُ ولي " الذین عَامتوا بُحَرجْهُم چُن 
الظلعانه الی‌الیر لین کروا اقلاژیم الطفت روم تن لور 
الی الظلْمات اولتک آصحث التار 2 فیها خلدون(1) 


[ خداست که معبودی جز او نیست زند_ و برپادارنده است نه خوابی سبک 
او را فرو می گیرد و نه خوابی گران آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
است. از آن اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش 
شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می 
داند. و به چیزی از علم او, جز به آنچه بخواهد, احاطه نمی یابند. کرسي او 
آسمانها و زمین را در بر گرفته, و نگهداری آنها بر او دشوار نیست, و 
اوست والای بزرگ. در دین هیچ اجباری نیست. ۱ از بیراهه بخوبی 
آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد, و به خدا ایمان آورد, 
به بقیراز به دسا ونری انعواره که آندزا کشت نیست, جنی دوم است: و 
خداوند شنوای داناست. خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. 
آنان را از 


ضر :292 


ری / 55 722 25 


تاریکیها به سوی روشنایی تب بر ص برد. و [لی ]| کسانی که کفر ورزیده 
انم سروراتشان: آهمان عضیایگران آطاعهند, که آنان ,را از رسای به 
سوی تاریکیها به در می برند. آنان اهل آتشند که خود, در آن جاودانند. ) 


- و اعَْم أقّ ال غزیژ حکیمْ (2) 

([ و بدان که خداوند توانا و حکیم است. 1 

- و ال واسغ یج (2) 

[ و خداوند گشایشگر داناست. ۲ 

- و اعْلَمُوا أَنّ ال عَییثٌ حمیذ (3) 

ز قبدانند که‌خداوند: ین تباز ستودة اضفات ] است. ) 

هو الم الیو" تزٍل, لک الکتاب بالحق مُصَدقا لما 


لج الا خ 
یدنه و رل التوراه و الانجیل* من لْ هدعة لاس و آنزل الفرفان* ار 
الین کرو بابات 5 هم داب شدیذ و ال عزیژ و ائنقام* أن سك 
۱ ِِ 


ت 
ه‌ 
۱ 


ح 


أ 
7 فی الأَرْضٍ و لا فی السّماء فُو الذی بضَوَرْم فی الأرحا 
کف بشاء لا الع الا هو زیر الحکیم (2) 


ِِ « س 


( خداست که هیچ معبود [بحقی ] جز او نیست و زنده [یاینده ] است. این 
کتاب را در حالی که موید انچه [از کتابهای اسمانی ] پیش از خود می باشد, 
به حق [و به تدریج] بر تو نازل کرد, و تورات و انجیل را پیش از ان برای 
رهنمود مردم فرو فرستاد. و فرقان [جدا کننده حق از باطل ] را نازل کرد. 
کسانی که به ایات خدا کفر ورزیدند. بی تردید عذابی سخت خواهند 
داشت, و خداوند. شکست ناپذیر و صاحب انتقام است. در حقیقت. هیچ 
چیز [نه] در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمی ماند. اوست کسی 
که شما را آن گونه که می خواهد در رحمها صورتگری می کند. هی 
معبودی جز آن توانای حکیم نیست. 1 


ص: 293 


1- . بقره / 260 
2- . بقره / 261 


3- . بقره | 267 
4 . آل عمران / 6-2 


۳ 


1 


رح 1 
3 


سید( 
۷ 
0 


- شهد | هو و الملائْکَة و آولوا الْعلم قایْماً بالفشط لا | 


فو الْعزیژ 
( خدا که همواره به عدل. قیام دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ 


معبودی نیست و فرشتگان [او ] و دانشوران [نیز گواهی می دهند که: ] جز 


- قُلٍ الم مالک الْمْلّ وی ملک ,من تشاء و تزع الْفْلکَ من مر تشاء و 
تور خن تضاء و تدل من تضاءبتدک الحتر (نک غلي کل شم ع قدیزد ِ 
اللیل فی النهار و تولخ اللهار فی الیل و نخرخ الحوت من المیتِ و 
لَعّت ین لحم وق من تضاء بقثر جساب [2) 


کم 
س۳] 


۱ 


۷ 


۲ 


0 


[ بکوء بار خذايا. خویت. که فرمانقرماین. هر ان کسن. را که خواهی: 
فرمانروایی بخشی و از هر که خواهی, فرمانروایی را باز ستانی و هر که 
را خواهی, عزت بخشی و هر که را خواهی, خوار گردانی همه خوبیها به 
دست توست. و تو بر هر چیز توانایی.» (26) 


شب را به روز در می آوری, و روز را به شب در می اوری و زنده را از 

مرده بیرون می اوری, و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را 
- و اّ ال لو اْعریژ الْحکيم (3) 

و خداست که در واقع؛ همان شکست ناپذیر حکیم است. 4 

- و اللهة واسع عَلِيمْ (4) 

و گشایشگر داناست.). 

- و له اسْلم مَنْ فی السماوات و لأَرّض طوعاً و رها و اه بُرجَغُو عون (5) 


1-. آل عمران / 18 
۶ آل عمران / 27-26 


حد سن 


عمران / 73 
عمران / 83 


بت 


( هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده 
است, و به سوی او باز گردانیده می شوند. 4 


- و لله ما فی السَماواتِ و ما فی الأرْض و لی الله تُرْجَمٌ الامُورٌ (1) 


( و آنچه در آسمانها و آنخه در زین است از آن خداست, و آهمه ] کارها 
به سوی خدا باز گردانده می شود. 1 


- و اللة عَلِيمٌ بذاتِ الصَدُور (2) 
[ و خدا به راز سینه ها آگاه است. ) 
نن نن ِ 
- و اللة بّیی و یمین و اللةّ بما تعملون بَصیر (3) 


([ و خدا [(ست که ] زنده می کند و می میراند, و خدا اسنت که ] به آنجه فین 


- و اللّهُ یما تلو عیبژ (۵) 

( و خدا به آنچه می کنید آگاه انست: ۶ 

- و ال لیم کی (5) 

[ شا تا نا سکیم اس 1 

- و کان ال علیماً حکیماً (6) 

او اس مات 

- و اللَّه هَذ بأساً و أَشَذ تتکیلا (7) 

[ و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت تر است. ) 
ال لا لة ال هو لیعْمعَكُم الی بَوّم الْعياعه لا میّب فیه و من سدق من 
الله حدیثا (8) 

ص: 295 


1 
2 
3 
4 


. آل عمران / 109 
. ال عمران / 154 
. ال عمران / 156 
. ال عمران / 1860 
5- . 
6-. 
7- . 
۵-. 


نساء / 26 
نساء / 17 و 111 
نساء / 84 
نساء / 87 


خداوند کسی است که هی معبودی جز او نیست. به یقین؛ در روز 
رستاخیز- که هیچ شکی در آن نیست- ها را مرز فا هد آفیی و ناشستوتر 
از خدا در سخن کیست؟ 1 

- ِقّ ال کان یما تعْمَلون خییرأ (1) 

( خدا همواره به آنچه انجام می دهید آگاه | ست. ) 

- و کان اللهٌ عَفُورا رجیما (2) 

[ و خدا آمرزنده مهربان است. ۶ 


- و یله ما فی السّماواتِ و ما فی الاژْض و کان اللةْ یکل شی ء مُحیطا (3) 


[ و آنچه در آسمانها ۵ ات ور مین است از آن خداست, و خدا همواره بر 
هر چیزی احاطه دارد. 1 


- و ما تفعلوا من خَیّر قاِنّ ال کان به علیماً (2) 

هر کار یکی آنسام دهتته قطعا خدابه آن داناست: ۱( 
- و کان اللةْ عَن حهیداً (5) 

[ و خدا بی نیاز ستوده [صفات ] است. ) 

- ال ال شدیذ الْعقاپ (6) 
( خدا سخت کیفر است. 1 
- ان اللَه سریغ الجساب (7) 
خدا زود شمار است. ) 

- ان ال لیم بذات الطٌذُور (8) 


ص: 26 


1- [1 ]. نساء / 94 
2 [2]. نساء / 96 
3- . نساء / 126 
4 . نساء / 127 
5- . نساء / 131 
6- . مائده / 2 
7-. مائده/ 4 

8- . مائده | 7 


( خدا به راز دلها آگاه است. 1 

و ال عریژ دُو اقا (1) 

فخدان یا مسخاعب: اتفام است: )1 

- اعْلَموا آّ ال شدیذ الْعقاب و أنّ اللَه عَمُوژ َجیمْ (2) 


( بدانید که خدا سخت کیفر است.؛ و [بدانید ] که خدا| آمز تقد مهربان 
است. 1 


7 و و ۳ ۶9 ۲ 7 س اه ِ 
- له ملک السّماواتِ و الاْض و ما فیهن و هو علی کل شی ء قدیز (3) 


هر چیزی تواناست. ) 


امد له الذی خَلّق السّماوات و ال ص و جقلّ الطلماتِ 5 لو تم 
الذین کَقژوا رهم تفدلون* هو الذی خَلفکم من طین قضی الا و جَل 


2 مَسَمّی علده ونم م2 انم ر تَمَتَرون* و هو ال فی السّماوآت و فی الا 1 ض بعلم 


ستَكَمْ و جَهَرَکم و یَعْلَمْ ما تکسبُون (4) 


[ ستایش خدایی را که آسمانها و زمین را آفرید, و تاریکیها و روشنایی را 
بدید آورد. با این همه کنتناتی: که کفر ورزیده اند [غیر او را] با پروردگار 
خفد براند .هی کنتد آمست. کسی: مسا را از کل افییه ان ام نی را 
[برای شما عمر] مقژر داشت. و اجّل حتمی نزد اوست. با این همه 
[بعضی از]| شما [در قدرت او] تردید می کنید. و او در آسمانها و زمین 
خداست. نهان و آشکا ای وا ی ۱ 


می داند. ) 

- قلْ من ما فی السّماوات و الَتْضٍ فُلْ لِلّه کنت علی تسه الرَحمَة 
لرعموتکه الی یوم القيامه لا ریب فیه الذین 7 7 فَهْم لا وم ون 
و له ما سکن فی 


2 . مائده / 98 
3- . مائده / 120 
4- . انعام / 3-1 


۳ 


۳ ِ 9 ۳ 0 ۳ ۳ 
یل و التّهار و هو السَميغ الْعليم قْل أعیْر الله أنخِدٌ ولبّا فاطر السَماوات و 
۶" مم -_ ۶ هه س ع 3 3 مه 3 بِ 
الأرَض و هو بطم و لا بططعمْ فل نی آمرث آن کون أوَلّ مَن الم و لا 
تکوتنّ من المُشر کین (1) 


[ بگو؛ «آیا غیر از خدا- پدیدآورنده آسمانها و زمین- سرپرستی برگزینم؟ و 
اوست که خوراک می د هد و خوراک داده نمی شود. ند بگو: «من مدرم 
که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است, و [به من فرمان داده شده 


که:] هرگز از مشرکان مباش.» ) 


و ان یَْسَسک اللّهُ سر قلا کاشت له الا هو و ان بَهْسَسک بحیّر قهُوٍ غلی 
ی و الما و ای و ۲ 


[ و اگر خدا به تو زیانی برساند, کسی جز او برطرف کننده آن نیست, و 
اگر خیری به تو برساند یس او بر هر چیزی تواناست. و اوست که بر 
بندگان خویبش چیره است. و اوست حکیم آگاه. 1 


- و هو الٍی خَلَقٍ السّماوات و الرّصّ بالحق و تَقع بفول کُن قیکُون قولة 
اوه و لَة الملک وم یلعج فی الور عالمْ العَبّب و السّهاده و هُوّ الَكيم 
الحَبیرٌ (3) 


( و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید. و هر گاه که می 
گوید: «باش». بی درنگ موجود شود سخنش راست است و روزی که در 
صور دمیده شود فرمانروایی از آن اوست داننده غیب و شهود است و 


اوست حکیم آگاه. ۶ 


ح أنّ ال فالِق الْحَبٌ و اللّوی یخرخٌ لح من میت و محر الْمیت من 
ا لحم ذلکَم ال قَأّی 1 ن فالق الاصباح و جقل,م اللیل سَکنا و السَمَسَ 
الَقَمََ خسا نا لک دید العزیز العلیم " ,5 هو الذٍی جَعل لکمٌ النجوم 
تَتذوا بها فی طلماتِ الب و البَغْر قَد قَصّلتا الایاتِ لقَوّم یعلَمُونَ" و هو 


1 


ی ی ۳ ۲ 

الذزی أ تشَاكم مرر من تعسو وا< و فمستقر و مه یود فصَلتا الا یاب لقوّم 

یققهون * و هو الذی یرل من السّماء ماء قاخرجنا به تبات کل شی ء 
۶ ۳ 49 : ۰ 4 چ ۱ .ی 


1- . انعام / 14 
مد انعام / 18-17 
3-. انعام / 73 


۶ یات و 
+ ]موه . جر 2 1 ای ام کت ۳ +9 طِ ۶ 0 _ |ج+و . + لل | تا ب لا - ِ 
هم و حرفو لة بنین و بناتِ بقیر علم سْبحاتَة و تعالی غَما بصفون" بدبع 
س ات ۰ لیا ۶ ]۶ - 7 يب ه | و ای ی جح ]سس > 9 
السماوات الا ض آنی یکوز له ولد وراه تفن ٩‏ و خلق ,کل شی ء 
۳۹ - 5 [ 4 ۳ ِ [ 
و هو کل شی ء عَلیم* کم ال ریم لا الة الا هو خایق کل شی ‏ 
11 ۶ و اس ف‌ ‌ِ 0 0 0 0 
قاعبدوة و هو علی کل شی ء وکیل* لا تذر کة الابصار و هو پذرک الابصار و 


([ خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده, و مرده را از زنده 
بیرون می آورت چنین است خدای شما پس چگونه [از حق ] منحرف می 
شوید؟ [هموست که ] شکافنده صبح است, و شب را برای آرامش و 
خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه گيري آن توانای 
داناست. و اوست کسی که ستار گان را برای شما قرار داده تا به وسیله 
آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه یابید. به یقین, ما دلایل [خود] را برای 
گروهی که می دانند به روشنی بیان کرده ایم. و او همان کسی است که 
شما را از یک تن پدید آورد. ۱ [مقرر 
کرد]. بی تردید, ما آیات آخود ] را برای مردمی که می فهمند به روشنی 
بیان کرده ایم. و اوست کسی که از اسمان. اتف فرود اورد پس به وسیله 
آن از هر گونه گیاه برآوردیم, و از آن [گیاه] جوانه سبزی خارج ساختیم که 
از ان, دانه های متراکمی برمی اوریم. و از شکوفه درخت خرما خوشه 
هایی است نزدیک به هم. و [نیز ] باغهایی از انگور و زیتون و انار- همانند و 
غیر همانند- خارج نمودیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسیدنش 
بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هاست. و 
تا دا سامح ساسا ره ارت 
و برای او بی هی دانشی, پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر 
است از آنچه وصف می کنند. پذیدآوزنده آسمانها و زمین اس چگونه او 
را فرزندی باشد, در صورتی که برای او همسری نبوده, و هر چیزی را 
آفریده, و اوست که به هر چیزی داناست. این است خدا, پروردگار شما: 


هیچ معبودی جز او نیلست؛ 
ص: 2990 


- . انعام / 95 - 103 


آفریننده هر چیزی است. پس او را بیر سنید, و او بر هر چیزی نگهبان 
است. ای تا کر 
لطیف آگاه است. ) 


62 کت حلقه ۶ نک صدقا و عذلا لا مَبَّل لکلماته و هو السَمیع الْليم (1) 


[ و سخن پروردگارت به راستی و داد, سرانجام گرفته است و هیچ تغییر 
دهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست. 1 


اه و ‌ 
- و یک العیمهٌ و الَحمَه (2) 
( و پروردگار تو بی نیاز و رحمتگر است. ) 
۹3 3 ۳۲7 و رو ر 
- اغیْر الله ابغی ربا و هو رب کل شی ء (3) 


1 بگو: «آیا جز خدا پروردگاری بجویم؟ با اينکه او پروردگار هر چیزی 


است. 4 


- و هو الذٍی جعَلَكُمْ حلایت 1 لأرَض و رقع قع بَفَْكم قوق بُعض درجاتِ للم 
فی ما آتاکم ان رَبّک سریغ العقاب و له له رز رجيم (4) 


[و اوست کسی که شما را در زمین جانشین [یکدیگر ] قرار داد. و بعضی 
از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد تا شما را در آنچه به شما 
داده است بیازماید. آری, پروردگار نو زود کیفر است, و [هم ] او بس 
مان ای 


ان رتم ال نی کل التملوات و امن فپ سک لام نوی علی 
عرش بُعشی الیل الهار بَطلبْة حنینا ح ۰ ۶ و 


رات با یره لا 2 الحلوه و مر تبارک ال رن العالمین (5) 


در حقیقت؛ پرهرد کار شما ان خدایی است که آسمانها و زمین را در 
شش روز آفرید سپس بر عرش [جهانداری ] استیلا یافت. روز را به شب- 
که شتابان آن را فی طلبدة هن پوشاند, و آنتز ] خورشید و ماه و شتار کان 
را که به فرمان او رام شده اند 


ص: 300 


اه ا هاش 115 
2- . انعام / 133 
3- . انعام / 164 
4 . انعام / 165 
5- [5] اعراف / 54 


نویه ترا گام تاش که اقالیعلی صاهر از آن اوست. فوخیف حطا 
است پروردگار جهانیان. ) 


الی قوله تعالی 
- ان رَخقت ت اللْهٍ قریت من الَمْخسنین* و هو الذٍی سل القیاح بُشرأ بین 
یی رَخمته (1) 


ار مین سا اصلا خ ان فان مگیم ها یم امه ایا وا تیه که 
رحمت خدا| به نیکوکاران نزدیک است. و اوست که بادها را پیشاییش 
مت 


۳۳ ۳۹ 11 
- و اعْلَمُوا أنّ ال بَخول بیّن الْمژء و قلبه و أنَهْ البه خشژون (2) 


و بدانید که خدا میان ان و دلش حایل می گردد, و هم در نزد او 
محشور خواهید شد. 1 
و ان ولا قاغلقوا ی ال مَولاکم نغم الَمَوّلی و نِغم الصیر (3) 


ک 


[ و اگر روی برتافتند. پس بدانید که خدا سرور شماست. چه نیکو سرور و 
چه نیکو یاوری است. ) 


و ای ال بر جم حَغْ مور (4) 
[ و کارها به سوی خدا بازگردانده می شود. 1 


۳ لا م و 7 29 مق ن‌ 
- ان اللة له ملک السْماواتِ و الارْض یحیی و یمیت و ما لکمٌ من دون الله 
من وَلیْ و لا تصیر (3) 


[ در حقیقت, فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خداست. زنده می کند و 
می میرآند, و برای شما جز خدا پار و یاوری نیست. 4 


- حسیی ال لا الع الا مُو عَلیْه توکلث و هو رب العژش الْعظیم (6) 
ص: 3001 


. اعراف / 537-56 
. انفال / 24 
. انفال / 40 
. انفال | 44 
. توبه / 116 
. توبه / 129 


[«خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم, و او 
پروردگار عرش بزرگ است.» ) 


3 رم دیق السَماوات ت و الرَضَ فی له آتام ث اشتوی علی 
لش دی الأغر ما من شفیع الا من جقد یه دلکم ال کم قاعتکوغ | 
ی 


۲ پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش هنگام 
آفر ید: سیس بر عرش استیلا پافت. کار [آفرینش ] را تدبیر می کند. 
شفاعتگری جز پس از اذن او نیست. این است خدا,؛ پروردگار شما؛ پس او 
را بپرستید. آیا پند نمی گیرید؟ ) 


- هو الْذٍی جقل السقس ضياء و الق ور و دنه قازن. توا وه 
السین و الَجسابِ ما حَلْق اللَهْ ذیک الا بالخو* نقطل یُصُِلّ لیات لَوّم یعَْمُون 
(ضا 


اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد, و برای 
ان منزلهایی معین کرد تا شماره سالها و حساب را بدانید. خدا اينها را جز 
به حق/ نیافریده است. نشانه ها [ی خود] را برای گروهی که می دانند به 
روشنی بیان می کند. ) 


- فل من یررْفْكُم من السّماء و الرّضٍ أشَنْ یمک السَمْة و نصا من 

رخ الک من القنت و نخیغ لت ون الخبا و من دی لاش قیتتفولون 
له قَقل آ قلا تقو قذلْكم اللة 7بکم العف" قما ذا فد حق الا الصّلال 
قتی ترفون (3) 


۲ بکو* «کیسنت که از اسمان و وفینه به تما رودی می بخشند؟ با کیست 
که حاکم بر گوشها و دیدگان است ؟ و کیست که زنده را از مرده بیرون 
می اورد و مرده را از زنده خارج می سازد؟ و کیست که کارها را تدبیر 
می کند؟» خواهند گفت: «خدا» پس بگو: «آيا پروا نمی کنید؟» این است 
خدا, پروردگار حقیقی شماء, و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس 
چگونه [از حق ] باز گردانیده می شوید؟ 1 


- لا تبدیل لکلمات اللّه (۵) 


[ وعده های خدا را تبدیلی نیست 1 


3002 : 


. یونس / 3 
. یونس / 5 
پونش 1 32-3 


- ان العِرَّة له جمیعا هو السَمیغ الْعلیم (1) 
([ عرّت, همه از آن خداست. او شنوای داناست. ) 


فو ای جتل کم ال لتشگوا فیه و لتیار فّصر اه ی ذِلک لا با 
لِقَوّم بُسْمَعون (2) 


نشانه هایی است. ] 


۱ (۳: 


+ 3 آن ششک اد یر قلا کاشت له الا هو و ان پُرذک بحیّرٍ قلا را 
لِعَطله بصیث به من تشاء من عباده و و اور الجية (3) 


[ و اگر خدا به تو زیانی برساند, آن را برطرف کننده ای جز او نیست, و 
اگر برای تو خیری بخواهد, بخشش او را رذکننده ای نیست. 1 را به هر 
کس از بندگانش که بخواهد می رساند, و او آمرزنده مهربان است. ۶ 

و الذی حلّق السّماوات و ال رَض فی سِّه یام و کان عَرْشْه علّی الماء 


۶ و 


- و هو 

کم آیَکم آخسَن عملا (4) 

و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر 
آب بود. تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. و اگر بگویی: «شما 
گفت: «اين [ادعا] جز سحری آشکار نیست.» ) 


- و ال علی کل شی ء وکیل (5) 


[و خدا بر هر چیزی نگهبان است. ) 


- ما من اه لا مُو آخِذٌ بناصیتها ان ی علی صراط مُشتقیم (6) 
ص: 303 
1- . یونس / 65 


. هود | 7 
. هود / 12 
. هود / ۵0 


[ هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او مهار هستی اش را در دست دارد. به 
راستی پروردگار من بر راه راست است. 


- [نّ یل کل شم ۶ فیط ۱11 

[ در حقیقت, پروردگارم بر هر چیزی نگاهبان است. ) 
- فاطر السّماواتِ و اأرْض نت وَلیّی فی ادلی و له (2) 
[ ای بدنداورنده اسمانها و زمین, تتها ته در دنیا و آخرت 1 


- ان ال لا یی ما بقوم حلّی یروا ما اسهم و لا آراة ال یقوم و 
قلا مرد له و ما له من دُونه من وال* هو الذی بُریکمْ ابرّق حَوفاً و طععا ‏ 

ی السَحات الثقال* و بسح الرَعَ بعشدو و یه من جبقته ویژّسل 
الصَواعق قتصین بها عم بشاء و هم تجادلون فی الله و فقو شدیذ المحال 
(3) 


[ برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و 
از پشت سرش پاسداری می کنند. در حقیقت, خدا| حال قومی را تغییر 
نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی 
تخداحی هه بر وی مرا اسر هر ار آمحط خر برای آان 
نخواهد بود. اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می نمایاند. و 
ابرهای گرانبار را پدیدار می کند. رعد. به حمد او, و فرشتگان آجملگی ] از 
بیمش تسبیح می گویند. و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را 
بخواهد, مورد اصابت قرار می دهد, در حالی که آنان در باره خدا مجادله 
می کنند, و او سخت کیفر است. 1 


- و اللة یَحْکَم لامعَمَبِ لخکمه و هو سَریغ الجساب (4) 


[ و خداست که حکم می کند. برای حکم او بازدارنده ای نیست. و او به 


- الی صراط الْعزیز الْحمید* ال الذٍی له ما فی السماوات و ما فی الأْض 
(5) 


ص: 204 


1- . هود / 57 
3- . رعد/ 13-11 
4 . رعد/ 41 
را 2 


۳ به سوی راه آن شکست ناپذیر سنوده. خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه 
در زمین است 1 


- و هرت روا الی ما حَق ال من شت بتتْا طلاه عن امین و السمایل 
شکدا له و هم داخژون* و له تَشخذُ ما فی السّماوات و ما فی الأرض من 
دابّهٍ المَلائیِکَة 5 هم لا ستکیزون + بخافون ربمم من فوفهم یَفعلون ما 
مرو (1) 


[ آیا به چیزهایی که خدا آفریده است, ننگریسته اند که [چگونه ] سابه 
هایشان از راست و [از جوانب ] چپ می گردد, و برای خدا در حال فروتنی 
سر بر خاک می سایند؟ و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و 
فرشتگان است؛ برای خدا سجده می کنند و تکبر ,نمی ورزند. از 
بروردگارشان کشا کم عر | اهنت می ته ها ساحور ی ام عفن 
دهند. 


- و له المتلٌ الأغلی و هُو الْعَرِیرٌ الَحکیم (2) 

و بهترین وصف از آن خداست, و اوست ارجمند حکیم 1 
- و له عَیْبْ السّماوات و اأرْضٍ (3) 

و اس و زمین از آن خداست. ) 


- و قُل الم یله الذٍی لم بت ولد و لَم یَنْ له شریک فی الْمْلّ خآ 
تکن له ولی هن الدل و کبرخ تکسرا 18۱ 


[ و بگو؛ «ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری 
شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به ] دوستی داشته باشد.» و او را 
بسیار بزرگ شمار. ) 


س 


1- . 
2- . 
. نحل | 77 
4- . 
5- . 


نحل / 50-48 
نحل / 60 


اقر/ 111 
مریم | 65-64 


[ و [ما فرشتگان] جز به فرمان پروردگارت نازل نمی شویم. آنچه پیش 
روی ما و انچه پشت سر ما و انچه میان اين دو است. [همه] به او 
اختصاص دارد. و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. پروردگار 
آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است. پس او را بپبرست و در پرستش 
افخشکیا پاش ابا ترای او حمامق.عی شناسی ‏ ۱ 


- تثزیلا مقّن حَلَق اأَضَ و السّملواتِ الْعُلی* امن علی عرش اشتوی* 


آة ما فی السَماواتِ و ما فی الارٍض قما بَیتهُما و ما تخت ار و ان 
2 تجهر بالقول فد بای ال و آجْفی * ار لا الة 37 هو الأْسْماء الخستی 
رد" 


اکنانی است] تازل دم از جاتب کسی که زمین.و اشمانهای بات 
آفریده است. خدای رحمان که بر بر عرش استیلا پافته است. آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آنِ 
اوست. و اگر سخن به ادن تیاه ان و مان تر رامیت اند ‌خدایی که 
اه موی ۱ اما تک ساوح تاو ارف ۱ 


۳ ‌ 1 ن ن عری ‏ 2 
- [ثما الهْکمّ اللةٌ الذٍی لا الة الا هو وسع کل شی ء علما (2) 


[ «معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی نیست., و دانش او 
همه چیز را در بر گرفته است. ) 


- و عَتَتِ الوَجُوهْ للحی القیوم و قَدٌ خابِ ب من حَمَل ظلما (3) 


( و چهره ها برای آن [خدای ] زنده پاینده خضوع می کنند, و آن کس که 
ظلمی بر دوش دارد نومید می ماند. 1 


- و شا لحم الْمُستعان علی ما تصِفُون (4) 
ص: 306 
1- . طه / 8-4 


2 . طه / 98 
3- . طه / 111 


4- . انبیاء / 112 


[آیا ندانستی که خداست که هر کس در ۱[ 
و خورشید و ماه و [تمام] ستارگان ِِ ها و درختان و جنبندگان و 
را ی ۱ 
واجب شده است. و هر که را خدا خوار کند او را گرامی دارنده ای نیست, 
چرا که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. 1 


- و له عاقتَة الأْمور (2) 


[ و ۳ همه کارها از آن خداست. ) 


ن 


له لَعئْة عفوز* دیک بان ال بوخ الیل في التّهار و وخ الّهار هی 


نم 
س تن 


۳ ون ال سَميع بتصیز* ذلک بأنّ اللة هو الحق و آنْ ما یعون من ذونه 
و آلب بل و آنّ الله هو العلیة الکییژ* الم تر أنّ الله ال من السّماء ماء 
ای ح‌ِ مج لل 2 سِ ۱ ِ ن‌ 5 
تلضیخ الارض رفحضرة ژن ال لطیف خبیز لة ها فی الشماواتِ و ما فی 
الانْض و اِنّ اللة لو انیا الحمیدذ* | لَم تر أنّ ال سَحْرّ لَكَمْ ما في الا ضِ 
و الفلک تجری فی التَخر باقره و یمْیکی السماء آن تقع عَلی الارض | 
باذیع اِنْ اللة باللاس لروّف رَحیمٌ* و هو الذٍی احیاکم نم هکم نم یحْییکم 
ان الائسان لکفور (3) 


۱ 


(ختا بخشایت کر و آمزوتنم است. این بدان سبت است. که خدا شب را 
در روز درمی آورد و روز را [نیز ] در شب درمی آورد, و خداست که 
شنواي بیناست. [آری,] این بدان سبب است که خدا خود حق است و آنچه 
به جای او می خوانند آن باطل است, و این خداست که والا و بزرگ است. 
آپا ندبده ای که خدا از آسمان, ان فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید؟ 
آري, خداست که دقیق و آگاه است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است 
از آن اوست؛ و در حقیقت,؛ این خداست که خود 


ص: 207 


1- . حح/ 18 
2- . حج/ 41 


3-. حج | 66-60 


ق نیاز ستوده [صفات ] است. آپا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است 
به نفع شما رام گردانید, و کشتیها در دریا به فرمان اوفخاته و اسمات را 
نگاه می دارد تا [مبادا ] بر زمین فرو افتد. مگر به اذن خودش [باشد]. در 
حقیفقت, خداوند نسبت به مردم سخت روف و است. و اوست که 
شما را زندگی بخشید. سپس شما را می میراند, و باز زندگی [نو] می 
دهد. حقا که انسان سخت ناسیاس است. 1 


, ۳ ۳ ۳ 1 9 
اد ها 7 ایديهم ما حَلفهَم و الی الله ترجع الامُور (1) 


[ آنچه در دسترس آنان و آنچه پشت سرشان است می داند و [همه ] 
کارها به خدا باز گردانیده می شود. 1 


- آلا ان بل ما فی السَماواتِ و الأرَض قَ3 یعلَمْ ما نم یه و یوم برجَفُون 
اه دم تا یلوا و الاة بل شین ی ۲ 


[ هش دار که آنچه در آسمانها و زمین است از آنٍ خداست. به یقین آنچه 
را که بر آنید و روزی را که به سوی او نار فرذانیده مت نوتم و انان راز 
حقیقت ] آنچه انجام داده اند خبر می دهد. می داند, و خدا به هر چیزی 
داناست. 4 


- تبارک الذی رل المرَقان ۶ عغلی عبده و لیکو للعالمین تذیرآ* الذی لَة ملک 
السّماوات و الأرْض و له : ی ولدا و له من او شریک فی الْمْلكِ و حَلَقَ 


نتنوه ء قََر و و 


[ بزرگ [و خجسته ] است کسی که بر بنده خود, فرقان [کتاب جداسازنده 
عق ارماطل اراتارل فرصوی ۲ برای وتان عفدار شم ای اف مان 
کس که فرمانروایی اسمانها و زمین از ان اوست. و فرزندی اختیار نکرده 
و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است, و هر چیزی را آفریده و بدان 
گونه که درخور آن بوده اندازه گیری کرده است. ) 


ص: 308 
1- . حج/ 76 


- . نور / 64 
3-. فرقان / 2-1 


[ و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و همین 
بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. هما ن کسی که اسما: و زمین؛ 


7 بد. آر ی 
تافت» :حص کر عاض انست آدر تام هی ان خی اي سرسن که هی داندا ! 


- و ان ریک لو العزیژ الرَحیمُ (2) 


5 تس علی اریز ۳9 الْذٍی یراک چین تفوغ* و تقَلبک فی 


[ و بر [خداي] عزیز مهربان توکّل کن, آن کس که چون [به نما ز] برمی 
خیز یرنه رامی:شنده و حر کته را فر میان. سحدم کنتد ان اف رد اد 
همان شنوای داناست. 1 


5 ریک یحْلقْ ما بشاء و بَْتا ما کان لَهمْ الِيَرَة سبْحان ال و تعالی عََّا 
درون * و راک تلم ما تک ورف و ما بللون* و فُو له لا الع لا و 
له اه فی الأولی و لاخجو و لد لحم و الیّه ثرَجَعُونَ (4) 


و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند, و آنان اختیاری 
ندارند. منژه است خدا, و از آنچه [با او ] شریک می گردانند برتر است. و 
آنخه.: را شبته هایشان پوشیدم.یا. آشکار هی دارق. پر فد کارت مین دانته و 
اوست خدا [یی که] جز او معبودی نیست. در این [سراي ] نخستین و در 
آخرت: ستایش از آن اوست. و فرمان, او راست و به سوی او بازگردانیده 
می شوید. ) 


ص: 309 
1-. فرقان / 59-58 


2-. شعراء / 1 1 
3- . شعراء / 220-217 


4 . قصص / 70-68 


مو اذغ مع ال لا خر ( 
الیه ترْجَعَونَ (1) 


ِ‌ 


ِ 


له الا هو کل شی ء هایک الا وَجْهَة له الک و 


اعکس 
۱۳ 


([ و با خدا معبودی دیگر مخوان. خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز 
نابودشونده است. فرمان از 1 اوست. و به سوی او باز گردانیده می 
شوید. 4 


- ان ال عنم عَن العالمین (2) 
( خدا از جهانیان سخت بی نیاز است. 1 


یدب من بشاء و یرم مر تشاء و الیْه ثُفلْبون* و ما ثم یمُعجزین فی 
لارّض و لا فی السّماء و ما کم من وی له بو ول تج 


[ هر که را بخواهد عذاب و هر که را بخواهد رحمت می کند و به سوی او 
بازگردانیده می شوید. و شما نه در زمین و نه در آسمان درمانده کننده 
[او ] نیستید, و جز خدا برای شما يار و یاوری نیست. 4 


مه _ و و من پشاء و هو العزیژ الرَحِيم )4 


قشتحان ال چین نشتبون و جین شون" و آغ الق فی المزواب و 
الاض و عش و چين نظهژون* تخر الحعة من المیت و ر بُخرجْ المیّت من 
العی و يُحي الازض بعد مَوْبها و کذلک تخرجون (5) 


( پس خدا را تسبیح گویید آن گاه که به عصر درمی آیید و آن گاه که به 
بامداد درمی شوید. و ستایش از آن اوست در آسمانها و زمین و 
شامگاهان و وقتی که به نیمروز می رسید. زنده را از مرده بیرون می 
آورد, و مر 83 را از ژنده بیرون می آورد. و زمین را بعد از مرگش زنده می 
سازد و بدین گونه [از گورها] بیرون آورده می شوید. ) 


ص: 310 


1-. قصص / 688 


2 . عنکبوت / 6 


درکیور 222217 
4 . روم / 5 
5-. روم / 19-17 


- و له مَنْ فی السَماواتِ و الاْض کل له قانئون (1) 


[ و هر که در آسمانها و زمین است از آن اوست همه او را گردن نهاده 


اند. 
- و له المتل الاغلی فی السّماواتِ و الاژض و هو العزیژ الحكِيمٌ (2) 


هن آشسفانما و زمین نمونه والا ای هر صفت برتر ] از آن اوست؛ و 
اوست شکست نایذیر سنجیده کار. 1 


1 ِ 9 99( 9 9 
- له ما فی السّماوات و الارْضٍ ان ال مُ ال الحمیذ (3) 
[ آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست, در حقیقت؛ خدا همان بی 


تام ات 


- اللّهْ الْذٍی حَلَّق السّماوات و الرْض و ما بیْتَهُما فی سته یام ثم 
علی عرش ما کم من ذونه من وم و لا شفیع قلاتتدکژون (2)" 


[ خدا کسی است که آسمانها ۵ قین و اجه وا که. میان ان دو اسر در 
شش هنگام آفرید, آن گاه بر عرش [قدرت ] استیلا یافت, برای شما غير از 
آو تشر پر ست: و شفاعتگری نیشت ابا باز هم بند تمی کیرند؟ 1 


- لک عالم القَیّب و الشّهادو الْعَزیژ الَْجیم* الْذٍی أخسَن کل شی عء خَلَقَة و 
الق اسان مِنْ طین (5) 


اوست داناي نهان و آشکار, که شکوهمند مهربان است. همان کسی که 
هر چیزی زا که آفریدن اشت که افزیده:.و فرش اتشنان را از کل اغاز 
کرد. 1 


- و ال یل الق و هو بهدی السَّییل (6) 


[ و خدا حقیقت را می گوید, و او [ست که] به راه راست هدایت می 


کند. 4 
+ کفن با لاه عسیبا 111 
ص: 11 3 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -0 
. -7 


روم / 26 
دوه 2 
لقمان / 26 
سجده | 4 
سجده / 7-60 


اش سا سای ات مین کنیا 

- و کان ال یل ی ء لیم (1) 

دا مار رس یا ا مت ۱ 

- و کان یالْمَوْمنِی رجیماً (2) 

[ و به موّمنان همواره مهربان است. ) 

- و گفی یاللّه وکیلاً (3) 

[ و کارسازی [چون ] خدا کفایت می کند. ) 

- و آن تجد لِسّْه اللّه تتدیلً (۵) 

[ و در سئّت خدا هرگز تغییری نخواهی یافت. ) 


الحَمَد له الْذی لَغْ ما فی السماوات و ما فی الأَرٍض و له الحَمَدٌ فی 
الاخرو و هو الْحکيم الحَبیر (5) 


[ سپاس خدایی را که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست, 
و در آخرت [نیز ] سپاس از آن اوست, وم آونشت سنجیده کار آگاه. 1 


- و ریک علی کل شم ء حفیظ (6) 
1 و پروردگار تو بر هر چیزی نگاهبان است. ) 


- من کان بُریذ العره له الْعاة جمیعاً یه بَضْعذ الم الطیت و العَمَل 
الصّالخ برفعة (7) 


( هر کس سربلندی می خواهد, سربلندی یکسره از آن خداست. سخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می رود, و کار شایسته به ان رفعت می بخشد. 1 


- یا با لاس ثم الْْقَراء [لی اللّه و ال هُ الْعَنمهٌ الْحَمیذ (8) 
ص: 212 


. -1 
. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 
. -7 
. -8 


سبا / 1 

سبا / 21 
فاطر / 10 
فاطر / 15 


([ ای مردم, شما به خدا نیازمندید, و خداست که بی نیاز ستوده است. ) 

- قلن تجد لِستّت اه تتدبلا و آن تجد لِشتّت الله تخوبلاً (2) 

[ و هرگز برای سئثّت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سّت خد 
دگرگونی نخواهی یافت. ) 

- قَسْتحان الذی بیده مَلَکُوتْ کُل شی ء و اه ترجغو ۳4۳ 


[ پس [شکوهمند و پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست 
اوست, و به سوی اوست که باز گردانیده می شوید. 1 


وه ور شم لا نو حور هم 
- سُْبُحان ریک رب العژّه عَمّا یَصفَون (3) 


( منژه است پروردگار تو, پزوزد کار شکوهمند, از آنچه وصف می کنند. 41 
- أ س ال یکاف عبت و یفک بالذین من ذونه و من بل ال قما 
من هاد* و من یَهّد ال قما له من مصل لیس اللهُ بعزیز ذی اتفام (4) 


[ آیا خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و [کافران] تو را از آنها که غیر 


اوبند می ترسانند و هر که را خدا گمراه گرداند برایش راهبری نیست. و 
هر که را خدا هدایت کند گمراه کننده ای ندارد. مگر خدا نیست که نیرومند 


رها ات ۱ 


تس کات هم العزیز الْقلیم* غافر الدلّب و قایل اللَوّب شدید 
یقاب ذٍی الطوّلٍ لا الة الا هو الب الصیژ (5) 


[ فرو فرستادن این کتاب, از جانب خدای ارجمند داناست, [که ] گناه بخش 
و تویه پذیر [و ] سخت کیفر [و ] فراخ نعمت است. خدایی جز او نیست. 
باز گشت به سوی اوست. 4 


- تلزیل من عکیم عوید (6) 
ص: 313 


- . فاطر / 43 


. -2 
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. -5 
. -0 


یس / 83 
صافات / 160 
زمر / 37-36 
غافر / 3-2 
فصلت / 42 


( وحی [نامه ] ای است از حکیمی ستوده [صفات ]4 


۳ 


- ان ریک لذُو مَعْْرَو و و عقاب آلیم (1) 
([ به راستی که پروردگار تو دارای امرزش و دارنده کیفری پردرد است. ) 


+ گذلک وی الیِک و الی الذین من فیک اللّه الْعزیژ الحکیم* له ما فی 
السَماواتِ و ما فی الَنّض و و اْعلیٌ لعَظیم* تکاز السماوات ث تقطرن من 


فوَفهنَ و المَلائْکة 1 ُسیکون یمد حَمّد رهم و بستغهر ون لِمَنّرفی الأَض آلا ان 
ال هو لور الِجیخ *و الّذین اتخذوا مین ذونه اولياء ال حفیظ عله و 


ما آلت علَبهمٌ یوکیل (2) 


[ اين گونه, خدای نیرومند حکیم به سوی تو و به سوی کسانی که پیش از 
نو بودند» وحی می کند. آنچه در اسمانها و اه در زمین است از آن 
اوست و او بلندمرتبه بزرگ است. چیزی نمانده که آسمانها از فرازشان 
بشکافند و [حال آنکه] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند 
و جزای. کشانی: که در رفن .هتتند. آمر تن ی .ظلبند. آکاه ماش در 
حقیقت خداست که آمز زتده مهربان است. و کسانی که به جای او 
دوستانی برای خود گرفته اند, خدا بر ایشان نگهبان است و تو بر آنان 
گمارده نیستی. 4 


لا م- [ ۰ 
- اللةٌ لطیف بعباده یرْرّقْ من بشاء و هو القوعٌ العریر (3) 


[ خدا نسبت به بندگانش مهربان است: هر که را بخواهد روزی می دهد و 
اوست نیرومند غالب. 1 


1 ۳ و 0 ۳ 7 

- قاٍن بسا ال يم علی فیک و یم ال الباطل و بُجوهٌ الق یکلماته لة 
ح ان - س رز و و ۳ ال 2 
عَليمٌ بذاتِ الصَدور* و فُوَ الْذٍی ۳3 نویه عَنّ ,عباده و یعفوا غن | سیتات 
و یلم ما تَفْعلونَ* یسْتَجیتٌ سْتجیبٌ الذین منوا و عه ! الصَالحاتِ و زيدهم من 
نله و الکایژيم هم داب شدید؟* و لو بسط اللهٌ الرَرْق لعباده لبِعَوّا فی 
لرَض و لکن بتَوْلَ یقدر ما 

ص: 214 


2 . شوری / 6-3 


3- . شوری / 19 


3 ۳ لا ِ 9 و 
ِِ ء اه بعباده َبیز بَصیز" و هو الذی یتَرّل الْعیّت من بَغد ما قتطوا و ینش 
حمنةه 


۳۳0 «بر خدا دروغی بسته است؟» پس اگر خدا بخواهد بر 
دلت مهر می تهد و خدا باطل را محو و حقیقت را با کلمات خویش پا برجا 
ضف:. کنگا: اوست که به راز دلها داناست. و اوست کسی که توبه را از 
بندگان خود می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آنچه می کنید می داند. و 
[درخواست ] کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند 
اجابت می کند و از فضل خویش به آنان زیاده می دهد 9 الی ] برای 
کافران و بود. و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ 
۱ کت 00 0 ۷۷ ۳ 
اندازه ای [که مصلحت است] فرومی فر ستد. به راستی که او به [حال ] 
بندگانش آگاو بیناست. و اوست کسی که باران را- پس از آنکه [مردم] 
نومید شدند- فرود می آورد, و رحمت خویش را می گسترد و هموست 
سرپرست ستوده. ) 


لِلّه لک ایشَماوات و اأرّض یلق ما شاء تهب لعن تشاء انا و تب 
من بشاء الکو * او یرَوَجُهُمْ رانا و انائا و یِجَعل من بشاء عقیماً اه یم 
قدیز (2) 


۱ 0 ۳ 
دهد. با آنها رایس ان اج دحتر (انی | قاتا تعدنیر .مت درداند و هر که 
را بخواهد عقیم می سازد. اوست دانای توانا. 4 


- رصراط اللّهٍ الّذی له ما فی السّماواتِ و ما فی الأَرض آلا ای اللّهٍ تصیژٌ 
لأْمُورٌ (3) 


( راه همان خدایی که آنچه در آسمانها ی است از آن اوست. 
هش دار که [همه ] کارها به خدا بازمی گردد. ) 


ص: 215 


1-. شوری / 28-24 
2- ۱ شوری / 50-9 


3- . شوری / 53 


رو و الذی فی السَماء ال و ی فی الا ال و و العكيغ العلیغ ِِ 
الذٍی له ملک السّماواتِ و الاْض و ما بَیتهُما و علخ عِلم السَاعَه و الیّه 
تَرَجَعونَ (1) 


[ و اوست که در آسمان خداست و در زمین خداست, و هموست سنجیده 
کار دانا و خستته است کنسن که فرماتروایی اسمانیا ۶ رمین-ه انجه مان 
آن دو است از آن اوست؛ و علم قیامت پیش اوست و به سوی او 
برگردانیده می شوید. 1 


1 کم موقنین* لا الة الا هو بُحیی 5 


پروردگار اسمانها و زمين و انچه میان ان دو است, اگر یقین دارید. 
خدایی جز او نیست او زندگی می بخشد و می میراند پروردگار شما و 
پروردگار پدران شماست. ) 


ب قزام | [خفه تر بّ السّماواتِ کش ال وت الما لین ۵ لذ الکتریا عفن 
السماوات و5 الارٍض و هو العزیژ الحکيم (3) 


[ پس سپاس از آن خداست: پروردگار آسمانها و پروردگار زمین؛ , پروردگار 
جهانیان. هنز آنتضاتها و #ضیر: و ات ان اوست؛ و اوست شکست 


ناپذیر سنجیده کار. 4 


9 


- حم* تثزیل اکتا هن ال الْعَزیز الَحکیم* ما خََفْتا السماواتِ و الَرّضَ و 
ما تما لا بالحو* و آجل مُسمّی ۳ 


( حاء میم . فرو فرستادن این کتاب: از جانب خدای ارجمند حکیم است. 
[ما ] آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حقّ و [تا] زمانی 
معیْن نيافريديم, و کسانی که کافر شده اند, از آنچه هشدار داده شده اند 


رویگردانند. ) 


- قلّ ان اقتربة 2 قلا تقَلکُونَ لی من اللّه شین و أَْمُ یما ثفِیصُون فیه گفی 
به شهیدا نی و بتکم و هو افو الرَحِيم (د) 


ص: 216 


1-. زخرف / 65-84 
2 . دخان / 8-7 

3- . جاثیه / 37-36 
4 . احقاف / 3-1 
5 . احقاف / 8 


[ يا می گویند: «اين [کتاب ] را بربافته است.» بگوز «اگر آن را بربافته 
باشم در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه تر است به آنچه 
[با طعنه ] در آن فرومی روید. گواه بودن او میان من و شما بس است. و 
اوست آمرزنده مهربان.» 1 


- و له جنودٌ السَّماواتِ و اأَرض و کان ال علیماً حکیماً (1) 


1 و سپاهیان آسمانها و زمین از آن خداست. و خدا همواره دانای سنجیده 


- و له جنودٌ السَّماواتِ و اأَرض و کان ال عَزیزا حکیماً (2) 
[ و سیاهیان آسمانها و زمین از آن خداست., و خدا همواره شکست ناپذیر 


سنجیده کار است. 


وچ له فک الشماواب و اض تقوز یمن تضاء وب من شا 


کان 


اما 
تیا 


بخشاید و هر که را بخواهد عذاب می کند., و خدا همواره امرزنده مهربان 


- ون الی بک المنتهی* و یه هو صَحَک و آبکی* و آنَهْ هو آمات و آخبا*و 
9 تن لور لا ي ۶ | + جه. با - 9 12 ۳ 
یمه خلق الرَوْجَینِ_الدکر و الاتثی من نطو (ذ! نَمُنی و ان َو التشاه 
الاخری* و آنه هو اغنی و اقنی* و انه هو رب الشعری (4) 


1 و اينکه پایان [کار ] به سوی پروردگار توست. و هم اوست که می خنداند 

و می گریاند. و هم اوست که می میراند و زنده می گرداند. و هم اوست 

که دو نوع می افریند: نر و ماده, از نطفه ای چون فرو ریخته شود. و هم 

پدیدآوردن [عالم ] دیگر بر [عهده ] اوست. ۴ هم اوست که [شما را] بی 
نیاز کرد و سرمایه بخشید. و هم اوست پروردگار ستاره «شعری». ) 


ص: 17 


. فتح | 4 
-. فتح | 7 


3- . فتح / 14 
4 . نجم | 49-42 


رو ت 3 جر تن ِِ 
- بِسْتَلَهٌ مر فی السماوات و الاض کل یوم هو فی شان (1) 


[ هر که در آسمانها و زمین است از او درخواست می کند. هر زمان, او در 


نت باد نام مور شکوهمند و ۳ 1 


1 
ی یمیت و هو غلی کل شم ء قدیژ* هو الاول و 
خر و الطاجرٍ وا و فو یک شی ء عَلیم* هو الذٍی خلق السُماواتِ و 


[ آنچه در آسمانها و زمین است. خدا را به پاکی می ستایند. و اوست 
ارجمند حکیم. فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست: ۱ 
می میراند, و او بر هر چیزی تواناست. اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن, 
و او به هر چپزی داناست. اوست آن کس که آسمانها و زمین را در شش 
ما ی و آنچه در زمین درآید و آنچه از آن 
ما و هت ی و ی ی و 
[مطلق ] آسماها ق تمرم از ان اوست؛ و احمله | کارها به موق دا 
بازگردانیده می شود. شب را در روز درمی آورد و روز را [نیز] در شب 
درفی آورن-و اه به زر از دلها دانانت. ۱ 


ص: 219 


بقلم أهل الکتاب آلا بَفُدژون علی یی ء من قضل اللّهٍ و 
بتد له یه عم بشاء و ال و الصل العظیم (2) 


۲ تا اهل کتاب بدانند که به هیچ وجه فزون بخشی خدا در [حیطه] قدرت 
آنان نیست و فضل [و عنایت, تنها ] در دست خداست: به هر کس بخواهد 
ان را عطا می کند, و خدا دارای کرم بسیار است. 1 

سبح له ما فی السَماواتِ و ما فی الأرَضٍ و هو الْعزیر ليم (2) 


[ آنچه در آسمانها و در زمین است نسبیح گوی خدای هستند؛ و اوست 
شکست ناپذیر سنجیده کار. 4 


سیخ له ما فی السّماواتِ و ما فی اأرض الْمَلِک ادوس الْعَزیزِ الَحکیم 
ات 


([ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. خدایی را که پادشاه پاک ارجمند 
فرزانه است. تسبیح می گویند. 1 

- و له زاین السَماواتِ و الرْضٍ (۵) 

[ گنجینه های آسمانها و زمین از آن خداست. ) 

- و له ار و یرشوله و موی (5) 

( عژت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مومنان است. 1 


لله ما ف ات و ها شی فی الأرْض له الفْلک و تة العمذ و هو 
علي کل شَی ء قدیژ* هو الذ و تیک فیکة کید و کم مِنْ و اللةّ بما 
تفعلون بصیژه خلق الشماوات و ا زض پالخق و صَوَرَكُمْ فقاْسَن ضورَکُمٌ و 
ثم العصیژ* تغل ما فی السَماوات و لارْض وم ما یرون و ما نون 
و ال غیج پذات الطّدُور (6) 


ن 


- بُسَیخْ بل ما فی السّما 


9 


۲ هر خه در آستمهاتها و هر جچه ذر زمین, است: خدا را تسبیم می. کویتد. آه 


ص: 219 


. -1 
.-2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


حدید / 29 
حشر / ۰1 صف / 1 
جمعه / 1 
منافقون | 7 
منافقون / 8 
تغابن / 4-1 


شما را آفرید برخی از شما کافرند و برخی موّمن و خدا به. آنجه .مین: کزید 
بیناست. آسمانها و زمین را به حق" آفرید و شما را ور زی. کرد .و 

صورتهایتان را نیکو ۳ اوست. آنچه بر 
آستمانها و زمین است می داند: و انچه:را که بنهان. می. کنید. و آنچهرا که 


انشا می دارید [نیز ] می داند, و خدا به راز دلها داناست. 1 
ِ و له غیت حمیذ (1) 
( و خدا بی نیاز ستوده است. 1 


- ان 2۶ ُفْرضُوا ال قرضاً حسنا بُضاعِفة لکُمْ و بر لكُمْ و ال سَکُوز ک 
عاْ اقب 5 السهاده العریر الحکیمٌ (2) 


[ اکر خدا را عاهن شیکو دهیدر آن را بزاق.شما دو چندان می. کرداند و بر 
شما می بخشاید., و خدا است که ] سپاس پذیر بردبار است. دانای نهان و 
آشکار [و ] ارجمند سنجبده کار است. 1 


۳ ن ۳ ن هلا ۳ ۳۳ 
- اح ال بالغ مره قَذ جقل ال کل شم ء قفرا (3) 


۶ خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هر چیزی 
اندازه ای مقر کرو آزست 


- و ال مَوَلاکَم و هو الَْلیم الحکيم (4) 


و خدا سرپرست شماست, و اوست دانای حکیم. 4 


تبارک الذی بتده الملکَ و هو علی کل شم ء قدیژ* الّذی حَلَقَ الْمَوّت 
الحیاة لبیل کم آبكَم أَحسَن عملا و و العریژ لو () 

ص: 320 

1- . تغابن / 6 

2 . تغابن / 18-17 

3-. طلاق / 3 

4 . تحریم | 2 


1 نز کواد [و خجسته ] است آنکه فرمانروایی به دست اوست و او بر هر 
چیزی تواناست. همان که مرگ و زندگی را پدید اورد تا شما را بیازماید که 
کدامتان نیکوکارترید. و اوست ارجمند امرزنده 4 


- و ما تقموا ملهْم الا آن نقْمئُوا باللّ العزیز الحمید* الذٍی له ملک 
السَماوات و الْض و ال علی کل شنت ء هید ل) 


۲ و بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان 
آورده تب همان [خدایی | که ی آشهانها و زمین از آن اوست و 


ان بَطیش و لشدی. له ببدی و بعیذ* و هو الْعَفوژ الْوَدْود* 
العَّش المجیذ* ققال لما ُرٍید به (2) " 


6 
۳ 
2 


آری, عقاب پروردگارت سخت سنگین است. هم اوست که [آفرینش را] 
آغاد. مف کند و بازمی کرداند. و اوست 1 رنه دوستدار [مومنان ]. 
صاحب ارجمند عرش. هر چه را بخواهد انجام می دهد. 1 


- و اللةٍ من ورایئهم محیط (3) 
دا اک ها ار هر و پر انضان یط ات1 


< سبح اسَم ریک الأغْلی* الذی خَلَق قسَوّی* و الذٍی در قهدی* و الّذٍی 
مرح المع ی * قَجعَلَه غناء وی )4 


( نام پروردگار والاي خود را به پاکی بستای: همان که آفرید و هماهنگی 
بخشید. و آنکه اندازه گیری کرد و راه نمود. و آنکه جمتزار را بر آوزن. و بسن 
[از چندی ] آن را خاشاکی تیره گون گردانید. ) 

- فلْ غود يَِرَبٌ الّاس لك التّاس له النّاس (5) 

ص: 321 

1- . بروج / 9-8 


2 . بروج / 16-12 


4 اغلی / 521 
از 3 


[ بگو: «پناه می برم به پروردگار مردم, پادشاه مردم, معبود مردم ) 
روایات: 


1 توحید, امالی صدوق : این خطبه را امیر المومنین علیه السلام نه روز 
پس از وفات پیامبر هنگام فراغت از جمع قرآن ایراد نمود: 


سپاس خدائی را سزاست که هر وهمی در باره او درمانده است جز اینکه 
هستی او را درک کند و هر خردی نارسا است از تصور کنه او چون مانند و 
هم شعلن ندارد بلکه او را در حاق ذات خود تفاوتی نیست و در کمال 
خویش شماره پذیر نیست. از همه چیز جداست نه از راه اختلاف در مکان 
و با ففه کی پرحانتت به به آضز تم با ان. همه چیز را داند نه به ابزار. هر 
چیز خود به خود پیش او دانسته است. میان او و آنچه داند دانشی فاصله 


نیست. اگر گفته شود بود مقصود ازلیت وجود او است. اگر گفته شود 
ی سل ار بت منزه و برتر است از 
گفتار هر که جز او را پرستد و جز او معبودی گیرد برتری بی اندازه. (1) 


در تجف العقول این گونه آمده: خطبه معروف به «وسیله»: الحفد ۳1 
الذدی عم الأَْهام أَنْ تتال الی وْجُوده تا آخر آنچه ذکر شد. 


2 توخیدر گیفن. اخبار الرضاد اما خی غلیه. السلام فرمود: امیر 
المومنین علیه السلام طی خطبه ای که در مسجد کوفه ایراد نمود, چنین 
فرمود: سپاس خداوندی را که نه خود چیزی به وجود آمده و نه 
مخلوقش را از چیزی آفریده, حدوث پدیده ها را گواه بر ازلی بودن خویش 
۷70 
دلیل بقاء خود قرار داد. 


مکانی از او خالی نمیشود تا جا داشتن برایش تصور شود, شبیه و همانندی 
قذازد تابه جخونکین وضف: کردن: و از هیچ چیز غائب نیست تا تعین پذیرفته 
و شناخته شود, در همه صفات با آفریدگان خود مغایر است. 


ص: 222 


1- . توحید: 72, امالی صدوق: 163 


شناخت ذاتش ناشدنی است به جهت اینکه مخلوقات دائما به فرمانش در 
حال تجدد و تحولند, و خود به کبریائی و جلال و شکوه از هر تغییر و تغیر 
بری است. اندیشمندان تیزبین و ماهر, و زیرکان کنجکاو را حرام است که 
توانند حدی برای او بیندیشند, و ژرف بینان موشکاف را ممنوع است که 
وی را چگونگی دهند. و نیز غلاصان شناگر دریای فکر و اندیشه را راه 
نیست که او را رسم و شکلی نمایند, مکانها او را از بزرگواری در نگیرند, و 
اندازه ها به جلالش راه تقدیر ندارند. و مقیاسها به بزرگواریش او ر 
مشخص ننمایند, محال است که اندیشه و اوهام بر کنه او دست يابند, و 
ممکن نیست فهم ها او را بشناسند, و يا ذهن ها او را مجسم سازند. 
عقلهای بلند پرواز از فهم نحوه وجودش نومیدند, و دریاهای دانش از اشاره 
به حقیقت ذاتش خشی و بی مایه اند, و از بلندای وصف قدرتش باریکبین 
ترین مردان میدان علم با فروتنی و حقارت باز گشته اند. 


واکد انمت. اما نهذ سلی اغدام و سمیشه اشت اما تون مقباش منرم 
زمان, و استوار است اما نه با ستون و عمود. جنس نیست تا اجناس. 
همانندی او نمایند, و شخص نیست تا اشخاص, همسان او باشند, و مانند 
اشیاء نیست تا بر وصفش راهی باشد. 


عقلها در آماج بیکران ادراکش وامانده و گمراهند, و اوهام و افکار از 
فهمیدن چگونگی ازلی بودنش متحیرند. و افهام از آگاهی چگونگی قدرتش 
دربندند, و ذهنها در امواج خروشان حوزه های اقتدارش غرقند, بر نعمتها, 
مقتدر است. و کسی را به حریم کبریایش راه نیست, و سلطان قدرتش 
هر چیز را زیر پوشش گرفته. 


نه دهرش فر سوده سازد و نه زمانش کهنه گرداند, و نه وصف او را 
مشخص نماید, موجودات پایدار و سخت در اصل و ريشه به , فرمانش 
خاضعند, و کوههای سر به آسمان کشیده با صلابت, در آعلا قلّه خویش 
ترایر فرمانتن رامند مام هیودا را کوام‌عالعت کوسس فوار دادم و 
عجزشان را دلیل بر قدرت خود نموده. و حدوث نها را شاهد بر 0 
بودن»؛ و زوالشان را گواه بر همیشنگی بودن خود ساخته. 


ص: 323 


نتوانند, و پنهان نمودن خود را از نظام دیوانش ۲ میس شان نیست, و محال 


استواری خلقت آفریدگان از حیث نشانه بر او کافی است و مرکب بودن 
سرشتها برای دلالت و پدیدار شدن فرسودگی برای قدمت و استحکام 
صنعت آفرینش برای عبرت گرفتن کافی است. برای او حد نسبت داده 
شده ای نیست. و مثلی برایش زده نمیشود و چیزی از او پوشیده نباشد, و 
از اینکه برای وجودش مثلی زنند با صفت مخلوقی را ذکر کنند ۳ 
و برتر است. 


از روی ایمان به پروردگاریش, و مخالفت با منکران وجودش, گواهی 
میدهم که معبودی جز او نیست؛ و انکه, محمّد بنده و رسول اوست که در 
بهترین قرارگاه مستقر بوده است و روزگار او را از صلبهای پاک و مکرّم و 
رحمهای پاکیزه منتقل ساخته, و از کریمترین نژاد, و بالاترین اصل و ریشه 
و منیع ترین مقام. و عزیزترین تبار خارج گشته, با نهالی که خداوند انبیاء 
خود را از آن بوجود آورد و امناء خود را از آن برگزید. چوبش پاک تنه اش 
راست. ساقههایش کشیده, شاخه هایش خرم. میوه اش خوشگوار, درونش 
کریم, در مقر کرامت کاشته شد و در حریم محترم روئید و در آ ن گسترش 
یافت و بارور شد و عژت پذیرفت. , آن گاه اوج گرفت و بلندی پافت تا آنکه 
خداوند او را به ارسال روح الأمین گرامی داشت. و به نور آشکار و کتاب 
روشن مفتخر ساخت. و براق را مسر او گردانید. و فرشتگان با او 
مصافحه نمودند» و شیاطین را بدو مرعوب ساخت. ۳ بتها و خدایان و 
معبودان ساختگی را به دست او از میان برد شیوه و ستنش همه رشد و 
صواب. و سیره اش همه عدل, حکمش همه حق و درست و بجای, به 
ماهر نت خدائی خود و آنچه فرمان یافته بود اغاز مود و پیامی که بر 
عهده داشت رسانید تا آنجا که بی پرده دعوت به یکتایرستی نمود, و در 
فباث شاه اقلام کرد که داش جر الم تفت 


بکاهای کمتنزیکی سراشن ادا اها که انیت را متام 
ساخت و خداپرستی را از قید شرک پاک نمود. پس خداوند حجّت او را به 
توحید ظاهر 
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ساخت. و بوسیله اسلام رنبه اش را بالا برد و برای او در نزد خویش آنچه 


آشتانش.و رتبه و ضفام بود فر آهم آوزد. درود خداوتد بر آو و ال باکشن-باد: 
(1) 


توضیح: : «و آنچه را ایجاد کرد نه از چیزی ایجاد کرد» رد بر کسانی(فلاسفه) 
است که می گویند هر حادثی مسبوق به ماده است. «المستشهد بحجدوت 
الأشیاء علی آزلیته», «الاستشهاد» طلب شهادت است؛ یعنی خداوند از 
عقول به خاطر آنچه که از حدوث اشیاء بر آنها روشن ساخت. شهادت بر 
ازلینش را طلب نمود و یا و 
قرار داد پس آنها به زبان حدوثشان بر ازلیت او گواهی دهند. و معنا بنا بر 
هر دو احتمال این است که عقل حکم می کند به ايینکه هر حادثی نیاز به 
ایجاد کننده ای دارد و سلسله نیاز ناگزیر باید به کسی که نیاز به ایجاد 
کننده ای ندارد منتهی شود پس حکم می کند به اينکه علة العلل حتما باید 
ازلی باشد وگرنه به حکم مقدمه اول محتاج به ایجاد کننده دیگری می 
شود. 


«و بما وسمها به من العجز علی قدرته». «الوسم»: داغ کردن» امام علیه 
السلام آثار عجز و امکان و نیازی را که خداوند بر مخلوقات آشکار نموده 
به نشانه ای که بر بر غلامان و چارپایان است و دلالت بر مغلوب و مملوک 
بودنشان دارد, تشبیه نمود. 


«و بما اضطرها الیه من الفناء علی دوامه» زیرا فناء موجودات دلالت بر 


الم بخ مته. مکان فیدر ک متفه ی داوای .ان تست ۲ ور فکانی 
باشد و در مکان دیگری نباشد چنانچه از لوازم موجودات مکاندار است که 
اگر این چنین بود او هم به صورت یک موجود دارای جا و مکان درک می 
شد. اما چنین نیست بلکه نسبت مجزد به تمام مکانها یکسان است و هیچ 
مکانی از جهت احاطه علمی و علی و حفظ و تربیت, از خدا خالی نیست. 
یا اینکه مکانی از خدا خالی نمی شود تا درک خدا با رسیدن به معانش 
حاصل شود بلکه آثار او در هر چیزی ظاهر است. 
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1- . توحید: ۵69, عیون آخبار الرضا 1: 111 


«و لا له شبح مثال فیوصف بکیفیه». اضافه شبح. بیانیه است یعنی 
ای و ی و و 


«ولم یغب عن شی ء فیعلم بحیثیه»: از جهت علم از چیزی غایب نمی شود 
۳ اينکه به عنوان موجودی دارای حیت و مکان دانسته شود. زیرا شأن 
موجودات مکاندار چنین است که از چیزی غایب می, شوند و در نتیجه دیگر 
اخاه مه ان ات اس رات سای ای فان هد 


است. 


و ممکن است «حیث» اینجا برای زمان باشد؛ ابن هشام گوید: اخفش گفته 
است : اف کیت را فان میت اید: یعنی با عدمش از چیزی غایب نمی 
شود تا وجودش مخصوص به زمانی غیر از زمانی دیگر باشد. و ممکن 
استتفا بر ات اخفال اسارمتی سای اه هم وه ار که 
آنجا که اه متعال خارح از زمان است یس جمیع زمانها به همراه 
موجودات زمانی که در انها هست همچون ریسمانی نزد او حاضر است و 
بود. 


و ممکن است حیثیت تعلیلیه باشد یعنی نسبت به چیزی جاهل نیست 
امس ره آنط ینعی تشه و بنا بر این احتمال می توان «یعلم» را 
به صورت معلوم خواند. و در توحید «لم یغب عن علمه شی ۶» آمذه استت. 


«وممتنع عن الادراک بما ابتدع من تصریف الذوات» یعنی با ابداع ذوات 
متغیری که از حالی به حال دیگر منتقل می شوند نشان داد که ادراکش 
ممتنع است. پا به دلیلا وجوب وجودش که مانع از حصول حقیقتش در 
اذهان می شود - چنانچه گذشت - يا به این خاطر که حصول او در ذهنها 
لازم نضی آوزد که-همجون شایر خوات ت ممکن محلی برای صفات متغیر باشد 
ین سای بای اعد اه الیل که کل میات شام 
شوند خداوند ادراک نشود. 
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و ممکن است که ظرف. متعلق به ادراک باشد یعنی ادراک آن به خلقش 
یعنی به مشابهت خلقش يا به صور علمی که مخلوقش هستند. ممتنع 


است. 


«من جمیع تصرف الحالات» یعنی صفات حادث متغیر. «محژم علی بوارع 
ناقبات الفطن تحدیده», البوارع جمع البارعة به معنای سرآمد است. 
«النقیب»: سوراخ. و شاید منظور از تحدید و تصریف, تحدید عقلی باشد و 
شاید هم اعم از این باشد. «الثاقبات»: نافذ يا روشنگر. «التکییف»: اثبات 
کیفیت برای خدا يا احاطه به کیفیت ذات و صفاتش یعنی کنه آنها. و نیز 
«التصویر» یعنی اثبات صورت برای او یا تصور او به کنهش. و احتمال دوم 
در هر دو مورد ظاهرتر است. 


«امته ی یی دلیل یم کر بفون سانم از که مها نم مکانت 
باشد. «لجلاله» یعنی به دلیل جلیل تر بودن قدرش از اينکه دارای مقدار 
باشد. «ولاتقطعه» از «قطعه» یعنی ان را اشکار ساخت يا از قطع وادی و 
مسافت است. و «المقائیس» اعم از مقیاسهای جسمانی و عقلانی است. 
«الکنه»: جوهر چیزی و نهایت و اندازه و وقت و وجه آن است. «اکتنهه» و 
«اکنمه نی یه کنه ان رسید. اینها را فیروز آبادی گفته است. 


«آن تستغر قه» : فیروزآبادی گفته است: استفرق: فرا گرفت. و در توحید: 
«آن تستعرفه» آمده یعنی معرفتش را طلب کند. «آن تمتثله» فیروزآبادی 
گفته است: امتثله: آن را تصور کرد. و در توحید «تمثئله» آمده است. 


«من استنباط» یعنی استخراج احاطه به او و به کنهش. «طوامح العقول»: 
عقول بلند. و هر مرتفعی ر ظامه کمید. «ونضبت »> . گفته می شود: 
«نصضب الماء نضوبا» بعلی آت فرو رفت. یعنی دریاهای علوم قبل از آنکه 
اشاره به کنه ذاتش کنند يا نهایت صفانش را روشن کنند خشک می شوند. 
«بالصفن» با ضعه بغنن هفران با دلت: 


«السمق»: ارتفاع و بلندی و شاید اضافه لطائف به الخصوم از قبیل اضافه 
صفت به موصوف نباشد بلکه منظور مناظرات دقیق میانشان يا افکار 
دقیقشان يا عقول و نفوس تیزیینشان باشد. 

«واحد لامن عدد» بعلی واحد است بدون اينکه تعذدی در آن بااشد پا بدون 


اينکه از جنس خود دومی داشته باشد. «الأمد»: نهایت. «العمد» جمع عمود 
یعنی 
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قراه آ ای ایا ای ی بای اش اه 
قائم و باقی است بدون استناد به سببی که بر ان اعتماد کند و ان سبب او 
را بر پا دارد چنانچه در سایر موجودات ممکن است. 


«لیس بجنس» یعنی دارای جنسی نیست تا ممکن و معادل سایر ممکناتی 
شود که داخل در تحت جنس او یا اجناسشان میشوند. «الشیح»: شخص و 
جمع آن اشباح است. «المضارعة» مشابهت . جزری گوید: «التیار» یعنی 
موج دریا و قسمت عمیق آن. «حصر الرجل» بر وزن عَلم یعنی سختی 
کشید. «حصرت صدورهم» سینه هاشان تنگ شد. و به هر کسی که از 
چیزی که قدرت بر آن ندارد باز ماند می گویند: «حصر عنه». اینها را 
جوهری گفته است. «الاستشعار»: پوشیدن شعار که آن جامه ای است که 
به بدن می چسبد (جامه زیرین) که کنایه از ملازمت وصف است. و ممکن 
است منظور در اینجا طلب علم و شعور باشد. 


«الملکوت»: ملک, عزت و سلطنت. «بالالاء» یعنی با نعمتهایی که به آنها 
داده. «التملک»: مالک شدن از روی غلبه که در بردارنده معنای تسلط و 
استیلاء است. و در بعضی نسخه های توحید «مستملک» آمده است. 
«یخلقه» باب افعال از خلق است یعنی کهنه. 


«الراتب»: ثابت. «الصعب»: نقیض ذلول (رام) یعنی سخت. «التخم» 
انتهای چیزی و جمع آن التّخوم با ضمه است. «الرصین» محکم و ثابت. 
«اسباب السماء»: نردبانهای آشنمان یا نواحی آن يا درهای آن. «الشاهق»: 
مرتفع از کوهها و ساختمانها و غیر اینها. «رواتب الصعاب» اشاره به 
کوههای بلندی دارد که شبیه شترهای غیر رام هستند و خدا انها را با ريشه 
هایشان تا اعماق زمین ثابت کرده است. و ممکن است اشاره به تمام 
اسباب ژزمینی همچون زمین؛ , کوهها, آنکم گاو, ماهی, صخره و عیر اینها 
باشد از آن جهت که هر یک از آنها را در مقر خود ثابت گردانید. به گونه ای 
که از آن جابجا نمی شود و تکان نمی خورد و متحرک نمی گردد. و از آنها 
به صعاب (سخت) تعبیر فرمود برای اشاره به اینکه شأن آنها تحرک و تکان 
خوردن بود اگر خدا به قدرتش آنها را ثابت نمی ساخت. 1 
الاستات» اشاره به اسباب آشتماتین همچون 


اقلا هار کان است ان ان خیت که مارا بر نطامی نان که 
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تبدیل و تغییر نمی باید منظم ساخت. و به همین دلیل امام علیه السلام در 
اولی تخهمو در جختی‌ شتوآهی آمری و فرازهای بعدی تا کیدی اشت بر آنخه 
ذشت. 


هر یک از ادرای و احاطه و احصاء احتمال دارد به علم و قدرت و علیت و 
قهر و غلبه باشد يا به معنای اعم و يا بعضی به معنای خاص و بعضی عام 


باشد. 


«کفی باتقان الصنع» باء زائد است یعنی ساختن او موجودات را طبق 
حکمت. جهت نشانه بودن برای وجود و صفانش کافی است. «المرکب» 
دب فا وا بات سین ار وا ما وا 
بر موجودات برای دلالت بر کسی که این طبایع را در انها قرار داده و انها 
را مسخر این طبایع نموده است کافی است. و ممکن است اسم مفعول 
از ترکیب باشد چنانچه گفته می شود: «رکبت الفص فی الخاتم آو علیه» 
(نگین را در انگشتر ترکیب کردم) یعنی طبعی که با اشیاء ترکیب شده 
است برای دلالت بر ترکیب کننده اش کافی است. و بنا بر هر دو فرض: 
ردذی بر طبیعیون منکر صانع است که اشیاء را به طبایع نسبت می دهند. 
«الفطر»: خلق, آغاز کردن, آفریدن مه[ و اینجا الفطر به کسر فاء 
و فتح طاء باشد به صیفه جمع یعنی حدوث خلق بر اشیاء برای دلالت بر 
قدمش کافی است. 


«فلا الیه حد» بعلی حد و تعریفی برای خدا| نبیست تا به آن نسبت داده 
شود. «ایمانا» حال يا مفعول له است و نیز «خلافا» چنین است. «المقژ» 
به صیفه مفعول. منظور از «خیر مستقلٌ» 4 عالم ارواح یا صلبهای پاک یا 
اعلی علیین بعد از وفات است. 


«المتناسخ»: زائل شده و انتقال یافته. «المحتد» با کسر طاء یعنی اصل. 
فتاه می شود: «فلان فی محنتد صدق », این را جوهری گفته است. 
«المنبت» به کسر باء یعنی محل رویش. «الارومة» به فتح همزه و ضم راء 
یعنی تنه درخت. «بسق النخل بسوقا» دراز شد ؛ ۰ و سخن خداوند: «والنخل 
باسقات» از همین معناست. «الیانع» رسیده. «الحشا» مفرد احشاء شکم, 
و منظور از آن در اینجا داخل درخت است و احتمال دارد از این معنا باشد 
که گویند: « آنا فی حشاه» یعنلی در پناه و سمت او هستم. «وسمت>؟ و 
«شمخت» هر دو به قعباق ندش ا ریت و باء در «به» برای تعدی آن دو 
است. و منظور از شجره, درا قرشی و سپس هاشمی 
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است. «صدع بالحق»: آشکارا به حق سخن گفت. «الافصاح» بیان با 
فصاحت یعنی دعوتش را در حال تمسکش به توحید اشکار نمود. و ممکن 
است «دعوته» با رفع خواندهم شود تا فاعل افصاح باشد. ضمیر در «حجته» 
و «درجته» به رسول نز ین کردن 


3. توحید, عیون آخبار الرضا: وقتی مأمون خواست امام رضا علیه السْلام 
را به ولایت عهدی منصوب کند بنی هاشم را جمع کرده. به آنان چنین 

ت۰ من نتصمیم دارم پس از خود «رضا» را به خلافت برگزینم, بنی 
عاش ا روی‌حشانت کفتد انا می‌صماهی ی ادن نا که مه ای 
با خلافت و سیاست ندارد. ولیث عهد خود کنی؟ ! کسی را نزد او بفرست تا 

به اینجا بیاید و نمونه هایی از جهالت او را که دلیل خوبی بر علیه او خواهد 
1 ببینی؛ شآمفن بیر. خر را فرا خواند,. بنی عباس 3 ای ابا 
الحسن ! به منبر برو و ما را راهنمائی کن تا خداوند را بطور صحیح شناخته 
بدون اینکه صحبتی کند مذتی به همان حالت نشست. سپس حرکتی کرده, 
ار 


حضرت. حمد و نای الهی بجای اورده. و بر پیامبر اکرم و اهل بیتش درود 
فرستاده ان گاه فرمود: مرحله اول در عبادت خدا, شناخت اوست؛ و پایه و 
را از ذات خداوند منتفی بدانیم زیرا عقل انسان خود گواهی می دهد که 
هر چیزی که از صفت و موصوفی ترکیب شده باشد. مخلوق است. و هر 
مخلوقی نیز خود شهادت می دهد که خالقی دارد که نه صفت است و نه 
موصوف. و هر صفت و موصوفی هميشه باید با هم همراه باشند و 
همراهی دو چیز با هم نشانه حادث بودن انهاست و حادت بودن هم با ازلی 
بودن منافات دارد. پس کسی که بخواهد ذات خدا را با تشبیه نمودن او به 
مخلوقاتش بشناسد., در واقع خدا را نشناخته است. و کسی که بخواهد کنه 
ذات خدا را دریابد, در واقع قائل به توحید نیست و کسی که برای او مثل و 
نهایتی فرض کند او را تصدیق ننموده است. و کسی که بخواهد به او 
اشاره کند در واقع به سوی خدا نرفته, بلکه به 
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سمتی دیگر توچّه نموده است. و به موجودی دیگر اشاره کرده است. و هر 
کس او را تشبیه کند در واقع خداوند را قصد نکرده, و هر کس برای 
خداوند اجزاء و ابعاض قائل شود در واقع در مقابل او تذلل و خواری 
نکرده است, و هر کس بخواهد با قوّه فکر خود او را توهم نماید, در 


هر آنچه که به همراه نفس و ذات خود شناخته شود, مصنوع و ساخته شده 
است. و هر آنچه در چیز دیگری غیر از خود, قائم و پابرجا باشد, معلول 
است و نیاز به علت دارد, به وسیله مخلوقات می توان بر وجود او استدلال 
کرد و توسشط عقل است که معرفت او پا می گیرد. و به وسیله فطرت: 
حجّت بر مردم تمام می شود. 


آفرینش مخلوقات توشط خداوند, حجابی است بین او و آنها؛ جدائی او از 
بندگانش, فعاتی نیست بلکه تفاوت وجودی اوست با نجوه وجود آنها, و 
آغاز داشتن خلقت مخلوقات, دلیلی است برای ایشان بر اینکه خدا آغاز و 
ابتداء ندارد. چون هر چیز که آغاز و ابتداء داشته باشد, نمی تواند آغارگر 
چیز دیگری باشد, و نیز آلات و ادوات دادن خدا, نان دلیلی است بر اينکه 
در خداوند آلات و ادوات وجود ندارد, زیرا ۳ و ادوات؛ شاهد عجز و فقر 
صاحب آنهاست, اسماء او مجض عبارت و تعبیر است.؛ و افعال و کردار او 
مجزد تفهیم است, ذات او حقیقت است و کنهش, جدائتی او از خلق, بقاء 
او حذ و مرز دادن به سایر پدیده هاست. 


که هد اسضاف دا فا اه را اه ی تایه 
با فکر خود بر او احاطه پیدا کند در واقع از او گذشته و او را پشت سر 
نهاده و بر چیز دیگری احاطه پیدا کرده است, و هر که بخواهد کنه او را 
دریابد به خطا رفته است. هر که بگوید: چگونه است ؟ او را تشبیه نموده 
است, و هر که بگوید: چرا و از چه راهی موجود شده است؟ در واقع برای 
افعلت تصور کردم است, و هر که بگوید: از چه موقع بوده است؟ برای او 
وقت و زمان تصوّر کرده است, و هر که بگوید: در کجا قرار دارد؟ برای او 
جا و مکان خیال کرده است. و هر که بگوید: حذش تا کجاست؟ برای او 
نهایتی فرض کرده است. و هر که بگوید: تا چه زمانی خواهد بود؟ برای او 
غایت و انتهائی قرار داده است.؛ و هر که چنین کند بین او و سایر موجودات 
حد مشترک قرار داده است.؛ و هر که بین او و مخلوقانش حد مشترک قرار 
دهد برای او 


ص: 31 


هه اش ره اس هی که ای ی و 
وصف نموده, و هر که او را وصف نماید, در مورد خداوند به خطا رفته و 


و خداوند با تغییر یافتن مخلوقات. تغییری نمیکند, کما اینکه با حذ و حدود 
مخلوقات محدود نمی شود, «احد» است ولی نه به عنوان عدد. ظاهر و 
اشکار است ولی نه به این صورت که قابل لمس باشد. اشعار و هویداست 
ولی نه به این معنی که دیده شود, باطن و پنهان است ولی نه اینکه از 
مخلوقات غائب باشد, دور است ولی نه از نظر مسافت. نزدیک است ولی 
نه از جهت مکانی, لطیف است ولی نه از نظر جسم. موجود است ولی نه 
بعد از عدم, فاعل است و کار انجام می دهد ولی نه از روی اجبار, بلکه با 
اختیار تَامٌ, می سنجد و تصمیم می گیرد ولی نه با نیروی فکر, تدبیر می 
کند ولی نه با حرکت؛ اراده می کند ولی نه با آهنگ, مشیت و اراده دارد 
ولی نه با عزم و تصمیم, درک میکند ولی نه با آلت و وسیله حسنّ, می 
شنود و می بیند ولی نه با گوش و چشم و یا وسیله دیگر. 


زمان و مکان ندارد, چرت و خواب او را فرا نمی گیرد, صفات مختلف او را 
محدود نمی سازد. الات و ادوات نیز او را مقید و محدود نمی کند. او قبل 
از زمان بوده است. و قبل از عدم وجود داشته است. و ازلیتش از هر اغاز 
و ابتدائی فراتر بوده است, از خلقت حواس توشط او معلوم می شود که 
خود فاقد این حواس می باشد, و از ایجاد عناصر معلوم می شود که عنصر 
ندارد, و از آنچه که بین اشیاء دی برقرار کرده است دانسته می شود 
که خود, ضد د ندارد, و با ایجاد مقارنه و هماهنگی بین امور, دانسته می شود 
که قرین و هماورد ندارد, بین نور و ظلمت. آشکاری و کنکین: خشکی و 
تری و سرما و گرما ضدّیت برقرار کرده است. امور نامساعد و دور از هم 
انها را به دور هم جمع کرده, ی 
پراکندگی, ایتها و اجتماع آنهاء دلیلی. است بز وجود پراکنده کتندة و 
گردآورندو اشان, و این آیه شریفه اشاره به همین معنی دارد: هر کل 


شیی ۶ 


2 
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رَوَجَینِ لک تدکُژون»(1) (و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده] 
آفريديم, امید که شما عبرت گیرید. ) بین «قبل» و «بعد» در مخلوق 
جدایی و فرق افکند تا همه بدانند او خود. قبل و بعد ندارد. غرائز اين 
موجودات نشان می دهد که غریزه دهنده به آنان. خود غریزه 2 
تفاوت آنها دلیلی است بر اینکه تفاوت دهنده به آنان: نقصی ندارد و 
۰ در انش نیست؛ زمان دار بودن آنان بیان کننده این واقعیت 0 
که زمان دهنده به آنان, فاقد زمان و فراتر از آن است. بعضی را از بعض 
دیگر پنهان کرده تا دانسته شود غیر از. ان مخلوقات؛ حجاب دیگری بین او 


ها روت 


ان زمان که مربوبی وجود نداشت. او رب بود, و ان زمان که مملوک و 
مخلوقی نبود. او مالک علی الاطلاق و مستولی بر همه چیز بود. و ان زمان 
که هیچ موجودی نبود تا معلوم واقع شود, او عالم بود, و ان زمان که 
مخلوقی در جهان نبود, او خالق بود, و نیز ان زمان که مسموعی وجود 
نداشت, معنای سمع در مورد او صادق بود, این طور نیست که فقط از 
وقتی دست به خلقت و افرینش زد خالق محسوب شود بلکه قبل از 
شروع به خلقت نیز, خالقیت در مورد او مصداق داشته است. 


چگونه میتوان غیر از اين را تصوّر کرد؟ حال آنکه نمیتوان با کلمه «از» [که 
ابتداء و آغاز را نشان میدهد] او را در برخی زمانها غائب فرض کرد. و 
کلمه «قد» که نشان دهنده نزدیکی زمان مورد نظر به زمان 0 
است ] نمی تواند نشان دهنده نزدیکی زمان او باشد و «لعل» [به معنی 
شاید که نشانگر احتمال و تردید است ] چیزی را از او نمیپوشاند. و «متی» 
[که از برای استفهام از زمان است ] او را دارای وقت ننماید, و «حین» 
[که به معنی هنگام است او را فرو نگیرد] و «مع» [که به معنی با است ] 
او را مقارن [با چیزی ] نسازد 


ادوات؛ خود را محدود می سازند, و آلات؛ متناسب با نظائر خویش است, و 
اینها, نه در خداوند بلکه در سایر اشیاء موَترند, ابتداء داشتن, باعث شده 
بازداشته, و فقدان 


ص: 333 


1- . ذاریات / 49 


بعضی از حالات و صفات, آنها را از کمال دور ساخته است. جدائی آنها 
دلیل وجود جداکننده آنهاست. تباین آنها نشانه وجود تفاوت دهنده آنهاست, 
خالق اشیاء توشط اشیاء. بر عقول آدمپان بح کرده و بوسیله آنهاد. از 
چشمها پنهان گردیده است. و پندارها بر آنها قضاوت کنند و پند اموزیها در 
آنفاتا رجا شوه وان انما جلیل, قامان گیرد. با خردها به باور داشتن خدا 
اعتاوحاصل سنه ماه افراد ایسان عافل. کنر 


دیانتی نیست جز با معرفت و معرفتی نیست جز با اخلاص, و با اعتقاد به 
تشبیه, اخلاصی در بین نخواهد بود, و اگر کسی در مورد خداوند به صفات 
قائل شود تشبیه را نفی نکرده بلکه در واقع قائل به تشبیه شده است, هر 
چیزی که در مخلوق یافت شود, در خالقش وجود نخواهد داشت و هر انچه 
در مورد او امکان داشته باشد, در باره صانعش محال و ممتنع خواهد بود» 
در مورد او حرکت و سکون وجود ندارد, چگونه امکان دارد. چیزی را که 
خود ایجاد کرده, در مورد خود او, مصداق نایدا ان زا هدش اغان 
کرده و به وجود آورده به سوی او بازگشته, موس وق آه مصضزای بندز کند؟ 
اگر چنین بود نقص و کاستی و کمبود در ذاتش راه می یافت و کنهش, از 
وحدت در امده, دارای اجزاء می شد. و ازلی بودن در موردش محال می 


گردید و خالق مثل مخلوق می شد. 


اگر برای او پشت تصوّر شود مقابل و روبرو نیز تصوّر می شود. و اگر 
برای او تمام بودن فرض شود نقصان هم فرض می شود. 0 که, 
حدوت در باره اش محال نیست؛ چگونه می تواند ای باشد؟ کسی که 
ایجاد شدن در باره اش محال نباشد چگونه می تواند ایجادکننده اشیاء 
باشد؟ اگر چنین بود نشانه مخلوق و مصنوعٍ بودن در او وجود می داشت و 
خود ابه.و نشانه میتتند ثه ایتکه مو‌خودات دیکر آیه:و نشانه برای او باشتد: 


قول محال که مخالف حق است حچتی در بر ندارد, و سوال در باره خدا, 
فاقد جواب است, و در غیر این صورت, خداوند تعظیم و احترام نشده 
اش و در نوی اه راونوی کلیوا مو‌هان هایت رت 
دارد, ظلم و افترائی نیست. 


ص: 34 


موجود آزلی محال است که مرکب باشد یا دویّت در او راه یابد. و آنچه 
اغایی قذارده سخال است مخلوی باشهه آغان و اتخاهی: رای تضار شود 
مفیودم پیز للع که بر کم انم مرب اشت: کسانی مدا را 
با دیگر موجودات یکسان می دانند, دروخ گفته اند و به ضلالت بزرگی دچار 


گشته اند و به وضوح و اشکار| زیان نموده آند. و درود خدا بر محمّد و اهل 
بیت پاکش باد. (1) 


اخا باکت را رات کر اس ۱9 


4. امالی طوسی: همان روایت را نقل کرده و در ابتدایش راوی گوید: 
شنیدم که امام رضا علیه السلام در توحید خدا سخن میگفت؛ فرمود: اول 
عبادت خدا معرفت اوست. تا پایان خطبه.(3) 


امالی مفید نیز این را با تغییری اندی روایت کرده است. (4) 
توضیح: «ملا» به مدت طولانی. «الانتفاض» شبیه رعشه و لرزه. 


«اول عبادة الله» یعنی شریف ترین و مقذم ترینش از جهت زمان و رتبه 
زیرا قبول سایر طاعات مشروط به. آن آزینخت: و اصل معرفت توحید است 
سرا اسانات سره کول ی تر کب داتسا سادت صفات: قول به ایکا 
لازم آید پس مشرک خدای واجب را نشناخته و اثبات نکرده است. 


نظام توحید و تمامیت آن نفی صفات زاید موجود از او است. زیرا| اول 
توحید نفی شریک, سپس نفی ترکب و سپس نفی صفات زائده است پس 
این کمال و نظامش است. سپس امام علیه السلام بر نفی زیادت صفات 


وجه اول آنکه اشاره به دو دلیل باشد؛ دلیل اول آنکه هر صفت و موصوفی 
ناگزیر باید مخلوق باشند زیرا صفت به دلیل قیامش به موصوف., محتاج به 
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1- . توحید: 34 


2 . احتجاح: 398 
3- . امالی طوسی: 22 
4 . امالی مفید: 253 


است و هر محتاج به غیری ممکن است پس هیچ یک از آن دو واجب نیستند 
۵ وود مر کب از ان وف یر واکت تست : پس احتیاج آن دو به علت 
سومی که نه موصوف و نه صفت است, ثابت می شود و گرنه دوباره 
محذور برمی گردد. 


دلیل موم اه ات ی اه از انم با کشسر تایه یه کار 
باشد پس صفات زائد ناچار باید مقارن و غیر جدا از او باشند و به دلیل 
بطلان تعذد قدما, قدم همگی جایز نیست پس حدوث ذات و صفات با هم 
لازهمین ایند نس هه بک. ان انا واجب نیست. بنا بر این منظور از «شهادة 
که رف هه اد هی ای که ام ار ] 
صفاتِ لازم ذات او است. 


وجه دوم اینکه اشاره به دو دلیل دیگر باشد؛ دلیل اول آنگه اگر برای خدای 
متعال صفات زائد باشد آن صفات. ممکن هستند زیرا تعدد واجب ممتنع 
ابتت و از ان نت جاید تیست که واختة ایجاد کننده آنها باشد يا به دلیل 
امتناع قابل و فاعل بودن چیزی برای یک شیء واحد یا به اين دلیل که تأثیر 
واجب آن صفات متوقف بر اتصافش به آنهاست زیر | اگر ح از در آن 
تفای که متا صد ور جمیع ممکنات: هستند متوقف: بر آنهّا نباشد اور گر 
هیچ چیزی متوقف بر نها بیست. پس هیچ یک از صفات برای خدا| ثابت 
نمی شون معا ل غبر دا می‌ سونو کی کسام ضفات کباش از 
غیرش باشد واجبی نیست که صانع جمیع موجودات است - بالضروره - 


دلیل دوم اينکه توصیف., اقتران خاص است که موجب احتیاج از دو طرف 
است - چنانچه گذشت - و احتیاح. موجب حدوث منافی با ازلیت است. 


وجه سوم اینکه کلام امام به یک دلیل بازگردد که تقریرش چنین است: اگر 
صفات., زائد بود ذات و صفات مخلوق بودند و این خلف است. ملاز مه را 
چنین تبیین فرمود که هر صفت و موصوفی شهادت به قرین یکدیگر بودن 
دهند که این - چنانچه گذشت - مستلزم احتیاجی است که مستلزم امکان 


است. 


«فلیس الله من عرف بالتشبیه ذاته» یعنی کسی که ذانش با تشبیه به 
می توان «الله» را با رفع يا نصب خواند ولی قرائت با رفع ظاهرتر است. 
«من اکتنهه» یعنی رسیدن به 


ص: 336 


کت زا طلي کند رتیا ار کهن اختم نود بامکات دعر کس او 
صفات امکانی شریک خواهد بود و این با توحید منافات دارد. يا به این دلیل 
که حصول کنه, در دهن مستلزم تعدد افراد واجب است - چنانچه گفته شد. 


«من مثّله» یعنی برای او شخص و مثالی قرار دهد. يا او را در ذهنش 
ممثل کند و صورت ذهنی را مثالی برای او قرار دهد. یا مثلی برای او قرار 
دهد و او را به غیرش تشبیه کند. فیروزآبادي گفته است: «مثله له تمنیلا»: 
آن را برایش تصویر کرد تا آنجا که گویا به آن می نگرد. و «مثل فلان فلانا 
و به» یعنی او را کب ۱۱۳ 2۳ 
صورت تخفیف نیز قرائت شود. 


«ومن نهّاه» با تشدید یعنی برای او حد و نهایتی از حدود جسمانی قرار 
دهد و هر کس او را چنین قرار دهد پس به وجود او تصدیق نکرده است 
۱ ۱۱ ۱ ۲ ۱0۱ ۵ ۱7۳0 
او را نهایت فکرش قرار داد و گمان کرد که به کنهش رسیده است. 


«و لا مد ضمده من آشار الیه» یعنی کسی که با اشاره حسی يا اعم از 
از وی و خفلی. به او اشاره کند سوی او را قصد نکرده است. و در 
احتجاج «من اشار الیه بشیء من الحواس» آمده است. 


«من بعضه» یعنی حکم کند به اینکه برای او اجزاء و ابعاضی است پس در 
غیرخداست چنین کرده است. «من توهمه» یعنی برای او صورت يا شکلی 
در نفسش تخیل کند. یا معنا این است که هر چیزی که عقول شناسندگان 
ار می ود یر کنه | زرمت: 


«کل معروف بنفسه مصنوع» یعنی هر چیزی که وجودش ضرورتاً با حواس 
شناخته شود بدون اینکه با آنارتن بر اه استدلال شود. پس آن مصنوع 
است. يا هر چیزی که به کنه حقیقتش با حواس یا اوهام و یا عقول معلوم 
باشد او مصنوعی مخلوق است. یا به ان دلیل - که ذکر شد - که کنه شی ء 
۱ 
است. 1 با به دلیل آنچه گذشت که صورت عقلی, , فردی برای آن حقیقت 
این ند ار نی آیوو ان مسارم کت ارروت: 
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و احتمال دارد معنا این باشد که اشیاء تنها با صورتهای ذهنی شان شناخته 
می شوند و معروف به نفس خود همان صورت است و آن در محلی حادث 
و ممکن و محتاج حلول کرده است پس چگونه می تواند حقیقت خالق 
متعال باشد. مطابق این معنا معنا «کل قائم فی سواه معلول» همچون دلیلی 
برای آن است و بنا بر دو احتمال اول به منزله نفی حلول خداوند در اشیاء 
و قیام او به اشیاء است. و سخن امام «بصنع الله بستدل علبه» معنای اول 


را تایید می کند. 


«بالفطره تثبت حجته» یعنی به اینکه ایشان را آفرید و خلق کرد خلقتی 
۱ ۳ 
فیتاق, و شتر شین »انها .ان تعرنفت ی شا 
-.و احتمال دارد در اینجا منظور این باشد که حجت او بر خلق به 
آفریده است تمام می باشد. 


تفاي ال العا ی کال یش و انکه شا ب وت سل 


پس او را با 


حواس و عقولشان درک نمی کنند. نتیجه اجه کمال او و نقص مخلوقانش 
حجایی بین او و آنهاست:«و مباینتد اباهم» بغتی مباینت او نا مخلوقات از 
نظر مکان نیست که او در مکانی و غیر او در مکانی دیگر باشد بلکه 
ها ات ار ما ای 
او وجود ندارد در حالی که انها در زندان مکان محبوس هستند. يا معنا این 
است که مباینت او با مخلوقاتش در صفات, سببی شده برای اينکه مکانی 


نداشته باشد. 


سم آدون آیاهم»یعتی اینکه شفخاوق: را دازا ابز ارهاییهمکنن اغضاء: ۸ 
جوارح و ساير قوا که در اعمالشان بدانها نیاز دارند, قرار داد دلیلی است 
بر اينکه هیچ یک از آن ابزارها در او وجود ندارد زیرا ابزارها ان چنان که در 
صاحبانشان می دهند و در حالی که او از احتیاج منزه است. يا معنا این 
است که ابزارهایی که اجزاء صاحبانشان هستند به نیازشان به ایجاد 
کنندهای شهادت می دهند, به دلیل اینکه هر صاحب جزئی محتاج و ممکن 
است, ینس چگونه می تواند در خداوند, چنین ابزارهایی باشد. 
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«فآسماءه تعبیر» یعنی اسماء او عین ذات و صفاتش نیستند بلکه تعبیراتی 
از آنها هستند. «و آفعاله تفهیم» یعنی افعال خدا تفهیمی هستند برای اینکه 
بندگان, او را بشناسند و با آنها بر وجود و علم و قدرت و حکمت و رحمتش 
استدلال کنند. «و ذاته حقیقه» یعنی ذات خدا حقیقتی عالی و پنهان است 
که عقول خلق به آن نرسد یعنی تنوین برای تعظیم و ابهام است. يا اینکه 
ذات خدا, و نه غیر او شایسته برای اتصاف به کمالات است. يا اينکه ذات 
او ثابت و واجبی است که تغییر و زوال به: آن: ترنبند: لفظ حقیقت به تمام 
این تخانی رش ان در بعضی نسخه 71 توحید «حقاقة» آمده است یعنی 
حقیقتی که اثبات کننده و ایجاد کننده سایر حقائثق است. 


«و کنهه تفریق بینه و بین خلقه» شاید منظور بیان این مطلب با رساترین 
بین او و خلقش فرق می کند زیرا با هیچ چیزی در مخلوقانش اشتراک 
ندارد و احتمال دارد معنا این باشد که نهایت توحید و معرفت موخدان, نفی 
صفات ممکنات از اوست. و نتیجه, عدم امکان معرفت کنه اوست بلکه تنها 
با وجوهی که به نفی نقائص از او باز می گردد شناخته می شود - چنانچه 
تحقیقش گذشت - 


اتمال آول زا آینمسفن امام که قفوم و ور هدند لما ختوآه »یبد 
می کند زیرا غیور یا مصدر و یا جمع غیر است؛ یعنی مغایر بودن او با 


است. 


شا توافت شوه کی ام کباش اسان 


«من استوصفه» یعنی کسی که وصف کنهش را طلب کند يا از اوصاف و 
کیفیات جسمانی برای او سوال کند عظمت و پاکی او را نشناخته است. 
«وقد تعذاه» یعنی به او تجاوز کرده است. «و لم یعرفه من اشتمله» یعنی 
او را شامل و محیط بر نفس خودش توهم کند از اين قول عرب که گوید 
«اشتمل الثوب» یعنی لباس را بر خود پیچید. پس این جمله رد بر قائلین به 
حلول و اتحاد و يا کسانی است که می پندارند خدا با احاطه جسمانی بر 
هر چیزی محیط است. و احتمال دارد کنایه از 
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نهایت معرفت به او و رسیدن به کنه او باشد. و در بعضی نسخه های 
توحید «اشمله» امده. یعنی چیزی را شامل او قرار دهد به اینکه او را 
محاط در مکانی توهم کند. 


و مثل آن است این سخن امام که فرمود: «من اکتنهه» یعنی کسی که 
گمان کند به کنه او رسیده است. 


ترس فا که مع اد فا سای وان مس وا 
خلقش تشبیه نموده است و کسی که بگوید «لم» یعنی برای چه موجود 
فد با سای هد الم اقا ماه را ای له وود ات در 
حالی که پرای ذات و صفات او علتی نیست. و در احتجاج و اکثر نسخه های 
توحید «علله» آمده است که ظاهرتر است. 


و هر کسی بگوید: «متی» یعنی چه وقت موجود شده است پس اول وجود 
آن را دارای وقت کرده در حالی که برای او اولی نیست. هر کسی که 
بگوید «فیم» یعنی در چه چیزی است پس او را در ضمن چیزی قرار داده 
است و چیزی را دربرگیرنده او دانسته است در حالی که این از خواص 
جسمانیات است. «و من قال الام» یعنی کسی که بگوید شخص او به 
چیزی منتهی می شود, «فقد نهاه» یعنی برای او حدود و نهایات جسمانی 
قرار داده است در حالی که خداوند از آن منزه است. «و من قال حثام» و 
هر کسی بگوید وجود او تا کجاست «فقد غیاه» یعنی برای بقای او غایت و 
نهایتی قرار داده است. و هر کسی برای او غایتی قرار دهد «فقد غایاه» 
یعنی حکم به اشتراک او با مخلوقاتش در فنا نموده است و در این صورت 
صحیح است که گفته شود نهایت او قبل از نهایت فلان چیز یا بعد از آن 
است و هر کس چنین بگوید فی الجمله حکم به اشتراک او با مخلوقات در 
ماهیت نموده اشت بسن که ویب اه اف نارای اجزاء است و کسی 
که این را بگوید خدا را ؛ به امکان و عجز و سایر نقاثص ممکنات وصف 
نموده است. و هر کس چنین حکمی کند در ذات خدا الحاد ورزیده است. 


و احتمال دارد معنا این چنین باشد که: هر کس برای بقای خدا نهایتی قرار 
دهد برای ذات او نیز نهایات و حدود جسمانی قرار داده است - بناء بر عدم 
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مجردی غیر از خدای متعال -. متفرع شدن تجزی و امور مذکور بعد از آن 


و ممکن است گفته شود: غایت در دومی به معنای علت غائی - چنانچه 
مغروق اشت - يا غلت فاعلی هی باشد که گاهی بر آن نیز اطلاق:می 
شود یناغیز آنکه,مطلول بة ان (علت فاعلی) منتفی می شود بس. ان غایت 
معلول است. دا ابر احتعالن اول (علت غائی) معنا چنین می شود که 
هر کس به نهایت داشتن خدا حکم کند پس وجود او را بر غایت و مصلحتی 
تعلیق نموده است مانند ممکنات که هنکام پایان مصلحتشان بقای آنها پایان 
می یابد. و بنا بر احتمال دوم (علت فاعلی) مراد این است که از انجا که 
وجود خدا واجب است ین فنتاء به. آن زاه ندارد تا اینکه مشتختد به. علتی 
باشد و بنا بر هر دو احتمال وجود او زائد بر ذاتش می شود پس متصف به 
صفات زائد می شود و این قول به تعدد واجب است و الحاد در خداست. و 
در احتجاج چنین امده است: «و من قال: حتام ؟ فقد غیاه و من غیاه فقد 
حواه و من حواه فقد الحد فیه» 


«لایتغیر الله بانغیار المخلوق» یعنی تغییراتی که در مخلوقانش می باشد 
موجب تغییر در ذات و صفات حقیقی او نمیگردد بلکه تغییر تنها در اضافات 
اعتباری رخ میدهد چنانچه خلق کردن حدود برای موجودات محدود باعث 
محدود شدن خود او به حدودی مانند ایشان نمی شود. و احتمال دارد 
منظور این باشد که خدا همچون تغییر مخلوقات تغییر نمی کند و همچون 
حد خوردن محدودات. حد نمی خورد. و در احتجاج «لا بتغیر الله بتغیر 
المخلوق ولایتحدد بتحدد المحدود» امده است. 


« أحد لا شاهتل عدد» یعنی به اینکه دومی از جنس خود داشته باشد یا به 
اينکه واحدی مشتمل بر اعداد باشد - که تحقیقش بارها گذشت - 


«ظاهر لا بتأویل المباشرة» یعنی ظهور او این گونه نیست که حسی از 
حواس او را درک کند یا اینکه ظهور او به اين گونه نیست که بالای جسمی 


قرار گیرد چنانچه گفته می شود: «ظهر علی السطح» یعنی بر سطح 
تژامد: فلکف اوه آتارنن ظا هر و یه فد رتش غالت و هر عیری: انست. 
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«متجل»: تجلّی یعنی انکشاف و ظهور. گفته می شود «استهل الهلال» به 
صورت مجهول و معلوم یعنی اشکار و واضح شد. یعنی خداوند ظاهر است 
نه به ظهوری از جهت رویت. 


«لا بمزایلة» یعنی نه به جدایی از مکانی به اينکه از مکانی به مکان دیگر 
منتقل شود تا از آنها مخفی شود. با به اينکه در باطن آنها داخل شود تا آنها 
را بشناسد بلکه به دلیل مخفی بودن کنه او از عقول ایشان و علمش به 
با را اس یر ات 


«لا بمسافء» یعنی مباینت و جدایی او به خاطر دوریش از مخلوقات از 
نظر مسافت نیست بلکه به دلیل نهایت کمالش و نهایت نقص ایشان در 
ذات و صفات از انها جداست. 


«لا بمداناة» یعنی نزدیکی او نزدیکی مکانی با نزدیک شدن به اشیاء نیست 


نم مش نی مش ای ها کین ای که 
ای نازک يا حجمی کوچک يا ترکیبی غریب و ساختاری عجیب يا به اینکه 
رنگ نداشته باشد بلکه به خاطر خلق کردن اشیاء لطیف و علم به آنها - 
چنانچه گذشت - و یا به خاطر تجردش, لطیف نامیده شده است. 


«فاعل لا باضطرار» یعنی او فاعل مختار است و نه موجّب. و در نهج 
البلاغه «لا باضطراب الءْ» است یعنی نه به تحریک الات و ابزار. «لا بجول 


البلاغه بعد از این «غنی لا باستفاده» امده است. 


«لابحر 5» یعنی حرکتی ذهنی يا بدنی. «لابهمامت» یعنی عزم و اهتمام و 
تردیدی. «شاء لابهمة» یعنی دارای مشیت است بدون همت و قصد و 
عزمی حادت. «الجس» یعنی لمس با دست و جای ان را المجسة گویند. 


«لاتصجه الاوقات» یعنی دائماء به دلیل حدوت اوقات و قدم او. يا اینکه 
یعتی او اصلا زمانی نیست. 


«ولاتضمنه» به حذف تک از دو تاء. «السنك» آغاز خواب است. 
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«لا تحدذه الصفات» یعنی صفات زائد او را فرا نگیرد پا توصیفات خلق او را 
محدود يا تعریف نکند. «و لا تفیده الأدوات» یعنی از ابزارها استفاده نکند و 
نفع نبرد. و در بعضی نسخه های توحید «ولاتقیده» آمده است یعنی فعل او 
مقید بر ابزارها نیست تا به انها نیاز داشته باشد. و در خطبه امیرمومنان 
علیه السلام «و لا ترفده» است از این سخن عرب که گویند: «رفدت 
فلانا» یعنی او را پاری کردم. 


«کونه» با رفع است یعنی وجود او سابق بر زمانها و اوقات است به حسب 
تماروهمی اعد ات رما مامت با انیا مور شم فیو مه 
آنها نیست. «والعدم وجوده» با نصب عدم و رفع وجود؛ یعنی وجود او به 
دلیل وجوبش بر عدم, سبقت گرفته و غلبه یافته است. پس هیچ عدمی به 
او نرسند. 


و گفته شده منظور عدم ممکنات است زیرا| عدم عالم قبل از وجودش 
مستند به عدم داعی به ایجاد عالم که مستند به وجود خداست., بوده است 
پس وجود خدا بر عدم ممکنات نیز سبقت گرفته است. و گفته شده منظور 
ام ات این تاو اش شن اه ره 
ابتدای وجود اوست. این احتمال بعید است. 


«ه ادا از نف بعنن: ود ازلی او تفر آتتذایی تفت خرفته شش ای 
وجودش و هب یک از صح تین ابتدایی بیست. پا اینکه ازلیتش با علیت بر 


«بتشعیره المشاعر عرف آن لا مشعرله» یعنی با خلق کردن مشاعر 
ادراکی و افاضه آن بر خلق دانسته شود که او هیچ مشعری ندارد؛ ؛ یا به 
اين دلیل - که قبلا گذشت - که او به مخلوقش متصف نشود و يا به این 
دلیل که ما بعد از افاضه مشاعر اجتیاجمان را به آنها در ادراک می فهمیم 
شرت کم تفه سم امد راشای که رلیل فحال و اا ا یه 
چیزی يا به دلیل حکم عقل به مباینت بین خالق و مخلوق در صفات. 


ابن میثم گوید: اگر مشاعری داشته باشد وجود آنها برای او یا از غیر 
اوست که محال است زرا اولا او قشعر مشاعر است. و ثانیا به این دلیل 


که او در کمالش به غیرش محتاج می شود پس ناقص بالذات می شود که 
محال است. و يا اینکه مشاعر 
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از آقششت. که ادن تز عحال اس زیرار اکن فان ار کسالات آلفتت او 
باشتداز انخنت که عافد سالی است انجاد ده اشست کی دا به ان 
اقصر‌من شود ۵ انن‌نمعال -اشت, هار کنالی تاش اقا آن-براش. خ 
تق اشی وا ات کا رصان ات وه اساد ان تس ور 
خفاست فان متا اس 


و یکی از افاضل به چند وجه بر این سخن اعتراض کرده است ؛ اول با نقض 
آن؛ زیرا| اگر سخن وی صحیح باشد لازم می آید که مطلق هیچ صفت 
کمالی چون علم و قدرت و مانند اینها برای خدا ثابت نشود. دوم با جواب 

خلی‌ هار شف دیگرنه آن‌تاینکه ان مسر عین دات: خدا باشد عون 
علم و قدرت. سوم به فرض اینکه این سخن صحیح باشد خودش استدلالی 
جداگانه است و تشعیر مشاعر که امام فرمود مدخلیتی در نفی مشعر از 
خدا ندارد یعنی این گونه می شود که امام آن را در اثبات مقدمه ای به کار 
برده که آن مقدمه با آن اثبات نمی شود بلکه با چیز دیگری اثبات می 
شود. سپس آن فاضل گفته است: بش بهتر آن است که کفته .شود: ثابت 
شده که ممکن نیست بعضی افراد طبیعت واحد به دلیل ذاتش علت بعضی 
دیگر باشد زیرا مثلا اگر فرض شود آتشی علت آتش دیگر است پس علیت 
اين و معلولیت آن يا به خاطر آتش بودنشان است که محال است و اگر 
علیت به انضمام چیز دیگری باشد آنچه ما علت فرض کردیم, علت نیست 
بلکه علت در این فرض فقط ان چیز است زرا در هیچ یک از ان دو 
رجحانی برای شرطیت و نیز برای جزئیت نیست به دلیل اینکه در جهت 
معنای مشترک متحدند. و همچنین است اگر خود مشارکت داشته باشد. 


و به این دانسته می شود که هر کمال و هر امر وجودی که در موجودات 
امکانی محقق می شود نوع و جنسش از خداوند سلب می شود ولی برای 
خدا اعلی و اشرف ان کمال یافت می شود. اما مطلب اول به دلیل تعالی 
خدا| از نقص است و اینکه هر مجعولی ناقص است که اگر نبود محتاج به 
جاعلی نبود و همچنین است هر چیزی که در رتبه مساوی اوست مثل احاد 
نوعش و افراد جنسش. 
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و اما مطلب دوم به این دلیل است که معطی هر کمالی فاقد آن نیست 
بلکه منیع و معدن آن است و آنچه در مجعول است ترشح و سایه اوست. 
پایان سخن وی.(1) 


ابن ابی الحدید گوید: و آن به این دلیل است که ایجاد اجسام از جسم, 
صحیح نیست و این همان دلیلی است که متعلمان بر ان تکیه کرده اند در 
اينکه 


خدای متعال جسم نیست. 


«بتجهیره الجواهر» یعنی به تحقیق حقایق و ایجاد ماهیت آنها دانسته شد 
که آنما مفکن «ستند وءهر عمکنی: مخت به. یدای است: بسن مدا مبادی: 
حقیقتی از این حقایق نیست. 


«و بمضادته بین الأشیاء عرف آن لاضدٌ له» منظور از ضدّ یا معنای مصطلح 
ان یعنی دو موجود متعاقب بر موضوع يا محلی واحد و يا معنای عرفی آن 
او را یر ار 
انجا که اضداد را در محل خود خلق کرد و ما انها را محتاج به محل خود می 
یابیم می فهمیم که او ضدٌ چیزی نیست وگرنه نیاز به محل لازم می آید که 
منافی با وجوب وجود است. يا به اين دلیل که ما وقتی می بینیم هر یک از 
دو ضذ, وجود دیگری را منع و دفع و فانی می کنند می فهمیم که خدای 
متعال از ان منزه است. پا به این دلیل که تضاد تنها به خاطر محدودیت به 
حدود معینی است که آن حدود با غیر خود جمع نمی شوند مانند مراتب 
رنگها و کیفیات. و خدای متعال از حدود منزه است. و نیز چگونه خالق با 
مخلوقش و فاض با مفیضش متضاد شود؟ ! 

و اما بنا بر معنای دوم به این دلیل که مساوی با واجب در قدرت. لازم 


است که خود., واجب باشد پس تعدد واجب لازم می اید که بطلانش 
گذشت. 


«وبمقارنته بین الأمور» یعنی به جعل بعضی از امور مقارن با بعضی دیگر 
مانند اعراض و محلهایشان و مکاندارها و مکانهایشان و ملزومات و 
لوازمشان دانسته می شود که برای او قرینی مثل ان امور نیست.؛ به دلیل 
دلالت هر نوعی از انها بر 
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1- . سخن این قائل مبتنی بر مبانی باطل فلسفی همچون قاعده سنخیت و 
مساله صدور و تجلی است و مردود است ۰(مترجم) 


انواع نقص و عجز و نیاز. و گفته شده یعنی با محدود ساختن آنها به حدودی 

تناسب و موجب مقارنت دانسته می شود که خود قرینی ندارد و چگونه 
کسی که هیچ حدّی ندارد با یک محدود خاص مناسب شود و با دیگری 
نشود؟ ! زیرا نسبت موجود بدون حد مطلق با تمام محدودات یکسان 


است. 


«ضاذ النور بالظلمت». دلالت دارد بر اینکه ظلمت امری وجودی است - 
چنانچه مشهور است - اگر تضاد برمعنای مصطلح حمل شود. 


«الجلایة» وضوح و ظهور. «البهم»: خفاء. و در نهج البلاغه «والوضوح 
بالبهمة» آمده که شارحان آن دو را به سفیدی و سیاهی تفسیر کردهاند که 
بعید بودنش پوشیده لیست . فیروز آبادی گفته است: تا جسوء|» یعنی 
سفت شد. و «جسأت الاأرض و با ضمه فهی مجسوعخ» از جساء به معنای 
پوست ۳ و آت جامد است. «الصرد» به فتح و سکون راء یعنی برد 
(سرما) و فارسی معزب است. «الحرور» با فتحه یعنی باد داغ. 


«مولف بین متعادیاتها» چنانچه بین عناصر با کیفیات مختلف ترکیب نمود و 
بین روح و بدن و بین قلوب با خواسته های مختلف و غیر این موارد. 
«مفتّق بین متدانياتها» چنانچه بین اجزاء عناصر و کلیاتشان برای ترکیب 
جدابی انداخت و نو که بین رو و بدن و بین اجز |ء مرکبات هنگام 
اتخلالشان هنن ندها هگا رشان موه قلعت فنانت. همتبه ولیل 
حعمتهای بی شمار جدایی می اندازد. 


ی بر خلاف اقتضای طبایع صورت می گیرد نشان 
دهنده قاسری است که طبایع را بر آن دو چیز وا می دارد و ينکه آن دو در 
نهایت حکمت و استواری انجام می شوند دلالت بر علم و قدرت و کمال 
قاسر دارد. 


«ذلک قوله جل و عژ» احتمال دارد که استشهاد به آیه برای این باشد که 
تضاد و تقارن دو دلیل بر عدم اتصاف خدا به آن دو هستند. چنانچه بعضی 
مفسران ای را این گونه تفسیر کرده اند که حوا متعال هر جنسی از 
ات ایا بای ام و وی 
از آنها با دیگری مزدوج است مانند مذکر و مونت, سیاهی و سفیدی, 
آسمان و زمین, نور و ظلمت. شب و روز, گرم و سرد تر و خشک, 
خورشید و ماه, ستارگان و سیارات, زمین پست و کوه, 
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دریا و خشکی, تابستان و زمستان. جن و انس, علم و جهل, شجاعت و 
ترس؛ جود و بخل؛ ایمان و کفر, سعادت و شقاوت؛ شیرینی و تلخی, 
سلامت و بیماری, غنا و فقر, خنده و گریه, 0 زندگی و مرگ و 
امور بی شمار دیگر تا متذکر شوند که ایجاد کننده انها چنین نیست. 


و احتمال دارد استشهادی باشد برای اینکه تألیف و تفریق بر صانع دلالت 
دارند به دلیل دلالت خلق دو زوج بر مفژق و مولف آن دو زیرا او دو زوح 
را از یک نوع خلق کرد پس نیاز به مفژقی دارد که آن دو را جدا کند و از 
بنتوی خبکر آن. و زا با الفی.متصوض رم همه مالوف با هم افراز داد 
بش تیار ته مولفی دازد که ان دویرا کنار هم گر از دهد, 


و گفته شده است در هر موجودی غیر از خدا| دو زوح وجود دارد مانند 
ماهیت و وجود, وجوب و امکان؛ ماده و صورت. جنس و فصل و نیز هر 
معلولیت؛ قرب و بعد. مقارنت و مباینت. الفت و جدایی. مخالفت و 


تعضی: هت ان کفته. اند متظوی اه تشی ».در آیه خنیین: آنشت: و کستر 
چیزی که تحت جنس می باشد دو نوع است پس از هر جنسی دو نوع است 
مانند جوهر که مادی و مجرد از آن است و از مادی جماد و نامی است و از 
تاه نبات و مدرک است و از مدرک؛ صامت و ناطق است و هر یک از 
اینهز دلالت, می کند بر اينکه او واحد است و کثرتی در او نیست. ینس 
«لعلکم تذگرون» یعنی از اتصاف هر مخلوقی به صفت ترکیب و زوجیت و 
تضایف بفهمید که خالق انها واحد و احد است و به صفات مخلوقات وصف 
نمی شود. 


«لیعلم آن لاقیل له ولانعت» ولالت بر مانتی.نبودن خدا دارده اختمال دازد 
منظور این باشد که خدا ای تلو بت به نما شتاشساند تا عم 


فرازهای بعدی از آنچه در فرازهای قبلی گفتیم روشن می شود. 


«الغرائز»: طبایع. «مغرزها»: ایجاد کننده غرانز .و افاضه. کنندم. آنها یز 
مخلوقات. و می توان آن و امثال آن را بر جعل بسیط حمل کرد - اگر واقع 
شود - 
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«التغاونت» بت ضبخه انم فاعل یعن کسی که بین آنقا تغاوت کداشته 
است. «توقیتها» یعنی تخصیص حدوث هر یک از انها به وقتی و بقاء آنها تا 
وقتی. «حجب بعضها عن بعض» یعنی با حجابهای جسمانی یا اعم از ان, تا 
دانسته شود: کم: آن نقص و عجزی است و خدا منزه از آن است بلکه 
حجابی از خدا| برای آنها نیست محر خودشان به دلیل امکان و نقصشان. 
«له معنی الربوبیه» یعنی قدرت بر تربیت زیرا که ان کمال است. 


ان لامالوه» یمن کی کفرهرای, ام فصووی شسته عفن قوا مستحون 
معبودیت بود وقتی که عابدی نبود. 


امام به این دلیل فرمود: «تأویل السمع» زیرا سمع حقیقتا در خدا نیست 
بلکه به علم خدا به مسموعات تاویل می شود. له و اتکی 
ات که ی ان اصاه اه و ای از آار ان صفت ای ایست و 


«کیف ولاتغیبه مدذ» یعنی چگونه در ازل مستحق این اسماء نباشد در حالی 
که «مذ» که برای اول زمان است سیب نمی شود که چیزی, از او غایب 


ای ی دس که رام اه ار انا 
غایب می شود در حالی که همه اشیاء با زمانهایشان در علم خداوند در 


ازل حاضر هستند . يا ايینکه برای وجود خدا زمانی نیست تا اینکه از غیرش 


از آنجا که خدا موجودی زمانی نیست کلمه «قد» که برای نزدیک کردن 
گذشته به حال است به او نزدیک نشود. يا اینکه در علم او شدت و ضعفی 
نیست تا کلمة «قد» که برای رسیدن به علم به حصول چیزی است. به او 
نزدیک شود. 

کلمه «لعل» که برای آرزوی امری و آیتده است او را نیوشاند یعنی امور 
آنندن بر او مخفی نیست يا اينکه او در هیچ امری شک ندارد تا ممکن باشد 
که بگوید: شاید. 
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برای او وقت اولی نیست تا گفته شود کی موجود شد یا کی دانست یا کی 
توانست. پا اینکه مطلقا وقت ندارد ِِ چنانچه بارها گذشت ۳ «ولایشتمله 
حین» یعنی هیچ وقت و زمانی او را در پرنگیرد, که بنا بر احتمال دوم در 
فرارفلی شاک اشت سس احتمال امل امم فد 


«ولاتقارنه مع» به اینکه گفته شود چیزی در ازل همراه او بود یا منظور 
مطلق معیت است بنا بر نفی زمان از او. و يا اعم از معیت زمانی نیز, 
پس هر کس این گونه باشد خلق نکردنش عجز و نقصی در کمال او نیست 
بلکه عین کمالش است چرا که مصلحت را در ان رعایت می کند. و ممکن 
است بعضی از فرازها بر این مطلب تطبیق شود که گفته اند به دلیل 
خروج خدا از زمان تمام زمانیات در ازل نزد او حاضرند. هر یی در وقتش, 
و با این قول نفی تخلف را با حدوت جمع کرده اند ولی در این قول 
اشکالاتی است که اینجا محل ذکرش نیست. 


و در مجالس و احتجاج «کیف » نیست و به صورت «لا تغبیه مدذ» آمده که 


«انما تحد الأدوات آنفسها», منظور از ادوات. جوارح بدنی و قوای 
جسمانی هستند یعنی این اعضا و قوا تنها اشاره به یک موجود جسمانی 
چون خود می کنند پس منظور از «آنفسها», انواع و اجناس آنهاست و گفته 
تحصیی صاحران مات به نطو من هد ست مور از اجوات ان 
حروف و کلماتی باشد که قبلا از خداوند نفی فرمود پس این سخن همچون 
تعلیلی برای گذشته است و تنها در اشیاء ممکن است که فعل این ادوات 
یافت می شود نه در خدای متعال. 


«منعتها» در نهح البلاغه آمده است: «منعتها منذ القدمةّ و حمتها قد الأرلية 
و جلبتها لولا التکملة, بها تجلی صانعها للعقول و بها امتنع عن نظر العیون» 


و «القدمة» و «الازلیة» و «التکملع» با نصب روایت شده و گفته شده در 
۱۳۹ خودش چنین بوده است که 
مفعول دوم می شوند و مفعولهای اول ضمائر متصل به افعال هستند و 
«منذ» و «قد» و «لو لا» فاعل و در موضع رفع هستند و در این صورت 
معنا چنین می شود که اطلاق لفظ «منذ» و «قد» و «لو لا» بر ادوات, آنها 
را از ازلی. قدیم و کامل بودن منع می کند پس ادوات تحدید کننده و 
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اشاره کننده به خدا نمی توانند بود زیرا به دلیل حدوث و نقصشان از کامل 
مطلق قدیم در ذاتش, دور هستند. اما لفظ اول به این دلیل که برای 
ابتدای زمان است 9 شکی بیست که عبارت: «مند وجدت الا ل» از وقتی 
که آن وسیله پدید آمده است با قدم آن منافات دارد. و اما لفظ دوم برای 
نزدیک کردن زمان ماضی به حال است پس اينکه می 7 «قد وجدت 
هذه الا ل» این وسیله پدید امده است. به نزدیکی آن به زمان حال و عدم 
ازلیتش حکم می کنی. «حمتها» یعنی آنها را منع کرد. و اما «لو لا» به اين 
دلیل که سخن تو در باره ابزار و جوارحی که می خواهی نیکو شود و دربارة 
ذهنهای زیرک وقتی می گویی: «چقدر نیکو بود اگر در آن فلان امر نبود» 
ولالت نز تعصی در ان داود که از حفال فطل دوش میت کید 


«القدمة» و «الاأزلیه» و «التکمله» بنا بر فاعل بودن آنها با رفع نیز روایت 
می شود که ضمائر متصل, مفعولهای اول و «قد» و «منذ» و «لو لا» 
مفعولهای دوم می شوند و معنا چنین می شود که قدم باری تعالی و ازلیت 
و کمال مطلق او, ادوات را از اطلاق لفظ قد و منذ و لو لا بر او منع می 
کند زیرا او قدیم و کامل است در حالی که «قد» و «منذ» جز بر حادث 
اطلاق نمی شوند و «لو لا» جز بر ناقص اطلاق نمی شود. 


به نظر من احتمال دار منظور قدمت تقدیری باشد یعنی اگر قدیم بودند 
از اطلاق مند فان هیر شر اما هتم عی کر دید 


«بها تجلی» بعنین خداوند به مشاعر. ها وه خلق انماه صورت بشید یه 
انها به وجود و علم و قدرتش برای عقول ما ظاهر شده است. «و بها 
اتمسعی ند مات فان اسساط کم که هر سوسیا با ما 
محال است زیرا با مشاعر و حواس, عقول ما کامل می شود و با عقولمان 
درک می کنیم که ریت او ممکن نیست. يا به ایجاد مشاعری که با حس 
بینایی درک می شوند امتناع خدا از نگاه چشمها دانسته می شود زیرا 
مشاعر تنها به اين دلیل با چشم درک می شوند که دارای وضع و رنگ و 
سایر شرائط ریت هستند پس می فهمیم که محال است خداوند محلی 
برای نگاه چشمها باشد يا اینکه وقتی دیدیم مشاعر تنها چیزی را 
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دز نک اضق کتتد. کم بد. نست. آنها جازاق وضع است ی همیخ که.خوا با 
مشاعر درک نشود زیرا وضع داشتن برای خدا محال است. 


حال بدان که بنا بر آنچه در آن نسخه هاست دو فراز اول مشترک هستند 
جز آنکه احتمال ارجاع دو ضمیر بارز در « » و «حمتها» به «الأشیاء» 
وجود دارد خصوصا وقتی که ادوات را به معنای حروف حمل می کنیم. و 
اما فراز سوم معنایش این است که اک فتدد که کامه عتی: لفات و اصوات 
یا نظرات و تصمیم ها یا مخلوقات - که خاطر دلالتشان بر وجود و سایر 
کمالات او کلمات پروردگار هستند - فرق و اختلاف دارند که دلالت بر فرق 
گذارنده ای میان آنها می کند و از هم جدا هستند که از جدا کننده آنها پا 
کسی که آنها را جدا قرار داده است. و پا از صانعی که در صفات مباین و 
جدا از آنهاست. خبر می دهد اگر اینها نبود, صانع ك ِ عقول آشکار 
شد چنانچه خداوند فرمود: «ع من آیاته ... ف ألستنکم و 
آلوان»(21) (و 


از تشا وهای اه الا یانما مرکا شماست. ۲ 


«و بها» یعنی با عقلها از ریت محجوب شده است زیرا حکم کننده به 
امتناع روّیت همان عقل است و اوهام هنگام اختلافشان برای حکم نزد 


می آبند. 


و فخها. ات یره جعتن هر خبنی که‌در عقل بت هتسخ من نوی کش 
خدای متعال است. و ممکن است که «غیره» مصدر به معنای مغایرت 
باشد یعنی مغایرت خدا با ممکنات با عقول اثبات می شود. و می توان 
ضمیر را به اوهام ارجاع داد یعنی قول به شریک داشتن خدا کار وهم است 
و نه عقل, - ولی در آن تفکیکی هست -. 


و دلیل بر اشیاء از عقول استنباط می شود و با عقول است که خدا اقرار 
به خودش را به عقول یا صاحبان آنها می شناساند. و می توان این دو 
ضمیر را نیز به اوهام برگرداند یعنی اوهام یاریگر عقل و ابزاری در 
استنباط دلیل هستند. و خدا با اوهام اقرار به اين را که از جنس انها و 
مدرکات آنها نیست به عقول می شناساند. باآنچه گفتیم جواز ارجاع دو 
ضمیر در نهج البلاغه به عقول روشن می شود چنانچه 
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هه 22 


ات اش کف آتجا تام تاکن با بش افیا ارهاع دام ول این و 
احتصال ند و اعسال ار بهتد بر انست. 


«ولا دیانت»: «الدیانة» مصدر «دان یدین» و در مصادر الديانة یعنی دیندار 
گشتن یعنی به دین خدا دیندار نشد. يا اينکه «دان یدین» به معنای اطاعت 
و عبادت باشد یعنی هیچ عبادتی نیست مگر بعد از معرفت خدا. و اخلاص 
یعنی معرفت را از هر چه که مناسب ذات مقدس او نیست همچون 
جسمیت و عرضیت و صفات زائد و عوارض حادث, خالص قرار دادن و 
حمل آن بر اخلاص در عبادت جز با زحمت چور در نمی آید. و اخلاص با 
تشبیه خدا در ذات و صفانش به خلق خدا محقق نمی شود و در بعضی 
نسخه ها چنانچه در احتجاح, است «ولا نفی مع اثبات الصفات للتشبیه» 
آمده ات «للتشبیه» متعلق نب ثفی است یعنی کسی که برای خدا| 
صفات زائد قرار دهد تشبیه را نفی نکرده است.و در اکثر نسخه ها 
«للتنبیه» است و شاید منظور از آن اشاره به آنچه گذشت باشد که خارج 
ساختن خدا از حدذ نفی و حد تشبیه واجب است یعنی وقتی تشبیه را از او 
نفی کردیم نفی مطلق او لازم نياید ضمن اينکه ما صفات را اثبات می کنیم 
برای آگاهی دادن خلق به اتصاف خدا به آنها به گونه ای که مستلزم نقص 
ناشن سا نههدسی کی کلمت آنعت شاه ما تج عم عما: قادری است نه 
مانند قدرت قدرتمندان. و امام «للتنبیه» را به این دلیل فرمود که اشاره 
باتده اه ان که ات دا شک وت سیس این را با جمله 
«فکل ما فی الخلق» تا آخر تبیین نمود. 


آن گاه امام علیه السلام برای عدم جریان حرکت و سکون بر خدا به چند 
وجو استدلال فرمود: اول اینکه خداوند این دو را بر خلقش جاری ساخت و 
در اقا بذی آورد. پس چگونه در خود او جاری شوید ؟ ۱ با بر مطلبی که 
مکژر ذکر شد و آن اینکه خدا متصف و مستکمل به خلقش نمی شود. و 
بعضی بر این مطلب این گونه استدلال کرده اند که تقدم وجود موثر بر اثر 
واجب است بش آن اتر با در صفات. کمال متیر اشت که لازم هی آید خدا 
به به اعتبار اینکه ایجاد کننده من در ان است به ذات خود ناقص باشد و به 
اي انز کامم شود فان که عصر را معا اشتت: هار آن آثر ور 
خفات کمال آه مقر فصن اند ان اس کما ما داد 
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پس اآثباتنش برای او نقصی در حق اوست زرا زیادت بر کمال مطلق. 


یا به اين دلیل که اگر حرکت و سکون بر خدا جاری شود یکی از آن دو از 
او جدا| نمی شوند ینس بر حدوتش دلالت می کند چنانچه متکلمان برای 
حدوث جسام ار ال کروم ایو اسان اول سب لحا تا لاه هه 


دوم اینکه لازم می آید که ذات خدا نف وتاق فتعیق باه یه یی باز 
متحرک و دیگر بار ساکن باشد در حالی که واجب, محل حوادث و تغییرات 
ینت زیر ا تغییز در آنها به تعیین در نات برمی کرد 


سوم اینکه لازم می آید ذات و کنه او متجزی باشد؛ يا به اين دلیل که 
حرکت از لوازم جسم است و يا به خاطر اینکه حرکت به انواعش تنها در 
چیزی می باشد که در آن قوه و فعل وجود داشته باشد و یا به اين دلیل که 
الاشتراک» و «ما,: بة الامنیاز »> می. کردد. 


و اما سخن امام «و لامتنع» تا«غیرالمبروء» همچون تحلیلی بر گذشته 


است. 


«لو حد له ورآء» یعنی اگر گفته شود برای او وراء و پشتی است پس برای 
او جلویی نیز خواهد بود پس به دو چیز - ولو در وهم - منقسم می شود که 
تچرژق را لازم می آورد - چناتچه گذشت<. 


سپس بیان فرمود که جایز نیست خداوند به غیرش کامل شود یا کمالی که 
در او نبوده در آو یدید آید خ کته در ذاتش ناقص می شود و نقص به 
اجماع جمیع عقلاء از او نفی میشود و نیز مستلزم احتیاج به غیر در کمال 
است که منافی با وجوب وجود است - چنانچه گذشت - سپس اشاره 
فرمود به اینکه موجود ازلی جز کسی که واجب بالذات و ممتنع از حدوث 
می باشد, نیست وگر نه ممکنی محتاج به صانع می شود پس ازلی نمی 
باشند ترا هر معتوعی خاوت است: 


احتمال منظور از امتناع حدوث., امتناع حدوت حوادث در خدا و محل بودن 
خدا برای حوادث باشد و بیانش این گونه باشد که با ازلیت و وجوب 
منافات دارد. 


«وکیف بنلشی ۶ الاشیاء» و چگونه پدید آورنده جمیع اشیاء بااشد کتتتخت که 
بد ید آفانتر: ممننع نبیست زیرا| خودش و کسی که او را بد ید آورده از پدیده 
های او 
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نیسند یس چگونه ید بر آوزندة همه است ؟ ! پا اينکه ید بر آورنده و ابداع 
کننده هر چیزی جز وجودی واجب نبیست چنانچه در رت «خد| خالق هر چیبز 


است» گذشت. 


و ممکن است منظور عدم امتاخ ار ندیه امن وی ی اف تس | سای 
نیست که پدید آورنده آن صفت خودش و يا غیرش باشد. سپس بر تمام 
مطالب گذشته چنین استدلال فرمود که اگر در او آن حوادثت و تغییرات و 
امکان و حدوث باشد نشانه مصنوع در آن آشکار می شود و همچون سایر 
ممکنات دلیلی می شود بر وجود صانعی دیگر غیر از اوء زیرا با ممکنات در 
صفات امکان و چیزهایی که موجب احتیاج به علت می شود مشترک است. 
نه اینکه بر صانعیت او دلیل آورده شود. 


ی ای تال از فا بو رگن ان قمحا یا نات عوارت بت 
صفات زائد برای او حجت و دلیلی وجود ندارد و برای سوال از این قول به 
دلیل ظهور خطایش جوابی نیست. و در اثبات معنای این قول برای خدای 
متعال, تعظیمی نیست بلکه نقصی برای خداست. - چنانچه دانستی - و در 
جدایی و مباینت خدا از خلقش در اتصاف به آن صفات به اینکه از خدا 
نقیشان کنی و.در آنما اثباتشان کنی ظلمی بر خدا يا بر مخلوقات نیست 
جز به این که موجود ازلی از دوئیت امتناع دارد و اثبات صفات زائد موجب 
دوئیت در او می شود و به اينکه چیزی که بدء - به معنای مصدری - یعنی 
آغازی يا بدیء - بر وزن فعیل به معنای مفعل - یعنی آغاز کننده ای ندارد 
از اینکه اغار: نود و جزاسشن مد باشتد مستع. انشت: در -حالی: که:.ان 
تا ۱ ره و ره ختتفتا رم آعاز و 
علت داشتن خداست. پس معنا اين گونه می شود که هیچ ظلمی جز به 
این وجه تصور نمی شود و این هم که ظلم نیست. چنانچه شاعر گوید: 


ولاعیب فیهم غیر آنْ سیوفهم بهِنْ فلول من قراع الکتائب 


و عیبی خر آنها تست جر انکه.تمشیر هایشان از خن شخت. با سیاهیان 
شکاف برداشته است. 


«العادلون بالله» یعنی کسانی که غیر خدا را معادل و مشابه او قرار می 
دهند. 
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تایه این کی هر ام بارا زان ار الهش اهامای ور 
اه ها ار 
حضرت اوردم. 


5. نهج البلاغه, احتجاج: امیر مومنان علیه السلام فرمود: 


خدای را سپاس که گویندگان به عرصه ستایشش نمی رسند و شماره 
گران از عهده شمردن نعمت هایش بر نیایند و کوشندگان حقش را ادا 
نکنند خدایی که اندیشه های بلند او را درک ننمایند. و هوش های زرف به 
حقیقتش دست نيابند, خدابی که اوصافش در چهار چوب حد ود نگنجد, و به 
ظرف وصف در نیاید, و در مدار وقت معدود. و مدت محدود قرار نگیرد. با 
قدرتش خلایق را آفرید. و با رحمتش بادها را وزیدن داد. و اضطراب 


زمینش را با کوهها مهار نمود. 


آغاز دین شناخت اوست. و کمال شناختش باور کردن او, و نهایت باور 
کردنش یگانه دانستن او, و غایت یگانه دانستنش اخلاص به او, و حدّ اعلای 
اخلاص به او نفی صفات از اوست.؛ چه اینکه هر صفتی گواه این است که 
غير موصوف است. و هر موصوفی شاهد بر این است که غیر صفت است. 
پس هر کس خدای سبحان را با صفتی وصف کند او را با قرینی پیوند داده, 
و هر که او را با قرینی پیوند دهد دوتایش اتحاشته: و هر که دوتایش انگارد 
دارای اجزایش دانسته, و هر که او را دارای اجز|ء بداند حقیقت او را 
نفهمیده, و هر که حقیقت او را نفهمید برایش جهت اشاره پنداشته, و هر 
که برای او جهت اشاره پندارد محدودش به حساب اورده, و هر که 
محدودش بداند چون معدود به شماره اش آورده, و کسی که 0 در 
چیست؟ او زا دز من خیری در آوزدخ و آن که گفت: بر فراز چیست؟ آن 
را خالی از او تصور کرده است. 


ازلی است و چیزی بر او پیشی نجسته, و نیستی بر هستی اش مقدم 
نبوده, با هر چیزی است ولی منهای پیوستگی با آن, و غیر هر چیزی است 
اما بدون دوری از آن, ندید آوزنده موجودات: است: بی: آنکه. جر کنی کنذ و 
نیا زمند به کار گیری ابزار و وسیله باشد, بیناست بدون احتیاج به 
منظر گاهی از آفریده هایش, یگانه است چرا که او را مونسی نبوده تا به 
آن انس گیرد و از فقدان آن دچار وحشت شود. 
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مخلوقات را بی سابقهای لباس هستی پوشاند, و آفرینش زا اغاز کرد, 
بدون به کار گیری انديشه و سود جستن از تجربه ۳ , و بدون آنکه 
حرکتی از خود پدید آورده, و فکر و و خیالی که تردید و جنبش در آن روا 
دارد. موجودات را پس از به وجود امدن به مدار اوقاتشان تحویل داد و 
بین اشیاء گوناگون ارتباط و هماهنگی برقرار کرد, ذات هر یک را اثر و 
طبیعتی معین داد, و ان اثر را لازمه وجود او نمود. در حالی که به تمام 
اشیاء پیش از به وجود امدنشان داناء و به حدود و انجام کارشان محیط و 
اگاه, و به اجزا و جوانب همه انها اگاه و اشنا بود. (1) 


توضیح: فقره اول اقرار به عجز از حمد با زبان و دوم اعتراف به حضور از 
شکر با قلب و سوم از عمل به اعضا و جوارح است. 


«الهقه»: قصد و اراده. «بعد الهمم» یعنی علو همت و تعلق آن به امور 
عالی. یعنی همتهای عالی که متعرض امور سخت شده برای ادراک امور 
بلند پرواز می کنند او را درک نکنند. «الفطن» به کسر فاء و فتح طاء جمع 
فطنه با کسره: بشنی زر کی وب سدن آستخفدان زهم. باق تضور آنخه: بر 
او وارد شود. یعنی زیرکان غواص در دریاهای فکر به کنه حقیقت او نمی 
رسند. 


«الذی لیس لصفته» یعنی در صفات حقیقی او حذی محدود از حدود و 
نهایتهای جسمانی داخل نمی شود. و احتمال دارد صفت به معنای توصیف 
باشد یعنی توصیف او به حذی ممکن نیست. و این که برای «حذُ» صفت 
«محدود» را آورد يا به اين دلیل است که هر حدّی از حدود جسمانی 
خودش نیز حدّی دارد مثل سطح که به خط منتهی می شود پا بنا بر مبالغه 
است مثل سخن عرب که گوید: ات ۱1۳9 
اضافه خواند اگر چه خلاف آن چیزی است که ضبط شده است. و ممکن 
است معنا اين باشد که برای توصیف خدای متعال به صفات عمالی اش 
حدی که بدان پایان یابد وجود ندارد. بلکه محامد او بی شمار است. 


«و لا نعت موجود» یعنی به صفات زائد نیز وصف نشود که رد بر قول 
اشعری است. و به این دلیل «نعت» را به قید «موجود» قید زد زیرا 
توصیف به صفات اضافی 
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1- . نهج البلاغه: 34, خطبه 1, احتجاج: 198 


و اعتباری اشکالی ندارد. و ممکن است منظور. صفت موجود در مخلوقات 
باشد. يا اينکه موجود از ريشه وجدان باشد یعنی صفتی که عقل بدان 
احاطه یابد. و احتمال اضافه در ان و در دو فقره بعدش باقی است - هر 


چند بعید است -. 


و نیز وصف خدا به وقت و اجل ممکن نیست و فرق بین این دو به اعتبار 
ابتداء و انتهاء است یعنی برای او وقتی مجد ود از جهت ازل و نه اجلی 
ممدود در جهت آبد وجود ندارد. ابن ابی الحدید گفته است: منظور از 
صفتش در اینجا کنه و حقیقت اوست. می فرماید: برای کنه او حدی نیست 
که با قیاس بر اشیاغ مجدود به. آن حد شتاخته شود زیرا آو ضر کب تیست و 
هر محدودی مرکب است. سپس گفته است: «ولانعت موجود» یعنی خدا با 
اسم شناخته نشود چنانچه اشیاء با اسمهایشان شناخته شوند و شناخت با 
اسم یعنی اینکه به لا هن از لوازمشان يا صفتی از صفاتشان شناخته 
شوند. سپس گفته است: «و لا وقت محدود و لا آجل ممدود» در این 
ی 
برای خدا اعتبار سم کند مور ی اه ۳ معقولی 
وجود ندارد که عقل در آنجا توقف کند تا حدی برای او باشد و برای مطلق 
انچه بدان وصف شود وصف موجودی نیست که ان را جمع نماید تا وصفی 
برای او و منحصر در او باشد. سپس گفته است: «لیس لصفته حذ» یعنی 
غایتی برای صفتش نسبت به متعلقاتش وجود ندارد همچون علم نسبت به 
معلومات و قدرت نسبت به مقدورات. پایان. 


و بعید بودن این وجوه پوشیده نیست. 


«الفطر»: ابداع کردن. «الخلائق» جمع خلیقه به معنای مخلوق یا طبیعت. 
که احتمال اول ظاهرتر است. «نشرالریاج» یعنی گسترش بادها. 
«برحمته» یعنی به سبپ باران یا اعم از آن که احتمال اول را آیة «و هو 
الذی تفن الریاح 1 بشر[ٌ بین ید رحمته»(1) 

تأیید ضفت گناد 


ص: 27 


1- . اعراف / 57 


«وئد بالصخور»: «وئد» یعنی میخ را در دیوار و غیر آن کوپید. «الصخور» 
سنگهای بزرگ. «المیدان»: حرکت مایل که اسم ۳ «ملد یمید مدّا» ی 
تشر سا با سره ها مکی کر ها 
شد زیر _علت در ایجاد کوهها است چنانچه فرمود: «و آلقی فی الاّْض 
زواسی آن تمید یِکمٌ»(1) (و در زمین کوه هایی استوار افکند تا شما ر 
نجنباند 4 و فرمود: «و الجبال آختاو۱ ۱۵ و کوع:ها زا میخمایی؟ ور اننکه 
چگونه کوهها باعث آرافتت رمین می شوند پا بیان وجوهی اختلاف شده 


است؛ 


اول: گفته اند کشتی وقتی که روی آب انداخته می شود این طرف و آن 
طرف می شود ولی وقتی اجسامی سنگین در آن می گذارند قرار می 
گیرد. و شاید منظورشان این باشد که اگر زمین با کوهها میخکوب نشده 


دوم . : فخر رازی گفته است: ثابت شده که زمین کره است و این کوهها به 
منزله دندانهایی است بر سطح این کره. پس اگر فرض کنیم زمین کره 
ود اه رن ی اس 
گرد واجب است که به کوچکترین سببی به دور خود بگردد اگر چه حرکتش 
نم فقس کید عقلا اسب با ملن وفنی که کوهیا بر سح ار ده 
یک به طبع خود به سمت مرکز متوجه می شود پس به منزله میخها می 
باشد. تشویش و فسادی که در این سخن است پوشیده نیست. 


سوم: به نظر من دخالت کوهها در عدم جنبش زمین به سبب شبکه ای 
بودن و اتصال انها به یکدیگر در اعماق زمین است به گونه ای که مانع 
زمین از پراکندگی و جدایی اجزایش می شود پس کوهها همچون میخهایی 
هستند که در درهای ساخته شده از قطعه چوبهای بسیار کوبیده شده اند 
به گونه ای که سبب اتصال این قطعات 


ص: 358 


1-. نجل / 15 
2- . نبا | 7 


به یکدیگر و عدم جدایی آنها می شوند. و اين برای کسانی که در زمین چاه 
حفر می کنند معلوم و روشن است زیرا چاهها بعد از حفر بسیار به 
چهارم: معنایی است که بعضی آیه را یهار تاویل کرده انده آن اننکه مراد 
از میخها انبیاء و علما هستند و منظور از زمین دنیاست زیرا ایشان سبب 
استقرار دنیا هلسنتند. و پوشیده نیست که حتی اگر این وجه در آیه درست 
باشد در کلام امام علیه السلام جز با تکلفی که عاقل آن را نمی پسندد 


جاری نشود. 


پنجم: اينکه گفته شود مراد از زمین قطعات و سرزمینهای آن است و نه 
ِ آن و میخ بودن کوهها برای سرزمینها به دلیل حفاظت آنها از 
حرکت و جنبش با زلزله و مانند آن است که يا به دلیل حرکت بخارات 
۰ 
بد ید آورنده اش می داند. و این وجه را روایتی در باره ذی القرنین که 
خواهد امد ابید فت. کید و تمام سخن در این باره در کتاب آسمان و جهان 
خواهد آمد. 


«و کمال معرفته التصدیق به» فرق بین معرفت و تصدیق يا به حمل 
معرفت بر اقرار به ثبوت صانعی فی الجمله و حمل تصدیق بر اقرار به 
واجب الوجود بودن يا همراه بودنش با سایر صفات کمال است. يا به حمل 
اولی روت و تومم ند ا مرا ال ال اسه ا طص از 
اولی معرفت ناقص و از دومی معرفت کاملی است که به حد یقین رسیده 


است. 


و اینکه فرمود: «و کمال التصدیق به توحیده» به این دلیل است که آن 
کی ور کی او ار ی خر مس 
نموده که مستلزم امکان اوست پس او را تصدیق نکرده بلکه موجود 
ممکنی غير او را تصدیق نموده است. «فمن وصف الله» یعنی کسی که 
خدا را با صفات زائد وصف کند «فقد قرنه» یعنی برای او چیزی که دائما 
مقارن اوست قرار داده است. و هر کس به این حکم کند, به دارای اجزاء 
بودنش حکم نموده است به دلیل ترکبش از اسباب اشترای و امتیاز. يا به 
متفاوتِ مختلف نیست. يا به این دلیل که معبود عالم و ابداع کننده ان پا 


تنها ذات خدا صر فنظر از این صفات است و پا ذات خدا به همراه این 
صفات است؛ اولی 


ص: 359 


که باطل است زیرا ذات خالی از آن صفات برای الوهیت شایسته نیست. و 
موجود مجتمع باشد پس مرکب خواهد بود و ممکن خواهد شد. 


«و من آشار الیه» یعتی. کسی کهببا آشایه نمی بة: ان انفاره کند اورا با 
حدود جسمانی محدود ساخته است. يا اگر با اشاره عقلی باشد او را با 


حدود عقلانی محدود ساخته است. 


«و من حدذه فقد عذه» یعنی هر کس او را محدود سازد دارای عدد و 
هت ی ممکنات دانسته. که 


تسش یا کلم ایو بر نی شایی ا ستت نی دور 
حالی که سکنه ای نبود که با فقدانش دچار وحشت شود يا اينکه لا زائد 
است چنانچه در کلام خداوند «ما مَتَعک الا تسجد» (چه چیز مانعت شد که 
سجده کنی؟ )زائد است. و احتمال دارد جمله حالیه باشد. 


«و آلزمها آشباهها» ضمیر منصوب در آلزمها يا به غرائز و یا به اشیاء برمی 
گردد؛ در فرض اول منظور از اشباح. اشخاص است یعنی غرائز و طبایع را 
لازم اشخاص قرار داد و بر فرض دوم مراد از اشباح یا اشخاص است یعنی 
اشیاء را بعد از انکه کلی بودند ملزم به اشخاصشان کرد یا منظور ارواح 
است زیرا در روایات به عالم ارواج. عالم اشباح اطلاق می شود. و در 
بعضی نسخه ها « آسناخها» آمده است یعنی ريشه هایشان. «بقرائنها» 
نفتون.به. آنکد فزین آنمادهی شود «الأحناء» جمع حنو یعنی جانب و ناحیه. 


6 احتجاج: امیر مومنان علیه السلام در خطبه دیگری فرمود: ابتدای عبادت 
پروردگار متعال معرفت او است., و اساس معرفت او توحید او است. و 
نظام توحید او نفی صفات از اوست؛ منژه است خداوند از اینکه صفات در 
وال کید لاعفا حول مه 
است. و نیز به حکم عقل دریافته می شود که خداوند جل جلاله صانع است 
نه مصنوع, و توسط مخلوقات به وجود خالق آنها استدلال میشود و با عقل, 
مغر فتتن بدیت مین ابو با افکز نش تانته فی گردد. خداوند مخلوقات 
را نشان دهنده و نماینده خود قرار داده, و به وسیله آنها 


ص: 360 


از خود پرده برداری کرده است, او خدای یکتا و متفژد در ازلیت بوده و در 
آن مقام تنها و بی شریک گشته, و از لحاظ ربوبی هیچ نظیر و مثلی ندارد. 
از لحاظ اینکه اشیاء متخالف و متضاد را بوجود اورده است دریافته شود که 
او را ضدذی نیست. و از اینکه میان مخلوقات تقارن برقرار کرده معلوم می 
شود که برای او قرین و نظیری نباشد. (1) 

این حدیت در ارشاد مفید نیز روایت شده و در ابتدانش آمده؛ امیر مومنان 
علیه السلام در تشویق بر معرفت خدای سبحان و توحید او فرمود: «اأوّل 
عتاتو اللّه مَفُرِقنة» تا آخر روایت. (2) 


7 احتجاج: حضرت علوخ علیه السْلام در خطبه دیگری فرمود: 


دلیل او آیات او است, و وجود او اثبات او است, و معرفت او توحید 
اوست؛ و توحید او جدا| کردن او از مخلوقات است.: و منظور از جدا| کردن 
جدائی وصفی نه جدائی مکانی است, او پروردگار و خالقی است که 
مربوب و مخلوق نیست. آنچه تصوّر شود او به خلاف آن است. تین 
فرمود؛ آنکه به نفس خود شناخته شود خدا تیست, یس اه با دلیل [یندکان 
را] بر خود دلالت میکند و با معرفت به خود میرساند. (3) 


توضیح: «و وجوده آثباته» شاید وجود مصدر به معنای وجدان باشد. گفته 
می شود: «وجده ۱ و وجدانا» یعنی درکش کرد. یعنی چیزی از وجدان 
کنه ذات او ممکن نیست مگر اثبات او. و احتمال دارد حمل بر مبالغه شود 
یعنی وجود او ظاهر و مستلزم اثبات اوست. 


«بینونة صفةّ» یعنی تمایز او از خلق به مباینت و جدایی از آنها در صفات 
ات نت سا سا اما ای ات سا ار عته ن 


8 احتجاج: آمیر المومنین علیث علیه السّلام در خطبه دیگری فرمود: 
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حد و اندازه ای برایش متصور نیست و به حساب و شمارش دوهی اند 
زیرا ابزار دلیل بر محدودیت خویشند و وسائل و الات به مانند خود اشاره 
می کنند. همین که می گوییم موجودات «از فلان وقت» پیدا شده اند آنها 
را از قدیم بودن منع کرده ایم و اين که می گوییم «قطعا» به وجود آمده 
انح آنها را ازی رنه شاه ام اش که اه موه 
«اگر چنین بود» کامل می شد دلیل آن است که موجودات به تمام معنی 


با بافزشتین نوات آفرشتدم. انما در یز ابر عقول فحلی. کرد ود از همین 
نظر است که از دیده شدن با چشمهای ظاهر مبژا و پیراسته است و 
قوانین «حرکت» و «سکون» بر او جریان ندارد, زیرا چگونه می تواند چنین 
باشد در صورتی که او خود «حرکت» و «سکون» را ایجاد کرده است؟ و 
چگونه ممکن است آنچه را آشکا بات و حرش اش کار و هگر تن 
شود که خود نبحت تا آفریده خویش قرار گیرد؟ اگر چنین شود ذاتش 
تغییر می پذیرد و کنه وجودش تجزیه می گردد و ازلی بودنش ممتنع می 
شود و هنگامی که آغازی برایش معین شد انتهایی نیز خواهد داشت و 
لا زمه اين آغاز و انجام, نقصان و عدم تکامل خواهد بود, که نقصان داشتن 
دلیل مسلم مخلوق بودن است و خود دلیل وجود خالقی دیگر می شود نه 
این که خود آفزنید وان بااشد و سرانجام از این دایره که هیچ چیز در او موثر 
نیست و زوال و تغییر و افول در او راه ندارد, خارج می گردد. 


کسی رز نزاده که خود نیز مولود باشد و از کسی زاده نشده تا محدود به 
حدودی گردد؛ کی ات ان اش که فک ایض با ات ان ات که 
فان امیش با رنان ن باره او زود 


دست انديشه های بلند به خجزه کبریائیش نرسد تا در حد و نهایتی 
محدودش کند و تیزهوشی هوشمندان نتواند نقفش او را در خیال تصوّر 
نماید. حواسٌ از درکش عاجزند و دستها از دسترسی و لمسش قاصرند, 
تغییر و دگرگونی در او راه ندارد و گذشت زمان برایش هیچ گونه تبدیل و 
دگرگونی به وجود نیاورد. آمد و شد شبها و روزها وی را کهنه و سالخورده 
نسازند و روشنایی و تاریکی او را دستخوش تغییر قرار ندهند. 


ص: 22 


او به هیچ یک از اجزاء و جوارح و اعضاء و نه بر عرضی بر اعراض و نه به 
تغایر و ابعاض به هیچ کدام وصف نگردد. برایش حذ و نهایتی گفته نشود و 
انقطاع و انتهایی نذارد: اشیاءبه او احاطه ندارته تا وی را بالا مرن ۷ 


پایین آورند و نه چیزی او را حمل می کند که او را به جانبی متمایل پا ثابت 
دا مه رون انا ات فسوی سا 


خبر می دهد امّا نه با کام و زبان. می شنود ولی نه به واسطه دستگاه 
شنوایی که از مجرا, استخوانها و ی سس ای نز 
این که تلفظ کند, همه چیز را حفظ می کند ولی نه با قوّه حافظه. اراده 
می کند اما نه اينکه دارای ضمیری باشد. دوست می دارد و خشنود می 
شود اما نه از روی رقت قلب و دشمن می دارد و به خشم می آید امّا نه 
از روی ناراحتی و رنج و مشقت. به هر چه اراده کند می فرماید: «باش 
پس بلادرنگ موجود می شود» اما گفتن کلمه «باش» له صوتی است که 
در گوشها نشیند و نه فریادی است که شنیده شود, بلکه سخن خدا همان 
کاری است که ایجاد می کند که قبل از این نبوده است که اگر بود خدای 


دومی می بود. 


مات ۳۳ بر او ح می ۳1 و ب« و خوا درخ تفاوتی ۳ و 
هیچ گونه برتری بین او و مخلوقات را بود و در نتیجه صانع و مصنوع و 
آن که از ۳ به وجود آمده با آن که موجودات را از بیستی به هستی 
آورده یکسان گزذند 


مخلوقات را بدون الگو و نمونه ای که از غیرش گرفته باشد آفرید و در 
خلفت آنها ار احدم: اسعات تست خسن را شاد تسود و ان را که 
داشت بدون اینکه وی را مشغول سازد و آن را در عین حرکت و بی قراری 
قرار بخشیده و آن را بدون هیچ ستون و پایه ای بر پا داشت, و بی هیچ 
ستون و ارکانی برافراشت گر آن را از کژی و فرو ریختن نگاه داشت و از 
سقوط و درهم شکافتن جلوگیری کرد؛ میخهایش را محکم. کوههایش را 
تاه اساسا پا را ی ای اد 
سستی نگرائیده و هر چه را توانایی داده ناتوان نگشته است. او با عظمت 
و سٍ اه ای ار ان وورسن 
آن باخبر و به وسیله عرّت و جلالش بر هر چیز آن برتری دارد, هیچ چیز آن 
از قلمرو قدرتش 
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خارج نشود و هرگز از فرمانش سر نپیچد تا بتواند بر او چیره گردد و هیچ 
شتابگری از چنگ قدرتش نگریزد تا بر او پیشی گیرد. و به هیچ ثروتمندی 
نیاز ندارد تا به او روزی دهد. 


خوارند؛ ؛ هیچ جنبنده ای قدرت فرار از ز محیط و اقتدارش را ندارد, تا به 
۳ ؛ مانندی ندارد تا با 
او همتایی کند. و شبیهی برایش تصوّر نشود تا با او مساوی باشد. هموست 
که اشتاء را بس ار. هستیی نابود: خواهد ساخت. آن عنان. که:وحودش 
همچون عدمش گردد. فناء جهان پس از وجود, شگفت آورتر از ایجاد آن از 
عدم نیست ؛ چگونه غیر از اين باشد در صورتی که اگر همه موجودات زنده 
جهان اعم از پرندگان, چهارپایان و آن گروه از آنها که شبن گاه به 
جایگاهشان بر می گردند و همانها که مشغول چرا هستند و تمامی انواع 
گوناگون آنها, هم آنها که کم هوشند و هم آنها که زیرکند گرد آیند هرگز بر 
ایجاد پشه ای از عدم» توانایی ندارند و هی گاه طریق ایجاد آنٍ را نتوانند 
شناخت, عقول آنها در راه یافتن به اسرار آفرشنتن آن متحیر ماند و 
نیروهای آنها ناتوان و خسته شود و پایان گیرد و سرانجام پس از تلاش, 
شکست خورده و ناتوان بازگردند و اعتراف نمایند که در برابر آفرینش 
پشه ای درمانده شده اند و به عجز از ایجاد آن اقرار نمایند و حثّی به 
ناتو‌انی قوش از تابون ساختن آن: ادعان کنند. 


تنها خداوند سبحان است که بعد از فنای جهان باقی خواهد ماند و چیز 
دیگری با او نخواهد بود همان گونه که پیش از آفزیتش‌جهان بودم؛ بعد از 
فنای آن نیز خواهد ماند. و به هنحامت که جهان فانی شود وقت, , مکان؛ 
لحظه و زمان مفهومی نخواهد داشت., اوقات. سرامدها, ساعات و سالها 
از بین رفته و معدوم شده اند؛ چیزی ِ یکتای قهار سید همان 
اغاز افرینش از خود قدرتی نداشت به هنگام فنا و نابودی نیز نبیروی امتناع 
نخواهد داشت, چه این که اگر قدرت امتناع داشت بقاء و دوام آنها ادامه 
می یافت؛ آفرینش چیزی برایش ردج آوز نبوده و در خلقت آنچه آفریده 
است فرسودگی و خستگی برایش پدید نیامده است. قوخو ات را برای 
م‌ 


ص: 204 


حکومتش نیافریده و برای ترس از کمبود و نقصان پدید نیاورده, نه برای 
برای احتراز از دشمن که به او هجوم اورد. نه به خاطر ازدیاد دوران اقتدار 
خود و نه پیروزی یافتن و زیاده طلبی بر شریکی که با او قرین است و نه 
به خاطر رفع تنهایی و ایجاد فتنه ها دست به خلقت انها زده است. 


سپس موجودات را بعد از ایجاد نابود می سازد اما نه به خاطر خستگی از 
تدییر و اداره آنها و نه برای اينکه آسایش پیدا کند و نه به جهت رنیج و 
سنگینی که برای او داشته اند طولانی شدن آنها برایش ملال ۳ 
به سرعت نابودشان سازد, بلکه خداوند با لطف خود آنها را اداره می کند و 
با فرمانش نگاهشان می دارد و با قدرتش نها را مستقژ می سازد پس 
همه اآنها را بار دیگر بدون اینکه نیازی به انها داشته باشد باز می گرداند, 
ولی نه برای اینکه از آنها کمکی بگیرد و نه برای اينکه از بیم تنهاپی با آنها 
انس گیرد و نه از اين جهت که تجربه ای بیندوزد. و نه به خاطر آن که از 
فقر و نیاز به توانگری و فزونی رسد و یا از ذلت و پستی به عرّت و قدرت 
۱ 


وا ری وه ان سای اه ای 
مرکب از جنس و فصل. «و لا پیحسب بعد» بعلی با اجزاء و صفات زائد 
محدود. 


ابن ابی الحدید گوید: ممکن است منظور این باشد که ازلیت او با شمارش 
حساب نشود یعنی در باره او گفته نشود: از وقتی موجود شده چنین و 
چنان است چنانچه برای اشیائی که قبلا با آنها آشنایی داریم گفته می شود. 
و ممکن است منظور این باشد که خدا ممائل با اشیاء نیست تا داخل در 
عدد گردد چنانچه جواهر و امور محسوس شمارش می شوند. 


مولف: تفسیر بسیاری از فقرات قبلا گذشت. 
«|ذا وجد له آمام» یعنی اگر حرکت بر او جاری شود برای او مقابلی خواهد 
که وش ی اس تا ار او اس هر ار 
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باشد زیرا این دو صفاتی اضافی هستند که از یکدیگر جدا نشوند در حالی 
که این محال است زیرا هر موجود دو رویی منقسم می شود و هر 
منقسمی ممکن است. و احتمال دارد این دو کنایه از قوه و فعل باشند تا 
سایر انواع حرکت را شامل شود. - چنانچه قبلا اشاره کردیم. - 


و لالتمس التمام», یعنی حرکت تنها برای تحصیل امری بالقوه می باشد 
پس با عدم ان امر, ناقص است و نقص بر خداوند محال است. 


«خرح بسلطان الامتناع»» گفته شده معطوف بر «کان مدلولً علیه» است. 
و منظور از «سلطان الامتناعی»». وجوب وجود و تجرد و متحیر نبودن و عدم 
حلولش در متحیز است. و گفته شده معطوف بر «بها امتنع عن نظر 
العیون» است بعنی به آنها از نگاه چشمها ممتنع شده است و به سلطه آن 
امتناع خارج شده است. بعنلی امتناع اينکه در مرئی بودن برای چشمها مثل 
انیا اد ناگی کم هریت ها ی احسا سم حسسمایات» ان مود 
کند در او نیز اثر کند. 


کته نوی اه شیر دیما تحلن لاف( ات هی یه هام عفر 
ظاهر شده و به سلطان آن امتناع خارج شده است یعنی امتناع اینکه مثل 
ممکنی باشد و همچون ممکنات اثری را قبول کند امتناع دارد. 


نف تارمن عطق آن بر «لایجری علیه الحرکة و السکون» ظاهرتر است 
به دلیل اینکه فقرات بعدی دلیل , بر آن و از توابع آن است. قطان 
اما عطف بر فقرات سابق با وجود فاصله شدن فقرات بیکانه 9 


بعید است. 


«لایحول» یعنی تغییر نمی کند. و فیروزآبادی گفته است: هر چیزی 

حرکت کند يا از اعتدال , به کجی تغییر کند می گویند: «حالَ». 0 
غیبت. «فیکون مولودا» یعنی از جنس و نوعش. زیرا والد و ولد در نوع و 
صنف و عوارض مشترکند, پس جسم مرکب محتاجی می شود و احتمال 


دارد منظور از مولود مخلوق بااشد یعنی پس مخلوق می شود. 
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ام اس الحنی که اس اه ان ات ها و یف واه 
بودش؛ صحجت فرض مولود بودتش نیز لا زم آید بنا بر تفسیری که از 
والدیت فهمیده می شود و آن اينکه از بعض اجزاء ان موجود زنده دیگری 
از نوعش به روش استحالة آن جزء - همچون در نطفه - تصور شود که در 
این صورت صحیح است که مولود والدی دیگر باشد زیرا اجسام در 
جسمیت مثل هم هستند - که در جای خود ثابت شده است - و اما اینکه 
خدا نمی تواند مولود باشد به این دلیل است که هر مولودی از زمان 


ی تم آ سایق و 
بنا بر معنای مشهور واجب نیست چنانچه در اصول حیوان حادث(اولین انها) 


بنا بر اين بیان مطلب این گونه است که مفهوم ولد آن چیزی است که از 
دیگری که در نوع, مثل آن است جدا و متولد می شود. و اشخاص نوع واحد 
جز به واسطه ماده و علائثق ان معین نمی شوند - چنانچه در جای خود در 
حکمت دانسته می شود - و هر چیزی که ماذی باشد متولد از ماده و 
صورت و اسباب وجود و ترکیب آن است. و اگر خدا مولود به این معنا 
باشد منتهی به حدودش می شود و آن حدود اجزاء آن است که نزد آنها 
متوقف می شود و در تحلیل به انها منتهی می شود و محاط و محدود به 
محلی می شود که از ان متولد شده است. ۱[ 


«فتقذره» یعنی به مقدار و شکل و کیفیتی. «الفطنة»: سرعت فهم. 
«فتصوره» یعنی به صورتی خیالی يا عقلی. «فتحشه» یعنی آن را به گونه 
احساس موقوف بر مباشرت و وصفی خاص درک کند. و اين رد بر کسانی 
است که گمان می کنند خدا با حواس. بدون مقارنت و برابری درک می 
شود. 


0 1 0 
می کند یعنی این اسم صدق شین کت بش لاتص هی آیذر که خذا تمخسوسن 
باشد و امام به اين دلیل اين الزام را فرمود زیرا احساس در محال بودنش 
بر خدا مشهورتر و واضح تر است. و دربارة فقره بعدی گوید: یعنی اگر 
صدق کند که او را لمس کرده است اینکه او را 
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مس کرده است صدق می کند و این روشن است زیرا مس اعم از لمس 
است و هر دو بر خدا ممتنعند زیرا| مستلزم جسمیت هستند. پایان. 


مولف: در اعم بودن بحث است. و ظاهرتر آن است که همچون فقره قبلی 
کف نهد سا ان سوت مارا امه ات و متطوی ا سن ۳ 
تماس و مقارنت مخصوص است. «بحال» یعنی برای ابد يا به سبب حدوت 
خالی: «بالغيریة و الایعاض» بعنی برای اف انعاضی که بعضی, با بعضی 
متفاوت باشند وجود ندارد. «النهایه» تأکید برای حدٌ است چنانچه «الفاب» 
تأکید برای انقطاع است. پا منظور از حد, حد ود عارض شده و از «النهایت» 
نهایت مکانی باشد که خدا در آن است. و منظور از انقطاع, آنچه که در 
خایب ازل اشته ان فایت: انجه کنر خایت ابداست: باس با اينکه کفته 
شود فراد از انقطاع. انقطاع وجود او و از غایت؛ زمانی. است. که دز آن 
تمام می شود پس همچون تاکید برای ان است. 


له با نیبم آشهان ان تج خدات یز ابا رفع با بن عصاف 
یعنی خدا دارای مکانی نیست که او را در برگیرد پس با بلند شدنش, بلند 
شود و با فرود امدنش فرود اید. و نیز بر چیزی حمل نمی شود تا او را به 
جانبی حرکت دهد یا او را بدون انحرافی بر پشتش قرار دهد. «و لا عنها 
بخارج» خروجی مکانی, به اینکه در مکانی دیگر غیر از مکانهای آنها باشد. 
پا اینکه از نظر علم و قدرت و تربیت از آنها خارج نیست. «اللهوات» یعنی 
گوشتهایی در انتهای سقف دهان. 

«و لا یلفظ» دلالت دارد بر اينکه تعبیر تلفظ در اخراج حروف از ابزار نطق 
صراحت دارد به خلاف قول و کلام. «بحفظط» یعنی عالم به اشیاء است و 


آنها را احصاء می کند. «و لا یتحفظ» یعنی برای جوز همچون ما که 


درسی را حفظ می کنیم به زحمت نمی افتد. و ممکن است منظور از 
تحفقظ نقش بستن در حافظه باشد. و گفته شده یعنی بندگان را حفظ و 


حراست می کند و بر خودش نمی ترسد که بلایی ناگهانی به وی برسد. 
بعید بودن این احتمال از سیاق کلام پوشیده نیست. 


«من غیر مشقة» یعنی بفض و غضب در مخلوق مستلزم جوشش خون 


و تمام اینها مشقت است و خدا از آن منزه است. 
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«یقول لما آراد» شاید منظور امام بیان معنای آیه باشد و اينکه مراد 
خداوند تکلم حقیقی نیست به اینکه صدایی داشته ِ که به حس 
شبوایی برسدی بداین: داشته باشد کم کوشها آن را شتوند نلک برای او 
و و ۱۳۳ ار تهنند 
شده تنها فعل خدا و خلق و شکل دادن و صورت دادن اشیاء است. و اراده 
قدیم بیست وگرنه معبود دومی می شد و این موافق روایات ۳۹ 
حدوت اراده است که شرحش گذشت. 


و ممکن است «انما کلام» اشاره به کلام حقیقی و بیانی برای کیفیت 
صدور آن و حادث و نه قدیم بودنش باشد. این میثم گوید: «لا بصوت 
یقرع» یعنی دارای ابزار حسی برای شنیدن نیست تا صدا ان را بکوبد. 
«ولا نداء پسمع» یعنی صدا از او خارج نمی شود. 


«آنشاه» یعنی آن را به زبان پیامبر ایجاد فرمود. «و مئّله» یعنی منال او را 


در ذهدش استوار ساخت. و گفته شده یعنی مثال آن را برای جبرئیل در 
۱ 


مولف: کلام بنا بر همه این احتمالات دلالت دارد بر اینکه قدم با امکان 
منافات دارد. و قول به قدم عالم شرک است. 


«الصفات المحدئات» در اکثر نسخه های احتجاج و نهج البلاغه صفات با 
الف و لام معرفه و در بعضی نسخه ها بدون آن آمده است که این ظاهرتر 
است تا ضمیر در «بینها» به ذات محدثات برگردد و نه به صفاتشان. و بنا 
بر نسخه دیگر می توان چیزی شبیه استخدام در آن قرار داد. «خلا من 
غیره»: یعنی در صنعش همچون ما انسانها از غیر خودش پیروی نکرد. «من 
غیر اشتغال» یعنی به اینکه از ساير امور بازماند. «و ارساها» یعنی ان را 
بدون جایگاهی که بر آن قرار گیرد ثابت کرد بلکه به امر او برپا است. 
«الاعوجاج» عطف تفسیری برای «الاود»است. «التهافت»: تکه تکه 
افتادن. «الأسداد» يا جمع سل به معنای کوه است يا به معنای فاصلی 
است که بین مناطق و سرزمینهای زمین فاصله اندازد. السد با ضمه نیز 
عی و ام دای نو آعا عس عاری‌ساجت. 


«خد» یعنی شکافت. «الاستکانة» خضوع. «من نفعه» یعنی از روی لجاجت 


و طلب بی نیازی به غیر, و .مفکن. است.: دکر آن به گونه استطرادی باشد. 
«فیکافته» 
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یعنی در وجوب وجود و سایر کمالات با او مساوی شود پا اینکه با او مقابله 
و وا 


در باره «من مراحها» ابن ابی الحدید گفته است: المراح با ضمه چارپایان 
هستند که بر مُراح وارد می شوند. و مُراح جایی است که چارپایان در آنجا 
تاه فی. کیرند: و مراح چنانچه بعضی گمان کرده اند ضد سائم (چرنده) 
نیست و عطف آن بر سائم عطف مختلف و متضاد نیست. بلکه هر یک, 
همان دیگری است و ضد هر دوی نها معلوفه (علف خور) است و مثل این 
گونه عطف زیاد است. پایان. 


به نظر من اینکه از قبیل عطف دو ضدّ باشد بعید نیست پا به اعتبار آن دو 
وصف و حالت يا به اعتبار اینکه منظور از چارپایان سائم آنهایی باشد که به 
طویله ای باز نمی گردند. « آسناخها»: او و ريشه های ان و در بعضی 
نسخه ها «اشباحها» آمده است یعنی اشخاص آنها. «المتبلّدة»: کند ذهن. 
ضدذ زیرک. «الخاسیء»: خوار و کوچک. «الحسیر»: فروماندن. «عن 
افنائها»: نابود کردن یک باره اش. 


ابن میثم گوید: اگر بگویی چگونه عقل به عجز از نابود کردن پشه با وجود 
سهولتش - اقرار می کند. جواب آن که وقتی به نفس خود نگاه 
کند ار را از هر جشفی عاحد فی مند فکره قدرشی او سوق خدا فش او 
جز زمینه سازی برای رخ دادن آثاری که به او نسبت داده می شود نیست. 
و نیز همان طور که خداوند بنده را بر ان کار قادر ساخته است پشه را نیز 
بر فرار و امتناع از نابود شدن با پرواز و غیر ان توانا نموده است بلکه ان 
را بر ازار بنده توانا ساخته که نمی تواند از خود دفعش کند. پایان 


تم ال ی ام ای الا ی کم تام 
اشیاء حتی نفوس و ارواح و ملائکه را نابود صی. کتد که سخن در این باره 
در کتاب عدل و معاد خواهد امد. 


«لم یتکائده» با مذء. یعنی بر او سخت نیاید. و «یتکاده» با همزه تشدید نیز 


جایز است. «ولم یوّده» یعنی بر او گران نیاید. «النذ»: مثل و نظیر. 
«المکاثرة» غلبه با کثرت. «المشاوره»: حمله کردن به یکدیگر. 


ص: 270 


9 احتجاج: و حضرت علیخ علیه السْلام در خطبه دیگری فرمود: 


ستایش مخصوص خداوندی است که حواس وی را درک نکند و مکانها وی 
را در برنگیرد. دیده ها او را نبیند و پوششها وی را مستور نسازد. با حدوت 
خلقش ازلیت خود را آشکار ساخته و با حدوت خلفش, , وجود خود را نشان 
داده و همانند بودن آفریده ها دلیل بر آن است که برای او همانندی 

نیست. همو که در وعده هایش صادق و بالاتر از آن است که بر بندگان 
0 در باره مخلوقاتش به عدل و داد رفتار می کند و در اجرای 
احکام به عدالت بر آنها حکم می نماید. حادث بودن اشیاء گواه بر همیشگی 
اوء و ناتوانی آنها نشانه قدرت اوء و نابودی قهری موجودات شاهد و گواه 
دوام اوست. 


یکی است اما نه به شماره. همیشگی است ولی نه که زمانی دارد. 
برقرار است ولی چیزی نگهدارنده او نیست. 1 وی را دریابد نه 
حواس ظاهر. آنچه مشاهده می گردد بر بود وی گواهند نه بر حضور وی. 
انسه ها بر اه اخاظه تدارتم نلک با آنار عطعقش تر آنما مقحلی شده 


است. 


با رت شقن مسام نوم که که داش را دری وان کرد مه اندشنم سای 
محاکمه می کشد ! دارای بزرگی نیست به این معنی که نهایتها به سوی او 
کشیده شوند. و صاحب عظمت نیست به این معنی که غایتها به او منتهی 
تشبو دم بلکه شان ه مقاهشن بترگ و سلطنتش با عظمت است. (1) 


۵ «الشواهد»: یعنی حواس که از این سخن عرب گرفته شده که 
گویند: «شهد فلان کذا» یعنی فلانی در آنجا حاضر شد. یا به این دلیل که 
حواس بر آنچه ادراک می کنند شهادت هنتفند: ف آرم. را نزد عقل ثبت می 
کنند. «المشاهد»: مجالس. «لابمشاعرة» یعنی نه از طریق مشاعر و 
حواس. «المرآئی» جمع مرآه به فتح میم از اين سخن عرب که گویند: «هو 
حسن فی مراه عینی» (او در نظر من زیباست). یعنی رژیت به وجود خدا 
شهادت می دهد بدون اینکه او نزد حواس 


ص: 31 


1- . احتجاج: 204 


حاضر شود. و ممکن است جمع مرتئی باشد. یعنی دیدنیها شهادت به وجود 
قصنعات کال ام مین دهند دون اسکه وا نود آنها حاضر و‌همر ام آنما 


«لم تحط به الأوهام», گفته شده اوهام در اینجا به معنای عقول است. 
یعنی عقو ی اد سبحان احاطه نیافته و کنهازتن را تصور نکنند. بلکه 
خدا با عقول بر عقول ظاهر شده است: و تجلی. و ظاهر شدن او در اینجا 
تعنین کشف آنچه از ضفات اضافی.و سلبی اش که .عقول.می توانند بدان 
رده ها سرا ماو این کم موه امین ات با لعخول 
امتنع من العقول» یعنی با عقل و فکر فهمیدیم که درک خدا برای عقول 
فمتنع. انسنت» «الي العقول, حاکم. العفول»:-بعنی: عقول مذعی. ادرای .و 
احاطه به او را همانند خصم خود قرار داد آن گاه آنها را به محکمة عقول 
سلیم و صحیح برد پس آن عقول سالم به نفع خدا و علیه آن عقول مدعی 
حکم کردند به اینکه انها شایسته درک خدا نیستند. 


و گفته شده اوهام به همان معنای خود است, و از آنجا که اوهام به دلیل 
اعتبار احوال و وجود و تغییرات خود به نیاز خود به ایجاد کننده و برپا دارنده 
ای گواهی می دهند و در اين ادراک یاریگر عقول هستند و ادراکشان 
نسبت به این مطلب در درونشان به صورت جزتی و مخالف ادراک عقول 
می باشد پس به حسب آنچه بر ان مطبوع شده اند و به مقدار امکانشان 
مشاهدهگر او هستند و او این گونه بر انها متجلی است. و باء در «بها» 
برای سببیت است زیرا وجود انها سب مادی برای تجلی او بر انهاست و 
ممکن است به معنای «فی» باشد یعنی برای انها در وجودشان تجلی کرده 
است. و «بل» برای اضراب از احاطه به اوست. 


«بها امتنع منها» یعنی از آنجا که اوهام از ادراک معانی کلی و از تعلق به 
مجردات ناتوان افریده شدهاند شروع امتناعشان از ادراک او به این دلیل 
است, هر چند برای این امتناع, اسباب دیگری نیز باشد. و احتمال دارد 
منظور این باشد که خداوند به اعتراف انها از انها ممتنع شده است زیرا 
ادراک او اعتراف می کنند. 


ص: 272 


«و الیها حاکمها» یعنی خدا آنها را بین خود و ایشان, هنگام رجوعشان از 
طلب او در حالی که خسته و درمانده و معترفند به اينکه به کنه معرفت او 
رشن جاک فرار فاده: اشت. و. اشتاد مجاهه (حم هودنا به آنها معا 


است. 


و گفته شده احتمال دارد که یکی از دو ضمیر در هر یک از فقرات سه گانه 
به اوهام و دیگری به اذهان تر کزدد تا معنا این گونه شود که خدا با اوهام و 
خلقت تایه اتسار کردسان بات یرای اتهام ارم یت اد را 
تا یل ار منم ات ها قل وس اما اه انا ایهاه 
درک نشود از اوهام ممتنع شده است. و اگر اوهام و معرفت او شوند 
ند مکی ول ره تا مه هر ابا ار وراک ار سک 


بعضی از فقرات خطبه بزرگی که قبلا ذکر شد موّید بعضی از این وجوه 


است. 


ها تناها اما ام اد اش ای اه فا 
است. پس یعنی خداوند به بعضی حواس برای بعضی اوهام یعنی عقول 
ظاهر شده است. و همچنین فقراتی که گذشت معنی می شود. 


«النهایات» یعنی سطوح محیط به آن 


0 غیون. اخبار الرضا* در باه ای از کتت سخه کناب:«الخاء و السرط» 
از حضرت علی بن موسی الرضا علیهما الشلام بسوی والیان و عمال دولت 
یت ون ی یافتم, اما آن را از کسی روایت نمیکنم و 


حمد و سپاس خداوندی راست که پدید آورنده, و مخترع., توانا و پیروزمند, 
نگهبان بر بندگان و خشم گير بر ایشان است؛ : ان کف تصافی -فحلوفات: ره 
درگاهش سر تعظیم فرود آورده اند, و برای عژتش ذلیل شدهاند و هر چه 
هست تسلیم قدرت او است, و جملگی در برا؛ بر سلطنت او فروتنی کنند. 
علمش هر چیز را فرا گرفته, را هیچ بزرگی 
در پیشگاهش بر کزاتی تتواندم و هی کوجکی اد او دوز .و صعفیهاند ‏ ان 
که دیده بینندگان او را در نیابد. و معرفی 


ص: 373 


وصف کنندگانش به جائی نرسد. مر او راست آفزبذن و فرمان دادن و 
مثل اعلاست در اسمانها و زمین. و اوست توانا و نیرومند, دانا و درستکار. 
(1) 


توضیح: «المثل» حجت يا صفت و آنچه از امثال که بدان مثل می زنند. 
یعنی برای خدا حجت والاتر و صفت برتر است که همان وجوب ذاتی ِ 
غنای مطلق و دوری از صفات مخلوقات است. پا اينکه مثلهای نیکویی که 
خدا می زند برای فهم خلق است و این با نهی غیر خدا از مثل زدن برای او 
منافات ندارد چنانچه فرمود: «قلا تضریُوا له الأَْنال»(2) 


زیرا عقول مخلوقات از ذکر چیزی که مناسب با علو ذات خدا باشد قاصر 
است. ضمن اینکه احتمال دارد منظور از امثال, شبیه ها باشد. 


ال اتقرا من کشت کته انم رصا لت آلستاام 
رسیدم تا از توحید بپرسم, او خود برایم چنین املاء فرمود: 


حمد از آن خدا است که همه چیز را پدیده هستی داده و ابتکاری به جا 
نموده است: نه چیزی بیش از افرینش او بودم تا اختراع. ضدی: نکند و نه 
علت و سببی در میان بوده که ابتکار درست نیاید؛ هر چه را چنانچه 
خواست آفرید و در اين آفرینش تنهائی گزید برای اظهار حکمت و حقیقت 
ربوبیت خود. خردها او را در چنگ نیارند و اوهام به وی نرسند, دیده ها او 
را درک نکنند و در اندازه نگنجد. زبان تعبیر در برابر آستان او درمانده و 
دیده ها در فرود هستی او خود را ببازند. صفات گوناگون در حضرت او گم 
و سرنگونند. بی پرده در نهانی عمیق نهفته است و بی پوشش کلانی خود 
را در پرده گرفته. نادیده شناخته شده و بی تصویر ستوده گردیده و بی 
جسمی, نشانه گذاری شده. نیست شایسته پرستشی جز خدای بزرگ و 
برتر. (3) 


این حدیث در توحید نیز روایت شده است. (4) 


2. معانی الأخبار: امیر الممنین علی علیه السلام روایت کرده است که 
سا ای اه وا ره 


ص: 74 
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3 . علل الشرایع 1: 20 

4- . توحید. 95 


«توحید», ظاهرش در باطن او و باطنش در ظاهر اوست. ظاهرش 
موصوفی است که دیده نشود و باطنش موجودی است که پنهان نیست. در 
هر کجا می توان او را بافت. در حالی که هیچ کجا حی به اندازه چشم به 
هم زدیی از [علم و تدبیر ] او خالی نیست. حاضری است بدون حد؛, و غایبی 
اه ۱ 


توضیح: : شاید منظور این باشد که آنچه متعلق به توحید است یعنی وجود و 

صفات خدا, ظاهر آن با باطنش قرین است. را 
وجهی ظاهر باشد به وجهی دیگر باطن و مخفی است و بر عکس. سیس 
امام علیه السلام اين را چنین بیان فرمود که ظاهرش آن است که خدا به 

آنچه از آثارش در ممکنات آشکار ساخته, موضوف به مسود ومایر مالات 
است ولی او دیده نمی شود پس از حواس باطن و مخفی است. و باطنش 
ان ینت که او مخجودی خاصض نه.جون مفجودات است. ولی, از نظر آنار 


و ممکن است گفته شود: امام هر فقره را با چیزی که مناسب ضدش باشد 
تفسیر نمود برای بیان تلازم آنها. و نیز احتمال دارد که منظور از ظاهر, 
مجمل توحید يا انچه عوام بدان اکتفا میکنند باشد و منظور از باطن. مفضّل 
تیدا آنجه که داتس در حواض ماعب است باشد. نس مور نام 
از «ظاهره فی باطنه» آن میشود که هر یک از آنها دیگری را نفی نمی کند 
و فرق بین آنها تنها به اجمال و تفصیل است. و آنچه بعد از «باطنه» تا آخر 
روایت فرموده, تفسیر باطن توحید است. و بنا بر دو احتمال اول, «یطلب» 
ار رات سرا وهای تا نمی ات که اون فرع مت اف هام 


3. توحید, معانی الأخبار: مردی به امام صادق علیه السلام گفت: اساس و 
بنیاد دین توحید و عدل است و علمش بسیار است و عاقل را از ان چاره 
نیست پس ذکر کن انچه را که وقوف و اطلاع بر ان اسان و حفظش اماده 
و مهیا باشد؛ 


ص: 275 
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آامام علیه السلام فرمود: اما توحید آن است که روا نداری بر پروردگارت 
آنچه را بر تو روا باشد و اما عدل آن است که نسبت ندهی به آفریدگارت 
آنچه توا بو ان ملامت نموده است. (1) 


4. توحید: حارث اعور گوید: روزی امیر المومنین علی بن ابی طالب 
صلوات اله علیه بعد از نماز عصر خطبه ایراد فرمود و مردم از حسن 
وصف کردن آن حضرت و آنچه را که ذکر فرمود از تعظیم خدای جل جلاله 
تعجب کردند. ابو اسحاق گفت: به حارث گفتم: آیا تو آن خطبه را حفظ 
نکردی؟ گفت: آن را نوشته ام ؛ پس آن را از روی نوشته خویش بر ما 
0 تب ۳ 


حمد از برای خدایی است که نمیمیرد و عجائب و غرائبش تمام نمیشود و 

به آخر نمیرسد زیرا که آن جناب هر روز و هر زمان در کاریست 
۳ آوزدن تازه ای که پیش از آن, تبوده. آن که زاده نشد تا در عزت با 
کسی شرکت کند و نزاد تا از او میراث برده شود, و هلاک و نابود گردد 
خیالها بر او واقع نمیشوند تا اينکه او را شبحی ایستاده فرض کنند و دیدهها 
اورا در شاید نا اکه‌بعو از اعال آها از وی فعیر کردد. هلب شوو از 
حالتی که در نزد دیدن داشت. آن که در اولیتش نهایتی_ نیست, چه عدم» 
وخود آزلی زا پیش نکر فته .و زمانیبز اوعد تجسته و آخرفتش را اندازه 
و غایتی نه, چه نیستی به هستی ازلی راه ندارد. 


آن که وقتی بر او سبقت نگرفته و زمانی بر او تقدم نجسته و زیاده و 
نقصان بر سبیل تناول و تبادل او را فرا نگرفته اند که گاهی این بر او وارد 
شود و گاهی آن. و اورا وصف مان کرد کر کجا اش و نه یه مکانن 
کف ای هعیتی. از پر ایش راز دهد که ساطن آمفر پهشیدمیا افرای 
نموده و علمش در آن نفوذ فرموده تا چه رسد به امور ظاهره. و در عقول 
کمال ظهور دارد به واسطه آنچه در خلقش دیده می شود از علامات تدبیر. 
اي کم‌سات ان را اصصال که شم ام سح هر کت سا سس ۲ 
نقصان وصف نکردند بلکه او را به کردار نیکی که دارد وصف فرمودند و به 
آیات و علامات آن جناب بر او دلالت نمودند. عقلهای صاحبان انديشه 


ص: 276 


1- . توحید: 96, معانی الأخبار: 11 


نمیتوانند که او را انکار نمایند زیرا که هر که در آسمانها و زمین و آنچه در 
ان و مها ات ات ات ارات سای ی 
که همه اينها را آفریده پس چیزی نیست که قدرتش را دفع نماید. 


آن که از خلق به واسطه عدم مشایهت دور شده پس چیزی مانند او نیست 
و آنکه خلق را برای عبادت و بندگی خویش ن آفریده و انشان ۱ بر طاعتش 
توانائتی داده به سیب آنچه در ایشان قرار داده از شراتط تکلیف مانند عقل 
و علم و غیر ان چون قدرت و استطاعت, و به حجت ها عذر ایشان را قطع 
فرموده پس از روی حجتی ظاهر هلاک شد هر که هلاک شد و از روی گواه 
نجات یافت هر که نجات یافت و از برای خدای تعالی است فضل و احسان 
در حال ایجاد و اعاده ایشان بعد از فناء در دنیا و آخرت. اما بعد, به درستی 
که خدا - که حمد مخصوص اوست - کتاب خود را به حمد خود گشوده و 
امر دنیا و آمدن آخرت را به حمد ذات مقدس چود ختم فرموده است. و 
فرموده: «و قضی ببتَم یالحق و قیل الحمد لله رب العالمین»(1) [ و 
میانشان به حقّ داوری می گردد و گفته می شود: «سپاس, ویژه پروردگار 
جهانیان است.» 4 


جلال و بزرگی را ردای خود ساخته بدون آنکه مانند چیزی از جسمانیات 
باشد و بر عرش مملکت خویش مستولی است بدون زوالی که به او رو 
آورد و بر خلائق برتری دارد اما بافن: توازش. هکا نم و به. آ سا نزدیک است 
بدون آنکه ایشان را لمس نموده باشد. او را حدی نیست که به آن حد و 
اندازه منتهی شود و به پایان رسد و او را مانند و نظیری نه تا به مانند 
خویش شناخته شود. هر که از خدا تجبر کرد خوار گردید و هر که به غیر از 
آن-ختاب اظار بزر نی تقود کوجی. شد. همه چیز به جهت عظمتش 
فروتنی نمودند و از برای سلطنت و عزنش طربقه انقیاد را پیمودند. 
۱ مینگرند از دریافتش فرو ماندهاند و خیالات خلائق 
به صفزاش نرسیده ایستاده اند. آن که اول و پیش از هر چیزی است و آخر 
است و بعد از هر چیز و 
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چیزی با او برابری نمیکند و بر همه چیز غالب است به واسطه غلبه و 
قهری که بر وجود و فنای انها دارد و همه مکانها را مشاهده میکند بی آنکه 
به سوی آنها منتقل شود. هیچ صاحب لمسی او را لهس نکند و هیچ حاسه 
أ و را در نیابد «و هو الذٍی فی الما ال و فی الاض ال و هو الحَکیم 
العلیغ»(1) ۱ و آوتنتت: که در اضمان: خبذاست. وه دن رمین. خذاشست. و 
هموست سنجیده کار دانا. 4 


محکم ساخته تمام آنچه را که آفریدنش را خواسته و لیکن نه به واسطه 
مثالی که پیشی گرفته باشد به سوی آن و ماندگی و ملالی : سا ال 


نشده در آفریدن آنچه آفریده در نزد خویش 


ابتداء فرمود به آنچه ابتدای ارم را اراده نموده و موجود ساخت آنچه 
اخاو اقترا خوانشت برع اراده کاصات کت بالعه ادن هرس کین 
و عظیم القدر که جن و انس اند تا اينکه به سبب این آفرینش پروردگاری 
او را بشناسند و فرمانبرداری او در ایشان جای گیرد. ستایش میکنم او را 
به همه ستایشها که یکی از آن بیرون نباشد و بر تمام نعمتهای او به وضعی 
کت قرف از اناد باه رود و از آن ساب واه نماننم که ها وا ید 

راههای راست که به امور مطلوبه ما میرساند هدایت فرماید. و از ۱ 
اعمال خود به او پناه میبریم و به جهت گناهانی که از ما پیش از این سر 
زده از وی طلب آمرزش میکنیم و توبه مینمائیم. و گواهی میدهیم که 
خدائی نیست مگر خدای تعالی و آنکه محمد بنده و رسول او است که او 
را به حق و راستی به پیامبری فرستاده تا بر او دلالت نماید و همه را به 

سوی او هدایت فرماید. ی اب اه 


فرموده از گمراهی به راه رسانیده و به سبب او ما را از جهالت رهانید. 


هر که خدا و رسول او را فرمان برداری کند به حقیقت که رستگاری یافته 
رستگاری بزرگ و به ثواب ی 
نافرمانی نماید زیان کرو و زیانی هویدا| و سزاوار عذابی دردناک. ۲ 
مبالفه نمائید در بجا اوردن 
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1-. زخرف / 84 


آنچه بر شما واجب و لازم است از شنیدن و قبول کردن و فرمان بردن و 
خیرخوافی: وا خالض, تمودن: هبار سکن را به. یکی ار دوش کیک 
برداشتن. 


و خویش را بر نفس های خودیاری دهید به ملازمت راه راست و به دوری 
کردن از امور ناخوش و حق را در میان خویش جاری سازید و بر آن یکدیگر 
را پاری کنید و دستهای ظالم سفیه را بگیرید و امر به معروف و نهی از 
منکر را به عمل آورید و فضل صاحبان فضل را بشناسید ؛ خدا ما ب# ۳ 
به سیب: فذایت از بجها نگام دارخ.ه را و شما را بر پرهی زکاری ثابت بدارد 
و از خدا طلب امرزش میکنم از برای خود و شما. (1) 


نویه «ولاتفضی غسائنه» بعتی, اسان هر جه‌تامل کند. از آناز قدرت:.ه 
عجایب ضنفت آی چیر‌هایی وارمی بایم که قبلا تبافند بودو این متهن :ده 
حدی نمی شود و هر روز از آثار صنع او خلقی عجیب 0 ۲ 
عقول و افهام در آن حیران می شوند ظاهر می گردد. 


«فیکون فی العرٌ مشارکا» مانند مشارکت ولد با والدش در عزت و 
استحفاق تعظیم. «موروئا» یعنی فرزندش بعد از مرگش از او ارث می 
برد چنانچه شان هر والدی است. نتیجه آنکه هر والدی حادث و نابود و 
موروت است. «شبحا ماثلا» یعنی برپا يا مثل و مشابه ممکنات. ها 
یعنی متغیر از «حال الشیء یحول»_ یعنی تغییر کرد. یعنی دیدگان او را 
درک نکنند وگرنه او بعد از انتقال آنها از او از حالتی همچون مقابله, 
محاذات. و وضع خاص و غیر اینها که در هنگام دیده شدن داشت منتقل می 
شود و تغییر می کند, يا اينکه به زوال صورتی که در حکایت از او با او 
مطابق بود از حلول در باصره منتقل می شود. 


یکی از افاضل به صورت «بعد» با ضمه باء قرائت کتوم.ه انوا بنا خر 
اينکه اسم کان باشد مرفوع دانسته است. «الحائل» بعنی فاصل و مانع, 
یعنی دوری انتقال چشمها به سوی او مانع از رژیتش است. و بعضی 
«عانلا #صرانت کردم آندسعتت تدارا یاو ضورت شکل. کر قیه در مدری: 
«التعاور» ورود به صورت متناوب. 
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1- . توحید: 31 


«و لا بما» زیرا ماهیتی ندارد تا سوال شود که او چیست؟ «بطن من 
خفیات الأمور» بعنی باطن امور مخفی را درک کرد 0 
نفود نمود. پا منظور این است که کنه او مخفیتر و پنهانتر از امور مخفی 


است. 


«بما جعل فیهم» یعنی اعضا و جوارح و قوت و استطاعت. «بالحجح» یعنی 
حجتهای باطنی که عقول و ظاهری که انبیاء و اولیاء هستند. «فعن بینه» 
بقتی به سیب دلیلی: واضح: با. در حال. اعراض از ان.دلیل. واضح یا اینکه 
«عژ» به معنای «دور شد» بااشد یعنی وضو م دلیاش دور شد و احتمال دوم 
در فقره دوم جاری نمی شود. 


در کافی «بمثه نجا من نجا» آمده انننت: 


«مبدئا و معیدا» یعنی حال ابداء خلق و ایجادشان در دنیا و حال ارجاع و 

باز گرداندنشان بعد از فناء. پا «مبدنا» آنجا که بندگان 1 بر سرشت 
معرفت خود و توانا بر طاعت خود آفرید و «معیدا» آنجا که به ایشان لطف 
نمود و با رسولان و ائمه هدی برایشان منت نهاد. و له الحمد» جمله 
معترضه است. 


«افتتح الکتاب»در کافی «افتتح الحمد لنفسه» آمده یعنی در قرآن کریم با 

در ابتدای با ایجاد حمد يا به ایجاد چیزی که بدان مستحق حمد 
شود. و این نسخه (توحید) احتمال اول را تأیید می کند «و مجیء لأخرة» 
یعنی اول احوال آخرت که حشر و حساب است. و می توان فعلی دیگر 
مناسب آن در تقدیر گرفت یعنی آوردن آخرت 1 آغاز کرد. «و قضی 
بینهم» یعنی با ادخال بعضی در بهشت و بعضی دیگر در جهنم. و از روایت 

معلوم می شود که قائل در ان ایه خداوند است. و ممکن است ملائکه 


«بلاتمئیل» یعنی با مثال و نمونه ای جسمانی. «بلازوال» یعنی بدون 
استواری جسمانی که لازمه اش امکانٍ زوال است. يا ايینکه یعنی اقتدار و 
استیلاء او ابدا از بین نرود. «من تجبر عنه» در کافی به جای «عنه», 
«غیره» آمده که حال از فاعل است و «دونه» نیز چنین است. «لعظمته» 
یعنی هنگام عظمتش يا نزد او به سبب عظمتش و در فقره بعد هم این دو 
احتمال وجود دارد. 


«بلا مثال» یعنی نه در خارج و نه در ذهن. «ولا لغوب» یعنی رنح. 
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می توان ضمیر «لدیه» را به خدا| پا خلق ارجاع داد. که بنا بر فرض اول 
ظرف متعلق به «خلق» و بنا بر دوم به «دخل» است. «و یمکن» به صیغه 
تفعیل. «الطواعیة» طاعت. و در کافی «طاعته» است فیروزآبادی گفته: 


«المراشد»: راههای میانه. 


«فانجعوا» در بعضی نسخه ها با نون و جیم آمده از قول عرب که گوید: 
«انجع» بعنی: رشاو شنت تین با آخدبو. اطاعت: از *آنخه بر شما واجب 
ساخته رستگار شوید. پا از «النجعة» با ضمه به معنای جسنجوی ات و 
علف. و در بعضی نسخه ها با باء و خاء آمده است. جزری در باره اين لغت 
کفته هب آرا کم اهل الیمن هم آرق قلوبا و ایخع ظاعه» یعئی آنما در طاعته 
رساتر و ناصح تر از دیگران هستند. گویا که در غلبه و خوار کردن (خِع) 
نفوسشان برای مبالفه می کنند. زمخشری در الفائق گفته: بعلی 
اطاعتشان بیشتر است. از «بخع الذبیحه» یعنی در ذبحش مبالفه کرد بدین 
گونه که استخوان گردنش را قطع نمود. این اصل معناست سپس در کثرت 
استعمال برای مبالغه در هر چیزی به کار رفته است پس گفته می شود: 
«بخعت له نصحی و جهدی و طاعتی» (در خیرخواهی و تلاش برای او و 
اطاعت او مبالفه کردم.) 


«و اخلاص النصیح:ة» برای خدا و کتاب او و رسول او و برای ائمه و جمیع 
مسلمانان. «الموازره»: یاری. «و اعینوا انفسکم» یعنی بر شیطان. و در 
کافی «علی انفسکم» یعنی نفس امر کننده به بدی (اقارة). «و تعاطوا 
الحق» یعنی حق را دست به دست کردند به اينکه بعضی ان را از بعضی 
دیکر بکیزید: تا اشکار شوه ضایع ننتنود: 


معاویه شوید در نوبت دوم و ایشان را در این باب ترغیب و تحریض نمود 
پس چون مردم فراهم امدند برخاست و خطبه اداء فرمود و فر مود: 
سپاس و ستایش خدائی را سزد که یکیست و یگانه و پناه نیازمندان و 


متفرد و تنها است که نه از چیزی بوده و نه از چیزی افریده و به عرصه 
وجود آورده انچه را که موجود کرده. به قدرت کامله از همه چیز جدا شده 


و همه چیز از او جدا 


ص: 391 


شده آند پس او را صفتی نیست که بخ ارم توان رسید و حدی ندارد که 
بتوان برایش مثل زد و نمونه اورد. 


سخنان ساخته پرداخته از هر لفت که در باب صفاتش گفته شود 
درماندهاند و انواع توصیفات در آنجا سرگردان شده اند و راههای افکار در 
ملکوت او سر گشته اند. و جوامع تفسیر بدون رسوج در علم او منقطع 
گردیده اند و پرده های غیب نورانی از غیب پنهان او مانع شده اند و 


عفلهای تلو در کت از کعرنن آن خحانما کر انند. 


پس بزرگوار است آن که همتهای دور به او نمیرسند و فطانتهای عمیق او 
زا نفی اند فسو توافت ان کهاه راسایی تست که مارم درا یف 
مدتی ندارد که به سر آید و او را لغت و صفتی نباشد که به اندازه معین 
شود. پاک و منزه است آن که اولی ندارد که به ات ابتداء شود و پایانی 
ندارد که به پایان رلسد و آخری ندارد که فانی گردد. او را پاک و منزه 
میشمارم از آنچه لایق به او نباشد و او چنان است که خود را وصف نموده 
و وصف کنندگان به صفت او نمیر سند. 


همه چیز را در آن هنگام که آفرید جدا جدا آفرید تا بر ایشان ظاهر سازد 
که به او شباهتی ندارند و او به ایشان شباهتی ندارد پس در انها حلول 
نکرده تا توان گفت که در انهاست و از انها دور نشده تا توان گفت که از 
آنها جدا است و از آنها خالی نیست تا توان گفت که در کجا است. لیکن 
علمش به همه اینها احاطه نموده و ساختنش انها را استوار فرموده و 
محافظتش آنها را ضبط نموده است. 


غیبهایی که در هواء پنهان است و آنچه غایت پوشیدگی را دارد و در 
تاریکیهای بسیار تاریک میباشد از او دور و پوشیده نیست. و همچنین بر او 
پوشیده نیست آنچه در آسمانهای برتر است تا زمینهای پست تر و از برای 
هر چیزی نگهیاتی را قرار داده و هر چیزی از اينها به چیزی دیگر احاطه 
دار وان کی کف اخاساه دا باه احاطم یم اب اساای اس 
که یکی و یگانه و صمد که گردش روزگار او را متغیر نسازد و ساختن 
چیزی او را به زحمت نیفکند جز این نیست که به انچه خواسته فرموده که 
باش پس بوده و موجود شده و آنچه را آفریده اختراع فرموده بدون مثال و 
و ۱ ۱ ی 0۲۱۹ 
هقی را ارام تا اه زا ار ار 
توا تفن 
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هر عالمی بعد از جهل عالم شده و تعلیم گرفته و خدا هرگز جاهل نبوده و 
سیر اس تا ی ی رای 
پیش از وجود آنها پس بواسطه آنها بر علمش نیفزوده. پس علم او به همه 
چیز بیش از انکه. آنها .را در وخود آورد خون«علم او است. بعد از انکه انها زا 
موجود ساخته. 


این خلائق را که موجود کرده نه به جهت آن است که سلطنت خود را 
محکم سازد و يا ترسیده باشد که سلطنتش تمام شود يا نقصان پذیرد با 
خواسته که به سبب ایشان بر دشمنی که جنگجو باشد یا همتائی که در باب 
غلبه معارضه کند يا شریکی که در بزرگی نزاع داشته باشد پاری جوید و 
لیکن ابتها آفرزید کانیتد پزورینن:داده شنده .و بتد کانیتد ذلیل و خوارشده, 


پس پاک و منزه است آنکه بر او گران نیا باید آفریدن آنچه آغاز کرده و نه 
تدبیر آنچه آفریده. و به آفریده اکتفا فر موده نه از روی عجز و 
سستی. دانست آنچه را آفرید و آفرید آنچه را دانست نه به انديشه و نه به 
علمی حادت که به آنچه خلق کرد اصابت کرد. و در آنچه نیافرید شبهه بر 
او داخل نشد و لیکن حکمی است درهم بافته و علمی است محکم و 


موجه یت یه پروزد ای ور ان ار دازدی سقه0 ۱ نه: یکانکین 
مخصوص ساخته که در آن نظیر ندارد و بزرگی و ستایش را از برای خود 
خالص گردانیده. پس متوحد است به حمد و اظهار بزرگی نموده به آنچه 
خلائق او را به بزرگواری یاد کنند و برتر است از پسر گرفتن و پاک و 
پاکیزه است از ملامست و مجامعت با زنان و عزیزتر و بزرگوارتر است از 
همسایگی شریکان؛ 


پسن. او ,را در انخه. افریده ضدی نیست وه نه: در .آنچه مالی: آن. کردیده 
همتائی هست و هیچ کس در پادشاهی که دارد شریکش نیست. یکیست و 
یگانه و پناه نیازمندان که هميشه را نابود میسازد و آخر را میراث میبرد؛ آن 
که هميشه بوده و خواهد بود در حالتی که یگانه و ازلی است. پیش از اول 
همه روزگار و بعد از گردشهای هر کار. چنین بوده و میباشد آنکه هلاک 
نمیشود و به نهایت نمیرسد. به این طریق پروردگار خود را وصف میکنم. 
پس خدائی نیست مگر خدا که بزرگی 
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ست در غایت بزرگی و بزرگواری است در نهایت بزرگواری و گزیزیست 
کر فتهای قات هبتر آسست ار انخه شهار ان وید برتری: بر ن: (1) 


توضیح: «حشد» جمع کرد. «المتفرد» یعنی در خلق و تدبیر یا در سایر 
کمالات. «قدرتها» مبتدا و «بان بها» خی ان است با اینکه «کافیه» خبر آن 
چیزی خلق فیت: کند ؟ و امام فرمود: قدرت او کافی است. و در کافی 
«قدر6» است یعنی برای او قدرتی است پا او عین قدرت است - بنا بر 
عینیت صفات - و گفته شده منصوب است بنا بر تمییز بودن يا به نزغ 
خافض. یعنی و لیکن اشیاء را از جهت قدرت يا به قدرتی خلق نمود. 


«ولا حذْ» یعنی جسمانی يا عقلی. يا اینکه برای معرفت ذات و صفات او 
حد و نهایتی نیست تا برای او در ان حد مثلها زده شود زیرا مثلها تنها وقتی 
صحیحند که او تسم از این وجوه با ممکنات مشابهت داشته باشد. 
«الکلال»: تاتواتی. و درماندحی, <التختیر» خحسین: بعتی فیل. از فضول به 
بیان صفاتش درمانده می شود پا هنگام تزئین کلام به لفات تازه و غریب. 
«و ضل هنالک» یعنی در ذاتش يا در توصیف او به صفاتش, با انواع توصیف 
وصف کنندگان و تعبیرات عارفان. يا اینکه صفات متغیر حادث. در ذات او 
۳ 0 9 یا مطلق صفات., یعنی در ذات او 
ت حاصل از عروض صفات متفاوت وجود ندارد که نفی زیادت صفات 
سا همه این موارد را پدر علامه ام گفته است. 
«فی ملکوته»: فعلوت از ملک است و گاهی به عالم غیب و عالم مجردّات 
اختصاص می پابد و ملک به عالم شهادت و مادیات. ِِ فی الشی ء و 
فکر فیه و تفکر» یعنی افکار عمیق واقع در راههای تفکر, يا راههای تفکر 
عمیق در ادراک حقایق ملکونش و خواص و اثار ان و کیفیت نظام و صدور 
ان حیران می شوند. که اگر فاعل را «راههای تفکر عمیق» بگیریم اسناد 
حیرت به آن اسنادی مجازی است. 
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1- . توحید: 41 


«دون الرسوخ فی علمه» رسوخ یعنی ثبوت. یعنی تمام تفاسیر مفسران 

از ثبوت در علمش يا.در نزدش قطع ميشود که اشاره به سخن 
خداوند: 5 الاسخون فی العلم و 1 به» است و اشاره به توجیه 
آن در باب نهی از تفکر در ذات خدا گذشت 


«و حال دون غیبه المکنون». مکنون یعنی پوشیده و منظور از غیب مکنون 
معرفت ذات و صفات خداست. پس منظور از حجابها, حجابهای نورانی و 
ظلمانی معنوی ناشی از کمال خدا و نقص مخلوقاتش است. يا ايینکه غیب 
مکنون اعم از آن و از سایر علوم غیبی است و حجابها نیز اعمٌ است. یا 
منظور اسرار قلوت اعلی همچون عرش و کرسی و ملائکه ِِ و 
«التیه»: تحیر «الاأدنی»: بزدیک ۲ تر. «الأدانی»: جوم دق هریت ۳۳ 
اضافه در «طامحات العقول» و الأمور» اضافه صفت به موصوف 
است. «الطامح»: مرتفع. ظرف در «فی لطیفات» متعلق به طامحات 
است به اينکه «فی» به معنای «|لی» باشد يا حال از آن است. 


«فتبارک» يا مشتق از بروی , به معنای ثبات و بقاء است. یا از برکت به 
معنای زیادت است. «الهمَة»: عزم. و گفته می شود: «فلان بعید الهِمَة» 
یعنی اراده اش به امور عالی تعلق می گیرد. 


«ولانعت محدود» یعنی حدود جسمانی يا عقلانی به اینکه محاط به وصفش 
شنود: «ولا آخر.. یفنتی» بعنی. بعد از او <«کما وصف: نفسه» بعنی. :در 
کتابهایش و بر زبان پیامبران و حجتهایش و به قلم صنعش بر دفترهای 
اقاف و انقس: 

«حذ الأشیاء کلها» بعنی برای اشیاء حدود و نهایات و یا اجزاء و ذاتباتی 
قرار داد تا 


تم شود که آنها از صفات مخلوقات هستند و خالق منزه از صفات 
ایشان است. 1 یا اینکه مخلوقات ممکنی ممکنی را که شانشان محد ودبت است 
خلق نمود تا بدان معلوم شود که خود او آن چنان نیست. چنانچه فرمود: 
«فخلقت الخلق لأعرف» (خلق را آفریدم تا شناخته شوم) با اینکه آنها را 
محدود آفرید زیرا ممکن نبود که غیر محدود باشند به دلیل امتناع مشابهت 
ممکن با واجب در ان صفات که از لوازم وجوب وجود است. و شاید 
احتمال وسط ظاهرتر باشد. 
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«ولم یخل منها» یعنی به خلوّی که به معنای عدم ملکه است به قرینه 
تفریع بعدش. تفنی‌ ما نید خالی مین فحل اد حول کتندم :مان آز مک 
(مکاندار). 


«الدجی»: جمع «دجیه» با ضمه به معنای ظلمت. «لکل شی ء منها حافظ و 
رقیب». ظرف, خبر برای «حافظ و رقیب» يا متعلق به هر یک از انهاست 
و مبتدا محذوف است. یعنی او برای هر یک از آنها حافظ و مراقب است. 
و احتمال اول ظاهرتر است پس اشاره به ملائکه موکل بر عرش و کرسی 
و اسمانها و زمین و دریاها و کوهها و سایر مخلوقات دارد. 


دو کل شیء منها» بعنی از آسمانها و زمین و ما ین آنها, به هر چیزی از 
ایاتتحتط افت هه احاطه عم عم کی ره که در شا ها یکی ار 
ده فرش اسف با احاظه ای سای معط به خر بت ارداین مخیمایا 


از نظر علم و قدرت و ند بیره همان خدای واحد است. 
«الدخور» حقارت و خواری. «ولا من عجز» یعنی اکتفایش به خلقت آنچه 


که خلق کرد از روی عجز و سستی نبود بلکه به دلیل نبود حکمت در زیادتر 
از ان بود. 


و گفته می شود: «استخلصه لنفسه» پبعنی آن را خاص قرار داد. 


«فتحمّد بالتحمید» گفته می شود: «هو یتحشد علیث» یعنی بر من منت 
گذاشت. یعنی خدا به ما نعمت داد و مستحق حمد و ثنا شد به اینکه به ما 
اجازه حمدش را داد یا به اینکه خودش را حمد نمود و حمدش را ۳ 


در کافی «توخد بالتوحید» است که توحید محتمل همان دو وجه فوق است. 
« ال لتمجد»: اظهار مجد و عظمت. و در نمجید نیز همان دو وجه جاری است. 


«المبید للأبد» یعنی پادشاه نابود کننده دهر و زمان و زمانیات. «والوارث 
للأمد» یعنی باقی بعد از فنای غابت و نهایت پا امتداد زمان. 


«و بعد صرف الاأمور»: یعنی تغیّر و فنای امور. و اين ناظر به «لایزال» 
است چنانچه ما قبل آن ناظر به «لم یزل» است. و در کافی «صروف 


الأمور» ۷ است. 


مولف: این حدیث را ابراهیم بن محمد ثقفی در کتاب «الغارات» با 
اسنادش از ابراهیم بن اسماعیل یشکری - که گفته ثقه است - روایت 
کرده است. راوی گوید: از علی علیه السلام دربارة صفت پروردگار سوال 
شد فر مود.... 
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و آن گاه متن گذشته را با تغییری اندک ذکر کرده است تا این سخن امام 
که فرمود: این چنین است خدای واحد آحد صمد که نابود کنندة آمد و وارت 
آبد است. کسی که نابود نشود و تمام نگردد. پس والاست خدای علیث 
آعلی. عالم به هر پنهانی و شاهد نجوایی است نه همچون مشاهده چیزی 
از را 


تا لا مها اس راد کی اس رای ای ام فان 
احاظه‌ارو ربلد است: کی که ی شمه یی ارت کسی. که 
بلند شد. سل اغلی.ه اما خشتی سای آذوشت: مبارک و متعالی است. 


6. توحید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در بین انکة. امیت 
المومنین علیه السلام در مسجد کوفه بر منبر خطبه میخواند ناگاه مردی به 
سوی آن حضرت برخاست و گفت: پا امیر المومنین پروردگار خود را از 
برای ما وصف کن تا آنکه دوستی را از برایش بيفزائيم و معرفت او را زیاد 
کنیم. پس امیر المومنین علیه السلام به خشم امد و نداء در داد که به نماز 
جماعت حاضر شوید بعد از آن مردم جمع شدند تا آنکه مسجد به اهلش پر 
نس .ان عصرت نو خاشت: و رشن متفیز بودو: فرهود: 


حمد از برای خدائی است که منع و نبخشیدن مالش را بسیار نکند و عطا و 
بخشش کردن او را درمانده نگرداند. زیرا هر بخشندهای غیر از او نقصان 
پذیرد. ]۳۹ مالدار و پر نعمت و استوار است به فوائد نعمتها و زیادتی 
بخششها و قسمتها و به جود خویش خلق را ضامن شده و ایشان را عیال 
خود 1 ایشان می شود و ایشان را کفایت میکند._پس 
راه طلب از برای رغبت کنندگان بسوی او روشن و هویدا شد و او به آنچه 
از او سوال شده بخشنده تر نیست نسبت به آنچه که سوال نشده. و 
روزگاری بر او مختلف نشده که حال از او مختلف شود و اگر آنچه را که 
معدنهای کوهها از آن شکافته شده و از آنها بیرون 1 دریاها 
اد از خندیده از پارههای نقره و شمشهاي طلا و دستهای مرجان و مروارید 
خورد به بعضی از بندگانش ببخشد هر آینهو این امر در جودش اثر نکند و 
وسعت آنچه را که در نزد او است تمام نگرداند و از ذخیره های نیکوئی 
آنفور دز ترد او باشد که مطالب 
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سئوال کنندگان آن را نابود ننماید و اصرار صاحبان اصرار او را بخیل نسازد 
و9 خواه ۵ ابیت که به ان موه 0179۲ 


آن که همه فرشتگان با وجود نزدیکی ایشان به کرسی کرامتش و طول 
شیفتگی حیرانی ایشان به سویش و بزرگ داشتن جلال عزتش و قرب 
ایشان از غیب ملکوتش عاجز شدند که از کارش بدانتد مکر آتچه را که 
خود به ایشان اعلام فر موده در حالی که ایشان سبت به ملکوت قدس در 
خایت هد چم هت و از معرفت او بو باه هد وه ایدو نب 

ن خلق کردم است. با این حال گفتند: «سَتُحاتک لا عَلْم لنا الا ما علقتنا اک 
اه اللِيمٌّ الحکِیمٌ»(1) ( گفتند: «منزهی تو! ما را جز آنچه [خود] به ما 
آموخته ای, هیچ دانشی نیست تویی دانای حکیم.» !. 


پس گمان تو چیست ای سائل به کسی که او این چنین است؟! او را 

تسبیح میکنم و به حمد او مشفولم. حادث نگشته و از سر نو پیدا نشده که 
وال را اس یا کی ات | ی 
قضر فی: نشنده و رعان» راز شیها و رها بر آو.فکلف: تحرفیدم و امن ه 
شدی ننموده. 


آن که آفریدگان را اختراع کزدم و از شتر نو بدید. آورکخ بدون مثالی که آن 
را تصور نموده و پیروی آن کرده باشد و نه اندازه که بر روی ان رفته باشد 
و در باب آن اقتداء و برابری کرده باشد از معبودی که پیش از او بوده 
باشد. و صفات به او احاطه نکرده تا با درکش توسط آنها به اندازهها 
متناهی شود. و پیونسته چیژی مانند او نبوده در خالتن که از ضفت آفرید کان 
برتر بوده. و دیدهها کند شده از آنکه او را بیابد تا به عیان و دیدن به چشم 
۵ زوبره کیدن مخضواگ باشید و به: داتن که حشن غیر از آو ان را تضیداند .و 
نمی شناسد در نزد خلقش معروف باشد. به جهت بلندی که دارد بر 
بلندترین چیزها از مواقع پندار صاحب توهم در گذشته. و بلند شده از آنکه 
دزهاند کین اندیشههای صاحبان اندیشه گرداگرد کنه عظمتش را فرو گیرد, 

پس او را مانندی نیست تا آنکه آنچه آفریده به او شباهت داشته باشد و 
۸ ۱ ۱ 70 
بوده. 
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1- . بقره / 32 


دروغ گفتند آنها که چیزی را با خدا برابر کردند و شریکی را از برایش قرار 
دادند زپرا که او را به مثل اصناف خود تشبیه کردند و به خیالهای خود به 
نشان آفریدگان او ۳ وصف نمودند و اندازه کردند و چگونه کسی که 
قدرش به اندازه در تما نز در اندیشههای خیالات مقدر باشد و حال آنکه 
اندیشههای عقول کران که‌در دل دز اید دبا دریافتن کنهتتن خمزاهم شنده 
اند زیرا| که او از آن بزرگوارتر است که عقول خالص آدمیان با اندازه 
کردن به او احاطه نمایند و گرداگردش را فرا گيرند. از آن برتر است که او 
را همتائی باشد تا به آن تشبیه شود زیرا که او لطافتی دارد که هر گاه 
خیالها خواسته باشند که در گودیهای غیبهای ملکش بر او فرود آیند و 
اندیشههای دور از خطور وسواس قصد کنند که دانش انش را دریابند و 
دلها به سویش مشتاق شوند تا او در صفاتش کیفیتی داشته باشد و راههای 
عقول سخت گردد در جایی که صفات به آن نمیرسند تا آنکه علم خدائیش 
را بيابند, همگی باز زده شوند در حالتی که دور و حیران و خیره باشند و 
اینها درهای تاریکیهای غيبها را قطع کنند و در آنها بگردند و جولان زد در 
حالتی که دسته و رهیده و بسوی او رسیده باشند پس به جهت آنکه بر 
تتشانی. انها خفرده و به: تاحوسی. ه درشتی. از آن مان داشته شنم آتو 
میگردند به اعتراف به اينکه به میل کردن از راه راست و از راه گردیدن و 
در بیراهه ذفتن: نه گنه مهر فع ان نم آن رسید. یه مت دوشن از انکه 
در قوای موجودات ِِ باشد. خطوری از اندازه جلال عزتش, به ذهن 
صاحبان انديشه خطور : نکند زیر| که آن جناب خلاف آفریدگان خویش است 
پس او را در میان آفریدگان مانندی نیست و جز این نیست که هر چیزی به 

و او است نخستینی که چیزی پیش از او نبوده و پسینی که بعد از او چیزی 
یست: دبهها از بتر ی جرونش تام تسه برا که آنها رانا -حجانهاین 


ملع کزته. کم. تمتنوانند .در صخافت: انها نفود نمایند ۵ برای رستیدن: به 


آن که کارها از فشتش صادر کزدیده: و پیشانی صاخبان: تجبز و کردنکشان 
در نزد جلال عظمتش خواری نموده و گردنها از برایش فروتنی کرده اند و 


رویها از 
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ترسش خوار شده اند و در تارشهانی که انها زا بنید. آفزنم اناه خکمشنن 
ظاهر شده و هر چیزی که آفریده از برایش حجتی گردیده و به سویش 
نسبت به هم رسانیده پس اگر آفریده خاموشی باشد حجتش به تدبیر در 
آن: کویا انستت: 


ی ی ار استوار گردانید و هر چیزی 

نف لضاف تدییر ۵ بارشی ستی. انب حاق خوو نداشت و آندرا در جهتی 
ِ ساخت. پس هیچ چیزی محدودی به منزلت او نرسید و در منتهی 
شدن به سوی مشیتش کوتاهی نکرد و اوامر او برای رفتن به سوی اراده 
اش سخت نشد, 9( 
و نه مکری برای مخالفی در برابرٍ فرمانش, پس آفریده اش تمام و کامل 
گردید و طاعتش را گردن نهاد و آمد آن هنگامی که خدا او را به سوی خود 
بیرون آورده بود از روی اجایتی که نه درنگ کاهل در نزد آن حائثل شد و نه 
سستی ۱ 


و از همه چیز کجی آنها را راست کرد و نشانههای اندازه های آنها را به 
نهایت رسانیده و به قدرتش میان متضادهای آنها موافقت برقرار کرد و 
اسباب قرینهای انها را وصل کرد و در میانه رنگهای انها مخالفت انداخت و 
انها را جدا نمود در حالتی که اجناس و انواعی چندند که در اندازهها و در 
طبائع و هیئتها اختلاف دارند. 


و اولین خلائقی که صنعت اهاز اهاز کردانید وه انها را بر آنچه خواست 
آفرید در هنگامی که آنها را اختراع کرد و از سر نو پدید آورد. علمش 
اضناف یدید مدا نها را ددشتت ریت ِ و تدبیرش حسن تقدیر آنها را 
دریافت. 


ای سائل بدان که هر کس پر ورد کار بزرگوار ما را تشبیه کرده به تباین 
اعضای افریدگانش و بهم پیوستن سرهای استخوانها که در مفصلهای 
ایشان است چون سر سرین که استخوان ران در ان است و سر بازو که 
استخوان طرف شانه در آن است و همچنین مفصل زانو و غیر اینها که به 
تدبیر حکمتش پوشیده شدهاند. باطن ضمیرش بر معرفت پروردگارش گره 
نخورده است و داش یقین را مشاهده نکرده است به این که او را همتائی 
نیست و گویا که او بیزاری جستن پیروان را از پیروی شدگان نشنیده 


ص: 390 


که میگویند: «تاللهِ ان نا آفی صلال مُیین لا تسَوّیکمْ ِرَبٌ العالهین»(1) 
(«سوگند 5 


به خدا| که ما تز. کمرآهی آشکاری بودیم» آن گاه که شما را با پزروزد کار 
جهانیان برابر می کردیم ) پس هر که پروردگار ما را با چیزی برابر کند به 
کافر است به انچه محکمات ایانش به ان فرود امده و شواهد حجتهای 
روشنش به آن گویا شده زیرا که او خدائیست که در عقلها نهایت و پایانی 
ندارد که در وزیدنگاه فکر آنها مکیف باشد و در چینه دانهای اندیشههای 
همتهای نفسها گردانده شود. آن که اقسام چیزها ۴۲ ایجاد میفرماید بدون 
اندیشهای که به آن محتاح باشد و نه قریحه طبیعی که دل بر ان بسته 
باشد و خاطری که در آن نهان داشته باشد و نه تجربه و ازمایشی که ان را 
از مرور حوادث روزگاران گرفته ی باشد و نه شریکی که او را 
بر اختراع عجائب امور یاری داده باشد؛ آن که چون عدول کنندگان از حق 

او را تشبیه کردند به خلقی که در صفاتش متبعض و محدود 99 
طبقاتش صاحب اطراف و نواحی مختلف است., حال آنکه خدای غر ۵ کل 
به خودی خود موجود است نه به اداتی که قرار داد. از اينکه او را به حق 
قدرش اندازه کنند منتفی شد. پس به جهت ننزبه خویش از مشارکت 
همتایان و رفعت از قیاس بندگان کافری که او را به اندازهها اندازه کردند 
فرمود: «و ما 1 ال َو قذره و الأرَضَ ن جمیعاً ق قبِصَته یوم القیامه و 
السماوات مطوبات جمینه ببانه و تعالی, تا بسر کون ۱۱2 وخدا زا آن 
صان نویه ری تا خر اند. و حال آنکه روز قیامت زمین یکسره 
در قبضه [قدرت ] اوست., و آسمانها دز مدع به دست اوست او منژه 
است و برتر است از آنچه [با وی ] شریک می گردانند. 1 


پس آنچه قرآن تو را بر آن از صفتش دلالت کند همان را پیروی کن تا آنکه 
در میان تو و میان معرفتش پیوند دهد و به آن اقتدا نما و به نور هدایتش 
روشنی بجو زیرا که آن نعمت و حکمتی است که به تو داده اند پس آنچه 
را که بة تو دادم اند بکیر و از جمله شکر کنند کان باش و انچه شیطان تق را 
بر آن دلالت کند از آنچه نه در 


ص: 31 


1-. شعراء/ 98-97 
2 . زمر / 67 


قرآن وجوب آن بر تو است و نه در سنت پیامبر یا اثمه هدی اثر و نشان 
آن است پس علم آن را به خدای عر و جلّ واگذار زیرا که اين منتهای حق 
خدا است بر تو, و بدان که راسخان در علم آنانند که خدا ایشان را از فرو 
رفتن به زور در درگاههایی که در نزد غیبها زده شد بی نیاز گردانیده پس 
ملازم اقرار به جمله آنچه بیانش را ندانستند از غیب محجوب گردیدند و 
گفتند «اَمَتَا بو کل من علَد با» [ «ما بدان ایمان آوردیم؛ همه [چه محکم 
وه مفقانه | نساب پرورد کای ماشت» یس دای عر و حل افتراف 
انشان را از روی دانش به عجز از فرا گرفتن آنچه به آن احاطه نکرده اند 
مدح کرده و ترک تعمق را در انچه بحث از ان را برایشان تکلیف نکرده 
رسوج نامیده است. پس بر این اقتصار کن و عظمت خدا را بر اندازه 
عقلت اندازه:مکن که از جمله هلاک شنوند کان خواهی بوذ 11 


توضیح: «ففضب». شاید غضب حضرت به این دلیل بوده که سائل از 
صفات جسمانی و نشانه های امکانی پرسیده است يا به این دلیل که کمان 
کرده وصول به کنه صفت او ممکن است. 


«الصلا» منصوب به فعل مقدر است یعنی برای نماز حاضر شوید یا آن را 
برپا دارید. «جامعةث» منصوب و حال از صلاه است. و احتمال دارد این دو بنا 
بر مبتدا و خبر بودن. مرفوع باشند. «غص المسجد» با فتح غین یعنی 


«لا پفره» یعنی در مالش نیفزاید. گفته می شود: «وفرت الشیء وفرا و 
وفر الشیء نفسه وفورا». «ولا یکدیه»: او را فقیر نکند. «منتقص» به 
صیفغفه مفعول یعنی کم شده. و انتقاص مانند تقص لا زم و متعدی است. 
جزری گفته: «الملیء» با همزه یعنی مالدار و مورد اعتماد. «العائدة» 
معنایش معروف است. 


ففیالق الخلی» یعس آینکه خلق عیال. آو ند ورآو یشان را شرپزتی 
کند و روزی دهد. و عرب که گوید «عال الرجل عیال» یعنی عیالش زیاد 
شد. در نهج البلاغه «عیاله الخلائق ضمن ارزاقهم» است. «فلیس بما 
سئل», زیرا جودش متوقف 


ص: 292 


1- . توحید: 48 


بز خیه ق غیر از استحفاق ه اسفداد نیست: و ایرد با تشويی مها و اکید 
به درخواست منافات ندارد زیرا دعا از امور کامل کننده استعداد است. 


در اين کلام تنزیه خداوند از صفت مخلوقات وجود دارد زیرا درخواست. 
محزک جود مخلوقات است در حالی که خدا منزه از ان است که تغییر و 
اختلافی در او رخ دهد. و تغییر تنها در موجود ممکن و قابل برای فیض 
وجود به حسب استعداد و اهلیتش, رج می د هد. 


«و ما ی و اشاره به مطلبی است که گفته شده زمان؛ ظرف 
متغیرات ت است و از انجا که در خدای متعال تغییر نیست دهر و زمانها بر او 
تخدرد.و احمال ار تور ی اعتلاف زماها ستت به اه شوه اینکه 
3 زمانی موجود و در زمانی دیگر معدوم باشد یا در زمانی عالم و در 
زمانی دیگر جاهل باشد و همچنین موارد دیگر. ولی احتمال اول ظاهرتر 


است. 


«ما تنقست عنه > مناسبت این مطلب با آنچه گفته شده که معادن از 
بخارهای زمین یدید می ایند پوشیده نیست. و نیز لطف تشبیه صدف به 
دهان و مروارید به دندان و تشبیه گوشتی که در صدف است به خاطر 
نازکی و لطافتش, به زبان» پوشیده نیست. 


«الفلژ» اسم اجسام ذوب شونده مثل طلا و نقره و مس است. «اللجین» 
بصورت مصغر, اسم نقره است. «العقیان»: طلای خالص. «النضد» قرار 
دادن بعضی اشیاء در بالای بعضی دیگر. و بعید نیست مراد از مرجلن در 
اینجا مرواریدهای کوچک باشد چنانچه در کلام خداوند «یِحُْخْ مِنهّما اللوّلوّ و 
الموجان»(1) 


تفسیر شده است. 


«ولا پبخله» از باب تفعیل یعنی او را بخیل نسازد. يا از باب افعال است از 
«ابخله» یعنی او را بخیل یافت. «آن قالوا» کلمة «آأن» یا تفسیری برای 
بیان کیفیت عجز آنهاست و يا اينکه کلمه «الی» قبل از آن در تقدیر است 
یعنی تا اينکه گفتند. یا اينکه لام تعلیلیه در تقدیر است یعنی برای اینکه 
کفتتد. با آسنکه ان به معفاق « |ز» 


ص: 393 


کین 22 


(هنگامی که) می باشد چنانچه در مورد آیه «َلَ عَجِبُوا أنْ جاعفم مد 
منهّم» گفته شده است. «الحقب» با ضمه و دو ضمه یعنی سی سال یا 
بیشتر, يا روز کار یا سال و یا سالها. 


«علی غیر مثال امتئله» یعنی قبل از خلق عالم برای خود نمونه ای نساخت 
قاعال را ششک انم موه سا دحا رح رون محلوفات ور سا ها ماه 
ضنانعشان است: با اینکه فاعلی دیکر قنل. ازن او نمونه ای قران نداد تاخدا 
از او پیروی کند. یا اینکه منظور از مثال. آنخنزی اشمت که در خیا رسیم 


می شود - چنانچه گذشت - 


«ولم تحط به الصفات» یعنی صفات جسمانی, تا به ادراکش توسط صفات 
بعنی به الحاق و عروض آن صفات بر اوء متناهی به حدود شود. پا اینکه 
ای ان ما اه اما ها وا سا 
توصیفات متناهی و محدود و به حدود عقلانی شده و عقول به نهایت 


«متعالیا» خبری بعد از خبر و «عن صفة» متعلق به آن ۶ «رجم 
المتوهمین», رجم یعنی گمان و «کلام مرخّم» بعنلی 2 به حقیقت 
آن وقوف ندارد. یعلی از مواضع گمان متوهمان دور شده است پس گمانها 
در هر چه که بر آن واقع شوند او را درک نکنند زیرا او برتر از هر چیزی 
است که اوهام توهم کنند و او بالاترین اشیاء از جهت منزلت و رتبه و کمال 


و رفعت است. و بعید نیست که «فات» تصحیف «فاق» باشد. 


«الفهاهة»: خستگی و اینجا کنایه از نهایت افکار و تصورات آنهاست به 
گونه ای که افکارشان به پایان رسد و درماندگی بر آنها عارض شود. با 
اشاره به ضعف و کوتاهی افکارشان دارد. یعنی افکار کند و درمانده آنها. 
جزری گفته است: «قد عدلنا بالله» یعنی به او شرک ورزیده و برای او 
مانندی قرار دادیم. و از اين باب است قول علی علیه السلام: «کذب 
العادلون بک لذ ی ناحتاعه ۷ 


«خواطر هممهم» همت یعنی عزم, یعنی خدای متعال را به تقدیری که 
نتیجه عزم باطلی بود که به انها خطور کرد اندازه کردند. عزمی چون 
تصدی برای معرفت خدا با عقولشان که دارای اجزاء بودن خدا را لازم 
آورد. و در بعضی نسخه ها «بخواطرهم» است 


ص: 294 


«القرائحج» جمع قریحه به معنای قوه ای است که معقولات توسط آن 
استنباط می شوند. «من لایقذر قدره» اشاره به سخن خداوند «و ما قَدَرّوا 
للع حق قذره»(1) 


است یعنی او را چنانچه شایسته معرفتش می باشد نشناختند. پا اينکه او 
را چنانچه سزاوار تعظیمش بود بزرگ نداشتند. «الهواجس»: خطورات و 
وسوسهها. «فی عمیقات غیوب ملکه» یعنی وقتی اوهام اراده کنند که او 
را در منتهای ملکش که از دیدگان پنهان است همچون بالای عرش قرار 
دهند پا وقتی اوهام اراده کنند به سیب تفکرات عمیق در اسرار ملکش, 
یعنی خلقش يا سلطنتش, به حقیقت او برسند. 


«خطر الوساوس» به سکون طاء مصدر «خطر له خاطر» است یعنی 
خطوری در قلیش عارض شد. «تولهت الیه» یعنی عشق او شدید شد تا 
انکه دچار وله یعنی حیرت شد. «و غمضت مداخل العقول» یعنی دخول انها 
دشوار شد و در مواضع عمیقی که توصیفات بدانجا نرسد باریک شد. 
«الردع»: بازداشتن. «ردعت» به صیغه مجهول, یعنی از اوهام و فکر و 
عقول بازماند. «الخاسیء»: طرد شده و خوار. «تجوب»: قطع می کند 
«المهاوی» مهلکه ها, مفردش مهواه است و ان چیزی است که بین دو 
ریسمان يا دو دیوار و مانند آن است. «السدف» جمع سدفءة یعنی ظلمت 
و قطعهای از شب تاریک. «جبهت» . از سمت پیشانیش رانده شد یعنی به 
پیشانیش زده شد. «الجور»: انحراف از راه. «الاعتساف» بیراهه رفتن. «و 
هی تجوب» جمله حالیه و عامل آن «ردعت» است. «متخلصة» نیز حال و 
غاهل ار یا «تجوب» و با" «ردعت» است. «تخلصها الیه»: توجه 1 با تمام 
وجودش برای طلب ادراک خدای سبحان. 


حاضل هعتا آنکه خدافند آن. غفول و اوهام زا در گام اظن. فهلکههای 

تاریک مجهول و عیب, و توجه ۳۹ شناختش, باز می دارد, 
بنتن آنها بازمی گردنة در .حالی. که ععتزفند به اننکه کته معرفت خدا.نا 

0 
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«و لا یخطر ببال آولی الروایات» یعنی اصحاب فکر. «خاطرة» یعنی 
صوربی مطابق از اندازه گیری جلال عزتشض»؛ زیرا| مکژر گذشت که خدا 
منزه از آن است که کنه ذات و صفاتش در قوای موجودات محدود باشد 
زیرا آن صورت, مخلوق اوست و او مشابه خلقش نیست پس چگونه در 
حقیقت با آن صورت مطابق باشد یا شبیه آن باشد و حال آنکه شیء تنها 
شبیه همتای خود است پس لازم می آید که آن صورت همتای او باشد. 


یا منظور این است که عقل و وهم و خیال تنها به چیزی که هم جنس و 
شیه آما ناس و اما اراد کات اه گرم باهنه احاظه با ند 
یابند؟ ! 


«فی مجد جبروته» یعنی به سبب آن يا اينکه تز ان باشد. و حاصل آنکه 
عظمت جبروت و جلالش از نفود دیدگان در او مانع شود. « از حجبها» بعنی 
ابصار, و ارجاع ضمیر به جبروت بعید است یعنی دیدگان ۳ از خودش با 
ای ۰ ۳ تنقد الانضار فن. تخن عتافته»*: بغتی در تراکم عظفت آن 
نفوذ نکنند محجوب ساخت. و ظاهرتر «کتافتها» است به دلیل رجوع ضمیر 
به حجب. و شاید مفرد آوردن ضمیر به اين دلیل باشد که همه حجابها را به 
منزله یک حجاب گرفته شده است. که 
مذکور در ضمن حجب باز می گردد یعنی در یکی از آن حجابها نیز نفوذ 
نکند چه رسد به هم آنها. و منظور از حجابها, حجابهای معنوی است که به 
تقدس خدا و نقص ممکنات باز می گردند. 


«لاتخرق» یعنی دیدگان در حالی که متوجه به سوی صاحب عرش هستند 
متانت پرده های مخصوص ان را نمی شکافند. «المتانت» یعنی استحکام و 
نسبت خرق به آن مجازی است یعنی پرده های متین آن را. و ممکن است 
«تخرق» به صورت مجهول و «متانث» با نصب به نزع خافض خوانده شود 
بعنی لمتانه (براي استحکام) و در بعضی نسخه ها «مبائثت» امده از «بات 
الشی ء یبوت بوثا» یعنی ان 0 که در این صورت فاعل خرق 
ی ی و پرده های عرش حجابهای سمتِ 


«تصاغرت الیه نفسه» یعنی حقیر شد. «عنت الوجوه» یعنی خاضع و ذلیل 


شند. 
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«فوجهه بجهة» یعنی هر چیزی را به جهت و غایتی که برای آن خلقش کرده 
ی ما سا ای اه 
انسان برایر علم و معرفت و سایر صنعتها و حرفه ها چنانچه خداوند 
فرمود: «لِکل وجْهَةْ هو موَلیها».(1) (هر 


برای انچه که به جهت ان خلق شده میسر شده است. 


«فلم یبلغ شیء محدود منزلته» یعنی منزلت پروردگار يا اینکه هر یک از 
ایشان نسبت به انچه که برای آن خلق شده و آن کمالی که برایش مهیا 
شده دچار تقصیر است. و ظاهرتر «فلم یتعذ» است و شاید تصحیف شده 
باشد. یعنی برای احدی تجاوز از آن کمال و استعدادی که برایش تقدیر 
شده امکان ندارد. و آنچه در نهج البلاغه آمده این را تابید هیکنة که فرمود: 
«آنچه را خلق کرد اندازه نمود پیس اندازه اش را استوار و مطابق حکمت 
قرار داد و او را تدبیر کرد پس تدبیرش را لطیف ساخت و او را به وجهه 
خود متوجه ساخت. «فلم یتعد حدود منزلته» پس از حدود مرتبه خود تجاوز 
نکند و از رسیدن به غایت خود کوتاهی نورزد.» 


«ولم یستصعب» یعنی منع نشد. «بلا معاناة» یعنی بدون رنج کشیدن. 
«اللفوب»: رنج و سختی. یعنی در خلقت و تدبیر اشیاء به نحوی که ذکر 


پرای خدا رنج و سختی وجود ندارد چنانچه فرمود: «و ما مسّنا من 


لَغُوب»: (2) (و 
هیچ خستگی بما نرسید. ) 


«المکایدة» در بعضی نسخه ها با باء (مکابده) است از این سخنشان که 
گویند: «کابدت الامر» رنجش را بردم و در بعضی نسخه ها با یاء از کید 


است. 


و وافی الوقت» یعنی از وقتی که وجودش را در 1 اراده کرده ناخیر 
نکرد. و «جاب» مفعول لاجله است. «لم یعترض» یعنی برای اشیاء در 
اه ۳ سای ار نید پا اینکه این کیفیات برای خدا 
یت هفال اساعاست رح اه اس ی ای 


«المتلکی ء»: تاو و متوقف. «الاوّد»: کجی. «و نهّی» یعنی نشانه هایی 
را که بر حدودی قرار داد که بر ان حدود 
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تجاوز از آنها در اهدافی که اشاره بدان گذشت. سزاوار نیست, روشن 
ساخت. با ار مایت است بعت سانه.های‌سوود رادن هایس از مساعهای 
معنوی قرار داد که آن مسافتها را برایشان مقرر داشته و خروج از آنها 
برایشان سزاوار نیست. گفته می شود: : «لاء م بین کذا| و کذا» یعنی جمع 
نمود. «و وصل اسباب قرائنها». اشاره به این است که موجودات از 
چیزهایی چون هیات و شکل و غرائز و غیر اينها که قرینشان می باشند جدا 
نمی شوند و مقارنت دو چیز مستلزم مقارنت اسباب ان دو و اتصال ان 
مسبب الاسباب است. 


گفته شده منظور از قرائن. نفوس قرین با بدنهاست و اعتدال مزاج نیز 
سیب بقاء روح است. یعنی اسباب نفوس آنها را به تعدیل مزاجهایشان 
متصل نمود. و گفته شده یعنی هدایت آنها به چیزی که برای آنها در معاش 
و معادشان شایستهتر است که از این سخن گرفته شده که گویند: «وصل 
الخلک: اشباتة فان »سعتی راد شاه آو رنه خوو ست وبا کی و انعام به اد 
صله داد. و منظور از اجناس اعم از اصطلاح منطقیون است. 


«بدایا» خبر مبتدای محذوف است یعنی «هی بدایا مخلوقات» و بدایا جمع 
بدیته است به معنای حالت عجیب " کته می شود: : «ابدی الرجل» یعنی آن 
فر آمری شعفت آور. کبس« لندی ء وِ البدیئه» همچنین به معنای 
حالت اول و بکر است و از این معناست که گویند: «فعله بادیء بدی ۶» 


یعنی اول هر چیزی. 


«انتظم علمه» شاید به معنای نظم است گر چه در کتب لغت نزد ما نیامده 
است پا اینکه 9 منصوب به نزع خافض است یعنی «به علمش» یا 
«در علمش» ؛ یعنی جمیع انواع خلق و احوال آنها در علم او نظم گرفت, 
گویا که علم او رشته ای است که تمام اشیاء در آن نظم گرفته اند. و 
ممکن است از این سخن عرب باشد که گوید: «انتظمه بالرمح» یعنی نیزه 
را در او داخل کرد. 


و بتلاحم» تلاحم یعنی به هم پیوستگی. «الحفه»: رأس خاصره که 
استخوان زان در آن است و سر کتف که استخوان بازو در آن است. جمع 
آن أحقاق و حقاق با کسره است. یعنی هر کس او را به خلقش در ارتباط 
مفاشاشان تخل آشساور 
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یکدیگر و شدت ارتباط و ستحکام آنها و پوشیده بودنشان به گوشت و 
پوست - که همه اینها به تدبیر حکمت امیز خداست - تشبیه کند «لم بعقد 
که پنهان از خلق است بر معرفت خدا بسته نشده است. و ممکن است که 
«یعقد» به صیغه معلوم و غیب به صورت منصوب و يا اینکه «یعقد» به 
صیغه مجهول و غیب با رفع خوانده شود. 


«لم یتناه فی العقول» یعنی عقول , به انتهای معرفت او با رسیدن به کنه 
ذات و صفتش نرسند يا اينکه خدا در تقو دارای نهایت نیست. 


«مهت الفکر» یعنی محل آن. و مکیف شدنش در محل فکر بر هر دو وجه - 
در جمله قبل - روشن است به گونه ای که بیانش مکرر گذشت. و نیز 
محدود شدنش به حدود جسمانی و عقلانی و «کونه معترفا» یعنی متغیر 
بودنش. و لطفی که در تشبیه افکار يا محل آ به چینه دادن است پوشیده 
نیست. و اضافه رویات به الهمم, اضافه لامیه است یعنی افعار از همت 
نفوس و عزم آنها منشاً می گیرد. و ممکن است بیانیه باشد به اينکه مراد 
از همت تقوسنته تقو ان آنما بانتده < اتهر علیوا» ضفیر» به. فرتحه برفمی 

گردد و شاید «علی» تعلیلیه باشد و ممکن است منظور از قریحه, مجازا, 
خود فکر باشد. «افادها» یعتی از آن بهره بزد: <السندد» جمع البنده"یعنین 


در بسنه. 


سخن دربارة آخر خطبه در باب «نهی از تفکر» گذشت. 


ونم و اور سوّال کردم از چیزی 0 حّ ار خود 
به من نوشت. بد۵ عفر دفت که فتع ان نامه را هن نشسان داد‌قمن ان را 
ی و 


به ِِ مرو ده و ۳ دل ۳ انداخته ۳ بفهمند و ۳9 
فطرت معرفت ربوبیت خویش آفریده. آن که به آفریدن خلائق بر حون 
و به حدوت خلقش بر ازلینش و به واسطه شباهت ایشان به یکدیگر بر این 
که او را مانندی نیست دلالت نموده و به علاماتی که قرار داده ایشان را بر 
قدرت خود گواه گرفته است. 
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آن که ذات مقدسش از صفات و دیدنش از دیدهها و احاطه به او از خیالها 
امتناع دارد. هستی او را مدتی نیست که تمام شود و بقای او را غایتی نه 
که به انجام رسد. مشاعر و حواس او را فرو نگیرد و پرده های جسمانی او 
را نپوشاند و پرده میان او و آفریدگانش به این دلیل است که او از آنچه در 
ذاتهای ایشان ممکن است امتناع دارد و ذات ایشان نسبت به آنچه وی از 
اتصاف به آن اباء دارد امکان:دارند: و یز به جخهت آنکه صانع و مصنوع و 
رب و مربوب و حاد و محدود از یکدیگر جدا شوند. 


آن که یکیست بی تأویل عدد و آفریننده است نه به معنی حرکت. شنوا 
است لیکن نه به ادات. و بیناست اما نه به تفریق ابزاری. حاضر است نه با 
تماسی, و از هر چیزی جدا است اما نه به زوال مسافتی. باطن است نه با 
پنهان شدن, و ظاهر است نه به روبرو قرار گرفتن. کسی که دیدههای نافذ 
به کنهش نرسیده خسته شده اند و وجودش خیالاتی را که جولان میزنند از 
ريشه بر اورده. 


اول دینداری, معرفت اوء و کمال معرفتش توحید او, و کمال توحیدش نفی 
صفات از اوست؛ زیرا هر صفتی گواهی میدهد که غیر موصوف است و 
موصوف شهادت میدهد که غیر صفت است و هر دو بر خود شهادت میدهند 
به دوئیتی که به دلیل ان ازلیت ممتنع است. 


پس هر که خدا را وصف کند برایش حد و اندازه قرار داده, و هر که حدی 
را برايش قرار دهد او را به عدد در اورده, و هر که او را به عدد در اورد 
ازلیت او را باطل کرده, و هر که بگوید: چگونه است؟ طلب وصف او را 
نموده است. و هر که بگوید: بر روی چیست؟ او را محمول قرار داده, و 
هر که بگوید: در کجا است؟ مکان را از او خالی کرده, و هر که 0 
چه زمان میباشد او را موقت گردانیده. 


عالم بود در هنگامی که هیچ معلومی نبود و خالق بود در وقتی که هیچ 


مخلوقی نبود و پروردگاری داشت در زمانی که هیچ پروریده ببود و 
معبودیت داشت 


ص: 00 


توضیح: «لا آمد» یعنی ازلا «و لا عانتن تب آنذا: در کافی بعد از «بین 
خلقه» آمده است: «خلقه ایاهم لامتناعه » که ظاهرتر است. و معنا بنا بر 
آنچه در توحید آمده این است که احتجاب او جز به دلیل این امور نیست - 
که تحقیق آن بارها گذشت. - 


« لا و و رب ات تفه و توزنع. آن. بر 
دیدنیها - بنا بر قول به شعاع - و پا به گردانیدن و جهت دادن حدقه به 
سمت دیدنی های مختلف, چنانچه گفته می شود: «فلان مفرق الهمَة و 
الخاطر» یعنی فکرش را برای حفظ و مراعات اشیاء جدا از هم توزیع می 
کند. «البراح»: زوال از مکان. و در نهج البلاغه و کافی «لا بتراخی مسافة» 


امده است. 


«لا باجتنان»: اجتنان یعنی استتار, یعنی او پنهان است به اين معنا که عقول 
و افهام به کنهش نرسند نه به معنای استتارش با پرده و حجابی, يا اینکه او 
علم به باطنها دارد نه با دخول در آنها و پنهان شدن به آنها. «لا بمحاذ»یعنی 
نه به اینکه چیزی مقابل او قرار گیرد پس آن را ببیند. و این کلمه در بعضی 
نسخه ها نیست و اینگونه آخنه؟ «الظاهر الذی قد حسرت». 


«قمعه» بر وزن منقّه یعنی او را با عمود زد و مقلوب و خوارش کرد. مانند 
آقمعه. «آقمعه» یعنی مقابلم آمد پس دورش کردم. و احتمال دارد وجود 
در اینجا به معنای وجدان باشد. «جوائل الاوهام» بعنی اوهام سیر کننده در 
انواع عغانت دقیق. «بالبینه» یعنی مباینت با دیگری. و در کافی «بالتثنیه» 
آمده که ظاهزتر است: 


راو ماو انام‌صاین اه لماعت اسان 
کردم ؛ فرمود: واحد و صمد و ازلی و صمدی است. ظلی(روح پا شخص) 
ندارد که او 
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را نگاه دارد در حالی که چیزها را به اما بنشان نکام: میدازه, عارف است 
بد مک مروت ات در رد همست است نه اش اد هه 


نه خلق او در اویند و نه او در خلق خود است و به حس در نیاید و جسته 
نشود و دیدهها او را در نیابد. بلند شد پس نزدیک گردید و نزدیک شد پس 
دور گردید و نافرمانی شد و آمرزید و فرمان برداری شد و شکرگزاری 
کزد: 


زمینش گرداگرد او را فرا نگیرد و آسمانهایش او را بر ندارد در حالی که او 
به قدرت خود بردارنده چیزها است. . منسوب است به دوام و همیشگی. نه 
0 ۱ با ۳/0 
اراده او را فصل و جدائیست و فصلاش جزاء و امر او واقع است. 


شود و هیچ کس از برای او همتا نبوده و نخواهد بود. (1) 


توضیح: «صمدی النسبة» برای مبالغه است مانند آحمری. «لا ظل له» ظل 
هر چیزی شخص او يا پناه او یا پوشش اوست. یعنی شخص و شبحی ندارد 
که او را نگاه دارد همچون بدن برای نفس و فرد مادی برای حصّه یا ِِ 
ناهگاهی ندارو تا اهیرا باه ده و بعضی ظلال را بر فثل اقلا اون حمل 
کرده اند. ۵ اه لده‌ستاور از طل حمایت است. گفته می شود: «فلان 
فی ظل فلان» یعنی در حمایت اوست. 


به نظر من ممکن است منظور از ظل ظلّ روح باشد زیرا بسیار شود که بر 
عالم 1 عالم.ظلال اظلاق نی گردد: با بتاهایی باشد که خلق رف آضا 
بط یر آنها ضت باشتند. 


«و هو یمسک الأشیاء باظلتها» یعنی به اشخاص و اشباحشان يا به 
ناهگاهها یشان با به. فتلشان یا ارواخشان با به. بناهایی. که آنها زا می 
پوشاند. و باه بتزای .سببیت با به معنای «مع» است: یلا لارادتهة نس 
یعنی بین اراده و مرادش فاصله ای نیست یعنی مرادش از اراده اش تخیر 
نمی کند و جدا نمی شود یا اینکه اراده اش قطع نمی شود بلکه هميشه 
روزگار هر روز در کاری است. يا اینکه مانعی از اراده 


ص : 402 
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اش نیست که آن را از تعلق به مرادش باز دارد. و گفته شده یعنی اراده 
او فاصل بین چیزی و چیزی نیست بلکه به هر چیزی تعلق می گیرد. و گفته 
شده: یعنی برای اراد او فصلی نیست یعنی چیزی که در او داخل شود 
پس به آن خشنود يا ناخشنود شود بلکه خشنود و ناخشنودیش به ثواب و 
عقاب است چنانچه فرمود: «و فصله جزاء» يا معنا این است که برای 
اراده اش در فعل بندگان قطعیت برای رسیدن به مراد نیست که وقوعش 
متعین شود بلکه قطعیت او در مراد از بندگان, جزاء است. 


مولف: بنا بر احتمالات اول منظور از «و فصله جزاء» این است که فاصله 
انداختنش بین بندگان که در [۳ «یِفصل بيتَهم بو یوم القيامه»(1) 


به آن اشاره کرده, جزایی برای ایشان است و او در این جزاء ظالم نیست. 
و احتمال دارد فصل در اولی قضاء به حق میان حق و باطل باشد یعنی 
احدی در اراده او قضاوت نمی کند بلکه خود اوست که با مجازات انها در 
اخرت میانشان فاصله اندازد. 


و در بعضی نسخه ها «و فضله» آمده است یعنی آنچه را که به ایشان 
تفطُل می کند جزاء نامیده در حالی که هیچ کس حقی بر گردن او ندارد. 


تخحيه: آمام‌صادی از پوراشن فلیهم السلام روانت کرده که سل 
خدا ضای اه علتش و ادص عصی از خیه‌ها ی وین نهد 


سپاس و ستایش خدائی را سزا| است که در اولیت خود تنها بوده و در 
آزلیتش به. الوفیت؛ بزرگی را بر خود بسته و به کبریاء و جبروتش تکبر 
مینمود. 


ابتدا کرد آنچه را اختراع فرمود و ایجاد کرد آنچه را آفرید به اينکه آنها را از 
سر نو بدید آورد بنذون مانندی که آن بر چیزی از خلق او پیشی گرفته 
باشد. 


پروردگار ما که قدیم است به لطف ربوبیت و به علم خویش شکافت و به 
اس‌ازی قذر فش افرید همه آنچه [ افرنده تاریکی بت را عم تفر عمود 
ضبح شکافت ! بسن هیچ خبدیل کنندهای بیست که خلق. او را تغییر دهد و 
تغییر دهندهای نیست که صنع او را تغییر دهد و تعقیب کنندهای نیست که 
کم اورابه عقت انداند 
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و ردکنندهای نیست که فرمان او را رد کند و جای گریزی از دعوت او 
نیست و ملک او را زوالی نباشد و مدتش را انقطاعی نه. 


و او است موجودی ازلی و دائمی است ابدی؛ آن که یه نور خویش؛ از 
و رفته, در افق مرتفع و عزت بلند و پادشاهی سر بلند؛ 
در بالای هر چیزی برآمد و به هر چیزی نزدیک شد پس از برای خلقفش 
ظاهر شد بی انکه دیده شود در حالی که در منظر بلندتر است. 


پس اختصاص به توحید را دوست داشت چون به نور خویش در پرده رفت 
و در علوّش بلند شد و از خلقش پنهان شد و رسولان را به سوی ایشان 
فرستاد تا انکه او را حجت رسا بااشد بر خلقش و رسولانش گواهانی باشند 
بر ایشان و در میان ایشان پیامبران را بر انگیخت در حالتی که مژده دهنده 
و بیم دهنده بوده «لیهلک عم من هلک عن بو و تضی عَن حت عن تنی»(ط) 
تا کسی که ِِ هلاک شود, با دلیلی روشن هلاک گردد, و کسی که 
آباید | زندم. شود. با دلیلی. واضح زندم بماند 1 و برای. انکه. بتدعان: از 
پروردگار خویش یاد بگیرند آنچه را که جاهل بودند پس او را به ربوبیتش 
بشناستد بعد از آنکه انکار کرده بودند و او را به خدائی یگانه گردانند بعد 
از آنکه عناد ورزیده بودند. (2) 


توضیح: «متعظما» 1 که تعظیم پا ان دوز نهایت عضا ت. و 
همچنین «متکبرا». و مقصود این است که عظمت و کبریاء و الوهیت خدا 
متوقف بر ایجاد خلق نیست. «ریّنا» مبتدا و «فتق» خبر آن است. و دو 
ظرف متعلق به «فتق» هستند. و اضافه علم به خبر برای تاکید است. و در 
بعضی نسخه ها با جیم است. «فلق» یعنی تاریکی شب که اشاره است به 
سخن خداوند «فالق الاصباح». 


«لا معقب لحکمه» یعنی رد کننده حکم خدا؛ اه وج 
کسی که چیزی را برای ابطال تعقیب می کند. «المستراح»: 
استراحت. یعنی گریزی از دعوت او نیست. «الکینون» و «الدیموم» 9 
کائن و دائم هستند. «المحتجب بنوره» یعنی حجاب او جز نور بودنش یعنی 
تجرد و کمال و رفعت و جلالش نیست. 
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«الطامح»: مرتفع مانند شامخ و باذخ. گفته می شود: «جبل شامخ» یعنی 
کوه بلند, و «شرف باذخ» یعنی شرافتی عالی. 


«هو بالمنظر الأعلی», منظر, جای مرتفعی است که به آن نگریسته می 
شود یعنی جایگاه او والاتر از آن است که با دیدگان و اوهام و عقول به 

و نار از آن اشت کمدر فشاعر له اش بو ال چاه کنایه از عم 
او بر هر چیزی است. یعنی جایگاهی که از آن مینگرد بالاتر از هر چیزی 
سا اد ای اک 


«فاخی الاختضاض بالتوخید» بعتی: یه اشکه موحد,باشد بعتی قبع کسن یر 
اوء او را چنان که هست نمی شناسد و یگانه نداند. پا اينکه دوست داشت 
تا فقط او را و نه غیر او را یگانه دانند. زیرا اگر بر عقول و حواس ظاهر 
بود در وحدت اعتباری با ممکنات مشترک بود و دیگر وحدت صادق بر او 
اتصات فا نات اسان تاش ای ات واان حت 
کمالش این را اقتضا دارد, تأویل می شود و همچنین بنا بر احتمال اول, 
یکی اکه کش شون هنظور اين اس که خر اول ان مقداری ار مرت 
زا گرا فان همین مود از انا وم دایت با ان کام ه فسط نما 
رسولان و نیز با تقربی که با طاعات برایشان حاصل میشود معرفتش را بر 

انها افاضه کند تا بدانند که توحید ایشان جز به توفیق و هدایت خدای متعال 


نیس ث‌. 
فقز ات بعد خضو‌ضاً «ولیععل. العنان»اینشعتا را تایید می کید. 


0 توحید: مردی خدمت امام حسن بن علی علیهما السلام آمد و گفت: 
ای فرزند رسول خدا پروردگار خود را از برايم وصف کن آن چنان که گوبا 
به او می نگرم و او را می بینم. 


امام علیه السلام زمانی طولانی چشم در پیش افکند و خاموش بود بعد از 
ان توافت وف موه مایم دای وا سا اه کم او وا اولت 
معلوم و آخری متناهی و قبلی قابل درک و بَعدی محدود نبود. و نه نهایتی 
۱ اک ۳ 
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پس نه عقلها و خیالهای آنها و نه فکرها و خطورات آنها و نه عقلهای خالص 
دا وا اه ره ی را 
چیز آغاز شده و بر چه ظهور دارد و در چه پنهان است. و نه مثل ترک 

کنندهای است که به او میگویند چرا نکردی؟ 


خلق را آفرید پس آغا زکننده و از نو پدید آورنده بود. آغاز کرد آنچه را 
اختراع فرمود و اختراع فرمود آنچه را آغاز کرد و کرد آنجه خواشت .و 
1 اين گونه تفت پروردگار جهانیان. ( (1) 


2 «معلوم»: این صفت و صفات بعدش برای ایضاح اک هستند 
زیرا اگر برای او اولی بود معلوم بود و همچنین صفات بعد. 


«فیتناهی» یعنی اختلاف صفات با ازلیت و ابدیت منافات دارند چنانچه 
مکژر گذشت. «فتقول متی» یعنی اگر عقول به صفت او می رسیدند 
شده است؟ و «من ای شیء بدیء» به صیغه مجهول یعنی از چه چیزی 
آغاز شده است؟ یا میتواند به صورت معلوم خوانده شود یعنی اشیاء را از 
چه چیزی پدید اورده است. يا بر وزن فعیل خوانده شود. 


و صحیح بود که گفته شود بر چه چیزی برآمده تا گفته شود ظاهر است با 
در چه چیزی مخفی شده تا گفته شود باطن است. و در آن صورت صحیح 
بود در باره کاری که ترک کرده. از روی تشویق و تحریک , به فعل يا از روی 
توبیخ گفته شود که چرا انجام نمی دهد؟ ! 


«الابتداع»: ایجاد بدون ماده يا بدون مثال. 


21 توحید. فتح بن یزید جرجانی گوید: در راه آن حضرت علیه السلام را 
ملاقات کردم در دام که از مکه برمیگشتیم و به جانب خراسان 
میرفتیم و آن حضرت بسوی عراق روانه بود پس شنیدم از او که میفرمود: 
هر که از خدا بترسد همه چیز از او می ترسند و هر کس خدا را اطاعت 
کند همه مخلوقات او را اطاعت 
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کنند پس دقت نمودم تا به او برسم؛ پس بر آن حضرت سلام کردم و جواب 
سلام مرا باز داد. پس فرمود: ای فتح هر که خالق را خشنود ساخت از 
ی ها وه و هک راب ام آیووز وار 
آن: انشت کهاغضب محلوق را بر و مسلط کند 


و همانا خالق را وصف نمیتوان نمود مگر , به آنچه خود خویش را بت آن 

وصف فر مود و کجا میسر شود که به وصف دراید ان که ۳9 ۲ 
دریافتش عاجزند و خیالها نمیتوانند به او برسند و اندیشههایی که از دل سر 
میزنند قدرت ندارند که حدی را از برایش قرار دهند و چشمها کُندند که به 
او احاطه نمایند؛ بزرگوارتر است از آنچه وصف کنندگان او را به آن وصف 


نمودند و برتر است از آنچه لفت گویندگان در لفت او میگویند. 


در نزدیکیش دور شده و در دوریش نزدیک شده است. پس او در دوریش 
نزدیک و در نزدیکیش دور است. کیفیت را او کیفیت کرده پس نمیتوان 
گفت که خود او را کیفیت است و آینیّت و کجا بودن را او أینیت نموده پس 
نمیتوان گفت که خود او را مکانی هست زیرا او بدید آورنده کیفیت و 


ای فتح ! هر جسمی به غذائی که خوراک آن است غذاء داده شده است 
مر افریننده روزی دهنده پس به درستی که او جسمها را جسم گردانیده و 
خود نه جسم است ؛ متجزی نشده و پایان نیافته است. و نیفزوده و کم 


نشده است. 


پاک و منزه است از ذات آنچه ترکیب داده شده در ذات آنچه آن را مجسم 
گردانیده و او تخت ضاخت: لظای, اکاه شنوای بینای یکتای یگانه که پناه 
نیازمندان است کسی را نزاد و کسی او را نزاد و هیچ کس او را همت 
ود و نخواهد بود . پدید آورنده چیزها است و جسم کنند ه جسمها و 
تخارنقه ضورنها اکر از جنان باشته که مشبیه فبکویند آفزید کار از افرنده 
شده و روزژی دهنده از روزی داده شده و پدید آورنده از یدید آورده شده 

خته نمیشد. لین آه ات ید مره تا هو آنحه کم محتیانر و 
بر از و تب ۱09۱ 


راوی گوید: پرسیدم: اما خدا واحد است و انسان هم واحد است پس آیا در 
یکی بودن به هم شباهت ندارند؟ حضرت فرمود: ای فتح قول محالی 
کفتین + - خدا نو 


ص: 407 


را ثابت بدارد - آن تشبیه که جائز نیست در معانی است و اما اسامی 
هر چند به آدمی واحد و یکی گفته میشود اما با این لفظ خبر داده میشود 
اعضاء و رنگهایش مختلف است و یکی نمیباشد و آن اجزائی است جدا| 
جدا که با هم برابر نیستند؛ خون او غیر از گوشتش و گوشت او غير از 
خونش و عصب او غیر از رگهایش و موی او غیر از پوستش و سیاهی او 
غیر از سفیدیش است. و سایر مخلوقات نیز چنین هستند. 


بقن امین ات وان ات و لیکن جر مداخ ویک فستت ی ور 
حالی که خدای جل جلاله واحدی است که غیر او واحدی نیست و در او 
اختلاف و تفاوت و زیاده و نقصانی نیست اما ادمی که مخلوق و مصنوع و 
ساخته و مرکب است. از اجزای مختلف و جوهرهای پراکندهای است. جز 
اه ار ماع سا سس وا سود است 


راوی گوید: عرض کردم اينکه فرمودی: لطیف, آن را برایم تفسیر کن زیرا 
که اجمالا میدانم که لطافتش خلاف لطافت غیر او است به جهت جدایی 
بین او و ایشان. اما دوست دارم آن را برایم شرح فرمایی. 


1 آگاهی با به 
لطیف و غير لطیف نمینگری؟ ! و به آفرینش ظریف در جسم حیواناتی از 
قبیل جیرجیرک و پشه و چیزهای کوچکتر از آنها از آفریدههایی که با دیدهها 
دیده نمیشوند و حتی به خاطر کوچکی نر و ماده و قدیم و جدید ان 
تشخیص داده نمیشوند, نمینگری؟ ! 


1 
و یا در دل درختان و صحراها و بیابانها و فهمیدن سخن یکدیگر و فهم بچه 
۱ 0 137 رنگهایشان که سرخی 


با زردی و سفیدی با سرخی تر کیب میشود را میبینیم, میفهمیم که آفریننده 


ص: 09 


از آن گذشته هر آفریننده چیزی, آن را از چیزی میسازد در حالی که خداوند 
خالق لطیف و جلیل نه از چیزی افریده و ساخته است. 


عرض کردم: فدای تو گردم آیا کشت غیر از افریتتدخ جلیل, آفریننده دیگری 


فرمود: به درستی که خدای تبارک و تعالی میفرماید: «قتبارک اللَهْ أَکسَن 
الخالقین»(1) 


ژ آفرین باد بر خدا که بهترین » آفرینندگان است. ) پس همانا خبر داده است 
که در میان, بند کا تین افرینند کان و غیر آفرینندگانی هستند ؛ از جمله ایشان 
عیسی است که به فرمان خدا از گل چون شکل مرغ را آفرید و در آن 
دمید و به فرمان خدا پرنده گردید که مپپرید. و سامری از برای ایشان 
گوساله ای را آفرید که جسدی بود که آن را فریادی بود. عرض کردم: 
عیسی از گل مرغی را آفرید که دلیل بر پیامبریش باشد و سامری گوساله 
ای را آفرید که جسدی باشد برای بت تاو کر ی ای الا یمه 
خدا خواست که ان همچنین باشد ! به درستی که این عجیب است که امری 
از ان عحیت بر تبنند. 


حضرت فرمود: وای بر تو ای فتح ! به درستی که خدا را دو اراده و دو 
مشیت است یکی اراده حتمی, و دیگری اراده عزمی که نهی میکند ولی 
میخواهد و دستور مید هد ولی نمیخواهد " آپا ندیدی که خداوند آدم و همسر 
او را نهی فرمود که از آن درخت معهود بخورند در حالی که خدا آن: زا 
خواسته بود و اگر نمیخواست نمیخوردند و اگر میخوردند مشیت ایشان بر 
0 تعالی غالب شده بود. و ابراهیم را به سر بریدن فرزندش 
او را سر نبرد مشیت ابراهیم بر مشیت خدای عز و جل غالب گردیده بود. 


عرض کردم که اندوه مرا بردی خدا اندوه تو را ببرد آنچه فرمودی درست 


است و فهمیدم جز آنکه فرمودی: شنوای بیناست. آیا شنوا است به گوش 
ی اهنت دب آنجه که هبیتند وهیتبنین بد اه 


ص: 009 


1- . موّمنون / 14 


نه به چشمی که مثل چشم آفریدگان باشد و شنواست نه به مثل گوش 
شنوندگان, لیکن چون هی پنهانی همچون نشان پای مورچه سیاه بر بالای 
سنگ خارای سخت در شب تار در زیر خاک و دریاها بر او پنهان نیست 
میگوییم که بینا است اما نه چون چشم آفریدگان؛ و از آنجا که اقسام لغتها 
بر او مشتبه نمیشود و شنیدن چیزی او را از شنیدن چیز دیگر باز نمیدارد 
میگوييم که شنوا است نه به مثل گوش شنوندگان گفتم: فدای تو گردم یک 
مساله باقی ماند؛ فرمود: بپرس - از برای خدا است نیکی پدرت - گفتم: 
خداوند قدیم آنچه را که نبوده میداند که اگر بود میشد چگونه میبود؟ 


حضرت فر مود: وای بر تو به درستی که مسائل : تو دشوار است 7 نا تنم 
ای که خدا میفرماید: «لَوّ کان فیهما هه الا ال لَقَسَدنا»(1) ( اگر در آنها 
آزمین. و آسمان ] جز خداه خدابانی [دیگر ] وجود داشت: قطعا آزمین. و 
آنسضان ۲ تباه می شد. و 2 فرمود: 5 لعلا بَعضصَمده بعصَعَمٌ علی بتعض»(2) (و 
بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری_می چستند. ) را 
بازگو میکند که «أخرجْنا تَعمل صاحا عَیْرَ الذٍی کا تفمل»(3) 


([ ما را بیرون بیاور, تا غیر از آنچه می کردیم, کار شایسته کنیم.) و 
فرمود: ۰ «5 لو جوا لعادوا لما تهّوا عَنهٌ عَنْة»(4) 


و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمی 
گردند. انس ایهم زا که شود دانشته که اکر بود مینه کون میتوق من 
برخاستم که دست و پای او را ببوسم حضرت سر خود را ریک اون و هن 
رو و سرش را بوسیدم و بیرون امدم در حالی که از بهره و خیری که 
نصیب من شده بود چنان شاد و مسرور بودم که قابل توصیف نبود. (2) 


توضیح: «قَمَن» يا «قمن» یعنی شایسته و سزاوار. «مغذی بغذاء» یعنی 
جسم هر صاحب روحی غذایی دارد که او را تقویت کند و لو اینکه تسبیح و 
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5- . توحید: 60 


و احتمال دارد که غذا شامل هر چیزی باشد که جسم را قوی کرده می 
پروراند و بقا دهد. پس دیگر نیازی به تخصیص جسم نیست. 


خفن دافه مار کب یفن او ان هر حفیعت و هت وارزضی کم در دارت 
اجسام قرار داده مبزژاست. «و بینه» می توان با تشدید و تخفیف خواند 
پس غفلت نکن. «اللحاء» با کسر لام و بصورت ممدود یعنی پوست درخت. 
«لله آنه کت جزری گوید: وقتی چیزی به عظیم و شریفی اضافه 93 
عظمت و شرافت گیرد چنانچه گفته میشود: بیت الله و ناقة الله. ٍ 
۱ ۱۱ ۱ ۶۱ ۱۳ 05 
«لله ابو ک» بر آع. مدضو حفجت ی یعتی: بدوت فاها. برای خدا باشد که مثل 
تو را 


شرح بیشتر اجزاء این روایت قیلا عونت شرع قسمهایی: از آن دز کنات 
عدل خواهد آمد. |[ن شاء الله تعالی. 


22 توحید. مسلم بن اوس گوید: در جامع کوفه در مجلس علی علیه 
السلام حاضر بودم که مردی گند مگون به سوی حضرت برخاست و گویا که 
آن طر 3 از جمله یهودیان اهل یمن بود. پس گفت: پا امیر المومنین 
آفریدگار خود را از برای ما وصف کن و او را از برای ما چنان نعت فرما 
که گویا او را میبینیم و به سویش مینگریم. 


علی علیه السلام پروردگارش را تسبیح نمود و تعظیم نمود و فرمود: حمد 
از برای خدائی است که او است اول نه از چیزی اغاز شده و نه در چیزی 
پنهان است و در هیچ زمانی برطرف نخواهد شد و نه با چیزی آمیزش دارد 
و نه خیالی است از روی وهم و گمان, شبح نیست که دیده شود و نه 
جسمی که تجزی پذیرد و نه صاحب غایت که به نهایت رسد و نه حادت 
است که دیده شود و نه پنهان که ظاهر شود و نه صاحب پرده ها که 


گرداگردش فرو گرفته شود. 


بود و مکانها نبود که جوانب آنها او را بردارند و نه حاملانی که به قدرت 
خویش او را بالا رت و آ رکه بودمم باشد بعد از آنکه نبوده باشد, بلکه 
خیالها سرگردان شده اند که مکیْف گردانند کسی را که چیزها را مکیف 
گردانیده و کسی که 
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هميشه بی مکان بوده و به آمد و شد زمانها برطرف نمیشود و از حالی بعد 
از ای ار ا را و ار را ان 
امثال. 


تنهاست. دانای غیبهاست پس معانی افرید مان ار او ذور داشته. شندم و 
رازهای ایشان بر او پنهان نیست؛ آن که معروف است به غیر کیفیت. به 
حواس درک نميشود و با مردم مقایسه نمیگردد و دیدهها او را در نيابند و 
فکرها به او احاطه ننمایند و عقلها او را اندازه نکنند و خیالها بر او واقع 
نشنوند؛ بنن هر چه عقل. ها ان را : ۱ 
شناخته شود محدود است. 


چگونه موصوف شود به شبحها و وصف گردد به زبانهای فصیح آن کسی که 
در چیزها حلول نکرده تا گفته شود که او در آنها استقرار دارد و از آنها دور 
نشده تا گفته شود که او از آنها جدا است و از آنها تهی نشده تا گفته شود 
که در کجاست و به آنها نزدیک نشده به چسبیدن و از آنها دور نشده به جدا 
شدن ؛ بلکه او در چیزها است بدون کیفیت و او به ما از رگ گردن نزدیک 
تر است و در پوشیدگی ین دورتر است. چیزها را از ریشههای 
ازلی نیافرید و نه از نخستینهائی که پیش از او بوده بلکه آفرید آنچه را که 
آفرید و آفرینشش را محکم گردانید و نگاشت آنچه را که نگاشت یس 
صورت و نگارش آن را نیکو ساخت. 


یس پاک و منزه است کسی را که یگانه شده در بلندی خویش و به این 
آفریدگانش سودی. اجابتش از دا 7 شتابان است و فرشتگان 
در آسمانها و زمین از برایش فرمان بردار. با موسی سخن گفت سخن 
گفتنی بی جوارح و اعضاء و ادوات و بدون لب و زبانک. 

پاک و منزه و برتر است از صفات آفریدگان. پس هر که گمان کند که 
خدای خلق محدود است به حقیقت که خالق معبود را نشناخته است. 


این خطبه طولانی است و ما به مقدار نیاز از آن آفزونم: (1) 
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توضیح. : «لابدی ۶» بر وزن فعیل یعنی گفته نمیشود: اشیاء را از چه پدید 
آوزد تیا آنها را : نه از چیزی بد ید آورق: و اينکه فعیل بصعت ول :را 
اینکه فعل فجهول بشید عیه است:-«ولایر ال مها که یمتا در اینجا 
ظرف زمان است که برای تعمیم زمانها آمده است یعنی هیچ گاه از بین 

نرود. ه مهن لت جر ی یو ریق اش بای ری 
ی ی ی و ممکن 


«ولا ممازج مع ما» یعنی ممکن نیست گفته شود: با چه چیزی مخلوط 
اس فولاخبال,وهیا »ی تخل ریت فهع مت لیس ینعی 
شخصی. «ولا بمحدت فیبصر» یعنی اگر دیده می شد حادث بود. پس نباید 
از این عبارت توهم شود که هر حادثی دیده می شود. «فیحوی» یعنی 
حجابها او را در برگیرند يا اینکه جسمی برگرفته شده با حدود و نهایات 


باشد. 


«الضروب» جمع ضرب به معنای مثل و مانند یا منظور مثل زدن است. 
«بالاشباح» یعنی صورتهای خیالی و عقلی پا به صفات اشخاص. 


«من آصول آزلبثه» رد بر فلاسفه قاثل به عقول و هیولای قدیم است. 


«کانت قبله» یعنی قبل از خلق این عالم, یعنی این عالم را از روی عالم 
دیگری که قبل از او بوده باشد خلق نکرد. «بدیْه» یعنی آغاز شده و خلق 
شده. یا آغاز شده به خودش بدون علتی, بلکه آنچه را خلق کرد از غیر 
ای 
علمش و در نهایت حسن و بدون نمونه ای بود. 


«انتقام» یعنی در انتقام از گناهکاران به اطاعت آحدی از خلقش نیاز ندارد 
بلکه قدرت. او کافی است با اینکه,وفتی اطاعتش کنتد. انتعام:نکیر وا ظالم 
باشد. و ظاهرتر آن است که تصحیف «انتفاع» باشد چنانچه در نقل نهج 
البلاغه خواهد آمد. 


3 توحید: محمد بن آبی عمیر گوید: بر مولای خود موسی بن جعفر 
علیهما السلام داخل شدم و به ان حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا توحید را به من تعلیم فرما؛ 


ص: 413 


فرمود: ای ابا احمد در باب توحید در مگذر از آنچه خدای تعالی آن را در 
کتاب خود ذکر فرموده که هلاک میشوی و بدان که خدای تبارک و تعالی 
یکتائی است یگانه که صمد است. با ات وه یاو 
نزاد تا با او مشارکت کند و زن و فرزند و شریکی برای خود برنگزید. 


او زنده ای است که نمیمیرد و توانائی که در نمیماند و غالبی که مغلوب 
نمیشود و بردباری که شتاب نمیکند و دائمی که هلاک نمیگردد و باقی که 
عزیزی که ذلیل نمیشود و دانائی که نادانی ندارد و عادلی که ستم نمیکند و 
بخشندهای که بخل نمیورزد. 


عقلها او را اندازه نمیکند و خیالها بر او واقع نمیشوند و کرانهها بر 

ی 

او دیدهها را در مییابد و او لطیف و آگاه است. هیچ چیزی همانند او نییست 
و او شنونده و بیناست. «ما یَکون من یَجُوي لاه الا هو رايعَهُمٌ و لا حَمُسه 


2 


لا قو سادشهم و لا آذنی من ذلک و لا کنر الا هو مَعَهْمْ آیْن ما کائوا»(1) 


( هیچ گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست مگر اینکه او چهارمین 
ارت ی یی ی ات 
[عدد] و نه بیشتر» مگر اينکه هر کجا باشند او با آنهاست. آن گاه روز 
قیامت 1 زابه اه کردم اند اکاه خواهد کرداییم ویر دا به هر خیرای 
داناست. 1 


4 2. توحید. ابن عباس مردم را حدیبت میکرد ناگاه نافع بن ازرق ایستاد و 
گفت: ای پسر عباس در باب مورچه و شش فتوی میدهی, خدای خود را 
که : نو او را مي پرستی از برایم وصف کن. پس ابن عباس به جهت تعظیم 
خدای عر و جل چشم در پیش افکنده و خاموش بود. 
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حضرت حسین بن علی علیهما السلام در گوشه نشسته بود پس فرمود: ای 


پسر ازرق به نزد من آی. نافع گفت: پر سشم از تو نیست. آبن عباس 
گفت: ای پیسر ازرق" به درستی که او از خاندان پیامبریست و ایشان 
وارثان علمتد: 


پس نافع ابن ازرق رو به جانب امام حسین علیه السلام آورد " حضرت به آو 
فرمود: ای نافع به درستی که هر که بنای دین خود را , بر قیاس نهاد در همه 
روزگار پیوسته غوطه ور باشد و از راه راست مایل و در کجی فرو رفته و 
از راه گمراه و گوینده سخنان نازیباست. ای پسر ازرق خدای خود را 
وصف میکنم به آنچه خودش را به آن وصف کرده و او را می شناسانم به 
اه ها ار اس 


به حواس درک نمیشود و به مردم قیاس نمیگردد پس او نزدیکی است که 
نچسبیده و دوری است که جدایی ندارد. تحافة است و منجزی نیست. به 
آیات شناخته میشود و به علامتها موصوف میگردد. خدایی جز او کر ره 
متعال است وجود ندارد. (1) 


توضیح: «علی القیاس» یعنی مقایسه پروردگار متعال با خلق يا اعم؛ یعنی 
حکم توسط عقل درباره خدا و دینش. «التقضی» نهایت دوری. 


5 توحید: محمد بن عبید گوید: بر امام رضا علیه السلام داخل شدم 
حضرت به من فرمود: به عباسی بگو تا از سخن گفتن در توحید و غیر آن 
باز ایستد و با مردم به آنچه می شناسند سخن گوید و از آنچه انکار می 
نمایند باز ایستد و چون تو را از توحید سوال کنند بگو چنان که خدای عز و 
جل فرموده: «قل هو ال اللة الطَمَد لم یلد و یولَاٌ و لَمْ یَکنْ له 
کفْوٌ آَحذ» و چون تورا از کیفیت سژال کتند بگو چنان که خدای ع و جلّ 
فر موده: لس کمئله شی ۶ و چون ترا از شنیدن خدا سوال کنند بگو چنان 
ی سس نت 


26 توحید. : امام صادق علیه السلام فرمود: خدا| بزرگ است و والاء بنده ها 


نتوانند او را بستایند, و به عمق بزرگواریش نر سند» دیده ها او را درک 
نکنند و او 
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دیده ها را درک کند و او است لطیف و خبیر. , به کیفیت و کجایی و حیثیت 
موصوف تباشد؛چگونه به کیفیتی وصش کت با اینکه او کیفیت را کیفیت 
اخهه باه آو رات کحایه بح ا6. کقفی انفست: کذ 
کجایی را کجایی داد تا «کجا» ایجاد شد و با کجایی که برای ما ایجاد کرد 
کجایی شناخته شد. یا چگونه او را به حیثیت توصیف کنم با اینکه او همان 
کسی است که حیثیت را حیثیت بخشید تا حیثیت شد و به حیثیت بخشیدن 
چیزها برای ما حیثیت شناخته شد. 


خدای تبارک و تعالی داخل در هر مکان و بیرون از هر چیز است., دیده ها 
اورا درک نکنند و او دیده ها را درک کند ات ات تا 


وه < | لخمت# خا کید برای این استت: با یه فعنای حفت با مان آانشیت:» 


7 2 توحید. : امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: به درستی که خدا 
که خدائی غیر از او نیست زنده بود بدون چگونگی و کجایی؛ در چیزی نبود 
و بر چیزی نبود و برای بودنش مکانی را ایجاد نکرد. و بعد از ایجاد کردن 
اشیاء قوی نشد و چیزی که موجود شده به او شباهت ندارد. و از قدرت بر 
ملک پیش از ایجاد آن خالی نبود و بعد از بردن هم از قدرت خالی 


خدای عر و جل خدای زنده بود بدون حیاتی حادت و پادشاه بوده پیش از 
آنکه چیزی را ایجاد کند و مالک بوده بعد از آنکه آن را ایجاد فرموده. و خدا 
را حد و تعریفی نیست و به چیزی شناخته نمیشود که به او شباهت داشته 
باشد و به جهت بقاء پیر نمیشود و از ترس چیزی بیهوش نمیگردد و همه 
چیزها از ترس او از هوش میروند. پس خدا زندم بود بی زندگی که حادث 
بانتید وا بوذگین که نه: وضیف. در اند .و نی حون که. ففلون. باتتد .و بی 
کو و کجائی که موقوف باشد و بی مکانی که ساکن باشد؛ بلکه زنده اییست 
به خودی خود و پادشاهی که همیشه او را قدرت بوده 


ص: 416 
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آنچه را که خواسته به خواست و قدرت خویش در آن هنگام که خواسته 
ایجاد فرموده؛ اولی بود بی چگونگی و آخری خواهد بود بی کجایی. هر 


چیزی فانی است مگر ذات ۳ و امر برای اوست مبارک است 
پروردگار عالمیان. (1) 


تضیه: < الخغر 4 ترتین: او لا آین موقوف» بعنی مو قوف بز آن, جچتا نچه در 
کافی است, یعنی جایی که خدا بر آن مستقر شود. یا معنا اين است که 


اگر خدا جاپی داشت وجودش متوقف بر ان و محتاج به آن بود. 


و بنا بر نسخه این کتاب (توحید) احتمال دارد موقوف به معنای ساکن باشد 
و قید زدن مکان به ساکن مبنی بر امر متعارف و غالب است که مکان 
استقرار ساکن است. «له الخلق»: یعنی مطلق خلق ممکنات. «الامر» 


و گفته شده منظور از خلق, عالم اجسام و مادیات يا موجودات عینی و از 
امر. عالم مجردات يا موجودات علمی است. 


8 توحید: : مردی نزد امام باقر علیه السلام آمد و گفت: ای ابا جعفر مرا 
خبر ده از پروردگارت که کی بوده است؟ 


امام علیه السلام فرمود: وای بر تو ! تنها به چیزی که نبوده و بعد پیدا شده 
میگویند: کی بود؟ در حالی که پروردگار من تبارک و تعالی هميشه زنده بود 
بی چگونگی و او را بودی [که دلالت بر حدوت میکند] نبود و برای بودنش 
کیفیتی نبود و برایش مکانی نبود و در چیزی نبود و بر چیزی نبود و نه برای 
بودنش جایی ایجاد کرد و نه بعد از انکه چیزی را افرید قوی شد و نه پیش 
از انکه چیزی را ایجاد کند ضعیف بود و نه پیش از ایجاد چیزها در وحشت 
بود. و شباهت به چیزی که ساخته شده ندارد و پیش از ایجاد ملک از 
قدرت بر آن خالی نبود و بعد از رفتن آن از ان خالی نخواهد بود. و هميشه 
زنده بود بی حیاتی و پادشاه صاحب قدرتی بوده پیش از انکه چیزی را 
ایجاد کند و پادشاه جباری بوده بعد از آنکه بودن را ایجاد فرموده؛ 


پس بودنش را چگونگی نیست و از برایش کجائی نه و نه او را حد و اندازه 
باشد و او را به چیزی که به او شباهت داشته باشد نمیتوان شناخت و به 


جهت طول 


خرن 7 21 


وید 121 


بقاء پیر نمیشود و از ترس چیزی بیهوش نمیگردد و چیزی او را نمیترساند 
بلکه همه چیزها از ترس او بيهوش میشوند. زنده بود بدون حیاتی حادث و 
بودنی وصف پذیر و کیفیتی محدود و آثری پیروی شده و مکانی مجاور 
جیزی بلکه زنده ایست شناخته شده و پادشاهی که هميشه قدرت و 
پادشاهی داشته و آنچه را که خواسته به هر وضع که خواسته به خواست 
خویش ایجاد فرموده و او را اندازه نمیتوان کرد و تجزی نمیپذیرد و نابود 


اولی بود بی چگونگی و آخری باشد بی مکانی. هر چیزی نابودشونده است 
مگر ذات اوه آفزشش هن فرهاتروایی از آن اوست؛ ؛ مبارک است خدا که 
پروردگار عالمیان است. 


اسان وس کهتا را سروید از خی وا حطس تون 
شبههها بر او فرود نمیآید و چیزی مجاور او نميشود. حوادث بر او فرود 
نمیأید و از چیزی که انجام میدهد پرسیده نمیشود و بر چیزی واقع نمیشود 
و چرت و خواب او را فرا نمیگیرد , او را است آنچه در آسمانها و آنچه در 
زمین و آنچه در میان هر دو و آنچه در زیر طبقات خاک است. (1) 


توضیح: «بلا کیف» یعنی بدون حیات زائد و بدون کیفیاتی که از لوازم حیات 
در ممکنات به شمار آیند. «لم یکن له کان» ظاهر آن است که «کان» اسم 
«لم یکن»است زیرا وقتی فرمود: «کان» موهم آن است که خدا زمانی 
دارد پس امام این توهم را به اينکه «کان» بدون زمان است و تعبیر به آن 
به دلیل ضیق عبارت میباشد, نفی نمود. کته شده «کان» اسمی به معنای 
«کون» است یعنی برای او وجود زائدی بیست. و ما این معنا را در لفت 
نيافتیم ولی از بعض علمای زبان عرب نقل شده که مطلق واو و یاء اگر ما 
قبلشان مفتوح باشد به الف تبدیل می شوند. 


و گفته شده یعنی بودن چیزی از صفات زائد برای او محفق نمی شود. 


«و لا کان لکونه کیف» یعنی وجود او زائد نیست تا اتصافش به آن مکیف 
به کیفیتی باشد. يا اینکه وجودش مقرون به کیفیات نیست. و بعضی «و لم 


یکن له» را از 
ص: 418 
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«کان» جدا کردهاند یعنی کیفیت برای او ثابت نیست., به اینکه واو برای 

عطف تفسیری يا حالیه باشد. و «کان» ابتدای کلام و تامه باشد و «کان» 

دوم ناقصه و حال از اسم کان باشد. یعنی ازلی بود در حالی که برای او 
نبود. 


«لابندع لکانه» شاید اضافه کان به ضمیر همراه با تاویلی باشد یا اسم به 
معنای کون باشد. و در بعضی نسخهها «لمکانه» است چنانچه در کافی 


«و لا یصعق» یعنی نمی ترسد يا اینکه از ترس چیزی غش نمی کند. «کون 
موصوف» یعنی ممکن باشد که وصف شود یا اينکه یعنی وجودی زائد پا 
موصوف به اينکه در زمانی و مکانی باشد. و گفته شده منظور از «کون 
موصوف» وجود متصف به تغیبر يا عدم تغییر در چیزی که شانش تغیبر 
«یعرف» تعتین آندکه اوخت است. به اننکه آتاری‌ ترا از آو دزی ميکتيم. که از 
اثار حیات شمرده می شود. «و لابحار» از حیرت يا با جیم به صیفه مجهول 
است یعنی هیچ کس او را از چیزی پناه نمی دهد. 


و 


ای مردم, از این بیدینان که خدا را به خود ماننده سازند و با گفته کافران 
اهل کتاب هم اوازی کنند بیر هیزید. بلکه او خداوند است و او را مانندی 
نیست و او بسیار شنوای نیک بیناست, دیده ها او را درنيابند و او دیده ها را 
دریابد, و اوست لطیف اگاه. یکانگی و شکوهمندی را ویژه خود ساخته, و 
خواست و اراده و نیرو و دانش را به هر چه بودنی است برگذارانده. هب 
هماوردی برای او, در هیچ امری از امورش نیست و هیچ همتایی برابرش 
نباشد, و هیچ ضدّی که با او ستیزه کند وجود ندارد. و هیچ همنامی که به او 
ماند نباشد. 


کارها در برش نگیرد و حالها بر او نگذرد و حوادث بر او درنياید و توصیف 
کنندگان هرگز کنه بزرگی او را وصف نتوانند و اندازه توانایی و شکوهش 
در دلها درنگنجد, زیرا او را در میان چیززها هیچ مانندی نیست و خردمندان 
با همه خردهای خویش او را درنيابند و اندیشمندان با تمام اندیشه خود به 
او ره نیابند جز آنکه با یقین به غیب گواه هستی او شوند, چه او با هیچ 
تین ار.صفات آفرت کان ند 


ص: 419 


توصیف نمی آید و اوست یگانه بی خلل بی نیاز, و هر آنچه به پندار درآید, 
او جز آن باشد. پروردکار تباشد آن: که به فرود پنداررس درآید و معبود 
نباشد آن که در محدوده هوا يا غیر هوا هستی گزیند. او در همه چیزها 
باشد اما نه بودنی که حصاری بر او کشیده باشد و از همه چیز چدا باشد 
اما : نم حتان خذایی که از.انفا دور ونهان بو توانا نیست آن کو در برابرش 
ضدّی باشد یا همتایی با او همسری کند. دیرینگی او , بز آتر ذیریته روز کاری 
وه که یه او ی ان رش وی تا سر رده پوس 
اسان که از امن اشفا مایا مستور است همان 
گونه که از زمینیان نهفته است, نزدیکی او کرامت وی و دوریشر اهانت 
اوست. مکان و لفظ «در» او را در برنمی گیرد و زمان و لفظ «آن گاه» او 
ژابة دفتی خصی فا ند و طلمه ار آو را نب ول .در تفی. آورزد. 


بالا بودن او بدون فرازنشینی است و آمدنش بدون جابه جاأ شدن؛ نابوده را 
بود کند و بود را نابود, و غیر او را در ان واحد این دو صفت نباشد. نصیب 
انديشه در ادراک او فقط بدان حد است که به «بودن» او یقین پابد و تنها 
به «هستی >> او راه پابد نه به وجود صفتی. صفتها همه به او توصیف می 
شوند نه او به صفنتها؛ و شناختها همه از پرتو او شناسا گردد نه آنکه او به 
شناختها شناسایی شود. پس این است آن خدا که همنامی ندارد. پاک و 
منژه است, چیزی به مانندش نیست و اوست بسیار شنوای بسیار بینا. (1) 


که کته را در ان شریک نمی کند. «التحقیق» تصدیق. 


استثناء منقطع است یعنی با تصدیق به آنچه انبیاء و حجتها از او خبر داده 
ات شناخته وم معنا این 
۳1 محیط 0 اندازه نیازش بافند. و ارزیت : تصحیف «التلاع» 
حجمع تلعة باشد زیرا| بتها را از سنگهایی که زیر 1 قرار می دهند می 
تراشند. يا تصحیف «الیراع» باشد و آن 
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حشرهای همچون پشه است که روی صورت می نشیند. یا تصحیف 
«النقاع» جمع نقع با کسره به معنای غبار است. يا تصحیف «السماء» با 
«البلای» يا «البناء» به قرینه عبارت بعدش یعنی «الهواء» است. 


ماع ی عف اک ها و اما ماش نف شتا انا 


همچون حظیره احاطه کنند. و حظیره چیزی از چوب يا نی است که شیء 
را احاطه کند. 


«لیس عن الدهر قدمه» یعنی قدم او قدم زمانی نیست که زمان دائما 
مقارن او باشد. «الامم»: قصد. یعنی قصد او کردن این گونه نیست که به 
سمت ناحیه ای خاص توجه شود پس او در انجا یافت شود بلکه هر جا رو 
کنید انجا وجه خداست. 


«لاتوامره ان» یعنی کلمه «أن» که مخلوقات هنگام تردیدشان استفاده می 
کنند و مثلا می گویند: اگر چنین باشد چه چیز می شود؟ برای خدا سبب 
مشورت او در کارها نمی شود. «نوقل» بر وزن فوعل از نقل است و آن 
را در کتب لفت نزد خودم نیافتم. «فی وقت» یعنی در وقتی از اوقات. 
تقیید به اجتماع شاید از روی تنژل در مطابقت با توهمی باشد که گوید 
معدومها از جانب غير خدای متعال حاصل می شوند. «یصیب الفکر» یعنی 
فکر در باره خدا به نتيجه درستی نرسد مگر به اینکه ایمان بیاورد که او 
موجود است و اینکه صفت ایمان را بیایت یه آن .فنص شود نه اينکه به 
وجود صفتی یعنی کنه صفتی یا صفتی موجود و زائد در خدا برسد. پس «و 
وجود» معطوف بر یمان است. «لا وجود» یعنی نه اینکه به وجودی برسد. 
و صحیح تر آن است که حرف عطف در «و وجود» زائد باشد تا کلام 
درست شود. 

«به توصف الصفات» یعنی او ایجاد کننده صفات و متصف قرار دهنده 
اشیاء به آن صفات است یس چگونه خودش به آن صفات وصف شود؟ ! و 


به افاضه او معارف دانسته می شود پس خود او به آنها ]37 
ان به مخلوقش شناخته نشود - چنانچه گذشت - 


0. تحف العقول: امام هادی علیه السلام فرمود: 


به راستی, خداوند توصیف نشود مگر , به آنچه خود خویشتن را وصف کرده 
است. کحاه فص ور آنق ان که وان ان درک ار است و ساسا یه 


نرسد و تصورات به کنهش ره نیابد و دیدگان در خود نگنجاندش؟ با تمام 
نزدیکیش دور 


ص: 421 


است و با همه دوریش نزدیک. چگونگی را چگونگی بخشید بی آنکه گفته 
شود: چگونه؟ و کجایی را جا بخشید بی آنکه گفته شود: در کجا؟ او از 
چگونگی و کجایی کسشته. أستت: یگانه یکتاست. شکوهش شکوهمند و 
نامهایش مقذس است. (1) 


ی تفسیر منسوب: آمیر موّمنان علیه السّلام فر مود: از مرز عبودیت ما 
تجاوز نکنید. سپس هر چه می خواهید بگویید. هر چند به غایت آن در حعد 
ما نخواهید رسید. و مبادا به غلقّ افتید مانند غلوی که نصاری بدان مبتلا 


شدند» زیرا| من از تمام غلارت بیز ارم. 


مردی برخاست و به امام رضا علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا! پروردگار خود ار ام ی که اک ای و ۲ 
هستند بر ما | ختلاف کرده اند امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس 
پروردگارش را به قیاس وصف کند در همه روزگار پیوسته در اشتباه باشد 
و از راه رای مایل و در کجی رونده و از راه حق گمراه باشد و انضه 
4 نباشد. من خدا را به آنچه خودش را بدان شناسانیده می شناسم 
بدون دیدن و او را, به آنچه خودش را با آن وصف فرموده وصف می کنم 
بدون صورت. 


خداوند به حواس دریافته نمیشود و او را به مردم قیاس نمی توان کرد. 
شناخته شده است نه به تشبیه, و نزدیک است با وجود دوریش بدون مانند, 
و به آفریده خود مانند نمی شود و در حکمش ستم نمی کند. خلق مطابق 
آنچه خدا دانسته(علم خدا) منقاد هستند و بر آنچه در مکنون از کتابش 
نوشته شده در جریانند. نه خلاف آنچه از ایشان و عمل می کنند و نه 
غیر آن را می خواهند.(2) 


پس او نزدیکی است که نچسبیده و دوریر است که دوری شحانه:: ندارد, 
0 ولی برایش مثال نمی توان آورد, و به یگانگی پرستش می 
شود و او را دارای ابعاض فرض نمی توان نمود. شناخته می شود به آیات 
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خواهد کرد و حتما انچه خدا می داند همان خواهد شد. پس منافاتی با 
اخیار اشیای تطر ی صا ای ارت اماط ات ااسلام ص اه یر را 
رد می فرماید.(مترجم) 


پس خدایی نیست غیر از او که بزرگوار و بلند و مرتبه و برتر است. . سپس 
آن. حشرت عانه السا مدای کلاعی کر کفری ان تکلم تصود فرموی 
پدرم مرا حدیث کرد از پدرش از جدش از پدرش از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله که آن حضرت فرمود: خدا را نشناخته هر کس او را به 
اد ی مر به عدالت وصف ننموده هر کس گناهان 
بندگانش را به او نسبت داده است. (1) 


2 جامع الأخبار: از امیر المومنین علیه السّلام سوال شد: به چه وجه 
شناختی پروردگار خود را؟ فرمود: به آنچة تا سا نید بم من کی خوی را و 
تشبیه نمیشود به صورتی و قیاس نمیشود به آدمیان. نزدیک است تا 
که دور است و دور است در حالی که نزدیک است. 


فوق همه چیز است در حالی که گفته نمیشود چیزی در تحت او است و 
تحت همه چیز است و حال آنکه گفته نمیشود که چیزی بر فوق اوست. 
پیش همه چیز است و گفته نمیشود که چیزی در عقب اوست. عقب همه 
چیز است و گفته نمیشود که چیزی در پیش اوست. داخل در همه چیز 
است نه مانند چیزی که در چیزی باشد. پاک و منژه است خداوندی که 
چنین است و نیست چنین خدائی غیر او.(2) 


3. جامع الأخبار: امام زین العابدین علیه السلام در مسجد مدینه داخل 

شد پس دید قومی را که با هم بحث و نزاع میکنند پس فرمود: نزاع شما 

در باره چیست؟ گفتند: در توحید؛ ؛ فرمود: گفتار خود را بر من عرضه کنید؛ 

پس بعضی از آن قوم گفتند: به درستی که خدای تعالی شناخته می شود 
به آفریدنش آسمانها و زمین را و او در جمیع مکانها است. 


امام علیه السلام فر مود: بگوئید نوریست که هی ظلمتی در او نیست و 
حیاتیست که مردنی در او نیست و صمدی است که مدخلی ندارد. بعد از 
ان فرمود: 


ص: 423 


اه 


هیچ صفت پس او چنین است. (1) 


4 توحید: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر المومنین علیه السلام بر 
منبر مسجد کوفه خطبه میخواند. ناگاه مردی برخاست که او را ذعلب 
میگفتند و ذعلب مردی بود زبان آور صاحب بلاغت در گفتگو و قوی دل؛ 
گفت: پا امیر المومنین آپا پروردگارت را دیدهای؟ فرمود: وای بر تو ای 
ذعلب من چنان نبودم که پروردگاری را عبادت کنم که او را ندیده باشم. 
کت یا امیر الموّمنین او را چگونه دیدی؟ فرمود: وای بر تو ای 
ذعلب چشمها او را به مشاهده دیدگان ندیده لیکن دلها او را به حقائق 
ایمان دیده اند. وا بش که آح دای در کف موف کار مقر ات 
لطافت است و لیکن او را , به لطافت [جسمانی ] وصف نمیتوان کرد و در 
نهایت عظمت است و لیکن به عظمت [جسمانی ] توصیف نميیشود و در 
نهایت کبریائی است و لیکن به بزرگی [جسمانی ] متصف نميشود و جلالتش 
به اعلا مرتبه رسیده و لیکن به غلظت و گندگی وصف نميشود. 


ها کی سار 
هر چیزی خواهد بود و نمیتوان گفت که او را بعدی باشد. چیزها را خواسته 
نه به همتی و بسیار درک کننده است نه به فریبی. او است که در همه 
چیزها است اما با آنها آميزش ندارد و از آنها نیز جدا نیست. ظاهر است نه 
به معنای مباشرت که با کستی زوبزرو شود | و. اشکار است: یه به. اشکاری 
رویتی. دور است له به مسافتی, و نزدیک است له به نزدیک 
شدنی [جسمانی ]. لطیف است نه به تجسمی و موجود است نه بعد از 
اه را ی کت نم ما ات خر نو 
آزادم. کنندم اشست. .یه طعتی .توا انبشت. که: به: آلتی .و تا است. .یه به 
ابزاری. 

مکانها او را فرو نمیتواند گرفت و زمانها او را همراه نشوند. صفات او را 
محدود نتواند ساخت و چرتها او را فرا نگیرد. هستیش بر زمانها و وجودش 
بر عدم و ازلیتش بر ابتداء پیشی گرفته است. 
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جامه الاتارنه 9 


به واسطه قرار دادنش مشاعر را از برای خلائق معلوم شد که او را 
مشعری نیست و به ایجادش ماهیات جواهر را شناخته شد که او را جوهری 
نه و به واسطه انکه در میان چیزها ضدیت افکنده دانسته شد که ضدی 
ندارد و باعتبار مقارنتی که در میان چیزها قرار داده فهمیده شد که قرینی 
ندارد. روشنی را با تاریکی و خشکی را با تری و درشتی را با نرمی و 
سردی را با گرمی متضاد ساخته است. بین اشیاء دور از هم پیوند داده و 
میان اشیاء نزدیک به هم جدایی انداخته است که به سبب جدائیشان بر 
جدا کننده شان و به علت پیوندشان بر پیوند دهندهشان دلالت دارند. وراین 


است معنی قول خدای عرّ و جلّ «و من کل شم ء خَلَقنا رَوَجیّن لَعلْکم 
تدکَرون»(1) 
گیرید. ) 


پس به اینها در میان قبل و بعد جدائی انداخته تا معلوم شود که او را قبل 
و بعدی لیست و همه اینها به غرائزی که دارند گواهند که آن. که این 


غریزهها را به اینها عقطاء فرهوده خور غریزهای ندارد و تواسطه وفتن که 
دارند کش نهد که آن که وقت را از برای اینها پیدا کرده خود وقتی 
ندارد. بعضی را از بعضی پوشانیده تا معلوم شود که در میان او و 
افریدگانش حجاب و پرده نیست غیر از خلقش. 


او پروردگار بود در هنگامی که هیچ پروریده نبود و معبود بود در زمانی که 
عبادت کنندهای نبود و عالم بود در وقتی که هیچ معلومی نبود و شنوا بود 
بعد از آن حضرت این ابیات را خواند: 

پیو سته آقای من به حمد معروف و پیو سته آقای من به جود موصوف بوده 


در زمانی که هیچ روشنی نبوده که به آن روشنی جسته شود و نه تاریکی 
که بر گرانهای اسمان مقیم گردانیده شده باشد 


و پروردگار ما به خلاف همه آفریدگان و به خلاف هر چیزیست که در وهمها 
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لب یو ارات ۸197 


و هر که او را اراده کند بر وجه تشبیه که او را مانند چیزی داند در حالی که 
او را تصوررکننده باشد بر میگردد صاحب باطل و بیهوده که به عجز شانه 


بسته 1 ۳ 


و در جایهای بلند ملاقات میکنند موج قدرتش موجی را که برابری میکند با 
چشم بر هم زدن روح که باز داشته شده 


یس واگذار صاحب بحجت در دین را که در آن فرو رفته, شی, انديشه را در 
او افت زده کرده 


و مصاحبت کن با صاحب استواری که حبیب ست برای آقایش و مقرون به 
نوازشها از اقایش باشد 


راهنمای هدایت در زمین پراکنده شام کرده و در آسمان در حالتی که نیکو 


راوی میگوید: ذعلب افتاد و بیهوش شد بعد از آن به هوش باز آمد و گفت 
من خیرم سختنی: تشتیده بودم. و دیکر به. آن. ستختی: که گفتم بار نخرذم. 


صدوق - رحمه الله - گوید: در این خبر الفاظی هست که حضرت امام رضا 
علیه السلام انها را در خطبه اش ذکر فرموده و اين تصدیق قول ما است 
در شان ائمه علیهم السلام که علم هر یک از ایشان از پدرش فرا گرفته 
شده تا آنکه به پیامبر ضلی الله علیه و اله متصل شود. (1] 


توضیح: «ذرب اللسان» یعنی تیزی زبان. «معکوفا»: محبوس. « آخا حصر» 
یعنی همراه کین و عجز «کتفت الرجل» یعنی دستانش با ریسمان به 
پشتش بسته شد. «الطرف» چشم و «مکفوفا» حال برای آن است یعنی 
چشم روح را کور قرار داد. «مأووفا» حال از رأی است و می توان به 
خاطر ضرورت شعر به صورت اصلی اش با دو واو يا به اشباع فتحه میم 
خوانده شود. 

«جبا لسیده» الحب با کسره یعنی محبوب. و می توان با ضمه خواند به 
اد یی له ما عم رل بات معت و وت سل اه 
باشد ولم. عطف. مالک اماس» خار نم تکلت دار بعنی فم دلیل احاسله 
شدنش. و «دلیل الهدی» مرفوع 


ص: 26 


یه :309 


«الاخ» برمی گردد و با توجه به مصرع دوم شاید این احتمال ظاهرتر باشد. 


35 نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


حمد خدای را که آفریننده بندگان, و گستراننده زمین, و چاری کننده آب در 
زمین های گود. و رویاننده ِ در زمینهای بلند است. آولیتش را ابتدایی» و 
تعظیمش بر زمین؛ و به توحیدش گویاست. اشیاء را به ۵ ار 
حدّی معین نمود تا جدا بودن حقیقتش از شباهت با انها را روشن سازد. 


انديشه ها را توان آن نیست که او را به داشتن حدود و حرکات, و اعضاء و 
ابزار کار به سنجش ارند. گفته نمی شود: از کی بوده, و تا چه زمان خواهد 
بود؟ ظاهری است که نتوان گفت: از چه آشکار شده؟ و باطنی است که 
ته نمی شود: : در چه چیز پنهان است؟ 


جسم نیست که زوال پذیرد, مستور نیست تا چیزی او را پوشانده باشد. از 
روی اتصال , به اشیاء نزدیک نشده, و دوریش از موجودات به جدایی نیست. 
نگاه خیره بندگان, و تکرار سخن آنان و نزدیک شین و در تا آم دز تپه ها, 
و برداشتن قدم در شب سیاه؛ و شب ارام تیره ای که ماه درخشان بر ان 
سایه می اندازد, و خورشید تابان در غروب و طلوع از پی آن می آخذه 

دگرگونی زمانها و روزگاران از آمد و شد شب و روز هیچ یک از او تیان 


بیست.. 


پیش از هر نهایت و ود نون و هر ضبط کردن و شمردنی وجود داشته. از 
حدود و اندازه هایی که تحدیدکنندگان به او نسبت می دهند, و از داشتن 


نهایت اقطار مختلف, و قرار گرفتن در مساکن. و جای گرفتن در اماکن که 


حدود و اندازه برای آفریدگان او قرار داده شده و مخصوص غیر اوست. 
اشیا زا از موادی ارلی از انلهایی یدق اتید لها کرد ارجه زا 
خلق کرد پس حذاش را معین نمود, و صورت داد انچه را صورت داد پس 
صور تسش را نیکو گردانید. 


ص: 427 


چیزی از فرمانش امتناع نورزد» و او را از طاعت چیزی سودی برسد. 
علمش به مردگان گذشته همچون 1۱۳۱ 

به آنچه در آسمانهاست همچجون علم اوست به آنچه در طبقات پایین زمین 
است. (1) 


توضیح: «ساطح المهاد» یعنی گستراننده زمین که به منزله فرش برای 
خلق است. «الوهد» مکان پست. 


«النجاد»: قسمت مرتفع زمین. یعنی مجرای سیل در زمینهای پست. و 
محل رویش علف و گیاه و درختان در زمینهای پست. «انقضاء» یعنی در 


اخمال <ارد متظمر ان اولت. علت, باشد بغتی براق خدا علتی تست: و 


«شخوص اللحظة»: امتداد نگاه بدون حرکت پلک. «کرور اللفظة»: 
بازگشت آن. گفته شده «ازدلاف الریو» یعنی صعود انسان یا حیوانی از 
ربوهای در زمین و ربوه یعنی موضع مرتفع. و گفته شده «ازدلاف الربوه» 
ات ای تا 
امتداد نگاه, چشم بر آن واقع شود. یعنی از زلف , به معنای قرب و نزدیکی 
گرفته شده است. 


«داج»: تاریک. «الفسق»: تاریکی اول شب. «ساج»: ساکن, چنانچه 
خداوند فرمود: «و الیل آذا سَجی»(2) یعنی هنگامی که اهلش ساکن 
شدند یا تاریکیش راکد شد از «سجی البحر سجوا» یعنی امواج دریا آرام 
شد. «یتفیا» از صفات عسق و تکمیل کننده توصیف آن است. و معنای 
«یتفاً علیه» یعلی می آنذ و می رود در دو حالت افزایش نورش تا 
رسیدنش به بدر و کاهش نورش تا دس بر به محاق. و ضمیر در «علیه» به 
غسق باز می گردد. «و تعقبه» یعنی «نتعقبه» که یکی از دو تایش حذف 
قنده و صصیو کر ار یه قمن از فی. رگد 


«من اقبال لیل» متعلّق به تقلیب است و معنا این است که خورشید در 


عقب ماه می آید 2 افول آن طلوع می کند. «قبل کل غایة» بعنی 


ص: 428 


1- . نهج البلاغه: 327, خطبه 161 
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هر نهایت است. «عمّا ینحله» یعنی از چیزی که به او نسبت می دهد. «و 
تأثل المساکن» گفته می شود: «مجد موثل» یعنی شرف اصیل و «بیت 
موّثل»: خانه ابا وه ال هلک»: مکش را برری. کرد و «تأثل» بزرگ 
شد, «نمکن الأماکن»: ثبوت و استقرار مکانها. «و لا من اوائل آندنه»,. نا 

بر این نسخه, اصول ازلیه همان اوائل ابدیه است. زیرا آنچه قدمش ثابت 


«فأقام حذه»: یعنی حدود اشیاء را همچون مقادیر و شکلها و نهایات و اجل 
ها بر وفق حکمت الهی استوار داشت. 


6. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


سپاس خداوندی را که به همه امور پنهانی داناست., و نشانه های آشکار بر 
وجودش دلالت دارد, و به دیده بینا در نیاید. چشمی که او را ندیده انکارش 
تون کته و دل کسی که وجودش را باور کرده به کنه ذاتش نمی رسد. 


1 ۳ ۳۷ 
مخلوقات دون نموده, و نه #ِ او به موجودات موجب مساوی بودنش با 
آنها در عکان. کشته: عقلها را بر بیان حدود صفتش آگاه نکرده, و آنها را از 
معرفت لا زم در باره وجودش باز نداشته. او خداوندی است که آثار هستی 
اکزار هلب متدرشن را ی نب ۳ از آنچه تشبیه کنندگانش به 
توضیح: «بطن خفیّات الأمور»: باطن امور را دانست. و گفته شد یعنی به 
باطن امور پنهان داخل شد یعنی او نزد عقل مخفیتر از انهاست. «فلا عین 
من لم بره»* یعنی جچشم گنف که او را ندید وجودش را انکار نکند, به 
فا هیر و سا ار اف ام ار ایا 


جهت عدم ندیدنش نیست. زیرا بهره چشم. ادراک چیزی است که درکش 
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«یبصره» یعنی به کنهش احاطه یابد. «علی اقرار» یعنی نشانه های 


وجودش به دلیل نهایت ظهور و وضوحش شهادت می دهند که منکر او تنها 
به زبانش انکار می کند نه به قلبش چنانچه مکرر گذشت. 


7. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


سپاس خداوندی را که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نجسته, تا اول 
باشد پیش از آنکه آخر باشد, و آشکار باشد قبل از اینکه پنهان باشد. هر 
انچه غیر او به وحدت نامیده شود کم است. و هر عزیزی غیر از او خوار, و 
هر قویی غیر او زبون, و هر مالکی غیر او مملوک, را 
نیازمند به فراگیری, و هر صاحب قدرتی غیر او گاه توانا و گاه ضعیف, و 
هر شنونده ای غیر او از شنیدن صداهای آهیسته ناشنوا, و از شنیدن 
آوازهای بلند کر. و از شنیدن صداهای دور محروم است. و هر بیننده ای 
غیر او از دیدن ۹ پنهان و اجسام لطیف, کور, و هر اشکاری جز او غیر 
پنهان, و هر پنهانی جز او غیر ظاهر است. 


موجودات را نه برای تقویت سلطنت خود آفرید, و نه به خاطر ترس از 
حوادث روزگار, و نه برای کمک گرفتن در دفع همتایی پرخاشگر, و نه برای 
به دست آوردن نیرو برای پیکار با شریکی پر نخوت و ضدای گردن کش, 
بلکه همه آفریدگان پرورده_ شده و بندگانی ذلیل و خوارند. در اشیاء حلول 
ننموده تا گفته شود خدا در آنهاست. داز انها دور نکشته تا گفته شود‌جدای 
از انهاست. 


۰ موجودات ۵ تذییر واضع: آنان او را خسته و درمانده نکرده, و تنسبت 

به آنچه آفریده عجزی به 7 دست ِِ و آنچه ِِ" داده و مقدر نموده 
۰ و امری ازشت قماعن. بنگان با و خشمش به او امیدوار و 
با وجود نعمت هایش از او هراسانند. (1) 


توضیح : «لم نسبق, له حال حالا» پا مبنی بر زمانی نبودن خداست زیرا| 
تفه ع تعدم و باخر نوا : به امور زمانی متغیر ملحق می شود و خدای 
متعال خارج از زمان 
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است. یا معنا این است که تبدل حالت و تغییر صفتی در او نیست بلکه 
آنچه را که از صفات ذاتی کمالی مستحفش میباشد از لا و ابدا استحقاقش 
زا داره-بتین. مفکن, تیست. کفته "شود استحفافش برای اولیت تفیل از 
استحقاقش برای آخربت است. با اینکه ظاهر بود سیس باطن شد بلکه 
ازلا متصف به جمیع کمالات مستحقش بوده و محل حوادث و تغییرات 
نیست.. یا اینکه اتصافش به صفتی متوقف بر اتصافش به صفت د.ٍ 
بیست بلکه تمام آنها بدون ترتیبی به انش برای انش ثابت هستند. و 
شاید احتمال وسط, ظاهرتر باشد. 


«کلر مسمی بالوحدة غیره قلیل». گفته شده یعنی اينکه خداوند موصوف 
تافلت تمی‌شتود ار چم خاحد است. زیرا معنای مشهور واحد, مبدا بودن 
چیزی برای کثرتی است که شمارنده و کیلی برای آن است و این واحدی 
است که قلت و کثرت نسبی (اضافی) به به آن ملحق می شود. زیرا هر 
واخی ه ای عافشت نم کلرتی که سایس کی د اور هید ای بای تفت 
باشد قلیل است و از انجا که خدای متعال از وصف قلت و کثرت منزه 
است. به دلیل استلزامش برای حاجت و نقصان که لازمه طبیعتِ امکان 
هستند. پس امام قلت را برای ماسوای خدا ثابت کرد و اثبات ان برای غیر 
خدا در موضع مدح خدا مستلزم نفی ان از خداست. 


مولف: به نظر من ظاهرتر آن است که منظور این باشد که وحدت حقیقی, 
۱ معنای مجازی بر غیر خدا اطلاق می 
شود که در این معناء وحدت به قلت معانی کثرت تاویل شده است. زیرا 
برای کثرت معانی مختلفی است ؛ کثرت به حسب اجناس يا انواع يا اصناف 
یا افراد و اشخاص با اعضا با اجزای خارجی يا عقلی يا صفات عارضی؛ مثلا 
یک جنس, جنس واحد گفته می شود با اینکه شامل جمیع انواع کثرتهاست, 
به این دلیل که کثرتش کمتر از ان چیزی است که شامل کثرت جنسی نیز 
هست. پس روشن شد که معنای واحد در غیر خدای متعال به قلیل برمی 
گردد و به همین دلیل امام علیه السلام «کل مسمی بالوحدة» 
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فرمود, برای اشاره به اينکه غیر خدای متعال حقیقتا واحد نیست [بلکه 
فقط مسمای به اسم وحدت است. ] 


تقسیر ابر فقرات و نطان آنمابازها گوشت: 
8. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


حمد خدای را که منهای دیده شدن شناخته شده, و جهان را بدون اندیشه و 
فکر آفریده. خدایی که هميشه قائم به ذات و دائم بوده و هست آن گاه که 
نه آسمانی دارای برج, نه حجابهایی دارای درهای بزرگ, نه شب تاریک. نه 
دریای آرام, نه کوههای دارای تنگه ها, نه راه پیچیده و کج نه زمین 
گسترده, و نه خلقی دارای قدرت وجود داشت. 


اوست به وجود اورنده مخلوقات و وارث آنان. و معبود خلق و رازق 
ایشان. افتاب و ماه در مسیر رضایش در حرکتند, هر تازه ای را کهنه می 
کنند. و هر دوری را نزدیک می نمایند. روزیهای موجودات را تقسیم, و اثار 
و اعمالشان و عدد نفس هاشان را حساب نموده, و به خیانت چشمها آگاه, 
و بو آنچه در سینه پنهان می کنند داناست. و به قرارگاهشان در ارحام, و 
گذرگاهشان در اصلاب تا به نهایت سیر خود برسند بصیر است. 


اوست خدابی که عذابش در عین وسعت رحمت,؛ بر دشمنانش شدید 


است, و رحمتش در عین سختی عذابش, بر اولیاش گسترده است. به هر 
که بخواهد بر او غلبه کند مسلط است, و در هم کوبنده مخالف خود است. 
و خوار کننده کسی است که با او درگیری نماید, و غالب بر هر که با او 
دشمنی ورزد. ان که به او اعتماد کند بی نیازش سازد, و هر که از او 
بخواهد عطایش نماید. و هر که به او قرض دهد ادا کند, و به هر که 
سپاسگزارش باشد پاداش بخشد. 


بندگان خدا, پیش از که به میزان حق سنجیده شوید خود را بسنجید, و 
قبل از اينکه به حسابتان برسند خود را محاسبه کنید, و نفس بزنید پیش از 
آیکه‌تراه نفسن-شته شود و.عظیع خدا کردید فبل از آنکه :شم را به اجبار 
به. سوی آخرت برانند. ۰ و9 
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بدانید آن که.با خاقظ .منم کنندم آن از باطن خیش آه را یازی تدادة اند 
واعظ و منع کننده ای از غیر خودش برای او نخواهد بود. (1) 


توضیح: «الرویة»: تفکر. «القائم فی صفاته» به معنای دائم و ثابتی است 
که از بین نرود. يا اینکه عالم به خلق و نگاهدار احوال ایشان است هر جا 
که باشند. پا قیام او همان قرار دادن ملائکه حافظ برای آنهاست پا حفظ و 
تدییرش نسبت ات است. يا مجازات او با اعمال يا تسلط و اقتدارش 


۱۳۹ جمع برج با ضمه به معنای رکن است. و ارکان آسمان یعنی 
اه آن و خارج مدارهای ی تیا اشکه نر یه 
معنای مصطلح آن یعنی برجهای دوازده گانه است. و به نظر من ظاهرتر 
آن است که جمع بوخ باشد یعنی ستار کان: 


فیروزآبادی گفته است: «البرج» یعنی زیبا و خوش رو يا نوراني آشکار 
معلوم و جمع ان ابراج است. «ذات ارتاج» يا با کسره مصدر «ارتج» است 
یعنی بست, يا با فتحه جمع رتاح به معنای در بسته است که اشکالش این 
است: که کیلی کم .هی نود که ففال. بر مرن اففال. عمم: بسته. نون و 
«ذات رتاجح» به صورت مفرد نیز روایت شده است. «الداجی»: تاریک. 
«الساجی»: ساکن. «الفجاج» با کسره جمع فج با فتحه و آن به معنای راه 
واسع میان دو کوه است. «المهاد»: بسته یعنی زمینی گسترده شده و 
قمکن ترایز تد کی بز آن.همخون بستر: 


«ذواعتماد» یعنی دارای قوت و شجاعت. يا اینکه یعنی با دو پایش سعی 
غفف کند. بنتن بر آنهاء تکیه می: کند: ارات فی عمله» لا کرد و رهز 
«الشمس و القمر داثئبان»: خورشید و ماه دائب هستند به دلیل در پی هم 
آمدنشان به یک حالت واحد نه خسته می شوند و نه ساکن می گردند. و 
«دائبین» نیز روایت شده بنا بر حال بودن. «یبلیان» خبر مبتدا می شود. 

«أحصی آثارهم» یعنی آثار قدمها و ضربه زدنشان بر زمین يا حرکات و 


ایه «و 


ص: 433 


1- . نهج البلاغه: 186, خطبه 89 


تکْبٌ ما قَدَمُوا و آتارَهُم»(1) (و هر کاری را که پیش از اين کرده اند و هر 
اثری را که پدید اورده آند, می نویسیم. ! را به ان تفسیر کرده اند. 


۵ «عدخ آنقاسها» به ضورت: اضافه فیر -ردایت: فده اسنت.: «خاننة الاعین» 
نگاه دزدکی به چیزی که حلال نیست با نگاه کردن به ریبه. 


«من الأرحام» متعلق به «مستقٌهم و مستودعهم» و بیانی برای آنها بنا بر 
لفٌ و نشر است. و از آنجا که محل تحقق مقصود و کمال ذات و حلول 
روح, رحم میباشد از آن به مستقر و از پشت(ظهر) به مستودع تعبیر 
فرمود. و ظرف بعنی: <التی. ان تا فتفان. : به افعال سابق یعنی 
«قسم», «آحصی» و «عذد» می باشد. 


تناهی غایات به آنها کنایه از مرگشان است و احتمال دارر منظور این باشد 
که محل استقرار و پناه آنها پشت زمین و محل ودیعه گذاشته شدنشان 
بعد از مرگ» درون زمین می باشد. «من» به معنای «مذ» باشد یعنی از 
زمان بودنشان در رحم ها و اصلاب تا زمانی که غایت به انتها برسد یعنی تا 
وقتی که در قیامت محشور شوند و به سوی نعیم بهشت يا عذاب دوزخ 
بروند. و احتمال دارد منظور از مستقرز و مستودع, به ترتیب کسی باشد که 
ایمان در او مستقر شده و کسی که ایمان در او به ودیعه گذاشته شده و 
سپس از او سلب می گردد چنانچه روایات بسیار بر آن دلالت دارند. و 
توجیه دو ظرف با بیانی که ذکر شد پوشیده نیست. 


«فی سعة رحمته» یعنی در حال گشایش رحمتش بر اولیائش. ۰ 
بر اولیاتش در حال شدت عذابش بر دشمنانش, , وسیع است. پس 

تنزبه خداوند از صفت مخلوقات است زیرا| رحجمت آنها در حال غضیشان 

نمی باشد 9 و برعکس. پا اینکه عذابش بر دشمنانش در حال گشایش 

رحمتش بر آنها شدت گرفت زیرا رحمت او در دنیا 0 7 

ات که او فا مس رات ی یراتس تما یه 


است. 


«المعاژه»: غلبه کردن. «المدمر» مهلی. «المشاقتة»: دشمنی و نزاع. 
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ای 12 


وقتش ناممکن شود. 


«قبل عنف السیاق» یعنی رانده شدن به زور هنگام قبض روح يا در قیامت 
به سوی حساب. «من یعلم یعن» به صیغه مجهول یعنی کسی که خدا او را 
یاری نکند تا اینکه از نفس او برایش واعظ و مانعی قرار دهد, منع دیگران 
او را مانع نشود. پا به صیفغه معلوم - چنانچه ان نیز روایت شده - بعنی 
کسی که واعظان و منذران نفسش را یاری نکند از وعظ و منع. نفعی نبرد 
زیرا هوای نفسش بر وعظ هر واعظی غلبه کند. 


9. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


اشتغال به کاری او را سر گرم نمی سازد, زمانی باعث دگرگونی او نمی 
کرد مکاتت اه فرا نمی گیرد., و زبانی قدرت وصفش را ندارد. شماره 
قطرات باران, و ستارگان آسمان, و ذرات خاکی که باد در هوا پراکنده 
ساخته, و نیز حرکت مورچه بر سنگ صاف, و خوابگاه موران کوچک در 
شب تار از او پوشیده نیست. محل افتادن برگها, و نگاه های زیرچشمی را 
می داند. (1) 


توضیح: «مقیل الذُر» یعنی خواب مورچه يا محل خوابش. 


0. نهج البلاغه: نوف بکالی گوید: امیر المومنین علیه السّلام این خطبه را 
در کوفه برای ما بیان فرمود, و به وقت ایراد خطبه به روی سنگی که آن 
را جعده فرزند هبیره مخزومی نصب کرد ایستاده بود, و جبه ای از پشم بر 
تن داشت, و بند شمشیر و کفش پایش از لیف درخت خرما بود, و پیشانی 
مبارکش از سجده مانند پینه زانوی شتر می نمود. و بدین گونه آغاز سخن 
فرمود: 


حمد خدای را که بازگشت خلق و عواقب امر به اوست. او را بر احسان 
عظیم. و برهان روشن و فراوانی فضل و نعمتش حمد می کنیم, حمدی که 
حقش را بجای آورد, و شکرش را ادا نماید, و نزدیک کننده به ثوابش, و 
موجب حسن مزید نعمتش باشد. و از او طلب یاری می نماییم پاری کسی 
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و گفتار است. و ایمان من آوزیم بة او انمان کنسی که با حالت یقین به او 
امید دارد, و با حال ایمان به او روی آورده, مقزانه در برا, بر او خاشع شده؛ 
و با اعتقاد به فعانکت او برایش اخلاص ورزیده» و با نمجید او نز ر کنر 
شمرده, و با رغبت ۵ کته آوهبیاه آمزدم است. 


آن خدای پاک زاده نشده تا در عزت شریکش شوند, و نزاده تا چون بمیرد 
ارثی گذارد, وقت و زمانی بر او پیشی نجسته, و زیادت و نقصانی به او 
راه نيافته, بلکه بخ آنچه از نشانه های تدبیر استوارش, و قضای محکمش 
به ما نموده بر عفول آشکار شده است. از شواهد آکزپنتن او خلقت 
آسمانهاست که بدون سنون برجا و بدون تکیه گاه بر پاست, آنها را به 
طات مور وعوی فریود زا بط وا رون درگ وا خر ان 
دادند, و اگر اقرار آسمانها به ربوییّت و اعترافشان به طاعت نبود آنها را 
موضع عرش و جایگاه فرشتگان, و محل بالا رفتن گفتار نیکو و کردار 
شایسته بندگانش قرار نمی داد. 


ستارگان را نشانه هایی قرار داد تا روندگان سرگشته در نقاط آمد و شد 
اقطار زمین به آنها راه جویند. سیاهی پرده شب مانع نور افشانی اختران 
نگردد, و چادر سیاه شب قدرت بر طرف کردن درخشش ماه را که در 
انتمانها بخشن اشت ندازد. 


با ات خدایین که تسشاهی:شیهای بارن وتا کین شب ارام در زمیتهان 
پست و قلّه کوههای تیه رنگ نزدیک به هم, و غشی که از رعد در افق 
آسمان بر می خیزد, و آنچه که از برق ابرها متلاشی می گردد, هت دش که 
از درخت می افتد و آن را بادهای تند - که با سقوط ستارگان می وزد - و 
باریدن باران, از جای خود دور می کند از او پوشیده نیست, کجا افتادن و 
کجا قرار گرفتن هر قطره باران, و اینکه مورچه کوچک دانه را از کجا می 
کشد و به کجا می برد, و رزق پشه را چه چیزی کافی است, و هر ماده در 
شکمش چه باری دارد برای او معلوم است. 


و حمد خدای را که پیش از آنکه کرسی يا عرش, يا آسمان يا زمین, یا جن 
یا انس موجود شود بوده. به انديشه درک نگردد. و به فهم اندازه گیری 
نشود, درخواست کننده ای او را مشغول نگرداند. بخشش از او کم ننماید, 
با چشم نمی بیند. محدود به مکان نگردد. به داشتن مثل و مانند وصف 
نشود, به کمک ابزار و اعضا 
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تماق زتگر به حواس در نمی آید, و با مردم مقایسه نی روخ خداوندی 
اعضا و ابزاری که به کار گیرد, و بی توسط سخنی که از کام و زبان کوچک 


دراید. 


ای که خود را در وصف پروردگارت به زحمت می اندازی, اگر راست می 
گویی جبرئیل و میکائیل و سپاه ملائکه مقرّب را که در حجرات قدس سر 
ی ی از وصف بهترین آفرینندگان عاجز است وصف 


ای ان ما ات ای اس ال ما همست 
پایان و مرگ و نهایت اند. پس معبودی جز او نیست که به نورش هر 
ظ لمتی را روشن سا< حخت, و به < ظلمتش هر نوری را تاریک کرد. (1) 


توضیح: «البکالی»: با فتح باء منسوب به بکال که قبیله ای است. جوهری 
چنین گفته است. و راوندی گفته: منسوب به بکالة و آن اسم قبیله ای از 
قمدان است. ابن ابی الحدید گفته: بکال به کسر باء اسم قبیله ای از 
حمیر است. «الثفن» به کسر فاء یعنی زانوی شتر. «المصائر»: جمع مصیر 
و آن مصدر «صار الی کذا» به معنای محل رجوع است. خداوند می 
فرماید: «الی الله المصیر». 


«مذعن له» از «آذعن له» یعنی برای او خضوع کرد و خوار شد. «الخنوع» 
نیز به معنای خضوع و ذلت است. «و لا زمان» تاکید برای وقت است. و 
دفتن: تدم وقت؛ , جزء زمان است. و می توان یکی از آن دو را بر موجود و 
دیگری را بر موهوم حمل کرد. «التعاور»: تناوب. «آبرم الأمر»: آن را 
محکم ساخت. «موطدات»: ثابت. «لولا اقرا رهنْ». گفته شده اقرار 
آسمانها به ربوبیت به گواهی حال آنها , به امکان و نیاز به پروردگار و 
سرسپردگی به حکم قدرتش است. و روشن است که اگر امکان آنها و 
انفعال آنها از قذرت: و تدبیر خدا نبود. کرشتی. در آنها تبود و شنایستی 
سکونت ملائکه و صعود کلمه پاک و اعمال صالح را نداشتند. پس لفظ دعا 
و اقرار و اذعان استعاره هستند. و چه بسا گفته می شود که این الفاظ بر 
حقیقت حمل می شوند نظر به اينکه آسمانهاء ارواحی دارند. 
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1- . نهج البلاغه: 363, خطبه 180 


«الادلهمام»: شدت تاریکی شب. «السجف»: پوشش. «الحندس»: شب 
بسیار تاریک. «المتطاطی»: پست. «الیفاع»: زمین مرتفع. «السفع»: 
کوهها و به این دلیل به این نام نامیده شده اند زیرا| سفعهة زنگ سیاه مایل 
به قرمز است و رنگ کوهها اکثرا چنین است. «التجلجل»: صدای رعد. 


«ما تلاشت عنه», ابن ابی الحدید به نقل از ابن اعرابی گفته است: «لشا 
الرحل»: فزد بعد از رفعتی که داشت سنت و خوار شد..و وفتی اضل. ان 
صحیح شد استعمال مردم که «تلاشی» به معنای اضمحلال و نابودی گویند 
صحیح شد. قطب راوندی گفته: «تلاشی» مرکب از «لا شیء» است و به به 
اصل کلمه آگاهيی نیافته است. یعنی خدا به صدای رعد و برقهایی که 
متلاشی میگردد آگاه است. اگر تکوتی خداوند .هم یه آن: برفی. کم تور 
مید هد و هم آنکه نور نمید هد آگاه است پس به چه دلیل امام, کلام خود را 
به برق متلاشی شده اختصاص داد؟ جوابش این است که: علم خدا به 
چیزی که نمی درخشد عجیبتر و غریبتر است زیرا برقی که نور میدهد 
صاحبان چشم سالم نیز میتوانند ان را ببینند. 


«عواصف الأٌنواء»: آنواء جمع نوء به معنای سقوط ستاره ای از منازل ماه 
بیست و هشتم در مغرب همراه با فجر و طلوع رقیب آن از مشرق در 
مقابل آن در همان ساعت است. مدت نوء سیزده روز است مگر «جبهة» 
که چهارده روز است. و به این دلیل نو۶ نامیده شده زیرا وقتی ستاره 
ساقط در مغرب سقوط می کند ستاره طالع از مشرق برآید و طلوع کند. 
و گفته شده منظور از «زو۶>> در اینجا غروب است ف آن از معانی اضداد 
است ؛ ؛ ابوعبیده گفته: شنیده نشده که نوء به معنای سقوط باشد مکز ند 
اینجا. 


حضرت؛ عواصف را به این دلیل به. آن: اضافه فر مود زیرا عرب بادها و 
تاراها هر ما ساسا مامتا نط رهان نو تست رن دهد پا به 
این دلیل که اکثر تندبادها در آن زمان است. 


«الانهطال»: ریخته شدن. «سحبه» هه مه رابکی کشت 
معنای دیگرش, بسیار زیاد خورد و اشامید. 
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«لایشغله سائل» یعنی سائلی او را از سائل دیگر باز ندارد. «النائل»: عطا 

یعنی هیچ بخششی از خزائن :61 نکاهد. «لایوصف بالأزواج» یعنی به امتال و 
اضداد پا به صفات زوجها وصف نشود. پا اینکه در او ترکیب و ازدواج دو 
امر وجود ندارد - چنانچه تحقیقش گذشت - يا به اينکه او همسری داشته 
باشد. 


«تکلیما» مصدر است جهت تأکید, برای از بین بردن توهم سامع دربارة 
مجاز بودن معنای کلام خدا. و منظور از آیات یا نشانه های نهگانه موسی و 
یا نشانههایی است که هنگام سخن گفتن خدا با وی آشکار شد همچون 
شنیدن صدا از شش جهت و غیر آن. و اینکه فرمود: «بلا جوارح» تا «و لا 
لهوات» ات( 3 را تأیید میکند زیرا اه است که اینها متعلق به 
را 


«مرجحنین »: یعنی مایل به سمت پایین از روی خضوع برای جلال خداوند - 
عرٌ سلطانه - و احتمال دارد کنایه از عظمت شآن و بزرگی قدر آنها باشد و 
یا کنایه از نزول متناوب آنها به امر خداوند باشد جزری گوید: «ارجحن 
الشی ۶» بعنی شی > از نقطه تفای مانل شه و خر کی کرد 


«امد حدّه»: اضافه بيانیه است. و حمل حد بر نهایات و اطراف جوا بعید 


است. 


«اضاء‌شورن کل ظلاه» با محشوسشن است.. که تهرانی کرو با ار نان و 
ماه و خورشید است و يا معقول است به معنای تاریکی جهل که نورانی 
کردنش با انوار علم و شریعتهاست. 


«و اظلم بظلمته کل نور» زیرا جمیع انوار محسوس و معقول در نور علم 
او نابودند و نسبت به نور برهانهای او در جمیع مخلوقاتش که کاشف از 
وجود اویند, تاریکند. 


ابن ابی الحدید گوید: زیر این کلام معنایی دقیق و سرژّی نهفته است و آن 
اینکه هر رذیله ای در خلق بشری با وجود معرفت به خدا با دلائل برهانی, 
انسان را از حد ایمان خارج نمیکند مثلا اینکه عارف, بخیل يا ترسو باشد, و 
هر فضیلتی با وجود جهل به خداوند در حقیقت فضیلت نیست زیرا جهل به 
او ان نورها را برمیدارد مانند اینکه جاهل به خدا, بخشنده یا شجاع باشد. 


ص: 139 


و ممکن است تاریکی و نور کنایه از عدم و وجود باشند. و احتمال ضعیفی 
هست که ضمیر در «بظلمته» به «کل نور» برگردد به دلیل تقذم رتبه ای 
خدا, که در این صورت حاصل دو فقره به این برمیگردد که نور چیزی است 


که به خدا منسوب شود پس بدین جهت نور است اما جهاتی که به ممکنات 
باز میگردند همگی ظلمت هستند. 


1 نهج البلاغه: امیر مقمنان علیه السلام در سفارشش به امام حسن 
قلیس رای فرجوه 


پسرم ! آگاه باش احدی از وجود خداوند چنانکه پیامبر- ضای. اه علیه و 
آله- خبر داده خبر نداده است, پس به بتفتموا نی آن. حضرت: راضی بانتن: و 
برای رسیدن به منزل نجات رهبریش را بپذیر, که من از نصیحت به تو 
کوتاهی نکردم, و تو در اندیشه ات نسبت به صلاح خود هر چند بکوشی به 
میزان انديشه ای که من در باره تو دارم نخواهی رسید. 


یسرم ! معلومت باد اگر برای پروردگارت شریکی بود پیامبران 1 شریک 
به سویت می آمدند, و آثار ملک و سلطنت او را دیده, و به افعال و 
اش آشتا ی شدی. آما 0 نات است همان کوند. که تخود را 
وصف نموده. کسی در حکمرانیش با او ضدیت نمی کند. هرگز از بین نمی 
رود و هميشه وجود داشته, اول است پیش از همه اشیاء و او را اولیتی 
نیست, و آخر است بعد از همه اشیاء و او را نهایتی نمی باشد, بزرگتر از 
اه دل و دیده ثابت گردد. (1) 


2. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


حمد خدایی را که اوصاف از رسیدن به حقیقت معرفتش مانده اند, و 


عظمنش عقول را باز داشته پس راهی برای رسیدن به نهایت ملکوتش 


افسست الله ان مامح اشات یت گرم اشکارر است ا۶ هر اجه دیذه 
ها می بیند. قدرت عقول به حد و اندازه ای برای حضرتش نرسیده تا 
وهم در امده باشد. 
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1- . نهج البلاغه: 532, نامه 31 


موجودات را بدون نقشه قبلی. و مشورت با مشاور, و کمک مدد کار 
آقوزید: آفوتشنن او به دستورش کامل شد, به طاعتش کردن نهاد, 
فرمانش را اجابت کرد و رد ننمود, ۰ او شد و به مخالفتش 
برنخاست. (1) 


3. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


همه چیز فروتن برای او, و هر چیزی قائم به اوست. ثروت هر نیازمند. و 
عزت هر ذلیل, و قدرت هر ناتوان, و پناهگاه هر ستم رسیده است. سخن 
هر سخنگو را می شنود, باطن هر خاموش را می داند, روزی هر زنده ای 
به عهده اوست., و بازگشت هر که بمیرد به جانب او. 


دیده ها تو را ندیده تا از تو خبر دهند. بلکه پیش از وصف کنندگان از خلقت 
بوده ای. موجودات را برای ترس از تنهایی خلق نکردی, و برای دریافت 
منفعت به کار نگرفتی, نم دتبال. .هر که باشی از تویستن تفتدر و آن-را که 
با و 
رد 3 فرمانت را ندارد, یقرت روی گرداند از تو بی نیاز نمی 
شود. 


هر پنهانی به نزدت آشکار, و هر غیبی در پیشگاهت حاضر است. تو ابدی 
هستی بنا بر این زمانی برایت نیست. و تو منتهای هر چیز هستی از این رو 
گریزی از تو نیست. و تو وعده گاه هستی که نجاتی از تو جز به تو نیست. 
مهار هر جنبنده ای در کف تو, و باز گشت هر انسانی به سوی توست. 


منژهی از هر عیب, چه بزرگ است شأن تو! منزهی, چه عظیم است آنچه 
۱ ۱ تا ۱ 
و چه دهشت اور است انچه از ملکوت تو مشاهده می نماییم ! و چه اندازه 
مفیرن امفت آنچه دیده می شود در برابر آنچه از تلطیت. نو ور که ها 
ناییداست تفت هایت در این دنیا چه گسترده و فراوان است ! و با این 
حال در برابر تعفت اخرفت خعدر کوعک اشت ۱2۱ 
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1- . نهج البلاغه: 309, خطبه 153 


2 . نهج البلاغه: 237, خطبه 108 


توضیح: «فالیه منقلبه» یعنی بازگشت ایشان. «بل کنت قبل الواصفین» 
کته شده بعنی از آنجا که خداوند قبل از موجودات؛ قدیم و ازلی بود پس 

و جسمانی نیست پس رویتش محال است. یکی از افاضل گفته 
و احتمال دارد منظور این باشد که علم به وجود تو از جهت خبر دادن 
ختنمها تست بلکه از این -حمتتاست که نود فیل از ااشیاء و.مبدا ممکتات 
هستی. 


به نظر من ممکن است معنا اين باشد که اگر علم به وجود تو از جهت 
روّیت باشد, تقدم تو بر وصف کنندگان معلوم نمیشود زیرا| رویت؛ تنها 
هنگام رویت؛ خبر به وجود مرئی میدهد. پس برای تتندحان وصف کننده, به 
اینکه قبل از آنها موجود بوده خبر نمید هد. 


«ولایسبقک» یعنی با فرار از دست تو نمیرود. «ولایفلتک»: و از تو فرار 
نمیکند زیرا «آفلت» لازم است. «آمرک» یعنی تقدیری که مقذر ساختی. 
قاری یی آش کشوم ی آیت الممی یی ور کیت با ایک 
اخبار و اعمال انها به تو منتهی می شود پا اینکه بعد از حشر به سوی 
[ئواب و عقاب ] تو منتهی میشوند. جزری گوید: النسمة: هر جنبنده صاحب 
روح است و گاهی منظور از آن انسان است. 


4 امالی طوسی: امیر مقمنان علیه السلام در روز جمعه این خطبه را 
ایراد فر مود: 


حمد مخصوص خدایی است که در قدم و اول بودن؛ بکانة است؛ کسی که 
برای دوامش نهاینی نیست و برایش اولیتی نیست. انواع مخلوقات را 
ایا که ناش ار رسای کها ها ی سس از هشا کت ان 
والاتر و از برگزیدن همسر و اولاد برتر است. 


او باقی است بدون مدتی. و ایجاد کننده است نه با کمک یارانی و نه با 
ابزاری که به آن پی برد و نه با اعضا و جوارحی که با آن مخلوقاتش را 
دگرگون کند. نیازی به استفاده از تفکر ندارد و نه به طلب نمونه و 
اندازهای؛ 


موجودات را به انواعی از مرز بندی و صورتگری پدید آورد, نه به فکری و 
1 علمش در تمام امور پیشی گرفت و مشیتش در هر چه که 
در زمانها و 


2 


روزگاران اراده کرد نافذ گشت. در ساختن چیزها تک بود پس آنها را با 
تدابیر لطیف, استوار ساخت. پاک و منزه است آن لطیف و آگاهی که 


5. نهح البلاغه: امير مومنان علیه السلام در خطبهای فرمود: 


شنهاخت می ,دهم معبودی عرز للم نت بانه آق انیت بی, شرک: وی 
است که چیزی پیش از او نبوده, و اخری است که او را انتهایی نیست. 
انديشه ها به هیچ یک از صفاتش نرسند, دلها او را ج جج ام از بت 
ننمایند, تجزیه و تبعیض در حریمش راه ندارد, و دیده ها و دلها به او احاطه 
پیدا نکنند. 


و فرمود: به نهانها آگاه است., و از انديشه ها با خبر است. به هر چیزی 
احاظه دار وخ بر هه خبز خالتب استه: و بر همه حید توا ناست: 


و فرمود: حمد خدای را که از شباهت به آفریده ها برتر, و از توصیف 
واصفان فراتر است, به شگفتی های تدبیرش برای تتند کانْ 0 و به 
نزاز کین عزتش از انديشه اندیشمندان پنهان است. بدون اینکه علمش 
کسبی باشد, يا بر آن اضافه شود یا از ز کسی فرا بگیرد عالم است. و بدون 
اندپشه و خطور در باطن, تقدیر کننده تمام امور است. خدایی که تاریکی 
ها او را نمی پوشاند, و از روشناییها نور نمی گیرد, شب او را در نمی یابد, 
و روز بر او جریان ندارد, ادارکش به چشم, و علمش به خبرگیری نیست. 
۳۷4 
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1- [1]. امالی طوسی: 713 
2 . نهح البلاغه: 176, خطبه 84 


باب پنجم : ابطال تناسخ 
روایات: 


1. عیون آخبار الرضا: مأمون - لعنه الله - به امام رضا علیه السلام گفت: 
ای ابا الحسن در باره قائلین به تناسخ چی میگویی؟ حضرت فرمود: کسی 
که قائل به تناسخ است به خداوند عظیم کافر است و تکذیب کننده بهشت 
و جهنم است. (1) 


2 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: کسی که قائل به 


3 احتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: چرا گروهی قائل به 
تناسخ ارواحند و از کجا به این مطلب معتقد شده اند, و دلیلشان بر این 
مذهب چیست؟ حضرت فرمود: معتقدین به تناسخ راه روشن دین را پشت 
سر انداخته و گمراهی را برای خود اراسته اند, و نفس خود را در زمین 
شهوات به چرا واداشته اند, و قائلند که اسمان خالی است و بر خلاف 
چیزهایی که وصف شده هیچ در آن نیست., و اینکه مدبر این جهان به 
صورت همین مخلوقات است. دلیلشان روایت «خداوند ادم را بر صورت 
خود آفرید» می باشد. 


میگویند نه بهشت و جهئثمی است, و نه بعث و نشوری, و قیامت نزد اینان 
همان خروج روح از قالب خود و ورود به قالب دیگر است. اگر در قالب 
آوّل نیکوکار بوده به قالبی در بالاترین درجه دنیا از نظر فضیلت و نیکویی 
در این: و اگر 


ص: 444 


. عیون آخبار الرضا 2: 218 
ِ ون اسان الرضا 2 210 


در قالب ابتدایی فردی بدکار يا غیر عارف بوده مطابق همان صفت به 


این جماعت قائل به نماز و روزه نیستند, و عبادتی بیشتر از معرفت به 
آنکه شناخت او واجب است ندارند. و تمام شهوات دنیا برای این گروه 
مباح است: از امیزش با خواهر و دختران خود گرفته تا خاله و زنان 
شوهردار. و نیز خوردن مردار, شراب خون, بر ایشان مباح است. 


تمام مذاهب از عقیده ایشان بیزارند. و هر امّتی آنان را لعن کرده است, و 
چون از ایشان از حختشان پرسش نمایند زو کرد تم و بگریزند. عفقیده 
اینان را تورات تکذیب کرده و فرقان لعنشان کرده است. 


و با این همه معتقدند که خدایشان نیز از قالبی به قالب دیگر انتقال می 
پابد, ۰ ارواح ازلی همان است که در آدم بوده, سس به همین گونه 
از : یکی به دیگری منتقل گردید تا به روزگا ر ما رسید. پس با این فرض که 
خالق به صورت مخلوق است چگونه خالق بودن نی از آن دو ثابت می 
شود 


و نیز معتقدند فرشتگان از اولاد آدم هستند. میکویند هر کس به بالاترین 
درجه دینشان برسد از جایگاه امتحان و تصفیه خارج و فر شته میشود. 


گاهی در بعضی امور آنها را همچونر نصاری میینداری؛ و اه همجون 
دهربه ؛ معتقدند اشیاء بدون حقیقت آفریده شدهاند. با این عقیده دیگر 
نباید گوشت بخورند. زیرا تمام حیوانات از نظر ایشان از بنی آدم می باشد 
۳ صورتشان حلول نموده اند. پس خوردن گوشت خویشان جایز نیست. 
1 
توضیح: «|ن الههم ینتقل» یعنی طبیعت. و به همین دلیل فرمود: «فطورل 
تخالهم نصاری» به دلیل قول به حلول خدایشان در مخلوق. «و طورا 
دهریة» زیرا| طبیعت, خدا| بیست پس آنها نافی صانع هستند وقتی می 
گویند اشیاء به غیر حقیقت خلق شده اند یعنی با اهمال و بدون اینکه 
صانعی داشته باشند که حکمت را در خلقت آنها رعایت کند. 


ص: 445 


1- . احتجاج: 344 


4 رال کشید ار آمام ضاوق. غلیه. الساام فر ارم خاسه ال شیور 
فرضودجه کی آولی:را نش کر ۱۱۱ 


توضیح: شاید سخن امام مبنی بر حدوت عالم و استحاله غیرمتناهی باشد. 
و حاصل جواب آنکه قول ایشان به تناسخ اگر به دلیل عدم قول به صانع 
باشد نفعی برایشان ندارد زیرا چاره ای ندارند جز اينکه به بدنی اولین 
قائل باشند, به دلیل بطلان عدم تناهی افراد متربت: بر بکذیکر: و از اینجا 
لازم می آید که به صانع روح و بدن قائثل شوند. ی اه 
مبنای قول آنها به تناسخ است از آن چهت که گمان می کنند قول به 
برای عدم قول به صأنع, نافع است. 


سید داماد - قدس الله روحه - گوید: این 0 آی به برهان ابطال تناسخ 
2 
مختلف پشت سر هم به صورت نقل و نسخ شوند. و نیز به نامتناهی بودن 
عدد اجساد متناسخ در ازل قائل شوند چنانچه از مذهب قائلین به تناسخ 
مشهور است. در حالی که برهانهای ارائه شده بر استحاله بی نهایت عددی 
بالفعل در صورت تحقق ترئب و اجتماع در وجود, در اینجا, 7 94 بصن 
واقع که از آن به ظرف زمانی بعنی روز کار تعبیر میشود قائم هستند اگر 
چه به حسب ظرف سیلان و تدریج و فوت و لحوق یعنی زمان. جز حصول 
تعاقبی پدید نیاید. 


و این مطلب در کتابهای ما همچون «الأفق المبین و الصراط المستقیم» و 
«تقویم الایمان» و «قسبات حق الیقین» و سایر کتابها و رساله ۳۷۹ 
تبیین شده است. 01 برای سلسلء اجساد هترتب. کریزق آز.خندای 
معین در جهت ازل که همان جسد اولی باشد نیست. جسدی که به 
استعداد مزاجی اش شایستگی دارد که نفسی مجرد با تعلق تدبیر و 
تصرف به آن, متعلق شود و همین مناط حدوت فیضانش از وجود مفیض 
حق - جل سلطانه - گردد. 


ص: 446 


1-. رجال کشی: 578 


وقتی این مطلب آشکار شد واضح میشود که هر جسد هیولانی با 
خصوصیت مزاج جسمانی و استحقاق استعدادیش مستحق برای جوهری 
مجرد مخصوص خود است که تدبیرش کند و به او تعلق یابد و در او تصرف 


ص: 447 


باب ششم: نادر 


1 رجال کشی: یونس بن بهمن گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: 
فدایت شوم ! اصحاب ما اختلاف کردهاند؛ فرمود: در چه چیزی؟ در آن 
موقع حالتی بر من وارد شد که چیزی به ذهنم نیامد جز آنکه گفتم: فدایت 
شوم یکی از آنها مطلبی است که زراره و هشام بن حکم در آن اختلاف 
دزن تاره وید نفی چیزی نیست و مخلوق نیست و هشام میگوید: 
نفی چیزی مخلوق است. امام فرمود: در این مساله عتقو, بخ فون هشام 
باش و نه به قول زراره. (1) 


فخلخ دوم از کتاب: بخار الانوار.به دست مولفش> که عدا عافشش را بخیز 
کند - در اول ماه ربیع الثانی از سال 1077 بعد از هجرت مقدس نبوی - 
که بر مهاجرش و خاندان پاکش هزاران هزاران درود و تحیت باد - تمام 


شند. 


تاش ححالی مر که تفای رات ام قا مت اخضفیان 
ص: 448 


1- . رجال کشی: 544 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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